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  بسم االله الرحمن الرحیم
  

  سخن دانش
  

نود و یکم در حالی راهی چاپ می شود کـه روزهـاي زیبـاي          » دانش     «
ایـن ایـام کـه      . آکنـده اسـت   ) ص(بهاري با عطر دل انگیز میلاد محمـدي         

نیز نامیده شده، هنگامه اي از شادمانی و خرمی را بر            هفتۀ وحدت  دیریست به 
  . پراکندپهنۀ زندگی ما پارسی زبانان می

 
  کاینان ز تو مستند در این نغز شبستان    زمرة مستان] در[برخیز و صبوحی زن بر

  ستان  کو سوخته سروِ چمن و لالۀ ب  بشتاب و تلافی کن تاراج زمِستان              
  ستان بین کودك گهواره جدا گشته ز پ  داد دل بِستان ز دي و بهمنِ بستان            

  »مالک فراهانیادیب الم«
 ،پیامبر مهربانی ها که نشان دهندة آئین زندگی برتر و سعادت جاودانه است                 

هیچ انسانی به پایگاهی کـه در تسـخیر وي          . والاترین پرداختۀ خداوند جهانست   
و از آنجـا کـه انسـان        . درآمد راه نیافت و عنایات خداوندي را دریافت ننمـود         

 پس پیامبر اسلام برترین مخلوق و شـاهکار         ،کاملترین آفریدة جهان هستی است    
او رشد و نمو نباتی، ادراکات حیوانی، تعـالی روحـی و      . آفرینش بشمار می آید   

بالاخره مدارج معنوي و عرفانی را به کمال رسانده و به عرصـه اي پـا گـذارده             
است که بین او و خداوند که سرچشمۀ هستی و آغاز و انجام جهانست تفـاوتی                

  .ز آنکه یکی مخلوق دیگري است و حاصل ارادة اونمانده بج
     مردمان همه براي آن آفریده شده اند که چشـم بسـوي چنـین پیـامبري                
دوخته و بسوي او تازند تا هریک به سهم تلاش خویش جلوه اي از جمـال                

  .دلآراي معشوق ازل را رؤیت و جامی از دست هوش ربایش برگیرند
برهه اي، معلمی بشر را بـدوش کشـیدند تـا بـا                پیامبران خدا هریک در     

جهدي پیگیر این کاروان را به معلم اول رسانده و سرانجام خود نیز در پنـاه                
  .مهرش آرام یابند

را بـر  ) ص(وزشی از نسیم ظهور پیامبر خاتم   ،       و اینک ما در این روزها       
در گویا طبیعت هم امسال فـرش زمـردّین         . جان و روح خود لمس می کنیم      

  .پیش پاي او گسترده است تا طراوت موسم را افزون کند



  91دانش   
 

 6

چـه آنکـه همـۀ خلـق عـالم از           . چنین جشنی در زمانۀ ما پرشگون است           
سنگدلی و درندگی و بی مهري به ستوه آمده و آغوشی گرم را طالـب گشـته                 

بازگشت به خویشـتن، آشـتی بـا زیبـائی هـاي درون، خسـتگی از                موج  . اند
بیهودگی ها و تباهی ها مرزهاي زمـین و زمـان را درنوردیـده و آزادگـانی را         

معنویت هـا و ارزش هـا ارج        . بسوي چشمۀ آب حیات، بی قرار ساخته است       
یافته اند و مرزبانان خودکامگی و تبهکاري به صورتی فزاینده از جوامع رانـده             

سـرخوردگی از کـیش هـاي       «و  » رهبران الهـی  «،  »بیداري اسلامی «. گردندمی
  .در هر مرز و بوم عناوینی مأنوس و مردمی شده است» انسان ساخته

نیایش «،  »ممنوعیت ستم پیشگی  «،  »برابري انسان ها  «     امروزه نواي آزادیبخش    
رمـانی  زندگانی را وقف گسترش ارزش هاي آ      «و  » و سر بر آستان معبود سائیدن     

که مضامین آیات آسمانی و پیام وحـی پیـامبر خـاتم            » در بین هم نوعان نمودن    
انسان ها از سراسـر     . است، دل هر پاك نهادي را سوي خود کشانده است         ) ص(

  .کرة خاك رو بسوي معلم اول گذاشته اند تا درس آخر را از او بیاموزند
 توش و توان خود را           ما این موج جهانی را با تمام وجود حرمت نهاده و          

و چـه   . نثار آن کرده ایم، چون براستی پیـام بهـاران و جـان جانـان اسـت                
خوشوقتی گرانی است که در گرماگرم تلاش جهانخوارگان براي اتحاد خود           
و جهدشان براي گسستن اتحاد مستضعفان جهان، روز بروز شاهد همگرائـی            

. سـتکباري هسـتیم   و همسوئی زجر دیدگان زمین علیه غول هاي فرامـرزي ا          
اروپـا و امریکـاي   «، »پارلمان واحد«، »پول واحد«،  »جهان تک قطبی  «امروزه  
به همان اندازه رو به فروپاشی نهـاده اسـت کـه درخـت همبسـتگی                » متحد

مردمانی که تاکنون قربانیان همدستی ظالمانۀ قدرتمندان قرن گذشته بوده اند           
مۀ زرق و برق ها، نظام سلطۀ    دور نیست که به رغم ه     . رو به تناوري می رود    

  .برآورد موزة تاریخ سیاسی جهان بیدادگران بی دین نیز سر از
     سخن به درازا نبریم، هفتۀ وحدت نه فقـط جشـنوارة وحـدت مـذاهب               
اسلامی، که نماد اتحاد همۀ موحـدان و آزادگـان و تشـنه کامـان معنویـات         

  .نگیر خواهد شدجهانست که از رهاورد پاکی نیات صاحبانش بزودي جها
    . دانش دوستان مبارك باد- همۀ شما-     پس این هفته بر شما 

  
                
  سردبیر            

 



.  
  
  
  
  

 
 

  عرفی م
  خطی هاي  هنسخ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  1نذیر احمددکتر پرفسور : ۀ نوشت
  2دکتر سید حسن عباس: ترجمه 

  
  معرفی نسخۀ خطی

  مونس الاحرار کلاتی اصفهانی
  نسخۀ سالار جنگ حیدرآباد

 
  :پیشگفتار
یک بیاض قدیم فارسی است کـه گـرد آورنـدة آن     » مونس الاحرار «  

 هــ بـه تکمیـل       702 آن را در سال      واحمد بن محمد کلاتی اصفهانی است       
یک نسخۀ خطی آن در ذخیرة حبیب گـنج، دانشـگاه اسـلامی             . انده بود   رس

استاد سـعید نفیسـی آن را در        .  نگهداري می شود     51 / 37علیگر به شماره    
سپس راقم سطور   . مختصراً معرفی نموده بودند   ) لاهور(مجلۀ ارمغان علمی ،     

، 4ره  ، شـما 2م ، جلد   1960اکتبر   [» فکر و نظر  «یک مقالۀ مشروح در مجلۀ      
بعداً این مقالـه در مجموعـۀ مقـالات بنـده            .  به چاپ رسانید   ]53 – 15ص  

م در علی   1961  سال در) مطالعۀ تاریخی و ادبی   ( تاریخی و ادبی مطالعی ،      «
مدتی بعد در موزة . جدید است » مونس الاحرار« این نسخۀ . گر انتشار یافت

وردم کـه مولانـا      سالار جنگ حیدرآباد فرصت دیدن آن نسخه را به دست آ          
از )  نسخۀ ذخیـرة حبیـب گـنج   (حبیب الرحمان خان شروانی نسخۀ خود را  

من باید پیشتر از این نسخه مطلع می شدم زیـرا           . روي آن استنساخ کرده بود    
که نسخۀ مزبور در فهرست نسخه هاي خطی فارسی موزة سالار جنگ ، جلد 

 ؛ شـمارة نسـخه   229 – 223 / 3جلـد  ... فهرسـت  [   سوم معرفی شده بود
 از کوتاهی خود بسیار متأسفم اما کمی مطمئن نیز هستم که بالاخره             ])1032

  .معرفی نسخۀ اصلی نیز نصیب بنده شده است 
 آن مرتـب   . یک مجموعۀ دیگر موجود اسـت     » مونس الاحرار « با نام     

این مجموعه را محقق معروف ایران آقاي میرزا . محمد بن بدر جاجرمی است
                                                 

  )هند(استاد ممتاز دانشگاه اسلامی علیگر - 1
  گروه فارسی دانشگاه هندوي بنارس وارانسی - 2
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 Bulletin ofمقالـۀ او در مجلـه   .  مدتی قبل معرفی کـرده بـود   نییمحمد قزو

Oriental & African Studies باز هم یک مقالۀ )  1( . به انگلیسی چاپ شده بود
شـامل  » بیست مقالۀ قزوینـی     « این مقاله در    . او در همین موضوع چاپ شد     

لاحـرار  از نوشته هاي آقاي میرزا محمد قزوینی معلوم شد که مونس ا           . است
از همین کتاب ، کلام تـازه از        . جاجرمی ، چه کتاب ذي قیمت فارسی است       

یک محقق ایرانـی    . صدها شاعر و دربارة آنان اطلاعات جدید به دست آمده         
/  ش   1337آقاي میر صالح طبیبی جلد اول مونس الاحـرار جـاجرمی را در              

از دیدن این   . م به چاپ رسانید و نسخه اي از آن به بنده عنایت فرمود            1959
. معلوم شد که او از نسخۀ مونس الاحرار کلاتی اطلاع نداشته ] چاپی[نسخۀ 

م دربارة نسخۀ مـونس     1961 ژوئیه   15راقم سطور در یک نامۀ خود ، مورخ         
الاحرار کلاتی و در مورد بعضی امور از نسخۀ چاپی آقاي طبیبی، توجه وي              

و از طریـق آقـاي سـعید        اگرچه بقول خود آقاي طبیبـی، ا      . را مبذول نمودم  
آگاهی یافتـه بـود چنانکـه در مقدمـۀ مـونس الاحـرار              نفیسی از این نسخه     

در این مـورد شـرح جالـب آورده         )  ش   1350چاپ  (جاجرمی ، جلد دوم     
مختصر این که نه آقاي نفیسی و نه آقاي طبیبی و نه کسی محقـق              ) 2. (است

آن نسـخه را    . نددیگر ایرانی از نسخۀ سالار جنگ حیـدرآباد آگـاهی داشـت           
  .نخستین بار اینجا معرفی می نمائیم

قابل ذکر است که در بین مدت کوتاه در ایران ، دو بیاض با یک نام              
مـونس  « و دیگري از نام   » مونس الاحرار کلاتی    « آماده می شود یکی با نام       

 هــ   741 هـ و بیاض جـاجرمی در        702بیاض کلاتی در    » الاحرار جاجرمی   
آیـین  ). خراسان ( الذکر در اصفهان و آخر الذکر در جاجرم          اول. مرتب شد   

در . ابواب هم مشابه به یکدیگر اند. ترتیب و تنظیم هر دو مرتب یکسان است
در انتخاب کلام برخی از شاعران      . آخر هر دو مجموعه، رباعیات آمده است        

ولی بیشتر جاي تعجب این است که دیباچـۀ هـر           . هم اشتراك دیده می شود    
  .کتاب یکسان می باشد و می توان از مندرجات زیر این همسانی را پی برددو 
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      کلاتی 
سپاس و ستایش بی نهایت پادشاهی راکه صفتی از صـفات کمـالش جـود               «

 پروردگاري را که یک خلعت از خزانۀ کرمش         غایتبیاست و حمد و ثناي      
عقـل در   وجود، مهر از حقۀ فطرتش مهرة، دریاي جود از ابر امـرش قطـرة،               

قادري کـه گـرد     ،  ادراك صفاتش حیران، و چرخ در ازاء قدرتش سرگردان          
عجز گرد سرا پردة کبریاش محیط نگردد، دانندة که رموز نقوش نظرات لوح             

 کـه    ضمیر بندگان از علم او مخفی نماند چنانکه در قرآن مجید فرموده است            
کـردة جبـاري    بالا و نشیب هسـت      » یعلم خاینۀ الاعین و ما تخفی الصدور      «

اوست ، و روشن و تاریک نشان قهاري او ، الا له الخلق والامر ، تبـارك االله                  
  »رب العالمین 

که امروز در علم شعر وشـاعري مجموعـه اي           و یقین بنده آن است      
بدین جزالت موجود نیست و درستی این به مطالعه و مقایسه مفهوم گـردد و           

شد که اصحاب این صناعت را در باب لغت فرس به تمامی و عروض نوشته 
از آن ناگزیر باشد واین مجموعه بـه لطـایف و ایـن یـار دلـدار و حریـف                    
غمگسار و محبوب افاضل روزگار را مونس الاحرار فی دقائق الاشـعار نـام              

  .... کرده شد به ترتیب سی باب
التمـاس از   . در شب پنج شنبه اول ربیع الاخر سنه اثنی و سـبعمائۀ             

 که به وقت مطالعت هرکجا سهوي بینند از روي کـرم در   اهل فضل آن است   
صحت آن کوشند، بار سبحانه و تعالی چشم اهل فضل را به جمال مطلـوب               

  :مکحل گرداناد به حرمت النبی المختار و آله الاخیار
  

  به سهوي نگیرد بر آن کس که کرد    چو فهرست بیند هنرمند مرد
  م از قال بدببندد همی چش    معانی بجوید از ان کالبد
  مر او را ز هر دو بر آید مراد    ز جد و ز هزلش بر آید مراد
  که در زیر ابر است بدر منیر    چو نیکوست جد، هزل هم بد مگیر
  دخانست و پس نور روشن چراغ    گل و خار با هم در آید به باغ

  نوشتم که باشد سوء العین داغ    باغ) کذا(من این بیتها را ابر باب 
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  جاجرمی 
کی صفتی از صفت کمالش      سپاس و ستایش بی نهایت بادشاهی را      «

جود ست ،و حمد و ثناي بی غایت پروردگاري را کی یک خلعت از خزانـۀ   
، کرمش وجود، مهر از حقۀ فطرتش ، مهرة دریاي جود از ابر امـرش قطـرة                 

 قدرتش سـرگردانی ، قـادري       عقل در ازاء صفاتش حیرانی، چرخ در ادراكِ       
پرده اش محیط نگردد، دانندة کی رموز نقوش نظرات          سر ردگکی گرد عجز    

یعلم «لوح ضمیر بندگان از علم او مخفی نماند چنانکه در قرآن مجید می فرماید             
 اوست ، روشن    بالا و نشیب کردة جباري    » نه الاعین و ما تخفی الصدور       یخا

  »مین ق و الامر تبارك االله رب العاللالا له الخ. و تاریک نشان قهاري او 
 خادم آن است که امروز درعلم شعر و شاعري مجموعـه اي             و یقینِ 

بدین جزالت موجود نیست و درستی این معنی به مطالعه معلوم گردد و ایـن          
مجموعه را مونس الاحرار فی دقایق الاشعار نام کرده شد و بـر سـی بـاب                 

  .نهاده آمد
ي التماس از اهل فضل آن است که به وقت مطالعه هـر کجـا سـهو               

  شعر... باشد از روي کرم صحت واجب شناسند
  و لکن عین السخط نبدي المساویا    کلیلۀو عین الرضا من کل عیب 

باري سبحانه و تعالی چشم اهل فضل بـه جمـال مطلـوب مکتحـل               
  شعر: النبی المختارگرداناد به حرمت 

  
   بر آن کس کی کرددبه سهوي نگیر    چو فهرست بیند خردمند مرد

  ببندد همی چشم از قال بد    د از آن کالبدمعانی نجوی
  درا ز هر دو بر آید مرا او مر    زجد و ز هزلش بر آید مراد
  کی در زیر ابر است بدر منیر    چو نیکوست جد هزل هم بد مگیر
  دخانست بس نوربخش چراغ    گلی و خار باهم ندیمند به باغ

          
 هـ 741 هـ و جاجرمی در 702همچنانکه گفته شد مجموعۀ کلاتی در         

از آن این نتیجه به دست می آید که جاجرمی سرقت کـرده             . به تکمیل رسید  
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باشد ولی جاجرمی ، ادیب و شاعر مهم است و مجموعۀ وي بیشتر متـداول               
آقـاي میـرزا محمـد      . سه چهار نسخه از آن کتاب معلوم اسـت          . بوده است 

جـاجرمی  حمد  م. خه نوشته بود  قزوینی دو مقالۀ خود را ، بر اساس همین نس         
لذا باتوجه به آن ، محمـد       .  جاجرمی هر دو شاعر خوبی بودند      درو پدرش ب  

او بر نوشتن دیباچۀ . جاجرمی را مورد سرقت قرار دادن دشوار بنظر می رسد         
 کاملاً قادر بود که براي این کار ، نه وقت و نه توجـه بیشـتر   ،دو صفحه اي    

اما در این شبه اي     . خصیت کلاتی مجهول است     در مقابل او ، ش    . در کار بود  
  .نیست که در اواخر قرن هفتم و اوایل قرن هشتم شخصیتی با این نام موجود بود

 حدس زده بودم که شاید جعـل از کلاتـی           ∗من در مقالۀ قبلی خود      
 هـ آماده ساخته باشد و مصـون مانـدن از         741او مجموعۀ خود را در      . باشد

امـا ایـن حـدس    . را ثبت کرده باشـد )  هـ702(یشتري یخ پ راتهام سرقه ، تا   
زیرا که او در رثاي فرزند خود ، مرثیه اي سروده اسـت کـه               . درست نیست 

  :تاریخ آن در بیت زیر آمده است
  

  چار شنبه بیست و پنجم بد پگاه    ماه شعبان سال هجرت ذال و دال
  و آهدر فراقش روز و شب جز درد     شد جگر گوشه برون ما را نماند

از این حساب فرزند چهار ساله اش که محمود نام داشت ، بـه روز               
 ] 704 ، جمعـاً  4= دال  + 700=  ذال [  هــ   704 ماه شعبان 25چهارشنبه 

در آن  )  هــ    702( مرثیۀ مذکور بعد از تاریخ  ترتیب مجموعه         . وفات یافت 
  . اضافه شده است 

ه سـرودة او اسـت ،       کلاتی شاعر بود همچنانکه از مرثیۀ فرزندش ک       
اگرچه مرثیه مزبور، نمونۀ شعر بلند پایه نیست و بـر بنـاي آن              . روشن است   

نمی توان کلاتی را در ردیف شعراي بزرگ به شمار آورد امـا نمونـه کـلام                 

                                                 
  تی نسخۀ کتابخانۀ  حبیب گنج که از همین نسخهۀ دکتر نذیر احمد دربارة نسخه مونس الاحرار کلا مقال- ∗

  م بطبع رسیده بود که ذکرش در آغاز 1960 رو نویسی شده بود ، در مجله فکر و نظر علیگر، اکتبر     
 )مترجم(همین مقاله آمده است      
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این مرثیه . گرد آورندة مجموعه است و به همین دلیل در زیر آورده می شود 
  .پیشتر از این در نظر بنده نیامده بود

  
  لکاتبه فی مرثیۀ ابنه

  
  همچو مردان دست ازین دنیا بدار    اي دل ار خواهی که باشی رستگار
  و اندرین گلخن نباشد جز شرار    کاندرین گلشن نباشد جز بنی
  چون تواند کرد خواب خوشگوار    هر کسی کو مار را بالین کند
  ظاهرش با رنگ و بوئی با نگار    باطنش زیبا بسان زنگنی

  تو ازو معقول و او در نقض کار    مفتون و او در قصد جانتو برو 
  چون خوري مسموم باشد جان گذار    بر امید شهد دادن شربتی
  کز براي دانه در دام است خوار    گشته اي غافل چو آن مرغ ضعیف
  کاین چنین شاخ آورد میوه ببار    کرده بودي بس طمع بر شاخ نو

  شاخ در جان و دلم محمود بود 
   در آب و گلم محمود بود بیخ

  کز میانش قطره هاي خون دوید    باد نوروزي نباشد زین مثال
  نم این بیخ فرزندم برید وز    کز دم آن سبزه ام برباد شد
  پیش من نوروز غمها آورید    گفته اند نوروز غمها را برد
  شاخ من چون بد که در خاکش کشید    شاخ ها نوروزها سر برکشند

  پیش جانم فرش کحلی گسترید    روز سبزي گستردند نوگفته ا
  بر دلم امسال آتشها دمید    گفته اند نوروز گلها بر دمد
  یا خود از بخت بد من این شرید    یار با من لایق این شربتم 
  داشتم من بر مثال شاخ بید    شاخکی را بجاي چار شاخ

  شاخ در جان و دلم محمود بود 
  بیخ در آب و گلم محمود بود 

  تا بگویم بار دیگر با تو راز    اي یگانه روي را بنماي باز
  همچو شمعی ماند در سوز و گداز    چون گذارم روز و شب ها بی تو من
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  همچنان مرغی که باشد سر بگاز    می طپم از حسرت تو دمبدم 
  تا مگر یابی همی عمر دراز    بس امیدي داشتم بر جان تو
  کاندري زودي رسد مرگت فراز    کی گذر کردي همی بر خاطرم

  زانکه بودي بس لطیف و دلنواز    چار ساله پیش من چل ساله اي 
  یاد بودت داشتم از چار باز    یادگار باب و خالت داشتم 
  جز بدیدارت ندارم هیچ آز    راحت جان و دل فرزند من 
  بی تو باشد نزد من جمله مجاز    چون تو بودي بود دنیا یکسره

  می خرامی بس تو با ولدان بناز     عالم پر غم برونچون شدي زین
  صبر اولی با چنین درد دراز    تند باد دهر چون شاخم بکند

  شاخ در جان و دلم محمود بود
  بیخ در آب و گلم محمود بود

  رخ نهادن روز و شب بر خاك راه    واجبست ما را همی نزد اله 
  از من گناهکردگارا در گذار     گر بنالیدم من از سوز جگر
  فضل تو بیش از حساب و شراه    تو کریمی کارسازي راحمی
  زانکه نبود جز درت جاي پناه    یاربم از فضل خودت صبري فرست

  نزد امرت چه گدا چه پادشاه     رضا ناید پسندبا قضایت جز 
  تو رسانی از زمین بر چرخ ماه    تو نشانی از فلک بر خاك راه 

  بیست و پنجم بد پگاهچارشنبه     و دالماه شعبان سال هجرت ذال 
  در فراقش روز و شب جز درد و آه    شد جگر گوشه برون ،مارا نماند
  به لطف خود ببخشا یا اله  تو    راضیم گردن نهادم راضیم 

  بنگاه و گاه) 4(آیه انّا الیه    کن یا الهی دم به دممونسم 
مـد کلاتـی در   از این ابیات روشن است که فرزند چهار سالۀ اح           

از تقویم نیز معلوم می شود که       .  هـ عین روز نوروز فوت شد      704 شعبان   25
.  مارس و نوروز همان روز واقـع شـده بـود           21برابر با   ) 5( هـ   704شعبان   25

 هـ گردآوري کرده ، در 702 او که مونس الاحرار را در ۀ اهمیت گفت  بنابر این 
چیدگی اختیار می کند که     یه بیشتر پ  البته این مسئل  . جاي خود برقرار می باشد    

  درمیان مونس الاحرار جاجرمی و کلاتی در واقع چه نسبتی است؟
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پس از باب آخر،    . زیر است   ) 6(مونس الاحرار مشتمل بر سی باب         
  )7(( باب قسمت شده است 24رباعیات آمده که در 

  در توحید    باب اول 
  در نعت    باب دوم 
  در موعظه وحکمت     باب سوم 

  در قسمیات     اب چهارم ب
  در تسمیطات     باب پنجم 
  در توشیحات و مصنوعات    باب ششم 
  در ترجیعات    باب هفتم 
  در قصاید به ترتیب تهجی    باب هشتم 

  در تشبیهات    باب نهم 
  و تقسیم و تفریق) 8(در انواع جمع     باب دهم 

  )9(در اشعار مردف     باب یازدهم 
  در سوال و جواب    باب دوازدهم 
  کرراتمدر تجنیسات و     باب سیزدهم 

  در قافیتین و قوافی مکرر    باب چهاردهم 
  در مرصع و مصرع    باب پانزدهم 

  در ملمعات و مترجمات     باب شانزدهم 
  در مربع و متلون    باب هفدهم 
  مناظره در  انواع      باب هیجدهم
  در انواع لزومات     باب  نوزدهم 

    در حذفیات     باب بیستم 
  در منقط و دون منقط  تم و یکم باب بیس

  در مفردات  باب بیست و دوم 
  در مشجر و مصور  باب بیست و سوم

  در طرد و عکس و رد العجز  باب بیست و چهارم 
  و مراثی) 10(در عیدین   باب بیست و پنجم 
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  در معما و لغز و ملتمسات   باب بیست و ششم 
  در هزلیات و هجویات  باب بیست وهفتم 
  )11(در مقطعات و فردیات   م باب بیست و هشت
  در قلندریات و غزلیات  باب بیست و نهم 

  )12( الفرس لغۀدر عروض و     باب سی ام 
 برگ از این نسخۀ اصل مفقود است که مشتمل بود بر بخش آخـر               7

  .باب سی ام و سه باب اولین رباعیات
  در قلندریات     چهارم 
  در مدح ملوك و صدر    پنجم 
  در عشقیات    ششم 

  در بهاریات    م هفت
  در خمریات    هشتم 

  در صبحیات    نهم 
  در شمعیات    دهم 

  در صفت چشم    یازدهم 
  اندر هزلیات  دوازدهم 
  اندر مکررات  سیزدهم 

  اندر محاسن   چهاردهم 
  اندر سوال و جواب  پانزدهم 

  اندر اثبات صناع و اسامی معشوق  شانزدهم 
  دو باب فاقد است   18 – 17

   اندر سفر    نوزدهم
  اندر فراق و وداع    ستم بی

   اندر مراثی  بیست و یکم
  اندر رباعیات مستزاد  بیست و دوم 
  اندر رباعیات مصنوع   بیست و سوم 

   اندر انواع رباعیات  بیست و چهارم
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قابل ذکر است که بجز چند شاعر ، نام شعراي ربـاعی گـو در ایـن                
لبته این ضـرور    از نام خیام هم هیچ رباعی دیده نمی شود ا         . مجموعه نیامده   

اگر آنها معلوم   . است که رباعی هاي متعدد او ، در این مجموعه شامل است             
می شدند، این مجموعه را می توان در ردیف مآخذ قدیمی رباعیـات خیـام               

 39در مونس الاحرار جاجرمی که از مونس الاحرار کلاتـی پـس از              . شمرد
مـده اسـت و در آن       سال گردآوري شد، براي رباعیات خیام عنون جداگانه آ        

  . رباعی از وي شامل است 13
  
   ] فصل پنجم  [

 برگ  471این نسخۀ سالار جنگ که به خط نستعلیق و بسیار ضخیم است ، داراي               
 کـه  نسخه داراي چند مهر نیز می باشد. و بتوسط چند کاتب کتابت گردیده است        

 شاهجهانی درمیان آنها فقط نام هاي امانت خان. بیشتر آنها خراب شده است 
  . و ابوالفتح فتح خوانده می شوند1042

  
  :هاه پانوشت

  :عنوان مقاله این است .  م1930 – 1928 ، 5 جلد – 1
An Account of the Munisul Ahrar, A rare Ms. Belonging to Mr. Kevorkian. 

  :  چنین است 29این نسخه مصور بود به این لحاظ که عنوان باب 
  )1221 – 1217ص (» ر و اختیارات قمر فی ذکر اشعار مصو« 

در ذیل اشعار مصور یک قصیده از محمد راوندي آمده است که در نسخۀ کیورکیـان                
در هر بیت آن ذکر هر چیزي که آمده ، عکس هاي معاصـر آن در نسـخۀ      . مصور بوده 

 ] عکسها[م کرده است حالاوبنده آن را معل. کیورکیان شامل بود اما اکنون مفقود است
فـاگ  [  Mass ، کیمبـریج : ر شش موزة آمریکا موجود هستند، موزه ها این اسـت  د

 ، ]  متروپـولیتین میـوزیم   [، نیویورك]   میوزیم آف آرت[  ، کلیولیند ]آرت میوزیم 
 والتر  [، بالتی مور  ]  فریر آرت گالري      [ ، واشنگتون ]یونیورستی لائبریري    [ ونـرنستـپ

  .اتصویر استجمعاً هفت برگ ب  ] آرت گالري
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 چون از مرحوم استاد سعید نفیسی در موقع مراجعت از هندوستان شنیده بـودم کـه                 – 2
نسخه اي از مونس الاحرار در کتابخانۀ حبیب گنج در علی گر هند موجود اسـت و                

پس از هفت سال نامه اي را       . مولف آن شخصی موسوم به کلاتی اصفهانی می باشد        
د ، استاد ادبیات فارسی دانشگاه علیگر در تـاریخ          که جناب آقاي پرفسور نذیر احم     

 مرقوم داشته بودند و در اثر مسافرت نگارنده به منزل تسلیم شـده و    1961 / 7 / 15
فراموش کرده بودند مرا از وصول آن مطلع سازند، بر حسب اتفاق پیدا شده و مورد             

 ـ         . مطالعه قرار گرفت     ه ضـمن نامـۀ     فوري شرحی به معزي الیه نوشته و مطلبی را ک
که به زبـان اردو  مزبور اشاره شده بود یادآوري کردم و پیش از چندي جزوة چاپی             

دربارة نسخۀ مونس الاحرار علی گر به قلم پرفسور محترم مـذکور نگاشـته شـده و        
  .انتشار یافته واصل گردید

ر استعمال شده اسـت از  ونظر به این که بیشتر لغات زبان اردو که در جزوة مذک      
 و عربی اقتباس شده ، ترجمۀ آن زیاد مشکل نیست ، به همین جهت بعضـی               فارسی

لغات اصلی زبان اردو را که در جزوة مزبور استعمال شده بوسیلۀ از یک دانشجوي               
هندي تحقیق نموده و به ترجمۀ آن مبادرت گردید، از نظر احتیـاط یـک نسـخه از                  

قاي حسین شهبازیان معلم    جزوة زبان اردو را استنساخ نموده توسط دوست محترم آ         
وزارت آموزش و پرورش به آقاي غلام علی بهبهانی که به زبان اردو نیـز آشـنایی                 
کافی دارند، داده شد که آن را به فارسی ترجمه نموده اند ، به جز چند مـورد کـه                    
نگارنده در ترجمه آنها اشتباه نموده بودم بقیه درست و بـا ترجمـۀ آقـاي بهبهـانی                  

 در نظر بود که ترجمۀ فارسی رسالۀ مزبور نیز طبع گردد ولی چون   مطابقت داشت و  
و بامساعدت جنـاب    بعداً میکروفیلم نسخۀ مونس الاحرار حبیب گنج واصل گردید          

آقاي ایرج افشار مدیر محترم کتابخانۀ مرکزي دانشگاه تهران میکروفیلم مزبور چاپ            
رار گرفت، از چاپ ترجمـۀ   و یک نسخۀ آن به نگارنده تسلیم و مورد مطالعه دقیق ق           

زیرا وجه اشـتراك مـونس الاحـرار        . رسالۀ آقاي دکتر نذیر احمد صرف نظر گردید       
کلاتی اصفهانی با نسخۀ محمد بن بدر جاجرمی  فقط در مقدمۀ نثر مـی باشـد کـه                   
طبق نظر آقاي دکتر نذیر احمد یکی از مولفین نسخ مذکور از نسخۀ دیگري سـرقت   

ات و تقسیم ابواب و اسامی شعراي نسخ مذکور اختلاف          نموده است ولی در مندرج    
کلی موجود است به قسمی که هیچگونه استفاده اي براي اشعار سـاقطه در مـونس                
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رفـع  اما صورتی که فرصـت بـاقی باشـد پـس از             . الاحرار جاجرمی میسر نگردید   
نقایص کلی نسخۀ کتابخانۀ حبیب گنج ان شاء االله به طبع نسخۀ مذکور هم که طبـق     
نظر آقاي دکتر نذیر احمد نسخۀ منحصر بفرد است ، مبادرت خواهد شد و ترجمـۀ                

    ] 605، ص 2 مقدمه،جلد [ رسالۀ دکتر معزي الیه نیز در مقدمۀ آن ذکر خواهد شد
  – 223 ، ص 3 نسخۀ موزة سالار جنگ ، فهرست نسخه هاي خطی فارسی ، جلد – 3

   ]  الف360  برگ [1032؛ شماره 229     
   ؛ انا الله و انا الیه راجعون 156 / 2قرآن کریم  – 4
    هـ712 ، تاریخ مرثیه 226 / 5 در فهرست نسخه هاي خطی فارسی موزة سالار جنگ – 5

  » داه« را » دال « آمده است اگر » دال وذال « آمده و این درست نیست زیرا که کلمۀ      
   هـ 712در .  هـ می آید 710لکه  هـ نخواهد آمد ب712هم بخوانیم باز هم تاریخ      
   – 1310 [   هـ ، این ماه در دسامبر و ژانویه710 و در  ]  م1312 [در ماه دسامبرشعبان      
   21واقع شده بود و چون وفاتش درعین روز نوروز اتفاق افتاده که تقریباً   ] م1311     
  . دو تاریخ ممکن نیست هـ هر712 هـ یا 710مارس می شود چنانچه روشن است که     

  . عنوان ابواب به عربی آمده است– 6
   از رباعیات 24 باب درج است یعنی سی باب پیشین و 54 در فهرست – 7
   ، غلط آمده است و درست On arithmetic  از صنایع است و در فهرست ترجمۀ آنها– 8

      On Poetics ست ا.  
   است غلط آمده » معروف«  در فهرست – 9

  محذوف شده است » عیدین « در فهرست – 10
  غلط است » عرضیات «  در فهرست – 11
  .غلط آمده است » القریش«  در فهرست – 12
  

*****  
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 )1(اندیشمندان  اندیشه و

  علامه اقبالویژة 
  
  
  
  
  
  
  



  ١ عظمی زرین نازیه 
  
  

  در شعر فارسی) ص(نعت پیامبر اکرم 
  اقبال لاهوري

  
  :چکیده

در بدو امر به تاریخچۀ نعت سرایی در ادبیات عربی و فارسی طی قرون 
در این ضمن نقش استادان سخن فارسی طی هزار . متمادي اشاره شده 

ر این سال اخیر خاطر نشان گردیده و سهم فارسی سرایان شبه قاره را د
آنگاه احوال مختصري از اقبال و آثار فارسی . زمینه یادآور گردیده است

وي بر شمرده شده و حتی از آثار اقبال بزبانهاي انگلیسی و اردو نام برده 
 با آوردن نمونه هایی از مجموعه هاي) ص(سپس نعت پیامبر اکرم . شده است

ردید سبک نعت بدون ت. مختلف شعري اقبال مورد بحث قرار گرفته است
  : سرایی اقبال ابتکار آمیز و منفرد است؛ چنانکه گوید 

  چشم اگر داري بیا بنمایمت    هست معشوقی نهان اندردلت
  خاك همدوش ثریا می شود     دل ز عشق او توانا می شود 
  آمد اندر وجد و بر افلاك شد    خاك نجد از فیض او چالاك شد 

***  
  بحر و بر در گوشۀ دامان اوست    سامان اوست)ص(هرکه عشق مصطفی

  برگ ساز کاینات از عشق اوست     زانکه ملت را حیات از عشق اوست
***  
  

  »و رفعنا لک ذکرك« 
  )4 آیۀ –ة الم نشرح سور( نام نیکوي ترا بلند کردیم 

  
  »النبی اولی بالمومنین من انفسهم« 
  )6احزاب ، آیۀ سورة (  وار تر به مومنان است از خود آنهااپیغمبر اولی و سز

  

                                                 
 مربی گروه فارسی ، دانشگاه بانوان لاهور کالج ، لاهور - 1
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ان االله و ملئکته  یصلون علی النبی یایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا 
  »تسلیما

  این پیغمبر صلوات و درود می فرستند) روان پاك(خداوند و فرشتگانش بر 
شما هم اي اهل ایمان بر او صلوات و درود بفرستید و با تعظیم و اجلال بر 

  )6 آیۀ –ة احزاب سور(    او شویداو سلام گویید و تسلیم فرمان
تاکنون نعت گویی از جمله موضـوعات       ) ص  (از زمان پیغمبر اکرم     

ول روح نعت اسـت و      سجذبۀ عشق ر  . شعر شاعران جهان اسلام بوده است       
نعت سرایی طریقی اسـت کـه       ) ص(محور آن ، ادراك معنوي مقام مصطفی        

ود گفت نعت سرایی    می ش . همچنان پی سپرده می شود و باز هم خواهد شد         
  .در زبان عربی از زمان خود پیامبر آغاز شد

رسول هنگامی که دین اسلام بالیدن آغاز نمود کفار مکه علیه قرآن و   
 ولـی   اکرم شعر می سرودند که موجب آزردگیِ خاطرِ پیامبر و یارانش می شـد             

 شاعرانِ حقیقت طلب به حقیقت دعوتِ پیغمبر پی بردند و دانستند که قـرآن             
که از مشرکان بود ، پس از گرویدن بـه          » کعب بن زهیر  « .  الهی است    کلام  

  .ر به مدحِ رسولِ اکرم و هجو دشمنانش پرداختعاسلام و سپس با سلاح ِ ش
بانـت  « در محضرِ پیـامبر قصـیده ي معـروف          ) رح(کعب بن زهیر      

  : را خواند که مطلع آن چنین است » سعاد
  1متمیم اثرها لم یغد مغلول    بانت سعاد و قلبی الیوم مبتول

  .به وي عطا فرمودند صله ن ابردة خود را به عنو) ص(پیامبر 
طور حسان بن ثابت از شعرایی بود که در آغاز اسلام در مدح         همین  

» غـزوات  «رسول گرامی اشعار می سرود و در مواقع مختلف بخصـوص در       
  .ایشان را مدح می نمود

  : ه دعا فرمودند حسان را اینگون) ص(اکرم رسول 
  »ایدك بروح القدس « 

  2جبراییل یارت باد
  : همچنین معروف است که فرمودند 

  »شعر حسان تیر و نشتري است به سوي کفار « 

                                                 
 10احمد احمدي بیرجندي ، سید علی نقوي زاده ، مدایح رضوي در شعر فارسی ، ص  - 1

 909 / 2 ، صحیح بخاري  405 / 2اسد الغابه  - 2
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در دورة غزنویان ، باورود اسلام به شـبه قـاره تعـدادي از علمـاي                  
ایرانی نیز به این سرزمین آمدند و در نتیجه فارسی زبان رسـمی ، مـذهبی و                 

در این زمان بود که هند مرکز زبان وادبیـات          . 1اجتماعی این مرزو و بوم شد     
) ص(فارسی شد و شاعران پارسی گو براي اظهار ارادات بـه پیـامبر اکـرم                

    . شیوه نعت را انتخاب نمودند
در شعر شاعران معروف ایران مانند ابو سـعید ابـی الخیـر ، حکـیم                  

انی شروانی ، نظامی گنجوي ، فریـد  سنایی ، ناصر خسرو ، حسان العجم خاق  
الدین عطار ، فخر الدین عراقی ، مولانا ، سعدي ، عبدالرحمن جامی ، صائب 

) ص(تبریزي ، قدسی مشهدي و دیگران ، نمونه هائی از نعت رسـول اکـرم                
این جریان کم و بیش در شعر فارسی ادامه می یابد تـا آن               . 2دیده می شود    

  .دح پیامبر گرامی وائمه کرام توجۀ بیشتر نشان می دهندکه بسیاري از شاعران به م
درمیان آثار شاعران برجسته مانند امیر خسرو دهلوي ، صائب تبریزي ،                   

نظیري نیشابوري ، عرفی شیرازي و قدسی مشهدي که در آغاز قرن هفـتم از               
  .ایران به هند مهاجرت نمودند می توان نمونه هاي بارزي از نعت یافت

شبه قاره نعت سرایی به زبان فارسی به وسـیلۀ شخصـیت هـائی            در    
مانند خواجه بختیار کاکی ، خواجه معین الدین چشتی ، بوعلی قلنـدر پـانی            
پتی ، شیخ عبدالحق محدث دهلوي ، میرزا مظهر جان جانان ، مولوي محمد              
باقر آگاه ، سرسید احمد خان ، مولانا احمد حسن ، حضرت معروف امیحوي 

  . و به اوج رسید عثمان رواج یافتو میر 
م و تقسیم شبه قاره و استقلال پاکسـتان         1857بعد از جنگ استقلال       

 بـاز  ،ن زبانیمحسوب نمی شد ولی علاقه مندان ااگرچه فارسی زبان رسمی     
 شاعران معروف این  . شان همین زبان را انتخاب نمودند       سهم براي بیان احسا   

  : حوزه عبارتند از 
 ، اقبال لاهوري ، خواجه الطاف حسین حـالی ، مظهـر         غالب دهلوي   

الدین مظهر ، عزیز الدین احمد عظامی ، راجه محمد میر خان ، مولانـا ظفـر     
داد گسـتري ، صـوفی غـلام        علی خان ، احمد رضا بریلـوي ، عبـدالحفیظ           

                                                 
 84ولوي ، ص اکرام ، سید محمد اکرم ، اقبال در راه م - 1
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مصطفی تبسم و برخی دیگر البته میرزا غالب دهلوي و اقبال لاهوري در فـن     
   1ج علیین رسیدند و آن را وسعت دادند نعت گویی به او

اگرچه با تغییر حکمران زبان رسمی هم تغییر یافت ، ولی از آنجا که   
زبان فارسی هزار سال بر زبان مردم جاري بود تأثیرش را از دست نداد اقبال 
معتقد بود که مضامین فیلسوفانه و عارفانه را فقط با زبان فارسی می توان به 

از همین روست که با همه علاقه اش به زبان مادري و . ردزیبایی بیان ک
گزیند میبیان افکارش بر آشنائی و تسلط به زبانهاي دیگر ، فارسی را براي 

  : و به روشنی می گوید 
  در خورد با فطرت اندیشه ام     پارسی از رفعت اندیشه ام 

  اقبال لاهوري ، محمد فرزند شیخ نور محمد ، سیالکوت 
   2م 1938 آوریل 21م لاهور ، 1873 فوریه 22/ ق 1289جۀ  ذي الح20

فیلسوف ، اصلاحگر ، حقوقدان ، ایـران شـناس ، اسـلام شـناس ،                  
پژوهشگر ، نویسنده ، سیاستمدار ، ادیب و شاعر فارسی گوي پاکستانی کـه              

نیـز  » مصور پاکستان  « و  » حکیم امت   « ،  » شاعر مشرق   « با عنوانهائی مانند    
، در بسیاري از مقالات و منابعی که در زمان حیاتش منتشر شده          یاد می شود    

م نیز آمده است که خود اقبال       1876 و   1875،  1872م ،   1870تاریخ تولدش   
هیچ سعی در تکذیب آنها نداشته است اکنون دولت پاکستان سوم ذي القعدة          

فته م را به طور رسمی تاریخ تولد اقبال پذیر        1877برابر نهم نوامبر    / ق  1294
 برابر ي لازم به ذکر است که تاریخ تولد وي بر اساس تقویم خورشید    3است  

  . است1317، و وفاتش مصادف با اول اردي بهشت 1256 آبان 18با 
اجداد اقبال از برهمنان کشمیر بودند که سالها قبل بـه دیـن اسـلام                 

   4گروید و در سیالکوت اقامت گزیدند
یی بی سواد اما عابد و علاقه منـد بـه           بانو» امام بی بی    « مادر اقبال     

که در موقع ولادت اقبال در شهر       » نور محمد   « قرائت قرآن بود و پدر اقبال       

                                                 
 300ر حسین ، شعر فارسی و اقبال ، در شناخت اقبال ، ص فبرنی ، سید مظ - 1

   ؛ جاوید اقبال ،2 ؛ اکرام ، اقبال در راه مولوي ، ص 29سروش ، احمد ، کلیات اقبال ، مقدمه ص  - 2
 60ه رود ، ص د زن     

  .1ۀ ادب فارسی ، ج وشاهی ، عارف ، اقبال لاهوري ، دانشنامن - 3

 .3احمدي ، احمد ، داناي راز ، ص  - 4
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سیالکوت مشغول کسب وکار بود، به سبب علاقۀ شدیدش به امور روحانی ،   
   1زیاد متدین بود 

زمانی که اقبال به سن رشد رسـید خـانواده اش او را بـه تحصـیل                   
 رسم  هنور محمد ب  .  و در این کار توجه لازم را مبذول داشتند         ترغیب نمودند 

اقبـال  . معمول آن زمان فرزندش را براي آموختن قرآن به یکی از مساجد برد  
به این ترتیب دورة تحصیلات مکتب خانـه را طـی کـرد و بعـد از آن وارد                   

  .2مدرسۀ ابتدائی شد
داد و بـه    او در دورة دبستان ، اسـتعداد درخشـانی از خـود نشـان                 

در همین اوقات بود کـه اقبـال توجـۀ یکـی از             . دریافت جوایزي نایل شد     
دوستان بزرگ پدرش ، میر حسن معروف به شمس العلماء را که دانشـمندي     

  3بزرگ و محقق بود و به شغل معلمی اشتغال داشت به خود جلب کرد 
نزد استاد میر حسـن     » سکاچ مشن   « فارسی و عربی را در دانشکدة         

ا گرفت که در پیشرفت علمی و معنوي اقبال نقش بسیار موثري داشت ، از فر
  .4جا که زبان مادري اقبال پنجابی بود اردو را به کمک معلم یاد گرفتنآ

میـرزا  « در آن زمان    . اقبال شاعري را از دوران دانشجویی آغاز کرد         
 اردو  از بزرگترین استادان شـعر    ) م  1905/  ق   1323: وفات  ( » داغ دهلوي   

اقبال در آغاز سروده هاي خود را براي تصحیح نـزد وي       . به شمار می رفت     
به وي نوشت که اشـعارش دیگـر   » داغ « می فرستاد ولی دیري نگذشت که  

  5نیازي به اصلاح ندارد 
م بـه لاهـور رفـت و    1895/ ق 1313اقبال پس از دریافت دیپلم در       

 – 1864(  آرنولـد  دانشکدة دولتـی از مستشـرق معـروف انگلیسـی تـامس           
 لیسانس و فوق لیسـانس را بـه         ياستاد فلسفه تلمذ نمود و دوره ها      ) م1930

  6آنگاه از تعلیمات تامس آرنولد بهره گرفت . پایان رسانید

                                                 
 .33سعیدي ، سید غلام رضا ، اندیشه هاي اقبال لاهوري ، ص  - 1

  30سروش ، احمد ، کلیات اقبال ، مقدمه ، ص  - 2

 34 -  33سعیدي ، غلام رضا ، اندیشه هاي اقبال لاهوري ، ص  - 3

  60جاوید اقبال ، زنده رود ، ص  - 4
 .3احمدي ، احمد ، داناي راز ، ص  - 5

 38احمدي ، احمد ، داناي راز ، ص  - 6
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م در دانشکدة دولتی و دانشـکدة خاورشناسـی   1905/  ق  1323اوتا  
  دانشگاه پنجاب لاهور به تدریس عربی مشغول بـود تـا آن کـه بـه توصـیۀ                 

  1براي تحصیلات عالی عازم اروپا شد » سرتامس آرنولد«
در دانشگاه کمبریج به عنوان دانشـجوئی برجسـته در رشـتۀ فلسـفه         

 گردید  2» لینکن این   « پذیرفته شد و براي تحصیل علم حقوق وارد دانشکدة          
و این همان دانشکده اي است که مرحوم قائـد اعظـم محمـد علـی جنـاح                  

  .یلات عالی حقوق را در آنجا به پایان رسانیدمؤسس پاکستان نیز تحص
م به آلمان رفت و در دانشگاه مـونیخ         1907/  ق   1325اقبال در سال    

موضوع رسـالۀ دکتـري وي       . به اخذ درجۀ دکتري در رشتۀ فلسفه نایل آمد          
سال بعد به وطن برگشت و      .  بود 3» توسعه و تحول ما بعد الطبیعه در ایران         «

دادگستري پرداخت و تا پایان عمر شغل خـود را تغییـر            در لاهور به وکالت     
  .نداد و از همین راه امرار معاش کرد

م دولت بریتانیا به پاس خدمات ادبـی        1923/   ق    1342 – 1341در  
م وي بـه عضـویت مجلـس    1927در . بـه او داد  »  (Sir)سـر « لقب « اقبال 

  .شوراي ایالتی پنجاب انتخاب شد
. سالیانه حزب مسلم لیگ انتخاب شـد        م به ریاست جلسۀ     1930در  

  این جلسه که در شهر آله آباد تشکیل شد نقشه حل مشکلات سیاسی شبه قاره               رد
  .هندو پاکستان را طرح کرد

  در کنفرانس هاي میز گرد ك به منظور طرح نقشه هاي           1932 و   1931در  
  4سیاسی براي شبه قاره هندوستان تشکیل شد ، شرکت کرد 

سفر به حجاز بود و مقدمات سفر هم فراهم شده بود اقبال در آرزوي 
م از این سفر بازماند و سـرانجام در         1934/  ق   1353که به سبب بیماري در      

 سـالگی در    61م در سـن     1937بیست و یکم آوریـل      / ق  1357بیستم صفر   
لاهور درگذشت و در ضلع جنوبی محوطۀ مسجد پادشاهی این شهر به خاك    

  .سپرده شد
  

                                                 
 32سروش ، احمد ، کلیات ، مقدمه ، ص  - 1  

2    - Lincoln Inn  
 .این کتاب را مرحوم آریانپور تحت عنون سیر فلسفه در ایران ترجمه نمود - 3

 34کلیات ، مقدمه ، ص سروش ، احمد ،  - 4
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  :اقبال آثار فارسی 
  : اسرار و رموز – 1

م به زبـان  1918 و  1915اسرار خودي و رموز بیخودي در سال هاي           
  . فارسی منتشر شد

اقبال در این کتاب می گوید آنچه خودي یا شخصـیت را محکـم و                 
استوار می سازد و آنرا می پروراند و تعالی می بخشد ، داشتن آرزو و هدف                

  . بیش نیست انسان بدون آرزو مرده اي . است 
سخن از آن می رود که خودي پس از تربیت       » رموز بی خودي    « در    

او کمال خود را در آن می بیند کـه          . و پرورش باید به خدمت جامعه در آید       
  1با جمع در آمیزد 

  
  : پیام مشرق – 2

وفات (گوته » دیوان غربی«  شعري است که اقبال در پاسخ ۀمجموع  
در این . م در لاهور منتشر شد1923 نوشت در شاعر نامور آلمانی) م 1832

این مجموعه . مجموعه اقبال از حقایق دینی ، اخلاقی و ملی سخن می گوید 
 دو بیتی 163داراي مستزاد ها ، مسمط ها ، غزل ها ، قطعات مختلف و 

  .است
  
  : زبور عجم – 3

شامل مجموعۀ غزلیات و  دو مثنوي گلشن راز جدید و بندگی نامـه                
  .م در لاهور منتشر شد1927ه در است ک

  
  :  جاوید نامه– 4

اقبال با راهنمایی مولانا    . م در لاهور به طبع رسید     1932اولین بار در      
جلال الدین رومی به سفر خیالی در افلاك می رود و در آنجـا بـا حکمـاي                  
غربی و شرقی و شعراء ملاقات و نظـر خـود را دربـارة زنـدگی و مسـائل                   

  .و عرفانی بیان می کندسیاسی و اجتماعی 
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  1934:  مسافر – 5
 به کشور افغانسـتان  1933مثنوي مسافر شرح مسافرت اقبال در سال          

و بازدید او از شهرهاي تاریخی کابل و غزنه و قندها و زیارت مزار سنائی و              
این مثنـوي از سـروده هـاي اجتمـاعی ،     . دیدار از قبر محمود غزنوي است   

  .سیاسی اقبال است 
  
  :  پس چه باید کرد – 6

» پس چه باید کرد اي اقوام شرق؟      « در مثنوي   . م منتشر شد  1936در    
  .نگرانی اقبال از آیندة مسلمانان به خوبی خوانده می شود 

  
  : ارمغان حجاز – 7

آخرین مجموعۀ شعر فارسی و اردوي اقبال است که پس از وفـات               
  .م در لاهور چاپ شد1938نوامبر / ق 1375وي در 
اقبال در آخرین ایام زندگی براي سفر حجاز آماده می شد و در عالم      

خیال تأثیرات این سفر تحقق نیافته را به صورت اشعار سـرود کـه در ایـن                 
  .مجموعه گرد آمده است

  
  : ترجمه ها و تألیفات و آثار دیگر 

   توحید مطلق از عبدالکریم جیلیۀ ترجمۀ انگلیسی نظری– 1
  )1910مارچ  31(  علم اقتصاد – 2
شـرح وقـایع دوران هـانري دوم تـا ریچـارد         (  تاریخ ابتدائی انگلستان     – 3

  )سوم 
  )به زبان انگلیسی(  تحقیق دربارة انسان کامل عبدالکریم جیلی – 4
   ترجمۀ اردوي اقتصاد سیاسی اثر واکر– 5
 اثـر  Early Plangenets ترجمه و تلخیص نخسـتین دودمـان پلانتاژنـت    – 6

  . به اردو Stubbsاستابس
.  منتشـر شـد    1924نخستین مجموعه اردوي اقبال که در سال        :  بانگ درا  – 7

در .  و مراجعت وي از اروپاست       1908این کتاب حاوي اشعار اقبال تا سال        
  .این کتاب ابیاتی به فارسی هم آمده است 
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  1مجموعه دیگري از اشعار اقبال به اردو :  بال جبریل – 8
  

  : نعت پیامبر در شعر اقبال 
محمد اقبال که زبان مادري اش پنجابی بود و زبان ملی اش اردو ،              «  

م شعرهایش را به فارسی سرود ، و این در حالی بود که هرگز              وحدود دو س  
ازیـن بابـت    . سفري به ایران نکرده بود و به فارسی نمی توانست حرف بزند           

ناسیم ، یعنی کـم مـی شناسـیم    وي گوینده اي است که نظیرش را کم می ش  
کسی را که بیاید و زبان خود را رها کند و به زبانی رو آورد کـه از قـدرت             
اقتصادي و سیاسی خاصی برخوردار نیست و در کشور او رو به گذشته دارد    

  2» نه آینده 
اقبال ، خدمتی ارزنده به زبان فارسی نیز کرده است و زبان نیم مردة                

  .زنده کردطی قرن بیستم میلادي ه فارسی را در شبه قار
از مجموع آثار وي بر می آید که هیچ لحظـه اي را بـی یـاد پیـامبر           

ولی نقش  حتی می شود گفت گاه از یاد خدا غافل می مانده            . استنده  انگذر
  .هرگز از لوح دل و جانش زدوده نمی شد»  للعالمین رحمۀ« جمال معنوي 

  3ز شان نبی نتوان شدنمنکر ا    می توانی منکر یزدان شدن 
اقبال به حضرت نبی اکرم عشق سرشاري داشت وایشـان را از ایـن                

حیث که جمیع اوصاف بشري در ذاتش گرد آمده ، بهترین برگزیدة بشـریت              
  . کامل می دانستةو اسو

نعت رسول اکرم از موضوعات مستقل ادبیات مسلمان بوده اسـت و              
  .در دست استنان نعت هاي زیادي در سایر زبانهاي مسلما

موضوع این نعت ها به وقایع و معجزه هـاي زنـدگی پیـامبر اکـرم                  
  .مربوط می شود 

است ) ص(نعت فارسی اقبال نشان از وفور محبت و عشق به رسول             
  :ثناي اقبال از حضرت رسول ویژگیهاي پر معنائی دارد

  چشم اگر داري بیا بنمایمت     هست معشوقی نهان اندر دلت
  خاك همدوش ثریا می شود     او توانا می شود دل ز عشق 
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  آمد اندر وجد و بر افلاك شد    خاك نجد از فیض او چالاك شد 
  آبروي ما ز نام مصطفی است     در دل مسلم مقام مصطفی است 
  1قوم وآیین و حکومت آفرید    در شبستان حرا خلوت گزید

د و جهان را به به عقیدة اقبال انسان می توان جهان را در خود فرو بر  
کف آرد ولی مقصودش خود فراموشی نیست او نمونه بـارز در خـود فـرو                
رفتن و به کف آوردن جهان را خلوت گزینی پیامبر در غار حرا می داند که                

به عقیدة اقبال بـه وجـود       . پس از آن هدایت وارشاد خلق را به عهده گرفت         
 سـیر و سـلوك و   آمدن امت اسلامی و جهانگیر شدن اسلام ریشه در همـان          

  .خلوت گزینی پیامبر دارد
اقبال وجود پیامبر اکرم را به باران و خودش را به بوستانی تشبیه می کنـد             

  .که از آن طراوت می یابد
  2تاك من نمناك از باران او    ابر آذار است و من بستان او

او عاشقانه ترین واژه را براي پیامبر اکرم به کار می برد حضرتش را                
  :خطاب می کند » ربدل« 

  3ر استباي خنک شهري که آنجا دل    خاك یثرب از دو عالم خوشتر است
شدت علاقه اش را به رسول بدین گونـه ابـراز           » اسرار خودي   « در    

می دارد که چوب خشکی معروف به ستون حنانه در فراقش گریه می کنـد ،   
  من چرا با وي عشق نورزم ؟

  4خشک چوبی در فراق او گریست    من چه گویم از تولایش که چیست 
 در همین مثنوي ایشان را ساقی بطحا می نامد و توصیفی عاشقانه از               

  .نگاه آن حضرت دارد
  

  5در جهان مثل می و مینا ستیم     شم ساقی بطحاستیم چمست 
جامی در توصیف پیـامبري     » سلامان وابسال   « در تضمینی از مثنوي       

  :گوید 
                                                 

 .15سروش ، احمد ، کلیات اشعار فارسی مولانا اقبال لاهوري ، ص  - 1

 .17سروش ، احمد ، کلیات اشعار فارسی مولانا اقبال لاهوري ، ص  - 2

 ن ، همانجااهمو ، هم - 3

 همو ، همان ، همانجا - 4

 16همو ، همان ، ص  - 5
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  نظم و نثر او علاج خامی ام     کشتۀ انداز ملا جامی ام
  در ثناي خواجه گوهر سفته است    شعر لب ریز معانی گفته است 
  جمله عالم بندگان و خواجه اوست    نسخه ي کونین را دیباچه اوست
  هست هم تقلید از اسماي عشق    کیفیت ها خیزد از صهباي عشق 
   کرد1اجتناب از خوردن خربوزه    کام بسطام در تقلید خرد
  2تا کمند تو شود یزدان شکار    عاشقی ، محکم شو از تقلید یار

را به رهبران بشـریت تبـدیل کـرد و          » بردگان  « به قول اقبال پیامبر       
  .الهام بخش رفتار و شکل دهندة روش زندگی انسانها شد

در جاوید نامه ، جـایی کـه شـکوه هـاي روح ابوجهـل ، یکـی از                   
یان اشراف مکه را مـی شـنود و         درم) ص(مخالفان سرسخت حضرت محمد     

می بیند که نمایندة دوران جاهلیت ، رفتار و حرکت انقلابی حضرت محمـد              
  : این چنین می سراید . را چگونه انتقاد و انکار می کند) ص(
  

  »نوحۀ روح ابو جهل در حرم کعبه « 
  

  از دم او کعبه را گل شد چراغ    سینۀ ما از محمد داغ داغ
  نوجوانان را ز دست ما ربود    ي سرود از هلاك قیصر و کسر

  این دو حرف لااله خود کافري است    ساحر و اندر کلامش ساحري است
  آنچه کردبا خداوندان ما کرد     تا بساط دین آبا در نورد
  انتقام از وي بگیر اي کائنات    پاش پاش از ضربتش لات ومنات
  او شکست را فسون ضرنقش حا    دل به غایب بست و از حاضر گسست

  آنچه اندر دیده می ناید کجاست    دیده بر غایب فرو بستن خطاست 
  دین نو کور است وکوري دوري است     پیش غایب سجده بردن کوري است 
  ه را ذوقی نبخشد این صلوتدبن    خم شدن پیش خداي بی جهات

  از قریش و منکر از فضل عرب    نسب مذهب او قاطع ملک و
  با غلام خویش بر یک خوان نشست    و پستدر نگاه او یکی بالا 

  آنچه دیدم از محمد بازگوي    باز گو اي سنگ اسود باز گوي
                                                 

  خربزه بخورد ولی چون خربوزه ) ص(ي سنت حضرت رسول بایزید بسطامی می خواست در پیرو - 1
  .خوردن حضرت رسول بر وي ثابت نشد او هیچگاه این میوه نخورد     

 .17سروش ، کلیات فارسی مولانا اقبال لاهوري ، ص  - 2
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  خانۀ خود را ز بی کیشان بگیر    اي هبل اي بنده را پوزش پذیر
  تلخ کن خرمايِ شان را بر نخیل    گله ي شان را به گرگان کن سبیل

  انهم اعجاز نخل خاویه     صرصري ده با هواي بادیه 
  گر ز منزل می روي از دل مرو    اي منات اي لات ازین منزل مرو
  1مهلتی ان کنت از معت الفراق     اي ترا اندر دو چشم ما وثاق

) ص(در واقع این شکوة ابوجهل ، اقرار به بزرگی حضـرت محمـد                
  .است

) جاوید نامه ( اقبال به این بیت شکوه و ناسپاسی ابوجهل در کعبه ،            
  :چنین پاسخ داده»  پس چه باید کرد«را در کتاب 

  
  تازه کردي کائنات کهنه را    سوختی لات ومنات کهنه را
  صلات صبح ، تو بانگ اذان تو    در جهان ذکر و فکر انس و جان 

  نی حضور کاهنان ، افکنده سر    خر  و وانی خداها ساختیم از گ
  نی طواف کوشک سلطان و میر    نی سجود پیش معبودان پیر

  فکر ما پروردة احسان تست     همه از لطف بی پایان تستاین 
  قوم را دارد به فقر اندر غیور    ذکر تو سرمایۀ ذوق و سرور 
  جذب تو اندر دل هر راهرو    اي مقام و منزل هر راهرو
  2ناله ي من واي من اي واي من     جان ز مهجوري بنالد در بدن 

نیسـت  ) ص( دو عالم    اقبال می گوید هیچ جنبه اي در زندگی سرور          
پیامبر در همۀ آثار اقبال که بی گمان   . که در گفتارش باشد و در کردار نباشد       

 موضـوعی محـوري   ،از ارزنده ترین ذخایر ادب فارسی محسوب می شـوند   
  : است ، در پیام مشرق می گوید 

  بحر و بر در گوشۀ دامان اوست     سامان اوست)ص(هرکه عشق مصطفی
  برگ ساز کاینات از عشق اوست    از عشق اوستزانکه ملت را حیات 

  جوهر پنهان که بود اندر وجود    جلوة بی پردة او وانمود
  3عشق او روزي است کورا شام نیست     روح را جز عشق او آرام نیست

                                                 
 .301 – 300سروش ، احمد ، کلیات اقبال ، ص  - 1

 415 - 412سروش ، احمد ، کلیات اقبال ، ص  - 2

 192وش ، کلیات ، ص سر - 3
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اهل سخن و اقبال شناسان می دانند که اقبال اندیشۀ خود را در جامۀ   
  .زیباي شعر جلوه گر کرده است

ن توصیه می کند که براي تعمیق شخصیت خویش ، جویبار    به مسلما   
  . مصطفی وصل نمایديوجود خویش را به دریا

یک بـار فیلسـوفی انگلیسـی ازو مـی          « در زندگی اقبال آمده است        
پرسید براي اثبات وجود خدا چه دلیل قابل قبولی دارد ؟ او بی درنـگ مـی                

  1»ن دارداوجودش ایم به )ص(از این که پیامبرچی دلیلی بالاتر :گوید 
خطـاب  » ارمغان حجاز « اقبال همین موضوع را به صورتی دیگر در    

  :به پیامبر بیان می دارد 
   این انتها بس،مرا این ابتداء    به کوي تو گداز یک نوا بس

  2 بس)ص(ما را مصطفی: خدا را گفت     ند پاکم رخراب جرأت آن 
»  حضور رسالت مـآب    «جاز در بخش    حدر آخرین اثر اقبال ارمغان        

او که به سـبب بیمـاري نتوانسـت بـراي     . چهره آرزوي اقبال نشان می دهد      
  : برود می گوید ) ص(زیارت قبر پیامبر 

تنها آرزویی که هنوز در دل دارم این است که بـراي زیـارت خانـۀ          
 .ذره ذرة وجود من از جذبه هاي احسان آن حضور پر می شـود        . خدا به مکه بروم   

 مقـدس آن    ۀان حالتی را می خواهد که فقط می توانم از روض ـ          روح من چن  
  3حضرت به دست بیاورم 

  :)ص(رباعی زیر دلیل دیگري است بر علاقه وافر اقبال به پیامبر  
  سوي شهري که بطحا در ره اوست    بدن واماند و جانم در تک و پوست
  4که من دارم هواي منزل دوست    تو باش این جا و با خاصان بیامیز

 داناي راز ، زمانی که چشمانش را براي همیشه می بندد آخـرین              ینا  
  :شعرش را در هواي پیامبر چنین می سراید

  نسیمی از حجاز آید که ناید    سرود رفته باز آید که ناید
  5دگر داناي راز آید که ناید    سر آمد روزگار این فقیري
                                                 

 .877 ، ص 2زندگی و افکار اقبال ، ج  - 1

 452سروش ، کلیات ، ص  - 2

 .650 ، ص 2زندگی و افکار اقبال لاهوري ، ص  - 3

 438سروش ، کلیات اقبال ، ص  - 4

 435ن ، ص اهمو ، هم - 5



  91دانش   
 

 36

  :منابع و مآخذ
   القرآن – 1
  .2 اسد الغابه جلد – 2
  ، دکتر محمد طاهر فاروقی ، اقبال اکادمی لاهور ، )اردو( اقبال  اور محبت رسول – 3

  .م1977      
  .م1970مولوي ، دکتر سید محمد اکرم شاه اکرام ، لاهور ، راه  اقبال در – 4
   اندیشه هاي اقبال لاهوري ، سید غلام رضا سعیدي ، سید هادي خسرو شاهی ، دفتر – 5

  .ش1370سلامی تهران ، چ دوم ، نشر فرهنگ ا      
  .ش1378 ، تهران ة خیال وصال ، محمد بقایی ماکان ، انتشارات مشکوا– 6
   داناي راز ، احمد احمدي بامقدمه دکتر غلام حسین یوسفی ، چاپ خانه زوار ، – 7

  .ش1349مشهد ،       
  قبال ، تهران ، محمد بقایی ماکان ، انتشارات ا) شرح جاوید نامه( در شبستان ابد – 8

  .ش1382      
   دیدن دگر آموز و شنیدن دگر آموز ، محمد علی اسلامی ندوش ، چاپخانۀ سپهر ، – 9

  ش1370تهران ، ج دوم       
   اقبال ترجمه شهیندخت کامران مقدم د زندگی و افکار اقبال لاهوري ، دکتر جاوی– 10
  .م1989 زنده رود ، جاوید اقبال ، لاهور ، – 11
    ، »در شناخت اقبال«بقلم سید مظفر حسین برنی درکتاب ) مقاله( شعر فارسی واقبال – 12

  .ش1376ترجمه مهدي افشار، دانشگاه تهران ،         
   صحیح بخاري– 13
   کلیات اشعار فارسی اقبال لاهوري با مقدمۀ احمد سروش ، انتشارات سنایی ، – 14

  ش1381تهران ، چ هشتم ،         
  .ش1325 – 52ت نامه ، علی اکبر دهخدا، تهران  لغ– 15
   مدایح رضوي در شعر فارسی ، احمد احمدي بیرجندي ، سید علی نقوي زاده ، – 16

  .ش1365رضوي ، بنیاد پژوهشهاي اسلامی ، آستان قدس         
   لاهور دیوان اقبال لاهوري تصحیح و مقدمۀ محمد بقایی ماکان ، انتشارات ة میکد– 17

  .ش1382اقبال ، تهران ،        
*****  

    
     

 



  ١)ماکان(دکتر محمد بقائی 
  
  

  اقبال از نگاه شیمل
  

   :چکیده
م در اسلام پژوهی و ایرانشناسی 1922آنه مري شیمل، زادة 
اولین مأموریت تدریس تاریخ ادیان را . خدمات ارزنده اي داشته است 

دیدارهاي . م در دانشگاه انکارا به عهده داشت1959 – 1954میان سال 
شیفتۀ مولانا و . تان و کشورهاي اسلامی انجام دادمتعددي از ایران ، پاکس

سهم پرفسور شیمل در ترویج آثار و افکار علامه اقبال در . فریفتۀ اقبال بود
کشورهاي باختري از طریق نشر کتابها و مقاله ها ، ایراد خطابه ها و انجام 

در این گفتار نظرات دکتر شیمل دربارة . تراجم بسیار ارزنده است
  . اقبال بررسی گردیده است–خنور خاور زمین فیلسوف س

***  
 ـ     ،  ٢ آنه مري شیمل   آلمـانی در سـال      ةر آواز اسلام پژوه و ایران شناس پ 

 19در  . پدرش کارمنـد پسـت بـود        .  به دنیا آمد   Erfurt در ارفورت    1922
سالگی دکتراي خود را در رشته مطالعات اسلامی از دانشگاه برلین دریافـت             

 به عنوان استاد تاریخ ادیان در دانشگاه آنکارا         1959 تا   1954ازسال  . داشت  
 تا هنگام بازنشسـتگی در دانشـگاههاي   1967از سال . به تدریس مشغول شد 

 استاد کرسـی فرهنـگ هنـدي        1960او در سال    . روارد تدریس نمود  بن وها 
 به آلمـان بازگشـت و   1992مل پس از باز نشستگی در سال      یش. اسلامی شد 

رتلاش و در عـین حـال       او محققی پ  . مطالعات دانشگاه بن شد    استاد افتخاري 
دقیق بود که آثار متعدد به زبانهاي انگلیسی ، آلمـانی ، فرانسـوي ، عربـی ،           
فارسی ، اردو وترکی تـألیف نمـوده اسـت کـه بـه طـور کلـی در حـوزه                     
. شرقشناسی ، و به طور خاص در مورد اسلام ، ایران و عرفان اسلامی اسـت      

ابیتی برخـوردار اســت کـه در شــمار آثـار برتــرین    نـان جــذّ آثـارش از چ 
پرفسور شیمل با تحقیقات خـود توانسـت کـانون          . شرقشناسان جاي گرفته    

فلسفه آلمان جایگاهی   شرقشناسی را از فرانسه به آلمان منتقل کند وهمچون          

                                                 
1  - MakanBaghai@yahoo.com 
2  - Annemerie Schimmel 

mailto:MakanBaghai@yahoo.com
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ردامنه ي او از آثار خوشنویسان تا شـاعران         پژوهشهاي پ . معتبر به آن ببخشد   
. از لطایف حکمی و ذوقی تـا نکـات قرآنـی را شـامل مـی شـود        عارف ،   

ب شد تا چند دکتراي افتخاري و نشانهاي بین المللی    بتلاشهاي فرهنگی او س   
ی که در مورد محمـد  یبه وي اهدا شود، و همچنین به دلیل تحقیقات ارزنده          

اقبال لاهوري به عمل آورد ، یکی از بزرگترین خیابانهاي لاهور بـه نـام وي             
ی ی اینها مبین اهمیت و ارزش والاي تلاشهاي فرهنگـی بـانو           ۀهم. ثبت شود 

است که شصت سـال از عمـر خـود را صـرف شناسـاندن فرهنـگ شـرق                   
 کـه سـی و   1953او در سـال   . بخصوص ایران و اسلام به مردم جهان کـرد        

یکساله بود براي زیارت تربت مولانا به ترکیه سفر کرد که تحـولی تـازه در                
ا دوسـت صـافی     بدر گفتگوئی که در این خصوص       . دید آورد زندگی وي پ  

ضمیر و همدل و همزبانم دکتر ابوالقاسم تفضلی که از شیوخ مولویـه اسـت          
داشتم حکایت جالبی از وي که در آن زمان در ترکیه درس حقوق مـی خوانـد                 

  .او می گوید .  آورده است سماعشنیدم که آن را در کتاب خود به نام 
 ،در یکی از روزهاي بهاري)  میلادي 1953(  شمسی 1332 سال در«          

کرد که پرفسور آنه مري شیمل بـراي زیـارت تربـت            دوستی از آنکارا تلفن     
تـا آن  . و لازم است که او را راهنمائی و یـاري کنیـد      . آیدمیمولانا به قونیه    

ادي روز بارها شنیده بودم که خانمی آلمانی به نام پرفسور شیمل مطالعات زی
روز بعد وقتی یک خانم جوان و زیبا .  مولانا و آثار او انجام داده استةدربار

وقتـی  . با موهاي بور وارد اتاقم شد ، باور نکردم که او همان پرفسور اسـت              
شروع به سـخن  » پیرم«که خانم جوان و زیبا به زبان ترکی از مولانا با عنوان     

کبیـر را بـه زبـان فارسـی         کرد و چندین غزل و آهنگین وعاشـقانه دیـوان           
ي ادر همـان روز در مصـاحبه        . جسم و جـانم را تسـخیر کـرد        . ازبرخواند

 .قونیه ومولانا را بسیار دوست مـی دارم       :مطبوعاتی به خبرنگاران روزنامه ها گفت       
دلـم مـی خواسـت از       . قلب من در این شهر و در تربت مولانـا جـاي دارد            

. ید هرچه بیشتر به این شهر بیـایم       احساس می کنم با   . ساکنان قونیه می بودم   
خواهش می کنم به جاي آنه مري شیمل به من بگوئید جمیلـه بـاجی ، مـرا                  

  .جمیله باجی خطاب کنید
سـاکنان  . انتشار این مصاحبه در ترکیه یکباره او را به شهرت رسانید            

قونیه براي آشنائی با وي و دعوت و پذیرائی از او بـه تکـاپو افتادنـد و در                   
 خورد، وتاه دوستان بسیاري گردش جمع آمدند که با آنها بر سفره غذا می            مدتی ک 

از این  . چهار زانو بر روي تشک می نشست یا به پشتی تکیه می داد            مثل آنها   
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در . پس پرفسور شیمل همشهري افتخاري قونویها ، و جمیله باجی نامیده شد
تجـاوز از   طول مدت چهل سال مرتباً با وي مکاتبـه داشـتم و هـم اکنـون م                

ایـن اسـتاد    . دویست فقره از نامه هاي او در مرکز اسناد قونیه موجود است             
مولانا دوست نامه هایش را با نام جمیله باجی ، امضاء می کرد و من نیز در                 

  .نامه هایم او را جمیله باجی خطاب می کردم
را » پنجـره نیـاز  « آنه مري شیمل در اولین دیدارش از تربت مولانا ،     

ر دیوار پشت صندوقه آرامگاه  مولانا قرار دارد کشف کرد و یک سـال           که د 
یـات آن  لهبعد که به آنکارا آمد ، به عنوان استاد تاریخ ادیـان در دانشـکده ا          

تدریس مشغول شد و به این ترتیب در آنکارا اقامت گزید و پیوسـته                به هرش
مناسـبت  در آن دوران ،هنگـامی کـه بـه          .  تربت مولانا می رفـت       به زیارت 

ردیم، پرفسـور   ک را برگزار می      1»شب عروس « سالروز عروج مولانا مراسم     
بـا  » .شیمل سخنرانیهاي جالبی درباره زندگی و اندیشه مولانا ایراد می کـرد           

آوازه ئی که شیمل از طریق تألیفات گران سنگ خـود یافـت مـورد توجـه                 
اي ایـراد  محافل فرهنگی و دانشگاهی قرار گرفـت و بـه ناچـار پیوسـته بـر      

از همین رو زندگی مشترکش دوام نیـاورد و او سـیر            . سخنرانی در سفر بود     
از . در دنیاي تحقیق و تدریس و تألیف را بـه نشسـتن در خانـه تـرجیح داد          

جمله  دعوتهائی که از وي براي سخنرانی بـه عمـل آمـد از سـوي دولـت                   
لامه اقبال بـه     ع ةهاي خود را دربار   ه  پاکستان بود که به لاهور رفت و دیدگا       

زبان فصیح انگلیسی  بیان داشـت و بـه ایـن مناسـبت یکـی از بزرگتـرین                   
او به زبانهاي آلمانی ، فرانسـوي ،  . نهاي لاهور به نام وي نامگذاري شد    باخیا

انگلیسی ، فارسی ، عربی و ترکی مسلط بود و با پنجابی و یونـانی آشـنائی                 
تاب و صـدها مقالـه بـه        از این شرقشناس ایران دوست صد و پنج ک        . داشت

 مجلـس بزرگداشـتی در   1381مـاه   در مهـر   .زبانهاي مذکور باقی مانده اسـت       
دانشگاه تهران به پاس خدمات فرهنگی و علمی پرفسور شیمل برگزار شد که او              
 به همین مناسبت براي سومین بار به سرزمینی که پیوسته بدان مهـر مـی ورزیـد                

 1381شیمل چند ماه بعد در ششم بهمن        . هائی ایراد نمود  یگام نهاد و سخنران   
  . پاي از جهان فانی بیرون کشید2003برابر با بیست و پنجم ژانویه 

                                                 
  ب عروس می گویند که ایام هجران عارف مقصود سالروز درگذشت مولوي است و از آن رو به آن ش - 1

 .هره می نمایدچبه پایان می رسد و صبح وصال       
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آنه مري شیمل گذشته از شخصیت ممتاز پیامبر اسلام بـه دو چهـره                
دیگر فرهنگ اسلامی یابه بیانی دیگر فرهنگ ایرانی بسیار علاقه مند بود کـه              

او در سخنرانیهائی که درباره آثـار و افکـار          . لاینان عبارتند از مولوي و اقبا     
این گفته  . » من عاشقم ، عاشق مولانا    « مولوي داشت پیوسته تکرار میکرد که       

مل یبدست آثار ش ـدوست فاضلم حسن لاهوتی مترجم چر    پرفسور شیمل در    
 در پژوهشـکده حکمـت و فلسـفه ایـران از            1381 مهر   20که در روز شنبه     

از همـین رو ایشـان بـالحنی        . ده ، بسیار موثر افتاد    مستمعان سخنرانی وي بو   
که از آثـار برجسـته      )ص(محمد رسول االله     کتاب   ۀ ترجم ۀستایش آمیز  در مقدم    

ایرانی نبود ، در ایران هم      » آنه مري شیمل    « این محقق نامبردار است می نویسد       
دلیل  از صدها    .زندگانی نکرده بود ، اما به فرهنگ و ادب ایران عشق می ورزید            

شـیمل بـه   » ....من عاشقم ؛ عاشق مولانا،« : همین بس که بی پرده می گفت        
 وي بـه    ۀعلاق. خوانده اند بسیار مهر ورزید    » رومی عصر « اقبال نیز که او را      

او . مطالعه و تحقیق در آثار اقبال بـه ایـام دانشـجوئی وي بـاز مـی گـردد          
 نوشـت یعنـی     1954ال   این چهره پرآوازه به س ـ     ةنخستین مقاله اش را دربار    

 در حالی که چهـل سـالگی را   1963سپس در . زمانی که سی و دو ساله بود 
در نزدیـک بـه     بال جبریـل    کتابی مستقل تحت عنوان     پشت سر می گذاشت     

 علامه انتشار داد که در شناخت و بررسـی          ةچهار صد و پنجاه صفحه در بار      
درایـن  . اسـلام اسـت     زندگی ، آثار و افکار او بر بنیاد دیـدگاههاي وي از             

یش از چهل سال به فارسـی ترجمـه نشـده           باز گذشت   کتاب که هنوز پس     
هاي دینی اقبال مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد واز دیگـر             ه  عمدتاً دیدگا 

ابعاد اندیشه وي نظیر فلسفه ، شعر ، سیاست ، جامعه شناسی ، تاریخ ، تعلیم                
ین قضیه البته طبیعی می نماید زیرا       ا. و تربیت و هنر سخنی به میان نمی آید          

 در آن جمع آمده و بنـابر ایـن          اقبال فردیتی دارد که نزدیک به ده شخصیت         
 از همین رو.  آنها از تخصص و آگاهی یک فرد خارج است      ۀن به هم  تپرداخ

به یک فرد معین تقریباً بـه       » اقبال شناس « توان گفت که اختصاص عنوان      یم
 است ، مگر آن که معلوم شود که آن شـخص در             شناسینمعناي نوعی اقبال    

یشه مـی گمـارد  دعد معینی از افکار اقبال ، یا حداقل در یکی دو جنبه از آن ان              ب. 
شناس بود ، گوته شناس بود ، هگل شناس بود ، ولی شناخت نمیتوان مولوي 

از همین روسـت کـه عنـون         . واقعی اقبال از ظرفیت یک ذهن خارج است         
قع زیبنده اوست ، بانگاهی به فهرست پژوهشهائی که درمـورد           به وا » علامه  «

 نزدیـک بـه     1987 سازمان یونسکو تا سال      ۀاقبال صورت گرفته و بنا به گفت      
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رقمی که در مورد هیچ . ه هزار کتاب و رساله ومقاله را شامل می شود      یجده
معلوم می گردد که نویسـندگان      . شخصیت علمی تاکنون سابقه نداشته است       

 آثار در حوزه اقبال پژوهی از طیفهاي مختلف می باشند که در حـوزه هـاي       این  
بنابراین محقق آگاهی نظیر خانم شـیمل       . یاد شده داراي تخصص می باشند       

که اصل و جوهر تحقیق را می شناخته در بررسی اندیشه چنین چهره ئی گام         
در طریق نا آشنا نگذاشت و تنهـا بـه آن بخـش از شخصـیت فرهنگـی وي            

 بزرگمهر حکیم   ۀبه گفت .  تجزیه و تحلیل آن بر می آمده         ةرداخت که از عهد   پ
ن دانند و همگان هنوز از اهمه چیز را همگ« نیز مذکور است  قابوسنامهکه در 

 خود کـه  بال جبریلاز همین روست که شیمل براي کتاب    » . مادر نزائیده اند  
اب کـرده و حـدود      نام یکی از منظومه هاي اقبال است ، عنوان دومی انتخ ـ          

» پژوهشی در اندیشه هاي دینـی سـر محمـد اقبـال             «تحقیق خود را با ذکر      
 این کتـاب  ۀ اقبال در مقدمۀ ابعاد اندیش ةاو خود دربار  . مشخص ساخته است  

ن با  أ این شاعر و فیلسوف عظیم الش      ةتعداد کتابها ومقالات دربار   « می گوید   
به صـورتی غیـر قابـل       موضوعات مختلف به حسب میزان آگاهی هر مولف         

اذعان کرد که کتاب دکتر شیمل از حیـث         البته باید   » .باور رو به تزاید است    
 شناساندن دیدگاه دینی اقبال از منزلت والائی برخوردار است ، چندان که می باید             

 ة واقعی اقبال را در حـوز      ةگفت اگر بی نظیر نباشد کم نظیر است، زیرا چهر         
 دینی به درستی نشان می دهد وشاید ۀازي اندیشدین از منظر نوگرائی و بازس

یکی از دلایل به فارسی در نیامدن این کتاب در همین باشد ؛ چیـزي شـبیه                 
سرنوشت آثار شیخ شهید سهروردي که تا قبل از تلاشهاي کـربن از خـوف               
متعنتان و مونوپولیستهاي دینی به طاق نسیان سپرده شده بود واگر سـخنی از              

تعارضی بود که صـدراي شـیرازي       « آمد تنها در ارتباط با       به میان می     شیخ  
باوي داشت ، نه آن حکمت اشراق به واقع مورد بحث و فحص قـرار گیـرد                 

سجام و وحدت بخشیدن به یـک فرهنـگ سـیال اسـت کـه از                 نکه هدفش ا  
  .تاریخ  جریان یافت»  ناکجا آباد«

ون سـه بـار      اقبال نگاشت تاکن   ة که دکتر شیمل به انگلیسی دربار      بیکتا
این کتاب از همـان     .  است   2000تجدید چاپ شده که آخرینش مربوط به سال         

 اول بـین المللـی      ةآغاز مورد توجه حوزه هاي اقبال شناسی قرار گرفت و جایز          
 شیمل بهترین کتابی دانسته شد کـه در         بال جبریل . اقبالشناسی را از آن خود کرد     

 المللـی و بـه      اقبال به زبـانی بـین      علامه   ة دربار 1981 تا   1947 سالهاي   ۀفاصل
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 آثار  ۀبا مطالع «او در این کتاب می گوید         . اسلوبی عالمانه تألیف شده است      
اسلامی و روایات غربی هم آهنگـی بـه   اقبال معلوم می شود که او در افکار       

به نظر وي مسلمانان باید از علوم و فنون غربی آگـاه شـوند ،     . وجود آورده   
ع یافتـه و اگـر مسـلمانان از         ربی از فرهنگ اسلامی تمتّ    زیرا دانش و علوم غ    

یکی » . فرهنگ و علوم غربی استفاده کنند هیچ ضرري متوجه آنها نمی شود             
از نکات مهمی که شیمل در این اثر به آن می پردازد توجهی است که اقبـال     

تصوري که ارسطو از قدمت کائنات      « او می گوید    . ك دارد به پویائی و تحرّ   
در اسلام خدا وجودي زنده،     . ضد تصوري است که اسلام از خدا دارد       دارد  

زندگی از نظـر وي     . اقبال زندگی را پویا می داند     . فعال ، ازلی وابدي است      
 ۀبـه نظـر اقبـال فلسـف       « و در جاي دیگر می گوید       » یعنی پویائی و حرکت     

ن  فلسـفه ئـی ممک ـ     با پیروي از چنین   . یونانی به قیاس و تجردي توجه دارد      
بـا  . این فلسفه غیر عملـی اسـت        . سان بتواند کاري مفید انجام دهد     ننیست ا 

به دنبال ایـن مقـدمات      » .چنین اندیشه هائی انسان به خدا نزدیک نمی شود          
شیمل تفکري را که اقبال از وحدت وجود دارد مطرح می سازد و به او حق                

تلاشـش ایـن   می دهد که با ذهنی چنین پویا و متحرك نپذیرد که آدمی همه  
باشد که پس از طی مراحل سلوك جائی براي فنا شدن بیابد و یکباره دست               
از تب و تاب پیشین بردارد، زیرا انسان آرمانی اقبال کسی است که چون بـه          

است که شیمل نیز    این اندیشه ئی    . کمال رسید خدا طالب دیدارش می شود        
در یـک سـخنرانی در     او در آخرین دیدارش از تهـران        . خود بدان باور دارد   

عرفان ملـی میـان     « تالار امینی دانشگاه تهران به مناسبت همایش بین المللی          
 ، بابررسی داستان موسی و شبان در دفتر دوم          81 مهر   23در تاریخ   » فرهنگها

 صافی ضـمیر و پـاك     يگیرد که خداوند خود در پی انسانها      میمثنوي نتیجه   
ي آورد ، در حقیقت خـدا بـه وي          آن نیایشی که شبان به جا     « . است  طینت  

اقبـال  » . الهام کرده بود ، و در واقع این خدا بود که دنبال شبان می گشـت                 
 هم نظرش بر این است که آدمی با صفاي باطن و تعالی نفس به مرتبه ئی می رسد                 

  : که خدا در پی دیدارش بر می آید 
  

  مند و گرفتار آرزوستچون ما نیاز     ما از خداي گم شده ایم ، او به جستجو ست 
  

جاویـد  کتاب دیگري که آنه مري شیمل در مورد اقبال دارد ترجمه            
.  به آلمـانی برگردانـد     1957او این اثر پر ارزش را در سال         . اقبال است   ۀنام
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 ابد بیت به بیـت  نکه راقم این سطور آن را تحت عنوان در شبستا   جاویدنامه  
 انتشار یافت که منظومه ئی است بـه سـبک           1932شرح کرده است در سال      

 ،    آن  که شاعر خـود را در       کمدي الاهی   و الغفران ، سیر العباد   ،   ارداویرافنامه
می نامد و مولوي را به عنوان راهنماي سفر خیالی خود به عالم             » زنده رود   «

خیالی با اندیشمندان و مشاهیر و شعراي       اقبال در این سفر     . یندزگمیدیگر بر   
حوزه تفکر خود ملاقات می کند و طی گفت و شنودي کـه بـا آنـان دارد ،                   

این کتاب که شـیمل آن را   . نظرات فلسفی و اجتماعی خود را بیان می دارد          
ترجمه و شرح نموده ، معرف دیدگاههاي عرفانی ، سیاسی و اجتماعی اقبال             

 دمیان  و خالق رمان پرآوازه    1948ایزه ادبی نوبل     ج ةهسه برند هرمان  . است  
که برخی از موضوعات آن بی شباهت به نظرات اقبال نیست ، در مقدمه ئـی     

دیدگاه  هم وطنش شیمل نظر وي را در مورد اقبال بر این اساس که ۀبر ترجم
  وي از سه منبع اسلامی ، هندي و غربی شکل یافته تأئید میکنـد و مـی نویسـد                  

آثار گرانبهایش نیز از   . بال لاهوري به سه قلمروي معنوي تعلق دارد       محمد اق «
قلمروي معنـوي هنـد ،      : عالم معنوي سیراب می شوند    سه سرچشمه این سه     

او مسلمانی برخاسته از . قلمروي روحانی اسلام ، و اندیشه هاي مغرب زمین 
سلامی ؛   ا – و عرفان ایرانی     قرآن ، ودانتا  و تربیت شده مکتب     سرزمین هند ،    

او مـا را در عـروج       .  غرب و با نیچه و برگسون آشـنا          ۀبسیار متأثر از فلسف   
مل بانظراتی از ایـن     یش«. فزاینده اي به قلمروي معنوي خود هدایت می کند          

   می خواند در » گرانبها« ر آوازه ئی همانند هسه آثارش را  دست که نویسنده پ
غرب بیش از هر شـاعر و        و در ا«  نتیجه می گیرد که      بال جبریل  کتاب   ۀمقدم
ت و پنج سالی    سدر طول بی  « او می گوید    » ر جدید مسلمان شهرت دارد    متفکّ

می گذرد، صدها کتـاب و      ) م1938ش ،   1317(که از درگذشت محمد اقبال      
   وقـت   هنـد مسـلمان   رساله ومقاله و شعر در ستایش از این شاعر وفیلسوف           

کـه او را    کشوري  . پاکستانی بوده   به چاپ رسید که اکثر آنها از نویسندگان         
متاسفانه تلاشهاي بزرگی که در تحقیق . خویش می نامد  با افتخار پدر معنوي     

 واقعـی او را بنمایانـد و   ةآثار اقبال صورت می گیرد چنان نیست کـه چهـر         
محتواي عالمانه این کتابها و مقالات به میزان بسیار زیاد تنها به جنبـه هـاي                

تمامی کتابهائی که در مورد وي نوشـته        .  می پردازند    محدودي از اندیشه او   
شده ، چه در ارتباط با عرفان اسلامی بوده باشد یا نبوده باشد ، بدون در نظر      

اندیشه هـاي  .  وي نگاشته شدۀگرفتن تأثیر حلاج در شکل بخشیدن به اندیش   
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عالمانه اش را با دیدگاههاي ذوقی وي در هم آمیخته انـد وتـاکنون تقریبـاً                
کسی به تجزیه و تحلیلی دقیق از مضامین ونمادهائی که اقبال در شعرش بـه      

رداخته یا براي مثال قالبها و اوزان اختصاصی شـعر او را مـورد              نپکار برده ،    
 ـ».تجزیه و تحلیل قرار نداده       در بال جبریل ۀ شیمل در بخش دیگري از مقدم

ترین متفکر و شاعر اگر او را اصیل « : مورد شخصیت علمی اقبال می نویسد 
یم ، حداقل یکی از جذاب ترین چهره هـاي ایـن            نمسلمان در قرن بیستم ندا    

 »پیامبرانـه «اقبال نمونه دلخواهی است از آنچه که در دین ، نوع          . حوزه است 
تجربه خوانده می شود ؛ تجربه ئی که سبب شد تا او پیوسته به قله هائی نـو                 

نمـاد مـورد علاقـه اش بـراي روح          دست یابد ، بی جهت نبود که شاهین ،          
سان بود ؛ پرنده ئی که پیوسته در پی افقهاي تازه اسـت ، کسـی کـه روح         نا
هور دارد شاهین وار زندگی می کند، او شاعري اسـت کـه شـاهین بلنـد                 تم

آشیان را به بلبل نغمه پرداز بوستانهاي معطر ترجیح می دهد ، و گـل مـورد                 
را نماد شهادت است ویـاد آور شـعله         علاقه اش لاله است نه گل سرخ ، زی        

قیامتی سینا که طریق حقیقت را می نمایاند، اقبال می خواهد در جانهاي مرده  
 و او را    او پیوسته دنیائی تازه در برابر چشمان خواننده اش می گشـاید           . برانگیزد

شیمل می گوید بـا مطالعـات دامنـه         » .به تسخیر قله هاي تازه فرا می خواند       
او آثار و افکار اقبال داشته است ، چشم اندازهاي تازه ئـی بـر               داري که در    

 در هاروارد به دیدگاههاي فـوق العـاده          جاوید نامه عیان شد و ضمن تدریس      
جالبی در این اثر مسحور کننده برخورده که اکنون احساس می کند مـردم بـه          

 ـ اقبال در این منظومه از چیزي سخن می گویـد         . شدت به آن می اندیشند       ه  ک
خورشیدي گفته می شود و نیز خطر آلودگی هـوا  امروزه به آن استفاده از انرژي   
  .را پیش بینی و گوشزد می کند

این که شیمل می گوید عرفان مورد نظر اقبال را بدون در نظر گرفتن          
بـر نکتـه اي     تصوري که او از حلاج دارد نمی توان فهم کرد، دقیقاً انگشت             

رسی دیدگاههاي عرفانی اقبـال بـدان توجـه         می گذارد که کمتر کسی در بر      
ش یدارد ، به این معنا که اقبال اناالحق را چیزي جز باور کردن خـودي خـو               

او به روش دکارتی ثابت می کند که مـی تـوانیم در هسـتی هـر     . نمی داند  
 که از طریق حـواس بـه    شیچیزي و هر کسی و نیز به جهان محسوس و دان          

توانیم در وجود خویشتن خویش ، که در        دست می آید شک کنیم ولی نمی        
نام گرفته ، شک کنیم زیـرا شـک و فکـر از             » خودي« اصطلاح شناسی وي    

  :اوست 
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  دش چون نمود این و آن استونم    اگر گوئی که من وهم و گمان است
  1؟یکی در خود نگر آن بی نشان کیست     بگو با من که داراي گمان کیست 

به همین سبب با پیروان آئـین       . ی نیست    او خود از بین رفتن     ةبه عقید 
از همـین رو در کتـاب       . ي نیسـت    أر وحدت وجود یعنی صوفیان سنتی هم     

تعبیر درست تجربه حلاج این نیسـت کـه         «  دینی می گوید     ۀبازسازي اندیش 
بگوئیم او قطره ئی است به دریا پیوسته ، بلکه او با آن تجربه و گفته همیشـه        

 نی من بسـتري را در شخصـیتی ژرفتـر تحقـق           ماندنی اش واقعیت و جاودا    
  2».بخشید

این که شیمل در بیست و پنجمین سال درگذشت اقبـال مـی گویـد               
اید اندیشه هایش مورد کاوش قرار نگرفته ، سخنی است که            ب هنوز چنان که  

 می گذرد ، بی هیچ تردیدي       تنش سال از درگذش   هفتادمی توان اکنون نیز که      
را ست که می شود ، هر بیت از سروده هـایش            او شخصیتی ا  . اظهار داشت   

ولی متأسفانه متحجران چه در . عنوان یک کتاب یا یک رساله مستقل قرار داد
سرزمین جسمانی او یعنی پاکستان و چه در موطن روحـانی و فرهنگـی وي            
 ،یعنی ایران از او منقبت گوئی ساخته اند در حد میر انیس و محتشـم کاشـی   

  :ز آن را پیش بینی می نمودوضعیتی که او خود نی
  

  همه گفتند با ما آشنا بود    چو رخت خویش بربستم از این خاك 
  بودچه گفت و با که گفت و از کجا     و لیکن کس ندانست این مسافر

  
اینکه شیمل می گوید انسان آرمانی اقبال روحیه ئی هماننـد شـاهین             

:  دوسـتانش مـی نویسـد       او در نامه اي به یکی از        . دارد ، دقیقاً چنین است      
شاهین از نظر من ، نمادي است از کسی که تمامی خصوصیات فقـر در او                «

مجسم می شود ، اولاً مناعت طبع دارد و بسیار بـا متانـت اسـت و از صـید      
حیوان دیگري ارتزاق نمی کنـد ، ثانیـاً زنـدگی آزادي دارد و از همـین رو                  

دیگر آن که تنهائی را دوست . است آشیانه نمی سازد ، ثالثاً بسیار بلند پرواز  
  3» دارد دارد و بالاخره این که نگاه نافذي 

                                                 
 283 و 282گلشن راز جدید ، ابیات  - 1

 111 و 110ن ، ص اب ، ماک. بازسازي اندیشه دینی ، ترجمه م - 2

 84ب ، ماکان ، ص . سیدین ، ترجمه م. مبانی تربیت فرد و جامعه ، نوشته غ - 3



  91دانش   
 

 46

این که شیمل می گوید او گل لاله را به گل سرخ ترجیح مـی دهـد              
یعنی این که در پی تلاش و پویائی و مجاهـده اسـت وزنـدگی آرام و بـی                   

از ایـن روسـت کـه باتضـمین مصـرعی از نظیـري         . تحرك را نمی پسـندد    
  : ري می گوید نیشابو

  
  » ما نیستۀهر آن که کشته نشد از قبیل«    به ملک جم ندهم مصرع نظیري را

  
این که شیمل می گوید او مخاطبان خود را به تسخیر قله هاي تـازه               

  :فرا می خواند ، دقیقاً چنین است و از مضامین محوري دیوان اوست 
  

  خوشتر از آن می بایستخوش نگاري است ولی     هرنگاري که مرا پیش نظر می آید
  :در غزلی دیگر می گوید 

  ز منزل دل بمیرد، گرچه باشد منزل ماهی    ز جوي کهکشان بگذر، زنیل آسمان بگذر
    

بـه برخـی از مسـائل نظیـر         جاویدنامهاین که شیمل می گوید او در        
 استفاده از انرژي  خورشید و آلودگی هوا اشاره کرده که آن زمان عجیب می نمود               

امروزه کاملاً طبیعی می نماید به واقع چنین است ، اقبال علاوه بـر ایـن      ولی  
و دیگر سیارات نیز اشـاره کـرده        اه  مدر همین منظومه به فرود انسان بر کره         

بیان اودر بعضی موارد به پیشگوئیهاي خود واقف بود و آن را صراحتاً             . است
 در کمیبـریج  1931در کنفرانس بین المللی اسلامی که در سال     . داشته است   

 25کـه اکنـون   ) اول(من هفت سال پیش از شروع جنگ « تشکیل شد گفت    
 طبیعی جدائی دیـن     ۀسال از آن زمان می گذرد پیشگوئی کرده بودم که نتیج          

او همچنین پیش بینی کرد که روسها سرانجام        » .از دولت بلشویزم خواهد بود    
 و اروپا نیز یکپارچـه      1در مورد نظام حکومتی خود تجدید نظر خواهند کرد          

  . خواهد شد
ارادت به دنبال  اقبال ویژگیهائی دارد که کشف و فهم آنها شیفتگی و       

ربار خویش هر جا که توانسته از از همین رو شیمل در طول عمر پ. می آورد 
هاي علامـه    اقبال سخن گفته ، از افکار وي مدد گرفته واز گفته ها و سروده             

چنانکـه اشـاره شـد ،       . لیلی متقن یاد نمـوده      د و   در آثارش به عنوان شاهد    
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به عنـون حسـن ختـام ایـن اثـر فقـط              محمد رسول االله  آخرین فصل کتاب    
اختصاص به بررسی دیدگاه اقبـال در مـورد رسـول گرامـی دارد ، و اکثـر                  

 نیز از ذکر جمیل اقبال بی بهره نیست که جملگی  شکوه شمس صفحات کتاب   
اقبـال را معمـولاً      ،    شکوه شـمس  او در   . دارندنشان از همان ارادت وشیفتگی      

گاهی موضوعی از مثنوي    . معیاري براي نتیجه گیریهاي نظراتش قرار می دهد       
ن از متفکران بعد از مولوي را        ت را مطرح می سازد و اندیشه هاي مشابه چند        
 فکر او ، یا براي بیان این نکته         مدر تائید نظر وي یا به منظور نشان دادن تداو         

 مذکور اول بار از ذهن مولانا تراویـده ، از میـان برجسـته تـرین                 ۀاندیشکه  
 مثال می آورد ، اما جالب این که قیاسهائی از ایـن             بچهره هاي شرق و غر    

دست را معمولاً بر اساس نظر اقبال جمع بندي می نماید، و آنگاه به عنـوان                
ر تبیـین و    گـاه نیـز د    . نمونه ابیاتی از وي نقل ، و حجت را تمام مـی کنـد             

توضیح نظر مولوي نیاز به ذکر شواهدي از دیگران بـیش از آنچـه در آثـار                 
اقبال آمده ، نمی بیند و تنها به نقل ابیاتی از او اکتفا می کند ، چرا که معتقد                   

بی شک اقبال مفتون کننده ترین نمونه نفوذ و تأثیر مولوي بر شاعران             « است  
  1».و متفکران معاصر مسلمان است 

رد کـه   ابال در ذهن شیمل ، مرتبه ئی چندان والا واحترام برانگیز د           اق  
در . ی اندیشه هاي برتر شرق و غرب می داند          قاو را به طور ضمنی محل تلا      

فیلسـوف و شـاعر مسـلمان هنـدي محمـد اقبـال             «  می نویسد     شکوه شمس 
 گوته را به فارسی برگرداند و بـه ایـن ترتیـب تـأثیر                ترانه محمد ... لاهوري

 برداشـت شـیمل در ایـن        2».توامان مولوي و گوته را در یک جا جمع آورد         
مورد کاملاً درست است زیرا برخی از نظرات اقبال به افکار گوتـه شـباهت               

د نقشی که فرد در توسـعه، پیشـرفت و بازسـازي    ردارد ، از آن جمله در مو     
وري گوته از چهره هاي محبوب اقبال بوده است به ط. حیات یک جامعه دارد

هنگـامی بـه   « که او با همه وسعت اندیشه اش در ستایش از وي می گویـد             
ایـن  » . بردم که از وسعت افکار گوته بـاخبر شـدم          یمحدودیت ذهن خود پ   

. او بسـراید   دیوان شرقی  خود را در پاسخ      پیام مشرق علاقه سبب شد تا اقبال      
 را بر عقل    منزلت گوته در فکر اقبال کم از مولوي نیست چرا که او نیز عشق             
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 بنابر این شیمل وقتی مولوي ، گوته واقبال را در کنـار هـم               1حان می نهد  جر
قرار می دهد، طرحی دقیق از مشابهات و تأثیرات مستقیم و غیر مستقیم آنان              
ارائه می نماید که مبین شناخت دقیق وي از افکار و علائق قلبی اقبال است ؛ 

. ي به این فرزانه کم نظیـر شـد  یعنی آنچه که موجب توجه و ارادت عمیق و    
او مـی گویـد      . شیفتگی وارادت شیمل به اقبال از ایام جوانی آغـاز گردیـد           

باید اقرار کنم که علاقه دیرپاي من به اقبال  که از زمـان دانشـجوئی ام در                  «
آغاز گردید، سبب شد تـا آثـاري را بـه چـاپ             ) اول(برلین به هنگام جنگ     

 اسـلامی   ۀ که او در تحقیقات اندیش ـ     میباسهبرسانم که کم وبیش مرتبط اند       
از جملـه در کتـابی تحـت        . اقبال در بسیاري از آثار من حضور دارد         . دارد

 عـۀ  به آلمانی تألیف کردم ، و نیز در مجمو         1965 که در سال      پاکستانعنوان  
د که ومقالاتی که به مناسبت صدمین سال تولدش درباره آثارش نوشته شده ب 

اینها در مجموع دلیلی هستند بـر       .  منتشر کردم  1977 سال   آن را ترجمه و در    
دم به آثار وي و کشوري که او از آن ملهم اسـت، همچنـین   ی رو به تزا ۀعلاق
 ادبیات کلاسیک، )1974 (ادبیات اسلامی در هند وي در دیگر آثارم نظیر  ةدربار
محمـد رسـول     ، و ) 1978( شکوه شمس  ،) 1980( محنت و رحمت   )1976(اردو  
  ».کرات از وي یاد کرده ام سخنان مبسوط داشته ام و به ) 1986( االله

شیمل علاوه بر اینها ، در بسیاري از مقالات خود نیـز سـعی کـرده                  
را  جاوید نامه او همچنین   . ائی مطرح کند  راست افکار اقبال را در ارتباط بانوگ      

  به ترکی ترجمه نمود، و سپس آن را با شـرح و توضـیح بـه                1958در سال   
 مردم شرق و غرب از این اثر بی نظیر        « آلمانی نیز انتشار داد تا به قول خود وي          

که حله ئی است بافته از تارو پود اندیشه هـاي شـرقی و غربـی بهـره منـد                 
 ».شوند

*****  

                                                 
  آرزو ! اي حافظ آسمانی « قابل ذکر است که این هیولاي تفکر در قطعه اي خطاب به حاظ می گوید  - 1

  راه تو باده بنوشم و چون تو عشق بورزم، زیرا این افتخار هم. دارم که تنها با تو و در کنار تو باشم      
 ». مکتب تو باشمدزندگی من و مایه حیات من است که کمترین شاگر     



  ١ دکتر رفیع الدین هاشمی
  ٢ علی بیات: مترجم 

  
  

  نوین نظام جهانیاقبال و ساختار
 

  :اشاره
دوران زندگی اقبال نه فقط در شبه قارة آسیاي جنوبی بلکه در 
اغلب کشورهاي آسیایی ، افریقایی و امریکاي لاتین دورة استعماري 

نجر به جنگ رقابتهاي ماده گرایانۀ آنان م. قدرتهاي اروپایی بوده است 
تأسیس »  مللۀجامع« براي جلوگیري از این وضعیت . جهانی اول گردید

شد که نظرات اقبال را برآورده نکرد، همزمان نظام سوسیالیستی در 
محور اصلی . روسیه حکمفرما گردید که بعقیدة اقبال دردي را دوا نمی کرد

کان پذیر بود که تفکّر او فلاح و رستگاري انسان بود و این امر در زمانی ام
وي برنامه یا نقشه اي . ساختار نظام جهانی برپایه هاي نوین ایجاد شود

لاتی که در نیمۀ دوم قرن بیستم در ایران ، مرتب بجاي نگذاشت اما تحو
آسیاي میانه ، افغانستان و اروپاي شرقی بوقوع پیوسته جلوه هایی از 

از شعر اقبال اقتباس هاي در این گفتار . امیدهاي او در آن بچشم می خورد
عدیده اي درج شده که اغلب شان به زبان اردو سروده شده و ترجمه اش 

  .آینده نگري اقبال متفکرّ در لابلاي آن مبرهن است. هم همراه آمده 
***  

در تاریخ ادبیات جهان ، کمتر شاعري همانند علامه اقبال می تواند   
در آغاز سدة بیست و یکم در پهنۀ  ،من نواي شاعر فرداستم: عا بکند که اد

تفکّر اقبال امروزه هم تر و . گیتی تحولاّت انقلاب آمیزي پدیدار می شوند
تازه است ، براي عصر حاضر زنده و بامعنی و مستعد همراهی با مقتضیات 

وي نه تنها شعور و ادراك عمیق وضعیت اجتماعی ، . عصرِ نو می باشد
خود را داشت، بلکه بصیرت حکیمانه اي اقتصادي ، سیاسی و بشري دورة 
او را شاعر روزگاران بی تأملّ می توان . دربارة آینده نیز به وي اعطا شده بود

  .آینده تسلیم کرد
                                                 

  لاهور-گاه پنجاب شاستاد گروه اقبالیات ، دان - 1

 عضو هیأت علمی دانشگاه  تهران  - 2



  91دانش   
 

 50

نه تنها وطن . دوران زندگی اقبال ، در یک دورة استعماري بسر آمد  
 اوهندوستان ، بلکه تمام مشرق زمین و افریقا اسیر در چنگال خون آلود، در

در روزگار سلطنت انگلیسی ها ، وي هیچ گاه نتوانست ، خود را . فریاد بود
از ذهنیت نوکر منشی نفرت ) به طور کلیّ( با محیط غلامانه هماهنگ کند و 

منش بود که دیدگاهش در مورد زندگی و کائنات ، دوي انسانی آزا. داشت
اوضاع موجود ، محیط و . از مردم عامی مختلف و به بیانی دیگر ، منفرد بود
با این وضع ، عدم اطمینان . همیشه موجب اضطراب خاطر و تشویش وي بود

سبت به جامعه ، وطن ، امت خود، دنیاي بشریت و نظام جهانی ، از سوي ن
از آغاز تمایل به تغییر و تحول قابل مشاهده . اقبال امري فطري بوده است 

ع هم وطنان خود در اوضانسبت به دردمندي او ) در اشعار ذیل( است 
  :هندوستان غلام قابل ملاحظه است 

   محفل مینيیه دستور زبان بندي هــ کیسا تیر
  یريمیهان تو بات کرنــ کو ترستی هــ زبان 

این چه قانونِ ممنوعیت سخن بر زبان آوردن است ، زبان من بی  :ترجمه 
  )1(صبرانه به دنبال فرصتی براي صحبت کردن است 

  مصیبت آنــ والی هــ! نادان کروطن کی فکر 
  ــ هین آسمانون مینئیون کــ مشوردتري بربا

و در آسمانها ، ! به فکر وطن باش که مشکلات در راهند : اي نادان : ترجمه 
  .تو ، رایزنی ها می شود در مورد برباد رفتن هاي

  !نه سمجهو گــ تو مت جاوگــ ، اي هندوستان والو
  )1(ی نه هوگی داستانون مین تمهاري  داستان تک به

بین افسانه ها ! اگر این مسئله را درك نکنید ، اي اهالی هندوستان : ترجمه
  .هم افسانه شما باقی نخواهد ماند

علامه اقبال همیشه به فکر اوضاع پریشان مسلمانان هندوستان بود که در 
به مراتب برابر اکثریت هندو در امر تعلیم ، مشاغل دولتی و ضروریات مادي 

  . اوضاع دنیاي اسلام از این هم وخیم تر بود. عقب تر بودند
اکثریت مناطق مسلمان نشین ، غلام استعمار بریتانیا، فرانسه و روسیه   

خود . امت اسلامی دچار بحران اقتصادي و یک زوال و انحطاط کلیّ بود. بود
 ماده رقابت هاي.  گیتی حکمفرما بودۀخواهی ، بی عدالتی و ملیّ گرایی در پهن

م 1918تا 1914 قدرتهاي استعماري ، منجر به جنگ جهانی اول از ۀگرایان
ي و غارت گري بی نظیري را به زیرشد و جهان بشري در تاریخ خود خون 
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به قول اقبال جنگ جهانی اروپا ، قیامتی بود که نظام قدیمی دنیا . ثبت رساند
براي در امان ماندن از این ) 2 (.را ، تقریباً از هر لحاظ به نابودي کشاند

، تأسیس شد ، (League of Nations) ملل جامعۀ«وضعیت هولناك در آینده 
به نظر او این سازمان . که اینجا نیز اقبال سوء نیت آنها را به فراست دریافت 

چنین است . براي دستیابی به برنامه هاي استعمارگرانه آنان تأسیس شده بود
  :تلقی کرد» جماعت کفن دزدها« ل را  ملجامعۀکه اقبال 

  )3(بهر تقسیم قبور ، انجمنی ساخته اند    من از این بیش ندانم که کفن دزدي چند
این دیدگاه علامه اقبال ، اشتباه نبود ، زیرا باوجود تمام تلاش هاي   
 ملل براي اصلاح اوضاع؛ ظلم و خشونت و غارت گري ، همچنان جامعۀ

لی و مذهبی ، اختلافات نژادي و زبان به نفرت ها ، تعصبات م. ادامه داشت
  .دشمنی ها و درگیري هاي بین ملّت ها می افزود

به نظر علامه اقبال ، علت اساسی این اوضاع، ملیّ گرایی مبتنی بر   
ر مادي گرایی تمام کشورهاي سرمایه داري بود و این هوس ملیّ گرایانه و تکب

اقبال در اوانِ . ض توسعۀ ارضی ، مبتلا کرده بود و استکبار ملیّ ، آنها را به مر
رجوشی جوانی خود ملیّ گراي پ(Zealous Nationalist) اما دورة ). 4. (بود

بقول خودش اورا با یک انقلاب عظیم ذهنی ) م1908 تا 1905(اقامت دراروپا 
آب و «  :طی نامه اي ، ضمن اعتراف به این امر ، چنین می نویسد. روبرو کرد

تا آنجا که او در همین دوره در یک مقاله ) 5. (»اي اروپا مرا مسلمان کردهو
خلافت اسلامیه ، ( (Political thought)خود با عنوان اندیشۀ سیاسی 

در سخنرانی شهر . )6(ملیّ گرایی مبتنی بر نژاد و جغرافیا را رد کرد) م1908
 گرایی نوین م ، ملی1911ّ سال در) 7 ((The Muslim Community)علیگر 

در ) شاید(دراین رابطه . تلقی کرد» توطئه هاي دیپلماتیک« اروپا را منبع 
 امت و ۀفرق نظری) 8(»محدودة جغرافیایی و مسلمانان « آخرین مقالۀ او 

 ژانویه مدر یک پیام رادیویی به تاریخ یک. ملّت بخوبی روشن می شود
ل را مطرح می کند که ، باتوجه به جنگهاي داخلی اسپانیا این سوام1938

باوجود این که مردم اسپانیا، ازیک نژاد ، از یک ملیّت بوده و داراي زبان و 
دین مشترکی هستند ، چرا به کشتار یکدیگر ادامه می دهند؟ و چرا مصمم به 

  دادن فرهنگ و تمدن خود هستند؟ علامه اقبال از این امر ، نتیجه می گیرددبربا
  )9(لیّت ، هرگز نمی تواند نیروي مستحکمی باشد که اتّحاد مبتنی بر م
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 ۀ سوسیالیسم به عنوان یک نظریۀدر دوران زندگی اقبال، نظری  
در ) م1917(در روسیه » انقلاب سرخ« . قدرتمند، شهرت زیادي داشت

» خضر راه « در منظومه هاي . مقابل چشمان اقبال به وقوع پیوسته بود
وعی رفتار استقبال گونه از آن به چشم ، ن)م1923(و پیام مشرق ) م1921(

شدیداً ) م1923(» طلوع اسلام «در همین زمان ، در منظومۀ . می خورد
او از طبیعت استعماري و نقش ابر . سرمایه داري را مورد انتقاد  قرار داد

  :قدرتی نظام سرمایه داري افسرده و رنجیده خاطر بود 
  ابهی تک آدمی ، صید زبونِ شهریاري هــ

  شکاري هــ قیامت هــ که انسان ،نوع انسان کا
این چه ظلمی . تا به امروز انسان ،شکار زبون حالِ پادشاهی است : ترجمه 

  . است که ، بشر ، شکار نوع بشري است 
  نظر کو خیره کرتی هــ ، چمک تهذیب حاضر کی

  گون کی ریزه کاري هـــیه صناّعی مگر جهوتــ نَ
اما این هنر ، بافت . وین ، دیده ها را خیره می کنددرخشش تمدن ن: ترجمه 

  .نگین هاي جعلی است
  وه حکمت ناز تها جس پر خردمندان مغرب کو
  هوس کــ پنجۀ خونین مین تیغ کارزاري هــ

حکمت و فلسفه اي که خردمندان غربی به آن فخر می کردند، در : ترجمه 
  .پنجۀ خونین هوس ، شمشیر و تیغ جنگ و جدل است 

ر کی فسون کاري ســ محکم هو نهین سکتاتدب  
10(ن کی بنا سرمایه داري هــ جهان مین جس تمد(  

ر،  سرمایه داري است ، باافسونِ تدبۀنی که برپایدر این دنیا ، تمد: ترجمه 
  .استحکام نمی تواند داشته باشد

: یسد می نو» پیام مشرق «ۀ  منظومۀاقبال با اشاره به این وضعیت در دیباچ
اروپا نتایج اهداف علمی ، اخلاقی و اقتصادي خود را با چشمان خود «

به هر صورت امید اقبال به سوسیالیسم بسیار ) 11(» ه است دمشاهده کر
روسیه سوسیالیستی اگرچه بعدها تبدیل به یک قدرت . موقتی و گذرا بود

تان ، در م به افغانس1979جهانی شد، اما با تجاوز نظامی آن کشور به سال 
و جاي تأسف است که در برابر ) م1989.(نظر ما زبون و شکست خورده شد

در دورة عروج سوسیالیسم . روسیه رفتاري تجاوزکارانه داشت، ملل ضعیف 
 در ساختار این دیدگاه ، شکلی از نقص نهفته کهعلامه اقبال احساس کرد 
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 صلاحیت حل یا سوسیالیست می تواند به مشکلات بشري بیفزاید ، اما. است
م براي 1923 ژوئن 23در نامه اي به تاریخ . کم کردن آن مشکلات را ندارد

بلشویزم روسی را عکس العملی در قبال خام اندیشی » زمیندار«سردبیر مجلّه 
به نظر او ، سرمایه داري و .  اروپا برشمرد ۀو سرمایه داري خود خواهان

  )12(ستندافراط و تفریط ه « ۀسوسیالیسم هر دو نتیج
  :از زبان سید جمال الدین اسد آبادي در جاوید نامه می گوید 

  هر دو یزدان ناشناس ، آدم فریب    دو را جان ناصبور و ناشکیب هر
  درمیان این دو سنگ آدم زجاج    زندگی این را خروج، آن را خراج
  ز تن ، نان را ز دست  آن برد جان را    این به علم و دین و فن آرد شکست

  )13(هر دو را تن روشن و تاریک دل     ق دیدم هر دو را در آب و گلغر
آشکار مقرر کرد ) م1923(» مجلس شوراي ابلیس « ۀبعدها در منظوم  

که در نظام آتی جهانی ، جایی براي سوسیالیسم وجود ندارد و بزرگترین 
 ین اسلامنه  فرداۀمزدکیت فتن... : خطر براي نیروهاي شیطانی ، اسلام است 

آیین مزدکی باعث فساد در جهان فردا نیست ، اسلام : ترجمه) 14(هــ 
  )است 

در اواخر دورة زندگی خود ، علامه اقبال ، چنان به اظهار یأس و بیزاري از 
» ضرب کلیم«  اشعار اردوي ۀد که در مجموعزسیاست هاي امروزي دست 

 را اعلام که دو سال قبل از وفاتش به چاپ رسید ، آن سیاست ها) 1936(
  :چندي پیش در بال جبریل گفته بود. ی کردجنگی براي عصر حاضر ، تلقّ

  تازه پهر دانش حاضر نــ کیا سحر قدیم
  )15(چوب کلیم بی ر اس عهد مین، ممکن نهیـن ذگ

 یندر ا. علم و دانش امروزي ، دوباره سحر کهن را تازه کرد:  ترجمه 
  .کان پذیر نیستروزگار ، بدون چوب موسی کلیم ، گذر ام

  ) 16...(نه هو تو کلیمی هــ کار بی بنیاد اصع) : در مصرعی (و 
در نظر او  )  عصا نباشد ، کلیمی کار بی اساسی است ةاگر معجز: ترجمه (
  )17(» دین ، بدون نیرو ، فلسفۀ محض است «

 ،وجود دارد» بشر عصر حاضر«  ضرب کلیم شعري باعنوان ۀدر مجموع
  :ضمن آن می گوید 

  دهوندنــ والا ستارون کی گزرگاهون کا
  اپنــ افکار کی دنیا مین سفر کر نه سکا
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 يکسانی که مسیر حرکت ستارگان را می جویند، نتوانستند در دنیا:  ترجمه
  :افکار خود سفر بکنند

  اپنی حکمت کــ خم و پیچ مین الجها ایسا
  آج تک فیصلۀ نفع و ضرر کر نه سکا

ه تا به امروز کچ و خم حکمت خود درگیر شدند چنان در پی: ترجمه 
  .نتوانستند در مورد سود وزیان خود به نتیجه اي برسند

  و گرفتار کیاکجس نــ سورج کی شعاعون 
  )18(زندگی کی شب تاریک ، سحر کر نه سکا

کسی که اشعه هاي خورشید را به تسخیر در آورد ، نتوانست شب : ترجمه 
  .رساندتاریک زندگی را به صبح ب

اقبال در روزهاي واپسین زندگی خود ، نسبت به زوال اخلاقی بشر ،   
. تذلیل شرافت انسانی و فساد فی الارض عمیقاً اظهار تأسف و رنج کرده بود

ضمن اظهار افسوس بر ) م1938(چهار ماه قبل از وفات ، در پیام سال نو 
در پس نقاب ستی ، چهرة خود را لاستبداد امپریا: چیرگی استعمار گفت 

 و خدا می داند چه نقاب هایی، جمهوریت ، ملی گرایی ، سوسیالیسم ، فاشیسم 
 پرده ، در هر نقطه از زمین ، آزادي و انسانیت را ینپنهان نموده و از پس هم

رپاي خود لگدمال می کند که ظلمانی ترین دورة تاریخ بشري نیز یچنان در ز
به هر حال اقبال در برابر این وضع ) 19(از یافتن مثال و نظیر آن عاجز است 

اگرچه ، . نگران کننده دنیاي بشریت همیشه افسرده و رنجیده خاطر بود
 باطنی بسیار توانا بود و در مقابل بدترین اوضاع نیز نه ۀشخصیت او ، از جنب

 یک شاعر تسلیم می شد ونه دچار یأس می شد ، با این وجود طبع رمانتیک
وي به طور کلی یک انسان خوش بین و . گین می کندبرخی اوقات او را غم

دربارة نقش انسان در جهان هستی و آیندة او در جهان و ما فیها همیشه پر از 
 الارضی انسان را خلیفۀ عشق اقبال ، نقش ۀفلسفۀ خودي و نظری. امید بود 

یاد آوري کرده ، او را تشویق می کند و براي زندگی ، به تلاش و کوشش 
او پیوسته به مطالعه در اوضاع سیاسی ، فرهنگی و تمدنی . ی کندوادار م

عصر خود می پرداخت و در مورد آن عمیقاً فکر می کرد و در ذهن خود 
به فلاح و . محور اصلی تفکر او انسان بود . نماي آینده را ترسیم می کرد

 .شید او ، آیندة درخشان او و باز سازي انسانیت و جهان بشري می اندیرستگاري
که ساختار نظام ) وهست (پر واضح است که این امر زمانی امکان پذیر بود 

در مورد برخی امور علمی و فکري . جهانی ، بر پایه هاي نوینی ایجاد شود
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 .ادلۀ فکر می پرداختبجدي ، علامه اقبال با برخی از دوستان فاضل خود به ت
اکرات و نامه هاي گاهی به صورت حضوري و گاهی هم از طریق نامه در مذ

در نامه اي براي سید سلیمان ندوي . او به این موضوع هم پرداخته شده است
اینک جهان دچار کشمکش « : م چنین نوشته است 1935 ژانویه 15به تاریخ 

جمهوریت رو به اضمحلال است و دیکتاتوري به تدریج . عجیبی است 
علیم داده می شود و در آلمان پرستش نیروي مادي ت. جانشین آن می شود 

به (فرهنگ و تمدن . جنگی بزرگ خلاف سرمایه داري در شرف وقوع است
خلاصۀ این که نظام جهانی نیاز . در حال جان سپاري است ) ویژه در اروپا

با توجه به این اوضاع ، به نظر شما اسلام تا چه . به یک ساختار جدید دارد
ن باشد ؟ لطف کنید و نظریات و معاو تواند در این بناي جدید ممدمی حد 

  )20(»خود را اعلام فرمایید
درست در همین تاریخ در نامه اي به نام راغب احسن ، مشابه همین   

به یاد داشته باشیم که اقبال یکسال قبل از ) 21(نظرات را ابراز کرده است 
م از سفر اروپا باز گشته بود آنچه را در اروپا مشاهده 1933فوریه ، در این 
در منظومۀ معروف و جهانی  . رده بود ، هنوز در یاد و ذهنش تازه بودک
به طور آشکار آثار و عکس العمل این مشاهدات ، به چشم » مسجد قرطبه «

ناههاي م در شهر تاریخی قرطبه در اندلس ، زمانیکه تم1933در . می خورد
پیش  خود را تازه می کرد ، ذهن او در یک جهش به گذشته ، به صدها سال

در منظرة گذشته، . اما چشم بصیرت او آینده را می دید. از این برگشت 
  :در عالم بیداري ،خواب زمانه اي دیگر می دید. مرکز نگاهش به آینده بود

   کوئیـــآب روان کبیر، تیري کنار
   زمانــ کا خوابردیکهـ رها هــ کسی او

ب زمانه اي دیگر را بر ساحل تو یک نفر خوا! اي آب روان کبیر : ترجمه 
  .می بیند

  عالم نو هــ ابهی پردة تقدیر مین
  )22( مین هــ ، اس کی سحر بی حجاب نمیري نگاهو

 تقدیر است که سحرگاه آن را چشم ةهنوز جهان نوین در پس پرد: ترجمه 
  .من بی پرده می بیند

اگر به ساختار شعر بنگریم ، کاملاً مشخص است که این خواب هم   
رویاي بیداري امت اسلامی ، فلاح و رستگاري بشریت و ساختار ن، ازم
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به نظر علامه اقبال این سه چیز با همدیگر لازم و . جدید نظام جهانی بود
بعد از شکست سرمایه داري مادي گرا و سوسیالیست ضد . ملزوم هستند

 امت اسلامی یک نقش کلیدي و سازنده براي ساخت جدید نظام ،دین
ت مزیرا ا. ت و شرف بشري می تواند ادا بکنداري دوباره عزّجهانی و برقر

اسلامی یک آیین زندگی مبتنی بر اصول اخلاقی دارد که بجاي مصوبه هاي 
  . وحی الهی استوار است ۀبر اساس قیاس وگمان ، برپای

پس از سالها تفکّر فلسفیانه به این رسیده بود که بشر دور افتاده اقبال   
 فقط اسلام می تواند به ساحل نجات رهنمون شود لیکن از طراط مستقیم را

اینک مسئله اصلی این بود که بیشتر مناطق دنیاي اسلام غلام نیروهاي 
  .استعماري بود و افزون بر آن دچار انحطاط همه جانبه هم بودند

علامه اقبال براي شکل گیري نظام نوین جهانی ، برنامه یا نقشه اي   
گذاشت ، اما آنچه باعث تعجب است این است که اصولی و مرتب بر جاي ن

در تحولاتی که در نیمه دوم قرن بیستم در ایران ، افغانستان ، آسیاي میانه ، 
اروپاي شرقی و به طور کلی در سطح جهانی به وقوع پیوسته اند ، تا حد 

  . خوردمیزیادي جلوه هایی از امیدها وخواب هاي او به چشم 
یامبر گونه شاعري خود ، براي اصلاح اوضاع اقبال با یاري حس پ  

در اولین مرحله نظریه تشکیل کشوري آزاد در . امت اسلامی می کوشید
شمال غربی شبه قاره هند ، جائی که مسلمانان مرکزیت داشته باشند ، را 
 ارائه کرد درنامه هایی که براي قائداعظم محمد علی جناح نوشته است ، می گوید

ت مسلمانان هندوستان در گرو اجراي شریعت اسلامی که راه حل مشکلا
یا ) 23(است وآن نیز فقط در یک ایالت مسلمان نشین امکان پذیر است 

 الحمد الله یکی از رویاهاي او به حقیقت 1947تشکیل کشور پاکستان به سال 
اما نگاه ایشان محدود به شبه قاره هند و پاکستان محدود نبود ، در . پیوست 

در سال بعد از بازگشت از سفر اسپانیا ، .  ، افغانستان را می دیدشمال غرب
در آنجا بایک بیداري نوین ) 24(درا پیدا کرفرصت دیدار از افغانستان آزاد 

این امر براي وي باعث شادي و اطمینان خاطر بود که افغان ، از . روبرو شد
شجاع و در نظر وي ملّت افغان یک ملّت ) 25(آزاد است » طلسم فرنگ«

به نظر ) 26(دلاوري بود که مبتلا به هرج و مرج و عدم تمرکز شده بود 
علامه اقبال ، افغانستان حکم بالکان آسیا را دارد که استحکام آن باعث 

  ) 27(استحکام هندوستان در آسیاي میانه است 
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  ملتّ افغان در آن پیکر دل است    آسیا یک پیکر آب و گل است 
  )28(از کشاد او ، کشاد آسیا    از فساد او ، فساد آسیا
بود که  ) و درست مطابق توقعات او ( این نتیجه خواهش هاي نیک اقبال 

به پا ) 1979دسامبر (ملّت افغان علیه دخالت تجاوزکارانۀ ارتش روسیه 
 یک مانع تاریخ ساز و بی نظیر ، آنها را در آن سوي دخاست و بعد از ایجا

آیا نمی توان ) . 1989فوریه . ( یا به اجبار راهی کشور خود نمودآمو در
شکست سوسیالیسم در شوروي سابق ، جدایی کشورهاي حاشیه دریاي 

ک ، آزادي اروپاي شرقی ، انهدام دیوار برلین و عقب نشینی ذلت بار و یبالت
عبرت آموز ارتش روس از افغانستان را که آمریکا را مجبور به وضع قانون 

ظم نوین جهانی نمود را ، جلوه اي از جهاد افغانها دانست ؟ بعد از ن
بعد از استقرار .  نگاه اقبال بر آسیاي میانه متمرکز شده بود افغانستان ،

سوسیالیسم ، مردم سمرقند و بخارا، موانعی را در برابر کمونیسم ایجاد 
. ن منطقه شدانور پاشا از ترکیه جهت شرکت در این جهاد ، راهی ای. نمودند

خبر آمد که انور پاشا به بخارا . علامه اقبال از این امر بسیار استقبال کرد
، و ترکستان )اگرچه بعدها معلوم شد که این خبر شایعه بود (رسیده است 
: اقبال اظهار خرسندي کرد و ماده تاریخ آزاديِ ترکستان را . آزاد شده است
به نظر می رسد که در این . بیان کرد) 29) (ق .  هـ 1341(غیب بینیِ انور 

 بیداري ۀزمان ، ذهن علامه اقبال در آسیاي میانه به نهضت ایذایی مسلمانها و نظری
قیام «  :م می نویسد1922در نامه اي براي اکبر منیر در . ترك ها متمرکز شده بود

در همین زمان بود که وي ) 30(» .ملت مسلمان آسیا هم کم حیرت انگیز نیست 
  :را سرود که با اشعار پر معنی ذیل به پایان می رسد » خضر راه « عر معروف ش

  عام حریت کا جو دیکها تها خواب اسلام نـــ
  آج تو اس خواب کی تعبیر دیکهــ! اي مسلمان 

 زمانی اسلام دیده بود، کهامروز تعبیر آن خواب را ! اي مسلمانها : ترجمه 
  !ببینید

  ــ سامانِ وجوداپنی خاکستر سمندر کو ه
  مرکــ پهر هوتا هــ پیدا، یه جهان پیر دیکهــ

  
. تر وجودش ، وسیله احیاء اوست ساین کرم کوچک سمندر ، خاک: ترجمه 

  .ببین که این جهان پیر ، بعد از مرگ دوباره زنده می شود 
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   گفتار مینۀکهول کر آنکهین مري آئین 
  )32(کهــ آنــ والــ دور کی دهندلی سی اك تصویر دی

هم از زمان آینده مبتا تصویر ! چشمانت را در آیینۀ گفتار من بگشاي: ترجمه 
  !را ببینی 

ترك ها از اقوام بسیار شجاع و دلاور در آسیاي میانه هستند که 
گذشته اي با شکوه بودند و امید می رفت که در آینده نیز در شکل گیري 

چند کشور از ترکها در . فا کنندنقش مهمی را می توانند ای آسیاي میانه هم
در ذهن اقبال این سوال . ، ترکیه ، عراق و آسیاي میانه پراکنده اندجمله 

در آسیاي میانه چهل میلیون ترك زندگی می کنند، چرا : بوجود می آمد که 
قلمداد کرده ، » قلب آسیا« همچنین وي ترکستان را ) 33. (؟متحد نمی شوند

گر قلب آزاد شود ، دیگر اعضا و جوارح هم ، زنجیر ا« :اظهار امید کرد که 
این آرمانها و آرزوهاي اقبال را ) 34(».خود را به تدریج پاره خواهند کرد

امروز در کوچه پس . باید بانگرش به اوضاع کنونی آسیاي مرکزي سنجید 
کوچه هاي تاجیکستان ، اشعار فارسی علامه اقبال ، به شکل شعار ، طنین 

د و این جمهوري ها یوغ بندگی شوروي سابق را از گردن باز انداز هستن
  .ه و آزاد و خود مختار شده انددکر

 در ایران ، مبارزات افغانها م1979پیروزي انقلاب اسلامی در سال   
و بیداري آسیاي میانه ، پس زمینه هاي ناگزیر ) 1989 تا 1979بین سالهاي ( 

 کاست و در هر سه مورد یاد شده ،وضع برنامه نظم نوین جهانی از سوي آمری
 سروده هاي اقبال امروزه ،اشعار علامه اقبال در یک حد تأثیر گذاري می کند

در اینجا هم . هم نقش خود را ایفا نموده استدر نهضت مبارزاتی کشمیر 
تلاش در خاموش . می توان  برآورده شدن انتظارات اقبال را مشاهده کرد

 نیروي کور کورانه نظامی هم بالاخره به کردن مبارزات کشمیري ها با
افراد باشند یا ملّت ها ، جاي بسی تأسف است که . شکست خوهد انجامید

 .تعداد کمی از مردم از نعمت دانایی درس آموختن از تاریخ بهره مند می شوند
طی نامه اي براي خانم فارکوهریسن ، علامه اقبال سخن قابل توجهی گفته 

است ی بستیادسب قدرت ، فقط با حکمت و دانش قابل ک: می نویسد . است
 و زمانی که قدرت راه حکمت و دانش رها کرده و به راه خود می رود ،

روسیه از لحاظ سلاح هاي اتمی ، ). 35(سرانجامی جز مرگ نخواهد داشت 
ذخیره هاي ابزار آلات جنگی و به طور کلی از جنبه نیروي نظامی ، یک 
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ن دادن برتري نیروي نظامی خود ، اده ، اما براي نشقدرت بزرگ و برتر بو
  . مجبور به پرداخت بهاي سنگینی شد

باز گشت قواي استعماري از آسیا و آفریقا ، آزادي ممالک اسلامی   
آسیایی و افریقایی ، شکست کمونیسم در روسیه ، پایان خفقان سوسیالیستی 

 و درگیري پیوسته در اروپاي شرقی ، بیداري فکري جهان اسلام و کشمکش
انه اقبال نو دائمی بین حق و باطل در اقصی نقاط دنیا تا بیدي بردید خوش بی

براي نظام جهانی پیشنهادي اقبال بعد از گذشت نیم قرن امروزه . هستند 
ولی براي برقراري یک نظام عادلانه . اوضاع تا حدودي مساعد شده است

. ییل ، یک مانع بزرگ استجهانی ، مسئله فلسطین و روش نامعقول اسرا
اقبال نسبت به این مسئله ، بسیار علاقمند بوده و این احساس را نیز داشت 
که این مسئله به راحتی قابل حل شدن نیست ، اما با این وجود بسیار امیدوار 

  .بود
طرز برخورد علامه اقبال با غرب به طور عام با انتقاد شدید همراه   

درباره : به طور مثال . آن نیز بسیار طبیعی است بوده است و در حقیقت علل 
به ویژه آمریکا، ) غرب و چنانچه در بالا گفته شد (همین مسئله فلسطین 

به همین . ش عمل یک جانبه و توأم با طرف داري داشته است رومشخصاً 
ترتیب ، براي عقب مانده نگهداشتن مشرق زمین و به ویژه امت اسلامی ، 

 خود را به هر طریق ۀاي عیارانه واستیلاي استعمارگرانغرب تمام سیاست ه
با این همه برخورد اقبال با غرب ، معاندانه نبوده . ممکن به کار بسته است

 ضالۀ الحکمۀ: قائل بود که ) ص(او به این دستور حضرت رسول . است
او در استفاده از )  مؤمن است ۀشتگحکمت و دانایی متاع گم(المؤمن 

ت تکنولوژیک ، مغرب زمین مشکلی نمی دید، البته پرهیز از حکمت و پیشرف
رفتار تفاهم آمیز و متوازن باغرب ، . زرق و برق ظاهري آن را تلقین می کرد

اما طرز عمل خود غرب چگونه است ؟ . ذهن مثبت او را منعکس می کند
مدعی نمایندگی مغرب زمین و در عین تنها ابر قدرت کرة زمین امریکاست 

 نظام نوین جهانی است که فقط حافظ منافع مۀپی مسلط کردن آن برناکه در 
 نظام ۀدرست بر همین اساس برنام. خود او در خاور میانه اسرائیل است 

در این صورت اگر علامه . نامیده می شود  (Jew World Order)یهودي 
اقبال مشرق زمین را مرکزي آرمانهاي خود قرار می دهد ، بی مورد هم 

در حقیقت خواسته او این است که مشرق زمین و در آن میان ، به . نیست 
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ویژه ملتّ هاي اسلامی پیشرفت کرده و نقش خود را در شکل گیري نظام 
گویا با این وضعیت ، مسئولیت سنگینی بر مسلمانان . نوین جهانی ایفا کنند

ر  تشکیل نظام نوین جهانی ، بوامت اسلامی بر نهاده می شود و اینک بار
  .روي همین دوش ناتوان است

در قرن بیستم ، امت اسلامی باوجود نوعی بیداري ، از برخی جهات   
این نکته را علامه اقبال بارها یاد آوري نمود و راه . رو به انحطاط هم بود

براي مقابله بامبارزه طلبی فکري و . مبارزه بااین وضع را نیز بیان نموده است
 اجتهاد ، ةل گیري نوین فقه اسلامی و پدیدعلمی قرن حاضر ، او به شک

پافشاري نموده و خواستار این بود که امت اسلامی ، خود را از درون دچار 
 پیام ۀاقبال در دیباچه منظوم. تحول کرده و به نیروي فقر و عشق مجهز شود

ه شرق اسلامی از خواب چندین ساله ژمشرق زمین و به وی: مشرق می گوید 
ولی مردم شرقی باید بدانند که زندگی خود بخود دچار . چشم گشوده است 

انقلاب نمی شود و فقط در صورتی این امر ، امکان پذیر است که در اعماق 
وجود آنها انقلاب پدیدار نشود و هیچ دنیاي جدیدي تا زمانی که وجودش 

این . جود خارجی به خود بگیرددر نهاد انسانها شکل نیابد ، نمی تواند و
ان االله لایغیر ما بقوم : ناگزیر طبیعت که آن را قرآن صورت ساده وبلیغ قانون 

حتی یغیرواما بانفسهم ، بیان کرده است، در زندگی فردي و اجتماعی هر دو 
  )36(» حاوي است 

در اصل مشکل بزرگ این است که بدون فهم دقیق اسلام ، تفهیم   
 ها در پاپتسلط . مطلوب نظام جهانی پیشنهادي اقبال بسیار مشکل است 

قرون وسطی ، جنگهاي صلیبی و سوء تفاهمات ایجاد شده توسط برخی 
مستشرقین در تفهیم صحیح اسلام در مغرب زمین با موانع روبرو شده است 

به نظر می رسد ، بر طرف . اسلام تاکنون کشف نشده است: و بقول اقبال 
ن حایل شده است، کردن این پرده که بین مسلمان ها وملّت هاي غیر مسلما

 با استناد به هارتن ،. به نظر اقبال اسلام یک دین فرا گیر است .ضرورت دارد
می گوید که روح ) سخنرانی ها (استاد دانشگاه بن ، اقبال در بخش خطبات 

. اسلام بسیار وسیع است ، آن قدر وسیع که می توان آن را نامحدود گفت 
 موجود در اطراف خویش را در خود قطع نظر از عقاید الحادي ،تمام عقاید

روش هاي مخصوص آشنا کرده با و براي پیشرفت آنها . جذب نموده  است 
  )37(است 



  یر نوین نظام جهاناقبال و ساختا                         
 

  61

 اقبال ، ایجاد نظام نوین جهانی آن وقت معنی دار و کامیاب ةبه عقید  
است که بنیاد آن بر حق وانصاف و برابري باشد و از هرگونه تفاوت نژادي ، 

  ملی گرایی نمی تواندۀاتحاد برپا شده برپای. ایی پرهیز شودرنگ ، زبان و جغرافی
  )38(قدرت پایداري باشد 

در نظام جهانی پیشنهادي اقبال ، تجلیل بشریت داراي اهمیت خاصی   
انسان زمانی می تواند در دنیا رشد بکند : او بر این عقیده است که . است 

 این امر یقین داشت که او بر. که شعار خود را عزت واحترام متقابل بسازد
  )39(تمام دنیاي بشري ، یک خانوادة الهی است 

سؤالی که اینک مطرح است این است که به چه طریقی باوجود   
اوضاع کنونی دنیا و در سایه آرمان هاي اقبال شکل گیري نظام نوین جهانی 

ه کامکان پذیر است ؟ وي قبل از وفات ، بالحنی درد آمیز بیان داشته است 
م بسیاري است ، صدها هزار لاآ شر در هر نقطه از زمین دچار مصائب وب

انسان درنهایت بی رحمی به کام مرگ فرستاده می شوند و زورمندان خون 
پلیدي روي زمین را فرا گرفته است و از هیچ نقطه اي . ضعفا را می مکند
  )40(ان به گوش نمی رسد سصداي همدردي با ان

ید، وضعیت کنونی به هیچ وجه امیدوار کننده نگاهی به اطراف بینداز  
حق وتو براي پنج ) سازمان ملل متحد(در بزرگ ترین سازمان جهانی . نیست

توازن قدرت ، . بی عدالتی بزرگی است  قدرت برتر، فی نفسه، خلاف حق و
این وضعیت نه تنها تأسف انگیز ، . به نفع قدرتهاي اتمی برتر جهان است 

رؤیاي زیبایی که اقبال از یک زندگی وآزادي پر . استبلکه نگران کننده 
نمی در یک برنامه به ظاهر نظام جهانی ، . طمأنینه ، برابري و رفاه دیده بود

 اي که در زمان تدوین آن آرمان هاي ملت هاي دنیا ،  برنامه.توانست عملی شود
 ملت  منافع سیاسی یک یا چندۀنادیده گرفته شده باشند و بنیاد آن بر پای

باشد وبراي اجرائی کردن آن به زور و قدرت سلاح هاي اتمی و نیروي 
اقبال در اواخر زندگی . نظامی و برتري تجهیزات نظامی متوسل شده باشند

خود ، این سؤال را مطرح کرد که جهان بشري براي رهایی از این همه 
ب این جوا) 41(رسیدن به اوج انسانیت چند قرن زمان لازم دارد  ویرانی و

به . زمام دنیا به دست آنهاست ، می باشد سؤال بر عهدة ما و تمام مردمی که
  :اختصار می توانیم بگوییم که ما باید به این تلقین اقبال توجه کنیم که 

  )42(باخبر شو از مقام آدمی     آدمیت احترام آدمی 
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اقبال این شعر از این دیدگاه دستور العمل در نظام جهانی پیشنهادي علامه 
است ودر راه ستاي جستجو و تدوین هر نوع نظام جهانی ، می توان آن را 

  .براي ملل جهان دلیل راه ساخت
  

  توضیحات وحواشی
  71 ، 68 بانگ درا ، ص – 1
  12 پیام مشرق ، ص – 2
       20 ، در این باره در نامه اي به خانم فار کوهریسن به تاریخ 193شرق ، ص م پیام – 3

       ملل وقت جامعۀ(مسلمانان آسیا چنین می پندارند که :  می نویسد 1937ژولاي 
      ین شاست که براي درهم شکستن مناطق مسلمان ن سازمانی انگلیسی فرانسوي

       Speeches, Writings and Statements of Iqbal:تأسیس شده است 
  .244 – 5، ص 1977لطیف احمد شروانی ، : تدوین 

4 – Letters and wrtings of Iqbal 58  ، ص.  
  176 انوار اقبال ، ص – 5
   انگلیسی ، موجود در کتاب ذکر شده بالا از لطیف احمدشروانی ، ترجمه ۀ مقال– 6

  .اردوي آن در کتاب مقالات اقبال ، تدوین و ترتیب عبدالواحد معینی     
  .507 – 491، ص » تصانیف اقبال «  موجود در – 7
  :، موجود در مضامین اقبال ،تدوین 1938 مارس 9ونامه احسان ، لاهور ،  مطبوعه ر– 8

   – 180، ص ) م 1943(  هـ 1362 تصدق حسین تاج احمدیه پریس حیدرآباد دکن ،      
      196.  

9 – Speeches ,Writings and Statements of Iqbalلطیف شروانی، :  ،تدوین  
  .251، ص 1977      

  .274 ص  بانگ درا ،– 10
  .12 پیام مشرق ، ص – 11
  .156 – 155 خطوط اقبال ، ص – 12

 این وضعیت را قرآن کریم به گم شدن سواء السبیل – 65 جاوید نامه ، ص – 13
         سید ابو الاعلی –فقد ضلّ سواء السبیل : در سورهء مائده آمده است . کند  تعبیرمی

        ود راهنما وشارع خود می شود ، هنگامی که خ: مودودي در شرح آن می نویسد 
        ت هاي زندگی ، یک مسئله از مسائل نیاز رجنبه هاي مخلف حقیقت ، یکی از ضرو
 بی نسبت به دیگر جنبه ها و مسائل ، بی اراده، به حل ، چنان بر ذهن مسلط می شود که 

توازن زندگی   انصافی می کند و اجراي اجباري این نظر او منتج به این می شود که
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سپس . به هم می خورد و به سوي دیگر بی اعتدالی واژگون به حرکت در می آید
زمانیکه این حرکت واژگون به آخرین حد خود می رسد و براي انسان غیر قابل 

می شود، جنبه ها و نیازها بی که در مورد آنها بی عدالتی شده بود ، سر به شورش بر تحمل 
می کنند که باید عدالت در مورد آنها به اجرا دربیاید ، اما باز  و فشار وارد می دارند

زیرا همان عمل دوباره خود نمایی می کند که یکی از . هم عدالت به اجرا در نمیاید
آن جنبه ها و نیاز هایی که به دلیل بی عدالتی قبلی ، بیش از همه تحت فشار قرار 

مقتضاي ویژه خود ، در یک مسیر گرفته بود ، بر ذهن فرد مسلط می شود و بنابر 
 نیازها و مسائل مورد بی مخصوص قرار می دهد که طی آن دوباره دیگر جنبه ها،

به این ترتیب حرکت مستقیم هیچگاه نصیب زندگی انسانی . عدالتی قرار می گیرند
همیشه در حال تاب خوردن است و از یک سرتباهی به دیگر سوي آن در . نمی شود

 تمام راه هایی که انسان براي خود ساخته است ، در یک مسیر منحنی .ان می باشدسنو
واقع شده است که در مسیر اشتباه حرکت می کنند و در مسیري اشتباه به اتمام رسیده 

  .و دوباره به یک جهت اشتباه بر می گردند
بامشاهده این که زندگی بشري ، پیوسته از یک پایانه به سوي دیگر پایانه هل   

ند، برخی از فیلسوفان نادان دورة معاصر به این نتیجه اشتباه رسیدند که عمل می خور
آنها از این حماقت خود ، . دیالکتیک ، یک روش طبیعی رشد زندگی بشري است 
 به یک سمتی به (Thesis)چنین برداشت کردند که نخست یک فرضیۀ افراطی 

 به (Anti-thesis)یگر و سپس در جواب آن یک فرضیه افراطی د. حرکت در بیاورد
در . سمت پایانه بعدي بکشد و سپس از ترکیب آن دو ، راه رشد حیات ایجاد شود

حالی که در حقیقت ، این راه رشد نیست ، بلکه ضربه هاي بدبختی است که به کرّات 
اول ، : تفهیم القرآن . ( در راستاي رشد و ارتقاي زندگی انسانی مانع ایجاد می کنند

  )454 – 452ص 
  654 / 12 ارمغان حجاز ، ضمیمه کلیات اقبال اردو ، ص – 14
  60 بال جبریل ، ص – 15
  70 ایضاً ، ص – 16
  .45ص :  اقبال نامه ، دوم – 17
  .69 ضرب کلیم ، ص – 18
19 – Speeches, Writing and Statements of Iqbal لطیف احمد:  ، تدوین  

  .250 شروانی ، ص        
  181 اول ، ص  اقبال نامه– 20
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  ، 1983محمد فریدالحق ، گردیزي پبلیشرز کراچی ، :  اقبال جهان دیگر ، تدوین – 21
  .67ص   

  100 بال جبریل ، ص – 22
23 – Letters of Iqbal 254 ، ص.  
  سیر افغانستان ، سید سلیمان ندوي ، نفیس اکیدمی ، : نیدبی براي تفصیلات بیشتر ب– 24

   ،؛ نیز اقبال سید سلیمان ندوي کی نظر مین ،تدوین اختر راهی1947حیدرآباد دکن،        
  .1978 بزم اقبال لاهور ،        

  .64 مثنوي مسافر ، در پس چه باید کرد ، ص – 25
  .57 ایضاً ، ص – 26
  .94 اقبال نامه ، دوم ، ص – 27
  .178 – 177 جاوید نامه ، ص – 28
  ثاقف نفیس ، مقاله کارشناسی ارشد ،) روابط(  چودهري محمد حسین و اقبال – 29

   خاورشناسی لاهور ، ة، ذخیره ، کتابخانه دانشکد1984 چاپ نشده ، دانشگاه پنجاب       
  .66ص        

  .163 محمد منیر اکبر ، اقبال نامه دوم ، ص – 30
  .88اقبال نامه دوم ، ص  : 1929 فوریه 18 ایضاً ، نیز ، نامه براي محمد جمیل ، – 31
  .266 بانگ درا ، ص – 32
  .352، ص 1971نذیر نیازي ، اقبال اکادمی کراچی ، :  اقبال کــ حضور ، تدوین – 33
  .65، ص ) روابط(  چودهري محمد حسین و اقبال – 34
  .251 ، ص 3 شروانی کتاب ذکر شده در شماره – 35
  .12 پیام مشرق ، ص – 36
  .130 ، ص Reconstruction اقبال ، – 37
  .251، ص  ) 3کتاب ذکر شده در شماره (شروانی  – 38
   ایضاً– 39
  250 ایضاً ، ص – 40
  261 ایضاً ، ص – 41
  205 جاوید نامه ، ص – 42
  

***** 



  ١ دکتر نسرین اختر
  
  

  بررسی مماثلات اجتماعی ، فکري و اخلاقی
  در آثار حافظ ، گوته و اقبال

  
  :چکیده
سه انسان از سه عصر متفاوت و در سه فرهنگ متفاوت ، تا چه حد             

 پاسخ این سوال اگر آن سه تن ، سه ؟دنمی توانند اشتراك ذهنی داشته باش
در مقالـه ي    . بیشتري می یابد  شاعر بزرگ سه کشور بزرگ باشند، اهمیت        

زمـانی ، مکـانی ایـن سـه شـاعر ، برخـی              حاضر خواهید دید که علی الرغم       
اقبال ، شاعریسـت کـه در میـان         . تشابهات عمده بین آن ها می توان یافت       

 کنـد مـی  آبشخوراي اندیشگی خویش ، تنها به آن هایی استناد و توجه خـاص              
حافظ از نظر او چنـین      . ار بیفتد    اندیشه هایشان با تعلیمات قرآن سازگ      که  

او حتی به   . در عین حال وي به گوته نیز توجه خاصی دارد         . اندیشمندیست  
تأثیر خویش از حافظ اشاره می کند و می گوید که در هنگام استقبال اشعار 

مـاجراي  . حافظ ، روح حافظ در او حلول می کند و او با حافظ یگانه می شود   
دیـوان  « این کـه گوتـه       افظ نیز معروف است و    تعلق خاطر گوته به شعر ح     

را در  » پیـام مشـرق     « را تحت تاثیر شعر حافظ سروده است و اقبال          » غربی
  .سروده است» دیوان غربی« جواب 

نکته ي جالب درین باره این است که هر سه شاعر در دوران محنت                
ي خـود  بار و تلخی از تاریخ خویش زندگی می کرده اند و نـاراحتی و گلایـه                

گوته و اقبـال هـر دو       . رااز زمانه ي ناساز در شعرشان نیز منعکس کرده اند           
 .مـی باشـند  ثیر غزل شـور انگیـز وي      أستایش گران شعر حافظ اند و تحت ت       

این هر سه شاعر خواستار جهانی مملو از صلح وآشتی انـد و تـلاش آن هـا                  
  .براي تحکیم پیوند آدمیان بایکدیگر می باشند

***  

                                                 
  لاهور، دانشگاه پنجاب، خاورشناسیةس اسبق گروه فارسی دانشکدیاستاد و رئ - 1
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 ن هاي متفاوت زندگی می کردند     ااینکه حافظ ، گوته و اقبال در زم       باوجود  
 هـاي هـر سـه اشـتراك     اندیشـه  عد زمانی دارند ، ولی در بعضی و قرن ها ب

منظورمان از هم آهنگی هاي معنـوي و ممـاثلات          . عجیبی ملاحظه می شود     
  .فکري ، اخلاقی و اجتماعی است که این سه شاعر بزرگ باهم داشته اند

ر که از سخنان و گفته هاي اقبال روشن می شود که او مسـایل               آنطو  
عرفانی ، اجتماعی ،سیاسی ، دینی و ادبی را دقیقاً مطالعه کرده بود و اندیشه هـاي                 
خویش را روي تجربه و مشاهده هاي خود پی ریزي کرده بود و سرگذشـت         
ملل  غرب و شرق با دقت نظر بررسی و مشاهده نموده ، از درسـگاه هـاي                  
مغرب درس فلسفه یاد گرفته و از حکیمان و اسـتادان مشـرق زمـین اسـرار        

  : چنانکه خودش می گوید . حقیقت و معرفت آموخته بود 
  )1(سینه افروخت مرا صحبت صاحب نظران    خرد افزود مرا درس حکیمان فرنگ

اگرچه اقبال نکته هاي دقیق حکمت و دانش را از هر مکتب عـالم تحصـیل                
 فقط حکمت هایی را که مطابق تعلیمات قرانی باشد قبول می کرد           ولی او   . نمود

ران ، دانشمندان ، ادیبان و شاعران را به همـین میـزان             و اکثر صوفیان ، متفکّ    
می سنجید و بعضی ازین شاعران و دانشمندان را مورد توجه خاص قرار داد              

 از گفته هاي  ویکی از میان این ها حافظ شیرازي می باشد که اقبال در آثار خود               
استفاده نموده و بسیار جاي خصوصاً در غزل فارسی استقبال از حافظ            حافظ  

نیز به آن روابط معنوي والهـامی کـه بـا           چنانکه خودش   . شیرازي می نماید  
  : حافظ دارد اشاره می کند 

  )2(دل از حریم حجاز و نوا ز شیراز است    تنم گلی ز خیابان جنت کشمیر
وف دیگر که مورد علاقـه اقبـال اسـت گوتـه            علاوه ازین شاعر معر     

یاد کرده و بـه او      » حکیم حیات « دانشمند آلمانی می باشد ، اقبال او را بنام          
  :احترام ورزیده سلام می فرستد

  )3(که چشم نکته وران خاك آن دیار افروخت    صبا به گلشن ویمر سلام ما برسان
م در 1901آوریـل  » ماهنامـه مخـزن   « قبل ازین اولین بار اقبـال در        

 بـه گوتـه اشـاره       بدون نام بردن  » غالب« ضمن یک نظم بزبان اردو به عنون        
  :نمود

  )4(مین تیرا همنوا خوابیده هــرگلشن ویم    ی مین آرامیده هــتو اجري هوئی دلّ! آه
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اي غالب تو کـه در دهلـی تبـاه شـده آرامیـده هسـتی و               ! یعنی آه     
   .خوابیده استهمنواي تو یعنی گوته در گلشن ویمر 

گوته و اقبال هر دو شیفتۀ کلام حافظ شیرازي می باشـند و هـر دو                  
  : اقبال می گوید . غزل حافظ را سرمشق خود قرار داده اند

  )5(حکیم حیات گوته است » دیوان غربی» « پیام مشرق«انگیزة تألیف   
  : نوشته است » دیوان غربی«همانطور که اقبال دربارة سبب تألیف   
لات گوته هیجان بزرگـی برپـا سـاخت کـه           سرودهاي حافظ در تخی   که    

گردیـد و در  » دیـوان غربـی  « نهایتاً موجب پدید آمدن اثري پایدار و استوار بنـام    
  )6(بعضی موارد چنان به نظر می آید که منظومه او ترجمه آزاد شعر حافظ است 

ازین دو عبارت بالا روشن می شود که شعر حـافظ باعـث تـألیف                  
» پیـام مشـرق   « سبب تـألیف  » دیوان غربی« گوته شد و بعداً   » دیوان غربی «

بنابرین ثابت است که حافظ شیرازي باعث تألیف دو اثـر مهـم      . اقبال گردید 
اقبال باوجود اختلاف هاي فکري با . ادبی و اجتماعی مشرق و غرب گردیده        

 ملاقاتی که   چنانکه عطیه فیضی  . حافظ تحت تأثیر هنر معجزانه او بوده است       
  :م دست داد تذکر داده می نویسد 1907با اقبال در انگلیس در سال 

و دوران گفتگو ذکر حافظ آمد ، من هم مشتاق آن شاعر عظیم می باشم                 
 .کردم و دیدم که اقبال هم مداح بزرگ حافظ می باشـد ت أچند تا اشعار حافظ قر 

 مـی باشـم روح   چنانکه اقبال گفت که چون من در حال اسـتقبال از حـافظ       
 و وجود من با     محافظ در روح من حلول می کند و من خودم حافظ می شو            

  )7(وجود حافظ باهم یکی می شود 
  : همین طور در جاي دیگر اقبال دربارة هنر حافظ می نویسد   
حافظ در الفاظ زیبایی که مثل گوهرهاي آبدار مـی باشـند لطافـت                

  )8(گلبانگ معنوي بلبل را ضبط نموده است 
گوته هم مانند اقبال مداح بزرگ شعر حافظ است ،اقبال دریـن مـورد از                 

  : ده شرح احوال گوته است چنین نقل کرده است نگفته هاي بیل سوشکی که نویس
 بلبل شیراز دیده است ، گاه گاه چنـان          ۀگوته تصویر خود را در نغم       

مین حس می کرد که شاید روح او در کالبد حافظ حلول نمـوده و در سـرز                
شرق زندگی کرده است ، همان انبساط زمینی ، همان عشق آسمانی ، همـان               
سادگی ، همان عمق ، همان جنب وجوش ، همـان بـزرگ منشـی ، همـان                   
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الغرض ما از هر .  کشاده دلی و همان آزادي و قیود ورسوم در او وجود دارد
جمـان   و ترجهت او را نظیر حافظ می بینیم ، همانطور که حافظ لسان الغیب        

الاسرار است گوته هم هست و همانطور که درکلمات ساده حافظ یک جهان     
 معنی پنهان است ، در بی تکلفی شعر گوته نیز حقایق و اسرار به چشم می خورد،                

 هـر دو توانسـتند       غنی و فقیر محبوبیتی پیدا کردند ،       ۀهر دو شاعر درمیان طبق    
 یعنـی حـافظ توانسـت       فاتحان بزرگ عصر خود را تحت تأثیر قرار دهنـد ،          

تیمور و گوته موفق شد ناپلئون را تحت تأثیر قرار دهد، هر دو علیرغم فساد               
و تباهی دوران خویش موفق و به حفظ آرامش روحی خود تا آنجا بودند که              

  )9(توانستند به نغمه سرایی سابقشان ادامه دهند 
لی گوته و اقبال اگرچه در سه دورة مختلف زندگی کردند و          ،  حافظ    

ث تاریخی مشابهتی بی نهایت دیده می شـود         ادادوار آن هر سه از لحاظ حو      
، زمـان   ثر شده انـد     أو هر سه نفر ازین حوادث تاریخی ادوار خود شدیداً مت          

هجري که سپاهیان وحشی مغول و قـوم درنـدة          حافظ زمانی بود قرن هشتم      
ایی را  لوف حافظ حمله آورده ، حکم قتل عام در شهره         أخونخوار در وطن م   

 صادر می کنند ، خانه هـا     ،که منبع علوم و ادب و سرچشمۀ دانش می باشند         
را خراب و مدارس ومساجد را اصطبل اسپان خود می سازند و کتابخانه هـا           
را به آتش ظلم و بیداد می سوزانند و درین ویرانی ها تخت و تـاج موجـب         

  :چنانکه حافظ می گوید . نفرت و عبرت می باشد
  

  به می بفروش دلق ما کزین بهتر نمی ارزد    بسر بردن جهان یکسر نمی ارزددمی باغم 
  )10(کلاهی دلکش است اما به ترك سر نمی ارزد    شکوه تاج سلطانی که بیم جان درو در جست 

    
 ۀزمان گوته قرن سیزدهم هجري هم دورة پر آشوب و بسـیار آشـفت             

وط فرانسه تبـاهی و      و سق  وحشتناکی بوده ، خصوصاً بعد از شکست ناپلئون       
بربادي و هرج مرج بیشتري در اروپا دیده می شود ، و سربازان روسـی بـه                  

  .شهرها حمله آورده برباد و پامال ساختند
همین طور تقریباً صد سال بعد در قرن چهاردهم هجري زمان اقبـال               

    رآشوب و فتنه زا و غـارتگر بـوده ، اسـتعمار غـرب و بـه                 نیز ویران گر و پ
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 جهانی اول وحشتناك درین روزگار تیره همه جاها را بربـاد            خصوص جنگ 
  . داده و انسان ها را بی ارزش ساخته بود

حافظ از اوضاع وخیم و درهم  شده عصر خود و قتل و غـارتگري                 
در کشور به ستوده آمده می خواست از شـیراز در جـایی دور افتـاده بـرود              

  : چنانکه گفته است 
  بیا حافظ که تا خود را به ملک دیگر اندازیم    )11(رزند در شیرازسخندانی وخوش خوانی نمی و

  : و هم جایی دیگر این طور می گوید 
  )12(کو همرهی که خیمه ازین خاك بر کنیم     آب و هواي پارس عجب سفله پروراست 

ولی باوجود این همه گفته نتوانست که در آن زمان وحشتناك هم از               
ایی دیگر برود ، دل حساس او به پریشـانی و           ـیراز ج ـود ش ـزیباي خ  رـشه

بی سروسامانی مردم می سوخت و درین ایام تیره و آشفته و درین گیر و دار              
رآشوب است که از روائح گل هاي رنگین و با طراوت گلسـتان و شـمائم                پ

عطر آگین جان و مشام روان را معطر می سازد و خاطرات افسـرده مـردم را        
  : شیده باگفتن چنین شعر ساکت می ماندکمی تسکین و آرامش بخ

  )13(گداي گوشه نشینی تو حافظا مخروش    رموز مصحلت ملک خسروان دانند
نیز از دست اوضاع زمان خود مانند حافظ ناراحت         همین طور گوته      

و بیزار بود و خواست که جایی دور فرار بنماید، درین مـورد اقبـال نوشـته                 
  :است 

ز او از هرج مرج عمومی اروپا بیـزار شـده           روح بیتاب وبلند پروا   «   
آشیانه اي در هواي امن  و سکون شرق پیدا کرده بود ، سروده هـاي حـافظ           

 گوتـه در عـالم خیـال از        )  14(» لات او هیجان بزرگی برپا ساخت       در تخی
اروپا آهنگ شرق کرد ، چنانکه او دیوان شرقی را با قطعۀ شعري بـه عنـوان              

  :  ، متن آن منظومه درج ذیل است آغاز نموده است» هجرت«
 تاج ها در هم می شـکنند      . شمال وغرب و جنوب ، پریشان و آشفته اند            

ازین دوزخ بگریز و آهنگ شـرق       ! بیا  . و امپراطوري ها به خویش می لرزند        
دلپذیر کن ، تا در آنجا نسیم روحانیت بر تو وزد و در بـزم عشـق و مـی و                     

  . آواز آب خضر جوانت کند
من نیز رهسپار این سفرم تا در صفاي شرق آسمانی طومار قرون    ! بیا  

 برسم که يگذشته را در نوردم و آنقدر در دور زمان واپس روم تا به روزگار
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 در آن ، مردمان جهان قوانین آسمانی را با کلمات زمینی از خداوندان فرا می گرفتند
  .ندو چون ما فکر خویش را از پی درك حقیقت رنجه نمی داشت

 دیار شرقم تا در آنجا با شبانان در آمیزم و همـراه      من نیز رهسپار  !  بیا  
از رنـج راه ، در آبـادي هـاي خنـک            . کاروان هاي مشک و ابریشم سفر کنم        

  .بیاسایم و در دشت و کویر ، راه هایی را که به سوي شهرها می رود بجویم
 شیب و فـراز ،    درین سفر دور و دراز ، در کوره راه هاي پرن          ! اي حافظ   

؛ مگـر نـه     ستهمه جا نغمه هاي آسمانی تو رفیق راه و تسلی بخش دل ما ا             
 با صدایی دلکش بیتی چند از غزل هاي شور انگیز تو            هراهنماي ما هر شامگا   

  .را می خواند تا اختران آسمان را بیدار کند و رهزنان کوه و دشت را بترساند
 سـفر و حضـر ، در        آرزو دارم که همه جـا ، در       ! اي حافظ مقدس    

 گرمابه و میخانه با تو باشم ، و در آن هنگام که دلدار نقاب از رخ بر می کشـد،                   
یشم تـا   اندش مشام جان را معطر می کند تنها به تو           نو با عطر گیسوان پرشک    

 ـدر وصف جمال دلفریبش از سخنت الهام گیرم و از این وصـف ، حور               ان ی
  )15(بهشت را به رشک افگنم 

 روشن می شود که گوته از اروپـاي آشـفته و مشـوش              ازین منظومه 
عصر خود و انقلاب هاي پیاپی چقدر مضطرب و پریشان جویاي گریز گاهی         
بود و به نظر او شرق با همه آن وضع افسانوي مهر و محبـت بـراي فـرار از          
آشفتگی و هرج مرج اروپا و ناراحتی روحی بهترین جایی بود کـه در آنجـا               

 به  چنانکه گوته خود طی نامه اي     .  آرام و راحت پیدا کند       دل او می توانست که    
  :لوئیزا شنیدلز نوشته است 

شرق در واقع تریاکی است که من در این دوران پر جنجال بـراي              « 
  )16(» یر روح خویش به کار می برم خدت

علاوه ازین در ضمن خاطرات خود در همین باره چنین نیـز اظهـار              
  : کرده است
 به هر قیمت از دنیاي واقع که برایم سخت نامطبوع           من می خواستم  «

بود و جسم و روحم را شکنجه می داد بگریزم و به دنیایی افسانه اي پناه برم         
که کمال مطلوب من بود و در آن می توانستم تـا آن حـد کـه یـارا دارم از               

  .)17(» زیبایی و آرامشی محیط بهره مند شوم و لذت برم 
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رآشـوب گوشـه اي     زمان خود از اوضاع پ     همین طور حافظ هم در      
  :آرام و راحت در چمنی متلاشی وجویا می باشد ، چنانکه گفته است 

  کتابی و گوشۀ چمنی فراغتی و    از بادة کهن دومنی ار زیرك وی دو
  اگرچه در پیم افتند خلق ، انجمنی    من این مقام به دنیا و آخرت ندهم

   این چمن که گلی بوده است یاسمنیدر    ز تند باد حوادث نمی توان دیدن 
  که کس بیاد ندارد چنین عجب زمنی    ببین در آئینۀ جام نقشبندي غیب
  سترنینعجب که رنگ گلی ماند و بوي     ازین سموم که بر طرف بوستان بگذشت
  )18(کجاست فکر حکیمی ورأي برهمنی     مزاج دهر تبه شد در این بلا حافظ

 ،ر حافظ و گوته هم بسـیار پـر آشـوب     اگرچه زمان اقبال مانند عص    
 ـ   سـتیزه جـوي هـیچ    ۀویرانگر و وحشتناك بود ، ولی اقبال به اقتضاي روحی

 وقت مایل به گوشه گیري نگردید، بلکه همیشه با احوال نامساعد و قـوت هـاي         
طاغوتی زمان خویش به مبارزه و جنگ پرداخت و تـادم واپسـین از پـا نـه                  

نـام  » ضرب کلـیم    « شعار اردوي خود را     نشست ، و یکی از مجموعه هاي ا       
و اندیشه هـاي  » یعنی اعلان جنگ علیه عصر حاضر « : نهاد و زیر آن نوشت      

  : خویش را چنین بیان می کند ۀمبارزان
  هست در میدان سپر انداختن    با جهان نا مساعد ساختن
  بامزاج او بسازد روزگار    مرد خودداري که باشد پخته کار

  می شود جنگ آزما با آسمان     ج او جهاند با مزازگر نسا
  می دهد ترکیب نو ذرات را    بر کند بنیاد موجودات را
  چرخ نیلی فام را برهم زند    گردش ایام را برهم زند
  روزگار نو که باشد سازگار    می کند از قوت خود آشکار
  )19(همچون مردان جان سپردن زندگیست    در جهان نتوان اگر مردانه زیست

  
قبال با اشعار حیات آفرین و هیجان انگیز در کالبد مرده مـردم روح      ا

انقلاب دمیده آن ها را براي جنگ و مبارزه علیه جبر و استبداد آماده کـرد و                 
دیدند که بر همین اساس تعلیمات اقبال پر جمعیت ترین مملکت اسلامی در             

وح پرور اقبال بوجود آمد و همین نظرات اسلامی ر» پاکستان « شبه قاره بنام 
می باشند که از مرزها  گذشته براي کشـورهاي همسـایه هـا نیـز راه هـاي                   

  .انقلاب اسلامی هموار کردند
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در قرن هشتم هجري حملـه هـاي سـپاهیان وحشـی مغـول وقـوم                
خونخوار تیمور نظام عالم را درهم کردند و مردم را کشـتند ، حـافظ زمـان                 

باید سـاخت و     وید که عالمی نو   خود را زمان قحط الرجال می داند و می گ         
  : آدم نو باید بوجود آورد تا کاروان زندگی بتواند سفر خود را ادامه دهد 

  )20(نو آدمی عالمی دیگر بباید ساخت و ز    آدمی در عالم خاکی نمی آید بدست 
درست همین طور اقبال هم از آدم کشی هـاي لا تعـداد در جنـگ                 

  : جهانی اول ناراحت شده ،نوشته است 
جنگ عظیم اروپا محشري بوده که نظام دنیاي قدیم را تقریباً ازهـر    « 

جهت برباد داده است و حالا طبیعت در اعماق زندگی از خاکستر آن تهذیب 
  ) 21(» و تمدن آدمی نو و براي اقامت او عالمی نو می سازد 

همین اوضاع جهـان    » پیام مشرق   « یکی از انگیزه هاي مهم نگارش       
ه و اقبال هر دو با آن یک جـور مواجـه شـدند و ازیـن حـواث          بود که گوت  

زمان گوته پرآشوب و پراضطراب بـود   . تاریخی شدیداً تحت تأثیر قرار گرفتند     
 ، بویژه بعد از شکست ناپلئون و سقوط فرانسه اروپا دچار وحشت درد نـاکی              
 شده بود ، چنانکه سپاهیان روسی از جمله کشورهاي اروپا آلمـان را گرفتـه              

اقتصاد آن را به شدت تهدید نمودند و این وضع وخیم اروپا گوته را تکـان                
  :او به یکی از دوستان طی نامه چنین نوشته است. داده به وحشت انداخت

با بدبختی فرانسه اکنون روسیه بصورت کشـوري بـزرگ در آمـده             «
است که از این پس با روح وحشیگري و اسـتبداد وخشـونت فطـري خـود          

دن و فرهنگ و هنر و مدنیت بشري آن را پیوسته تهدیـد خواهـد          اروپاي متم 
  )22(» کرد

گوته و اقبال هر دو علیه تعصب ملی کور کورانه شدیداً قیام کردند،             
زیرا که یکی از وجوه مهم اختلافات همین ناسیونالیسم می باشد کـه جهـان             

ت بشري را بر بناي رنگ و مذهب و فرهنگ و زبان تقسیم می نماید و وحـد    
گوته سعی نموده  که تعصـبات ملـی را نـابود            . سانی را پاره پاره می کند     نا

او می خواست که همه ملل جهان اختلافات جزئی رنگ و نژاد و زبان     . سازد
و فرهنگ را پشت سرگذاشته طرفداري به اصل انسانیت و بشریت بکنند و به      

گـردد ، و در  که ادب جهـانی  عقیدة او باید دائرة ادب را گسترش داده شود  
  : سراسر دیوان خود این نکته را روشن نموده می گوید 
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شرق و غرب از هم جدا نیستند و باید خواه ناخواه به هـم نزدیـک                «
  )23(» شوند 

  :او پیوسته به این نکته تأکید می کرد
باید درها را کاملاً گشود تابزرگ ترین شعراي شرق یعنی حافظ و            « 

  )24(» ویند سعدي نیز در این بزم شرکت ج
  : نوشته است » شرق و غرب« همین طور در منظومه به عنوان 

هرکه خود و دیگران را بشناسد ، ناچار بدین نکته پی ببرد که ازیـن               
  .پس ، شرق و غرب جدا نمی توانند زیست

 .دیري است که من در عالم اندیشه میان مشرق و مغرب ره می سپرم               « 
  )25(» برخیزند و شرق را به غرب نزدیک کنند نیز به سفر اران واقعی پکاش رهس

  :و باز در طی نامه اي دربارة این چنین می نویسد 
آرزو و هدف من این است که با این اثـر ، شـرق را بـا غـرب و                    « 

گذشته را با حال و ایرانی را با آلمانی نزدیک کنم و طرز فکـر و عـادات و                   
  )26 (»آداب مردم این دو سرزمین را باهم آشنا سازم 

در دفتر خاطرات خـود     » دیوان شرقی « و هم دربارة مقصود سرودن      
  : براي نختستین بار از دیوان آلمانی نام برده نوشته است

می خواهم این دیوان را بصورت آئینۀ دنیا یا جام جهان نمـا در آورم               « 
  )27: (ندگان نشان دهم ین هم به برو در آن شرق وغرب را در کنا

 اقبال هم مبارزه علیه تعصبات و نظریه هـاي          ةعلی و عمد  همانطور افکار ا  
پوچ ناسیونالیسم می باشند، او در کلیه آثار خود احترام آدم را شرط آدمیـت   

این آیه  » پیام مشرق « ومقصود اصلی کمال فرهنگ قرار داده است وسر آغاز          
  .قرآن آورده است 

  » المشرق و المغربوالله« 
  :اقبال طی خطابه اي گفته است 

ان است که   سوحدت معتبر تنها یکی است و آن وحدت فرزندان ان         « 
  )28(» از نژاد و زبان و رنگ فراتر قرار می گیرد 

اقبال حتی تعصب وطن پرستی را موجب فساد و اختلاف بـین بنـی              
آدم شمرده است و معتقد است که حتی کفر و دین را باید دو حالت معنوي                

رونی تلقی کرد و احترام آدمی را چه در حالـت کفـر و چـه در حالـت                   و د 
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ایمان باید ملحوظ داشت و ملل گوناگون را از تنگنـاي تعصـب ملـی بایـد                 
اقبال نظریه وطن پرستی را شدیداً مورد انتقاد قرار داده است و            . بیرون کشید 

  :با تضمین مصرع سعدي تلقین می کند 
  

  )29(ان نخل را شاخ و برگ و برندهم    یگراندکدبنی آدم اعضاي ی
  :و باز جایی دیگر اینطور هم گفته است 

  با خبر شو از مقام آدمی    آدمیت احترام آدمی
  بر طریق دوستی گامی بزن    آدمی از ربط و ضبط تن به تن
  )30(می شود بر کافر و مومن شفیق    بندة عشق از خدا گیرد طریق

  : باز می گوید که 
لعنتـی دموکراسـی اسـمی و ناسیونالیسـم ناپـاك و        تا وقتی طوق    «   

حقیر از هم گسیخته نه شود و تا وقتی کـه انسـان از روي عمـل                 امپریالیسم  
خویش مومن به الخلق عیال االله نگردد و تا وقتـی کـه عقایـد پسـت وطـن                   
پرستی جغرافیایی و رنگ و نژاد از بین نرود انسـان مطلقـاً در دنیـا زنـدگی               

ي و استقلال و مساوات     رهد داشت و الفاظ گران مایه براد      آبرومندانه را نخوا  
  )31(» بی مسمی خواهد بود نام هاي 
   بات وطن پرستی را که یکی از موجبات اخـتلاف بشـري            اقبال تعص

  : است اینطور نیز نکوهش کرده است 
  بر وطن تعمیر ملتّ کرده اند    آنچنان قطع اخوت کرده اند 
  نوع انسان را قبایل ساختند    تا وطن را شمع محفل ساختند

  آدمی از آدمی بیگانه است     مردمی اندر جهان افسانه است 
  )32(آدمیت گم شد و اقوام ماند    روح از تن رفت و هفت اندام ماند

نگی و ملـی را     هاقبال تمام تر تفوق هاي نژادي ، قومی ، لسانی ، فر             
سـانیت دعـوت اتحـاد     یکسر لغو و باطل قرار می دهد و انسان را بر اصل ان            

  : داده می گوید 
  

  تو گویی رومی و افغانیم من    هنوز از بند آب و گل نرستی
  )33(ازان پس هندي و تورانیم من    من اول آدم بی رنگ و بویم

  : به جوامع بشري مزید گفته است و باز مخاطب 
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  چمن زادیم و از یک شاخساریم    نی ترك و تتاریم  نه افغانیم و
  )34(و بهاریمنکه ما پروردة یک     و بو بر ما حرام است تمیز رنگ 

حافظ و اقبال هر دو مسلمان و درك کنندة قـران و مبلـغ تعلیمـات                  
گوته اگرچه مسلمان نیست    . اخلاقی ، انسانی ، اجتماعی و اسلامی می باشند        

ولی دین اسلام را بنظر احترام و تحسین می بیند و به عظمت آن ایمـان دارد             
وان شرقی خود درمورد تعصبات خشک اجتماعی و مـذهبی کمـال            و در دی  

 با ایـن    حافظپختگی و رشد فکري خود نشان داده و کوشش کرده که مانند             
نوع تعصبات بستیزد و بجاي حکومت تعصب از حکومت منطق و احساسات    

گوته درباره بزرگی دین اسلام و ابـدیت آن را          . عالی بشري دفاع کرده باشد    
  : می گوید ستایش نموده 

ی اسلام سپردن کارها بدست خداونـد و تسـلیم در برابـر             عناگر م «   
  )35(» م یارادة اوست ، ما همه مسلمان هستیم و مسلمان نیز می میر

اسـلام را   » نغمـۀ محمـد   « علاوه ازین گوته در منظومه اي به عنوان           
دین کامل و متحرك می شمارد کـه دامـن آن از هرگونـه غبـار کهنگـی و                   

ودگی پاك است و استعداد دارد که در هر زمان خواسـته هـاي جدیـد                فرس
درین منظومه گوته تمام مـذاهب دنیـا را در مقابـل دیـن              . جامعه را برآورد    

  که تمام تر   ،او دینی می باشد   اسلام ضعیف و محدود می داند و اسلام در نظر           
نـژادي و   و باطل قرار داده امتیـاز لسـانی ،          رد  رسوم فرسوده اقوام قدیم را      

اقتصادي هم از بین برده و جهان بشـري را بـر اسـاس اصـول مسـاوات و                   
  :متن قشنگ منظومه گوته درج ذیل می باشد. استقلال برخوردار ساخته است

 آن جویبار را نگاه کنید که مانند شعاع ستاره اي روشن از صخره هـاي                
ود در کودکی قدسـیان آن را مـاوراي ابرهـا در آغـوش خ ـ             . بر آمده است    
  .پرورش دادند

جوان و تازه رقص کنان از ابرها بیرون آمده و بر صخره هاي مرمـر                 
  .افتاده دوباره با آواي خوش به سوي آسمان می رود 

در دره او هرجا که پا می نهد گل ها می رویند و سبزه زار از دم او                     
 ـ             . زندگی می یابند   ه اما نه دره سبز می تواند نگهداردش و نه گل هایی کـه ب

  .زانویش می آویزند و با نگاه محبت آمیز او را خوش آمد می گویند
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آب هاي باریک در او می آمیزند و از این پس با شکوه و جلال می گذرد            
  .و میدان نیز از آب و تاب او درخشان می شود

مـا  ! بـرادر ! بـرادر  : رودها و جوي ها با همهمه شادي مـی گوینـد           
ما را نیز به آغوش اوقیانوس      . د پیش خداي ببر   برادران خود را نیز همراه خو     

ریگ هاي  . حیف که ما مشتاقان نتوانیم به آغوش او برسیم          . بی پایان برسان    
کوهی راه . د خون زندگی ما را می خشکاند   یاشعه گرم خورش   تشنه ریگزار و  

برادران دشت هـا و     ! برادر  . ما را بسته و به صورت دریاچه اي در می آورد          
  .وهسار را همراه خود پیش خداي خود ببربرادران ک
اکنون او باشکوهی خاص موج زنان پیش می رود         . بیائید همه بیائید      

هر جا که پا مـی نهـد شـهرها    . و در کشورها سکه خود را رواج می بخشد  
  .آباد می شوند

 باشور و هیجان از مناره هـاي      . جریان آن کسی نمی تواند متوقف سازد        
هزاران پرچم به اهتزاز آمده قـدرت آن را         . مر می گذرد    منور و کاخ هاي مر    

گواهی می دهند و او با برادران خود و تمام گنج و فرزندان خود نعره زنـان                 
  )36(به سوي آغوش خداي منتظر خود می رود 

به فارسـی منظـوم     » جوي آب   «  گوته را اقبال به عنوان       ۀاین منظوم   
مـانی را دربـاره تخیـل اسـلامی و     ترجمه کرده است تا بتواند نظر شـاعر آل   

  : متن زیباي منظومه اقبال این چنین می باشد. شوکت دین اسلام روشن بسازد
  مانند کهکشان بگریبان مرغزار    بنگر که جوي آب چه مستانه می رود
  وا کرد چشم شوق به آغوش کوهسار    در خواب ناز بود به گهوارة سحاب
  ماي او چو آئینه بی رنگ و بی غبارسی    از سنگریزه نغمه گشاید خرام او

  زي بحر بیکرانه چه مستانه می رود 
  در خود یگانه از همه بیگانه می رود 

  نرگس دمید ولاله دمید و سمن دمید    در راه او بهار پریخانه آفرید
  خندید غنچه و سردامان او کشید    گل عشوه دادو گفت یکی پیش مابایست 

  صحرا برید و سینۀ کوه و کمر درید    پوشنا آشناي جلوه فروشان سبز
  زي بحر بیکرانه چه مستانه می رود 
  در خود یگانه از همه بیگانه می رود 

  گفتند اي بسیط زمین با تو سازگار    صد جوي دشت و مرغ و کهستان و باغ و راغ
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  از دستبرد ریگ بیابان نگاه دار    ما را که راه از تنک آبی نه برده ایم 
  در برگرفته همسفران زبون و زار    سینه را به هواهاي شرق و غربوا کرد 

  زي بحر بیکرانه چه مستانه می رود 
  در خود یگانه از همه بیگانه می رود 

  از تنگناي وادي و کوه و دمن گذشت    دریاي پر خروش زبند و شکن گذشت
  گذشتاز کاخ شاه و باره و کشت چمن     یکسان چو سیل کرده نشیب و فراز را
  در هر زمان به تازه رسید از کهن گذشت    بیتاب و تند و تیز و جگر سوز و بیقرار 

  زي بحر بیکرانه چه مستانه می رود 
  )37(در خود یگانه از همه بیگانه می رود 

  
اقبال دین اسلام را تنها دینی می داند که می تواند تحول شگرفی در                

 بهترین  شیوه مردم را بـا یکـدیگر          زندگی اجتماعی بشر به وجود آورد و با       
متحد سازد و زندگی مادي و معنوي دیـن انسـانیت رهبـري نمایـد و ملـل                  

  :می نویسداو طی مقاله اي . مختلف عالم را یکجا نموده پیش ببرد
 امن و صلح جوامع مختلف انسانی       ياگر هدف جهان بشري برقرار    «   

ن اه یـک سـازم    دن نمـو  باشد و بتواند هیئت هاي اجتماعی موجود را دگرگو        
 ز نظام اسلام هیچ نظام اجتماعی دیگر نمی توانـد         بجوسیع اجتماعی ایجاد کند،     

 در دامنۀ اندیشه جاي گزین گردد، زیرا از روي آنچه من از قرآن درك کـرده ام،           
اسلام تنها فرا خوانندة اصلاح اخلاقی بشر نیست بلکه در زندگی اجتمـاعی             

و عین حال اساسی نیز باشد که هدف ملی         بشر خواهان یک انقلاب تدریجی      
. و نژادي آن را یکسر تغییر داده در ضمیر صرف انسانیت را تولید می نمایـد               

تاریخ ادیان هم گواهی می دهد که در ادوار قدیم دین ملـی بـود ، چنانکـه                  
دین یونانی ها و هندي ها ، سپس نـژادي گردیـد چنانکـه دیـن یهودهـا و                   

 انفرادي و شخصی است و در نتیجه آن در قـاره            مسیحیت تعلیم داد که دین    
وپا بحثی بدین قرار شروع شد که دین نام عقاید شخصی اسـت ،              ربدبخت ا 

این اسلام بـود کـه      . بنابرین متضمن زندگی اجتماعی بشر فقط دولت است         
نوع بشر را نخستین بار پیامی به این شرح داد که دین نه چیز ملی است و نه                  

 انسانی است وهدف آن با وصف کلیۀ امتیازات طبیعـی      شخصی ، بلکه صرفاً   
  )38(» این است که جهان بشریت را متحد و منظم سازد 
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  : اقبال براي انتشار این عقیده خود که   
  »هر ملک ملک ماست که ملک خداي ماست «   
ا فشاري نموده و همیشه خواسته است که این فکر بلند و عقیـده را               پنهایت  

  .لم انسانی می باشد به مردم بفهماندکه متضمن نجات عا
همین طور حافظ هم از همه بیشتر خواهان صلح و آشـتی و مهـر و                  

ها می باشد و حتی آزردن دیگران را گناه کبیره می دانـد و    محبت بین انسان    
. در شریعت او محبت با انسان ها اصل ایمان و رنجیدن مردم کفر می باشـد           

  :چنانکه گفته است 
  )39(که در شریعت ما کافري است رنجیدن      ملامت کشیم و خوش باشیموفا کنیم و
اگرچه حافظ دربارة اسلام از حیث دیـن اجتمـاعی بحثـی درمیـان                

نیاورده است ولی مبانی اخلاق و بشر دوستی در دیوان او موجود است او به              
کسانی که محیط اسلامی را با تکبر و تعصب و خشونت در هم کرده باشـد                

انتقاد می سازد، خواه آنها شیخ و مفتی و واعـظ و محتسـب باشـند ،                 نشانه  
حافظ بجاي درهم زدن محیط بشري اسلامی ، شراب خوردن و مست شـدن              

  :   می دهدحرا ترجی
  تسبح و حافظ و مفتی و مخمی خور که شی

  )40(چون نیک بنگري همه تزویر می کنند
د انتقـاد قـرار داده      اقبال نیز به این گروه مکـار و ریاکـاري را مـور              

  :نکوهش کرده است 
  ار ساخت رشتۀ تسبیح از زنّ    شیخ در عشق بتان اسلام باخت 
  )41(مفتی دین مبین فتوي فروخت    واعظ ما چشم بر بتخانه دوخت 

حافظ ، گوته واقبال هر سه به جاودانگی بشر نیز ایمان دارنـد و بـه                  
 باشد و بعد از مرگ هـم بـه      اعتقاد آنها زندگی همیشه جویاي راه تکامل می       

می رود ،و سیل حیات از موانع هم نمی ایستد بلکه بـه وسـیلۀ               سوي ابدیت   
اگر به عبـارت دیگـر      . سعی و کوشش تیز تر گردیده سریع تر جلو می رود            

بگویم زندگی مدیون اضداد می باشد و تکامل حیات بدون اضـداد و موانـع     
ی شناسیم و خیر را بـدون شـر     ، چنانکه بدون ظلمت نور را نم      ممکن نیست   

از این جهت حافظ ، گوته و اقبـال اضـداد و            . نمی توانیم تمیز کرده باشیم      
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. نع را براي ترقی و پیشرفت حیات انسانی مهم و لازم قـرار مـی دهنـد                  امو
  : حافظ گفته است 

  از خلاف آمد عادت به طلب کام که من 
  )42(کسب جمعیت از آن زلف پریشان کردم

طور گوته معتقد است که بدون شـیطان قشـنگی و زیبـایی و              همین    
فطرت انسان و ممکنات جهان نمـی توانـد آشـکار بشـود ، او طـی        رنگینی  

. این نظریـه را نمایـان سـاخته اسـت    » فاؤست « نمایشنامه خویش به عنوان  
  :وقتی فاؤست به شیطان ملامت می کند و شیطان در جواب به او می گوید 

 ـ زمین ، تو بدون کمک مـن چگو        اي فرزند مجبور     ه مـی توانسـتی     ن
لازم اسـت از  زندگی کنی و سوز و ساز و شور و هیجان که بـراي زنـدگی                

  کجا می آوري ؟
اگر من نبودم تو از جهان فرار می کردي و خسته و مانده به غار هـا                   

  )43(ی می نشستی جپناه می بردي و یا مانند جغدي روي سنگ لز
وجود شیطان را براي ترقی و پیشـرفت زنـدگی      اقبال هم مانند گوته       

  :بشري لازم قرار داده می ستاید و به فرزندان آدم توصیه می نماید
  مزي اندر جهانی کور ذوقی

  )44(که یزدان دارد و شیطان ندارد
به همین مسئله   » تسخیر فطرت   « بازهم اقبال در منظومه اي به عنوان          

ند متعال آدم را از خاك آفرید و براي         اشاره نموده گفته است که وقتی خداو      
بزرگداشت او به قدسیان فرمان داد که آدم را سجده کنند ولی ابلیس انکـار               
کرد و خدا را مخاطب ساخته نقش خویش را در تکامل ذات انسـان چنـین                

  :بیان کرد
  او به نهاد است خاك من به نژاد آذرم    نوري نادان نیم سجده به آدم برم

  من به دوصرصرم ، من به غو تندرم     من خون رگ کائناتمی تپد از سوز
  جان به جهان اندرم زندگی مضمرم    پیکر انجم ز تو گردش انجمن زمن
  قاهر بی دو زخم داور بی محشرم    من ز تنک مایگان گدیه نکردم سجود
  )45(زاد در آغوش تو پیر شود در برم     آدم خاکی نهاد دون نظر کم سواد
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دو تحت تأثیر ادبیات فارسی می باشند، اگر اقبال را هر  گوته و اقبال   
 مولوي شیداي خود ساخته است ، گوته را حافظ مسحور خویش کرده اسـت ،              

  : شگرف نوشته است ذبهچنانکه گوته خود در وصف این جا
ناگهان با عطر آسمانی شرق و نسیم روح پرور ابدیت که از دشت هـا               «  

شنا شدم و مرد خارق العاده اي را شناختم کـه      و بیابان هاي ایران می وزید آ      
  )46(» شخصیت شگرف او مرا سراپا مجذوب خویش کرد 

  :جاي دیگر در دیوان شرقی او مخاطب به حافظ گفته است 
اي حافظ سخن تو همچون ابدیت بزرگ است زیرا آن را آغـاز و              «   

  )47(» انجامی نیست 
ندة امـن و سـکون ،       الغرض حافظ ، گوته و اقبال هر سه شاعر جوی           

اقبـال  . مـی باشـند  صلح و آشتی ، انصاف و عدل و دوستی بین ملل جهـان      
سعی کرده که در ضمن بیان اندیشه هاي متفکران مختلف همه را بهم نزدیک       
سازد و مانند گوته یک ادب جهانی را به وجود بیاورد تا ملل گوناگون را از                

لـذا  . و اخلاقی نجات بدهـد    تنگناي تعصبات ملی ، مذهبی ، نژادي ، فکري          
تلاش هایی که براي اتحاد اجتماعی بنی نوع انسان حـافظ ، گوتـه و اقبـال                 
انجام داده اند ، قابل ستایش ، نهایت شایسته و توجه طلب براي تشکیل یک               

  .می باشد پر امن جهانی ۀجامع
 از شرق شناسی و اسلام دوستی گوته معلوم می شود که او نمی خواست               

مسـلمان هـا   جنگی بین شرق و غرب صورت بگیرد و مسیحی ها و  که دیگر   
که همـان    همدیگر را بکشند چنانکه در جنگ هاي صلیبی کشتند، ولی می بینیم           
 کوره هاي   ملت هایی که گوته به آنها درس صلح و آشتی و مهر و محبت می داد               

لیون ها نفر را بـا کمـال تعصـب مـذهبی و ملـی      یجنگ را روشن کردند وم    
که در قلـب    »  بوسنیا«  و سوزاندند و اخیراً هم دیده ایم که در کشور            کشتند

روا اروپاي متمدن قرار دارد آدم کشی و شهر سوزي را بنام مذهب جـایز و                
 بـر   قرار دادند، و اداره هایی که محافظ حقوق انسانی در جهان به شمار می روند              

ر بزرگ گوته   گویا سخنان شاع  . این قتل و غارتگري ساکت وخاموش ماندند      
هیچ تاثیري در مردم آلمان یا کشورهاي دیگـر غـرب نگذاشـته و افـراد آن                 
جامعه نیز حاضر نیستند که ارزش هاي اخلاقی و معنوي را در نظـر داشـته                
باشند ، و برعکس این در شرق به ویژه اي جوامع ایـران و پاکسـتان چـون                  
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مات عرفانی حـافظ    روي اساس دین اسلام استوار اند ، لذا این دو ملت تعلی           
و اندیشه هاي اسلامی اقبال را دوست دارند و در ترویج آن همیشه کوشـان               

  .هستند
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  ١دکتر رضا مصطفوي سبزواري
  
  

  )ص(سهم صفات و ویژگیهاي پیامبر اکرم 
  در باروري و مضمون آفرینی هاي ادب پارسی

  
  :چکیده

در گروه ادب آفرینان زبان فارسی طی قرنهاي متمادي ثنا و نعت 
یکی از موضوعات محبوب و مورد توجه ) ص(حضرت رسول اکرم 

در . ۀ کتابهاي نثر بوده استبخصوص در ابتداي دیوان هاي شعر و مقدم
شاعران و ) ص(ضمن ستایش از مقام و منزلت حضرت ختمی مرتبت 

نویسندگان کوشیده اند که اسامی متنوع مفرد و مرکّب حضرت پیامبر 
در شعر بیاورند تا خواننده به مضامین بکري را که سخنوران با ) ص(اکرم 

طور رمز ، درك گاهی به ) ص(بکار بردن صفات و ویژگیهاي آن حضرت 
در این مقال دیوان هایی از کهن ترین فارسیگویان نظیر نظامی . نمایند

گنجوي ، خاقانی شروانی ، عثمان غزنوي ، عطار نیشابوري ، سعدي 
شیرازي گرفته تا بهار و سهیلی مورد بررسی قرار گرفته و صفات و 

م اشعار ویژگیهاي استفاده شده در شعر، اقتباس گردیده بدون این که تما
از . مربوطه درج شود که حجم مقاله را به چندین برابر افزون می ساخت

ق .  هـ 1429این که تدوین شمارة حاضر مقارن با ماه مبارك ربیع الاول 
  .است، جهت استحضار خوانندگان علاقه مند تقدیم می داریم

***  
  که گردد میرمضمون ترین ادبیات جهان محسوب ادب پارسی یکی از پ

اعران و نویسندگان تیزبین و مضمون آفرین آن مضامینی چنان بکر و نو ش
وگاه غریب و دور از ذهن آفریده اند که بی شک درمیان مضامین ادبیات 

این مضمونها بکر و نو ساخته که درون مایه . جهان کمتر می توان یافت
رمحتوا و مضمونمدار ادب پارسی استوخمیر مایه و هم سرمایۀ ادبیات پ ، 

در گروه ذهن وقّاد مضمون آفرینان و سخنورانی است که به حق فرهنگ و 
ادب و دین مردم این سرزمین را پاس داشته اند و باعث رونق و شکوه وهم 

  .شناساندن و معرفی بیشتر آن در جهان شده اند
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دارترین وانبوه ترین مضامینی که از همان آغاز خلق ریشهاما یکی از   
ادب پارسی دستمایه و حتی سرآغاز دیگر مضامین مضمونهاي بکر در 

مخصوصاً در ابتداي دیوانهاي شعر و مقدمۀ کتابهاي نثر بوده، موضوعهاي 
است که با الفاظ و تعبیرات و ) ص(مربوط به ویژگیها و صفات پیامبر اکرم 

  .عبارتهاي گونه گون در شعر و نثر شاعران و نویسندگان به وفور آمده است 
ر این مقال بر آن نیست تا اصل آن ادبیات یا نوشته ها را نگارنده د  

 چنین فرصتهایی ۀنقل کند که نه تنها نقل آنها را کتابها باید و هم از حوصل
بیرون است ، بلکه علاقه مندان می توانند به اصل آنها در دیوان شاعران و یا 

به بعضی هدف ما در این پژوهش اشارتی . نوشتۀ نویسندگان مراجعه فرمایند
از تعبیرات و ویژگیها و صفاتی است که شاعران و نویسندگان ادب فارسی 

ذکر کرده اند و همین مضمون آفرینی هاي ارزشمند ) ص(براي پیامبر اکرم 
سبب بارورتر شدن زبان و ادب فارسی در درازاي زمان گردیده و البته 

 می طلبد اما به پژوهش در همۀ آن تعبیرات زمانی بیشتر و پژوهشی فراگیر را
  :گفتۀ مولوي 

  )1(تشنگی باید چشیدقدر هم به     آب دریا را اگر نتوان کشید 
***  

  اي مادر پیغمبر خاتم» آمنه «اَلا ، اي 
  سرایت خانۀ توحید ما باد و مشید باد

  باد» محمد « سعادت همره جان تو و جان 
  !واقاي مادر ت» آمنه « بدو بخشیده ایم اي 

  »یحیا«و عصمت » دانیال« و حب » اوودد« صداي دلکش 
  :به فرزند تو بخشیدیم

  »یوسف«و حسن چهرة » اسماعیل «و قول » خلیل« کردار 
  »عیسا« و زهد و عفّت » موسی عمران « شکیب 

  »یونس« و طاعت » نوح« و نیروي » آدم« خلق : بدو دادیم
  »وبای«و صبر بی حد » الیاس« وقار و صولت 

  بود فرزند تو یکتا
  بود دلبند تو محبوب

  سراسر پاك
  )2(سراسر خوب 
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از همان آغاز سرودن شعر ) ص(ویژگیها و توصیفات پیامبر اکرم   
فارسی سابقه دارد، در تاریخ سیستان از شاعري به نام محمد بن مخلدّ 

بوده وبه » مردي فاضل و شاعر« لفِ ناشناختۀ آن کتاب ؤسگزي که به قول م
ن پارسی گوي بشمار می رفته ، در خطاب به گفتۀ او از نخستین شاعرا

شت » منش« و » کنُش«ممدوح به ویژگیهایی همچون  ) گویش، گفتار(و گوُِ
  :پیامبر اکرم مثل زده می شود که 
  )3(به کُنش و به منش و به گُوشِت    معجز پیغمبر مکیّ تویی

بیان  و توصیف این ویژگیهاي در دوره هاي بعد و در سراسر تاریخ   
براي ) 530 – 614( ب فارسی همواره تداوم دارد ، مثلاً نظامی گنجوي اد

محجوبۀ احمد ) 4(پیامبر اکرم این مضامین را در مخزن الاسرار آورده است 
، ) 172(تازه ترنج سراي بهشت ) 174(نقطۀ روشن تر پرگار کنُ ) 171ص ( 

سیر قطب گرانسنکِ سبک ) 175(سرخیل سر خیر  )173(امی ) 173(بشیر 
مهترِ دهِ ) 194(نقطه گه خانۀ رحمت ) 175(تخت نشین شب معراج ) 175(
رگارترین سخن ) . 196(سایۀ نور االله ) 196(نور مه ) 194( گهُر ) 174(نکتۀ پ

آب ) 216(صبح نجات ) 205(تاج ده گوهر آزادگان ) 205(تاج فرستادگان 
حر) 7ص ) 5(اقبالنامه ) ( 216(حیات  م تخت افلاك ، شاه سدره سریر ، م

درستی دهِ دل شکسته، شفاعت کن گناه ، ) 7ص (صاحب تاج لولاك 
سرآمدترین همۀ سروران ، گزیده تر شهر جمله پیغمبران و خاقانی شروانی 

سپیده روي : دربارة پیامبر بزرگ اسلام چنین تعبیراتی دارد ) 595 – 520( 
) 9(جاهز ارواح خزینه گشاي م)  دیوان خاقانی چ دکتر سجادي9ص ( ازل 

مهینه ) 13(بهینه سورت ) 9(دوات دار خرد ) 9(خلیفۀ کتاب علمّ الاسماء 
قابل امانت ، ) 17(رحمت خدا ) 17(احمد مرسل ) 17(شاهنشه ) 13(معنی 

  ).17عامل ارادت 
اما بخشی از این توصیفات و تعبیرات زیبا بی شک از قرآن مجید   

ذکر ) ص(ردگار در خطاب به پیامبر اکرم نامها و صفاتی که پرو. متأثر است 
کرده به شرح زیر است که شاعران و نویسندگان ادب فارسی نیز گاه مستقیم 

  .و یا غیر مستقیم تحت تأثیر همان نامها و صفات بوده اند
) 43 / 81(آول العابدین  ) 7 / 68(امین ) 61سورة  / 6آیه (احمد   

اول المسلمین  ) 59 / 19( بشیر  ) 4 / 174( برهان  ) 7 / 143(اول المؤمنین 
 للِعالمین رحمۀ ) 33 / 46( داعیاً الی االله ) 33 / 40(خاتم النبیین  ) 6 / 163(
 ) 3 / 158( رسول االله  ) 3 / 144(رسول  ) 9 / 128(رحیم ) 21 / 107(
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) 43 / 29( رسول مبین  ) 69 / 40( رسول کریم  ) 26 / 107(رسول امین 
 143( شهید  ) 48 / 8( شاهد  ) 33 / 46( سراجاً منیراً   ) . 9 / 128(رؤف 

 / 105(مبشّر  ) 19 / 30( عبداالله  ) 20 / 1( طه  ) 53 / 2( صاحب  ) 2/ 
 / 1( المزمل  ) 88 / 21( مذکرّ  ) 74 / 1( المدثر  ) 3 / 144( محمد  ) 17
النبی الامی  ) 8 / 64( النبی  ) 7 / 68( ناصح امین  ) 38 / 65( منذر ) 73
 ) 5 / 55ولی ) 15 / 89( النذیّر المبیین ) 5 / 19( نذیر  ) 7 / 157 – 158( 

  )36 / 1( یس 
را ) ص(پیامبر اکرم  ) 512 – 548(عثمان بن عمر مختاري غزنوي   

سر و سرهنگ روز بازپسین و پشت دولت و دین : چنین توصیف می کند 
ص : (یراتی از این قبیل دارد تعب) 560متوفی ( و قوامی رازي ) 717(

حبیب ایزد بی چون ، رسول باز خداي ، محمد قرشی ، آفتاب هر : ك )154
 ، ۀدو سراي، چراغ عالم ، خورشید شرع ، بدر هدي ، وزیر عقل ، ندیم فرشت

خاص خداي ، نیکو خلق ، آیت رحمت ، رایت حق ، امین راه نماي ، کریم 
  .کارگشاي 

ع همین مضامین گوناگون بویژه در زبان و ادب فارسی از    برکت تنو
آغاز مجموعه هاي شعر یا نثر فارسی ، توانایی ویژه اي یافته و می توان 
گفت بیشترین تعبیرات و زیباترین واژه هاي کمال بخش و مهمترین مضامین 

بکار ) ص (ادب فارسی در بخش ادبیات دینی و مذهبی در مورد پیامبر اکرم 
 : رفته است

) 6(عارف نامدار ایرانی در اسرار ) 618شهید سال ( نیشابوري عطار 
نشان آفرینش ، ) : 12ص(چنین تعبیراتی دارد) ص(نامه اش براي پیامبر اکرم 

اختر برج فتوت ، گوهر درج معانی ، نظام دین و دنیا ، فخر آدم ، رقوم آموز 
صادق القول ، ادان اسرار الهیسر لایزالی ، جهان افروز اقلیم معالی ، معم ، 

خسرو نشان عالم ) 17ص (امین بهترینِ هر دو عالم ، شاه جهان جان ودل ، 
خاك سلطان دار الملک افلاك ، فاضلترین کس انبیا، محرم ترین شخص 

در شب افروز انبیا، شمع ) 18ص (خدا ، مستحضر سرّ الهی ، مونس حق 
نماي اولیاء وانبیاء ، حقیقی اولیا،چراغ چار طاق هشت باغ، در شب چراغ، ره

خواجۀ ثقلین ، سلطان جهان ، بهترین و مهمترین جزء و کل ، مهدي اسلام و 
  . للعالمینرحمۀهادي سبل ، سایۀ حق ، 
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سعدي شاعر بلند آوازة شیراز هنگامی که در بوستانش به مدح   
بوي گلش چنان مست می کند که دامنش از « می رسد ) ص(پیامبر اکرم 
  )8(و چنین در وصفش می سراید ) 7(» دست می رود

  
  نبی البرایا شفیع الامم    )9(کریم السجایا جمیل الشیم 

  جبرئیل) 10( خدا مهبطنامی    امام رسل پیشواي سبیل 
  )14(صدر دیوان حشر) 13(امام الهدي    )12(خواجۀ بعث و نشر) 11(يشفیع الور

  ر اوستهمه نورها پرتو نو    کلیمی که چرخ فلک طور اوست
  )15 (وسیمم م نسییقسیم جس    نبی کریم شفیع مطاع 

    
)  چ ژول مول 104 ب 1ج ( می داند » آفتاب« فردوسی پیامبر را 

سلطان بارگاه رسالت ، وسیلۀ کل ، « پیامبر را  ) 994متوفی (محتشم کاشانی 
ل ، مالک الا بل مهادي سسمی شمارد) 140ص (م و شاه ر.  

شمس الشعراي کاشانی شاعر اوایل دورة صفویه محتشم کاشانی یا   
که بیشتر به سرودن مدحیه هاي اهل بیت می پرداخت ، )ق .  هـ 996 یمتوف(

ختمی ) 140ص : (دربارة پیامبر اکرم تعبیرهاي در خور توجهی دارد مانند 
 سید ،مآب ، سلطان بارگاه رسالت ، وسیلۀ کل ، هادي سبل ، شاه رسل

سل ، مالک ا   .لاممالرُ
ص : ( پیامبر را چنین می ستاید) 738متوفی (اوحدي مراغه اي   

رادان، هاشمی نسب قریشی اصل ، ابطحی طینت تهامی فضل ، گوهر ) 488
) 773متوفی (چار عقد و نه درج ، اختر پنج رکن و نه برج ، و عماد کرمانی 

سل چشم و چراغ ن) 4(مقصود از آب و گل ) 5(عبیر نسیم : اوصافی مانند 
آیینۀ لطف ذوالجلالی ، شاه گزیدگان درگاه ، دارندة تخت و ) 348(آدم 

  .براي پیامبر اکرم می آورد) 349(مسند و گاه 
سلطان ملوك ، : توصیفهایی مانند ) 635متوفی (اوحد الدین کرمانی   

) 777 – 8(و سلمان ساوجی ) 848ص (میر جیش ، سرخیل قبیلۀ قریش 
ت فطرت ، چراغ خانۀ سفرزند نخ ) 317ص 0اه تعبیرهایی مانند رسالت پن

سلطان رسل ، سراج ملّت ، هادي سبل، ) 319ص ( شرع ، گنج دو عالم 
سردار رسل و امام کونین را ) 222ص ( دیدة فطرت ) 320ص ( شفیع امت 

  .براي پیامبر اکرم آورده اند
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  )1ص : ( توصیفات نوتري دارد ) 753متوفی ) ( 16(خواجوي کرمانی   
ما بلبل بوستان شرع ، اختر آسمان دین ، کوکب دري زمین ، دري کوکب س

، تاج ده پیمبران ، باج ستان قیصران ، کارگشاي مرسلین ، راهنماي انبیا، سید 
اولین رسل ، مرسل آخرین زمان ، صاحب هفتمین قران ، خواجۀ هشتمین 
سرا ، هستی امر کنُ ، مقصد حرف کاف و نون ، خاکی عرش متکا ، طیب 

رج کبریا، روضۀ  طایر کعبه آشیان ، گوهر کان لامکان، اختر ب آستان ،طیبه 
آدم صفی، آدم روضۀ رضا ، صوفی صفّه صفا ، معتکف سراج وحی ، مکی 

، سرو گلستان )28(شمع بستان فلک ) 569(هاشمی نسب ، سرو حدیقۀ وفا 
؛ خسرو بطحا، شه یثرب حرم، کهف بشر ، ) 600(ملَک ، شفیع المذنبین 

 شاه فلک تخت مهبط روح الامین ، در یتیم صدف اصطفا، واسطۀ عقد رسل ،
. ، مقصد کنُ)  خمسۀ خواجو 6ص (ملایک سپاه ، شمع فروزندة ایوان راز 

؛ هادي ثقلین ، شمع بطحا، چراغ   خلق رحمۀ حق ، خلاصۀ کونین ، حجۀ
، نیر نیم روز ، مشعل ِ ) 105ص ( بیت حرم ، صدر و بدر جهان ، جهان کرم 

هنشه مدنی ، خواجۀ شه شام ، عالم افروز عصر ، اختر بام ، شه مکیّ ، ش
نشان فقیر و غنی، جم گردون سریر انجم جیش، مشعل افروز دودمان قریش، 
شمسۀ مشرق ، مه مغرب ، راه پیماي الذيّ اسري ، مجلس آراي قصر ما 

  ). 106(اوحی ، کماندار قاب قوسین 
این اوصاف را براي پیامبر ) 898متوفی ) ( 17( عبدالرحمن جامی   

مطلع صبح )  98ص (مهبط وحی ، کاشف سرّهدي : است آورده ) ص(اکرم 
، بحر رحمت ، به صورت مؤخر به معنی )99ص (صفا، منبع احسان و لطف 

تعبیراتی این ) 232ص ) ( 713 – 4( متوفی (و همام تبریزي ) 73(مقدم 
سکهّ دین و دنیا ، زبدة کاینات ، بحر آب حیات ، آفتاب سپهر : چنین دارد 
  .قل ، نور بیناییدانایی ، یار ع

پیامبر  ) 2ص ) (834 تا 827متوفی (اما شاه نعمت االله ولی   
صورت لطف خدا، دره بیضا ، ام الکتاب ، مظهر اسماي حق ، :  را )ص(اکرم

  .مظهر ذات و صفات نامیده است
او را فخر آدم ، بحر عزّت ، ) 519ص  ) (942متوفی (اهلی شیرازي   

احمد مرسل ، ) 623(رهبر توحید ، سر معراج ابر رحمت ، سبب نظم عالم ، 
ص ) ( 936ول تمق(گلبن دین ، بلبل معنی سراي نامیده و هلالی جغتایی 

مطلوب اهل بینش ، مقصود آفرینش ، شاه ایوان مکّه و یثرب ، ماه ) 220
سید ) 278(تابان مشرق و مغرب ، شرف گوهر بنی آدم ، سرور همۀ عالم ، 
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 العین جان ، کمان ابروي بزم ، قاب قوسین ،ة  قرّکاینات، مفخر موجودات ،
گل بستان سراي آفرینش ، سلطان درویشان عالم ، دریاي حلم ، کان ) 279( 

خر موجودات فَ للعالمین ، صدر بدر کاینات ، مرحمۀً) 280ص (الطاف 
  .دانسته است

: به ) ص ( از پیامبر اکرم ) 226ص ) (991متوفی (وحشی بافقی   
نقش نگین آفرینش ، شه خیل رسل ، سلطان کونین ) 421ص  (براق سوار

تاجدار تخت کونین ، چراغ انجم ) 499(مه ، قبلۀ دین  العینة قر) 422ص (
. شبر و اسرا بعبده ، نظم عقد روز و شب و زمان ، نبی االله ) 503(افروز 

رسول خدا ، کلید : به ) 129ص ) (471 یا 481متوفی ) (18(ناصر خسرو 
  .تعبیر کرده است) دین محمد( =  ، دلیل نعیم ، حصار حصین بهشت

پیامبر بزرگ اسلام را سیف حق ، مفتی شرق ) 19(سنایی غزنوي   
خواجۀ لولاك ) 165ص (قرین علم و دین ، همنشین علم و آیین ) 37ص (
) 364ص (آفتاب کل مخلوقات ) 363( خواجۀ دو سرا، سید کون ، ) 362(

خاتم رسل عقل کل ، ) 376ص (اجۀ هر دو جهان مهتر اولاد آدم ، خو
صدر و بدر اولیا، مهر و خاتم انبیا، سلطان اعظم انبیا و شاه داعی ) 377(

خواجۀ انس و جان ، خداوند محراب و سیف و ) 39) (834متوفی (شیرازي 
 ) 1302متوفی (لوا، سید المرسلین ، آغاز کار ، فتح باب وجودي خراسانی 

خدیو عالم امکان ، فروغ عالم ) 7ص (مهین مهر .  ناطق کلام االله) 5ص (
  .بحر وجود شهسوار دانسته اند) 31(ایجاد 

رهنماي هر دو عالم ، نقطۀ پرگار : به ) 56) (1270متوفی (قاآنی   
هستی ، خط ایوان وجود ، قطب گردون کرم، توقیع طغراي ثواب و وصال 

حمت ، مظهر اشیا هادي امت، آیت ر) 5ص ) (1262متوفی (شیرازي 
پناه امت ، ماه قریش ، شاه عرب ، خسرو براق ) 228( شافع روز جزا) 227( 

تاجدار ) 349(موسی منش ) 332(آزرنسب ) 332(سوار ، حامل ام الکتاب 
خدیو جان عالم ، شاه ) 652( تخت کونین ، چراغ چشم چرخ انجم روز ، 

ریب ، سوار ره شناس افلاك ، سرور اسري بعبده ، بساط آراي خلوتگاه لا
  .عالم غیب ، جهان گیر ، نظم و عقد روز و شب دهِ زمان تعبیر کرده اند

شه کونین ، منزلگه منظور ) 398ص ) (1181متوفی (عاشق اصفهانی   
، خورشید نبوت ، ) 399(ملایک ، شه لولاك ، یکتا گهُر نه صدف چرخ معلّا 

) 1021متوفی ( نیشابوري ، کعبۀ اهل جهان و نظیري)436(مولاي دو عالم 
و آذر بیگدلی . ذنبین ماعزاز اهل البیت ، خیر المرسلین ، شفیع ال) 491ص ( 
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کظیم ، به خلُق عظیم ، خدیو . رؤف ، رحیم ، کریم ) 410ص ) (1195ف (
  .فلک سیر ، روح الامین نامیده اند) 411(جهان ، خواجۀ کاینات ، نبی الورا، 

او را پیغمبر آخر ) 241ص ) (ق . ـ  ه1339متوفی (فرصت شیرازي   
) 252ص (سرور کائنات ، خلاصۀ موجودات ، خاتم الانبیاء ،) 245(الزمان 

مدغم سرّ خدا، جمال ، ) 388ص ( سر حلقۀ انبیا ،شاه دو سرا، رسول امجد
) 6ص ) (  ش 1349متوفی (منبع حلال ، مظهر کمال گفته و صغیر اصفهانی 

  .رحمت خدا دانسته اند،  حق ، ختم انبیاء مایۀ امید دل ، اولین تجلیّ
تعبیرات نوتري دارد )  ش 1313(نسیم شمال ، اشرف الدین حسینی   

احمد مختار ، ختم انبیا ، فیض بخش اولیا ، آفتاب : از قبیل ) 7 و 6ص (
 برج حیا ، نوگل خوشبوي صحراي وجود ، رسول هاشمی ، زینت غیب معلا

  . قاسم ، مصطفیابوال. و شهود ، احمد ، محمود
ثانی ، ختم انبیا رنو) 22ص) ( 1290م (حاج ملا هادي سبزواري   

متوفی (مهر انور دانسته و قوام الشعراء یزدي ) 149(، بدر ازهر ) 149(
شه دو ) 309(شاه سوار دو سرا ، خواجۀ دوسرا ) 253خلدبرین ) (1358

  .کون گفته است
این تعبیرها را )  ش 1330متوفی ) (20(وبالاخره ملک الشعراء بهار   
روشن آفتاب ، ایمن زانکساف و مبرا ز احتجاب ، شمس رسل ، محمد : دارد
  .مرسل

اما در ادبیات فارسی معاصر در توصیف ویژگیهاي پیامبر اکرم گاه   
خوریم که بی شک از اعتقاد راستین و ذوق میبه تعبیرهاي نو و تازه اي بر 

ی گویندگان آنها به ساحت قدس سرشار و هم خلوص و ایمان عمیق بعض
عرش پرواز ، ) 21(هماي : آن راد مرد بزرگ جهان سرچشمه می گیرد مانند 

. خدا سیر فلک پیما ، ابر مرد جهان ، آموزگار ما ، فلک سیر خدا پیوند
آشناي راز سرمد ، ) 266(روانی روشن از کرّوبیان عرش اعلا ) دارندة( 

بیانگر ) 210(سرآمد پاکان جهان آفرینش مجردّ از دلبستگیها و تعلق ها ، 
روشن راي بطحایی ، زندة جاوید ، تابنده چون خورشید ، مهین پیغمبر عالم 

مهین فرزانۀ عالم ، مهترین بندة بارگاه کبریا، امی مکّه ، فرزانه ترین ) 270(
  )207(نوین پیغمبر پاك خداوند ) 272(دشت آفرینش پهن 

عبیرات و معرفی شخصیت پیامبر اکرم کوتاه سخن اینکه اوصاف و ت  
در درازاي قرون و اعصار گذشته وسیلۀ شاعران و نویسندگان ادب ) ص(

فارسی در گوشه گوشۀ کشور پهناور ایران که به معدودي از آنها اشارت 
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رفت سبب غنا و باروري و تنوع مضامین ادب فارسی گردیده که نشانگر 
 بزرگترین راد مرد جهان هستی اوج ایمان ، اخلاص و عمق مقبولیت آن

که زینت ) ص(است و همین تعبیرات و اوصاف بسیار متنوعِ پیامبر اکرم 
بخش دیوانها و به طور کلی متون ادب فارسی گردیده و همچنین معانی و 
مفاهیم مندرج در گنجیۀ الفاظ و عبارات شاعران و نویسندگان زبان فارسی 

و کم نظیر پیامبر عظیم الشأن جهان اسلام نمایانگر مقام والا و مقبولیت عام 
است که تا جهان باقیست خورشید وار بر تارك جهان معنا خواهد درخشید 

رسم انسانیت و معرفت و کمال و حق پرستی را به جهانیان خواهد و و راه 
  .آموخت

  !!روانت شادمان باد
  !کجایی اي عرب اي ساربان پیر صحرایی ؟

  !راي بطحایی ؟کجایی اي بیابانگرد روشن 
  را» احمد « که اینکه بر فراز چرخ ، یابی نام 
  را» محمد «و در هر موج بینی اوج گلبانگ 

  زنده و جاوید خواهد ماند) ص(» محمد « 
  تا ابد تابنده چون خورشید خواهد ماند) ص(» محمد« 
  – جهانی نیک می داند - 

  مؤید نیست» پیغمبر « که نامی همچو نام پاك 
  نیست» احمد « این سبز آسمان همتاي ومردي زیر 

  زمین ویرانه باد و سرنگونه باد آسمان پیر
  )22(نیست ) ص(» محمد « اگر بینیم روزي در جهان نام 

  
  :منابع و پانوشتها

   تهران 1319 مثنوي مولوي ،  دفتر پنجم به تصحیح محمد رمضانی ، چ کلالۀ خاور – 1
  .19بیت       

  .205 – 6چ یازدهم ، ص . هیلی ، انتشارات ثنایی  طلوع محمد ، مهدي س– 2
   ، تهران ، 1314 تاریخ سیستان ، به تصحیح ملک الشعراي بهار ، کتابخانه زوار ، – 3

  .212ص       
  نجانی، از انتشارات دانشگاه تهران ، ز شرح مخزن الاسرار نظامی گنجوي، دکتر برات – 4

      1368.  
  . ، با حواشی وحید دستگردي ، مؤسسه مطبوعاتی علمی تهران اقبالنامۀ حکیم نظامی– 5
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  – 1338 اسرار نامۀ عطار نیشابوري ، دکتر صادق گوهرین ، انتشارات صفی علیشاه ، – 6
  . تهران     

  .2 ص 1383 شیخ اجل سعدي ، گلستان به کوشش دکتر مظاهر مصفا – 7
  .157 – 8 همانجا ص – 8
لق پ– 9   .سندیده ، پیامبر مردم ، شفاعت کنندة گروههاي مردم  داراي سرشت نیکو ، خُ

  . جاي فرود آمدن– 10
  . شفاعت کنندة مردم– 11
  . سرور بر انگیختن و زنده گردانیدن– 12
  . پیشواي راه راست– 13
  . بالانشین دیوان قیامت – 14
   اعت شده ، پیامبر ، بخشنده و بزرگوار ، صاحبا شفاعت کننده ، فرمانروا ، اط– 15

  جمال ، خوش اندام ، خوش بوي ، زیبا روي        
  .1370 خمسۀ خواجوي کرمانی ، چاپ دانشگاه کرمان ، – 16
  . ، تهران1341 دیوان کامل جامی ، ویراستۀ هاشم رضی – 17
   دکتر مهدي محقق ، انتشارات – دیوان ناصر خسرو به تصحیح مجتبی مینوي – 18

  .1353دانشگاه تهران ،        
   سنایی ، ۀ دیوان حکیم سنایی غزنوي با مقدمه و حواشی مدرس رضوي ، کتابخان– 19

  . ، تهران1362        
  . ، چاپخانۀ فردوسی ، تهران1335» ملک الشعرا«  دیوان اشعار محمد تقی بهار – 20
  .210 ص 2 مأخذ شمارة – 22 – 21
  ، انتشارات سعدي ، 1370 دیوان کامل نسیم شمال ، با مقدمۀ سعید نفیسی چ سوم – 23

  .تهران        
  .  دیوان شاه داعی شیرازي به کوشش محمد دبیر سیاقی ج اول ، کانون معرفت– 24

  . ، تهران1339بهمن ماه         
*****  

     



  ١ پرفسور دکتر صغري بانو شگفته
  

  بررسی کوتاه از
  لیااحوال و افکار امام محمد غز

  
  :چکیده 
وي پیش .  هـ در طابران طوس است450امام محمد غزالی، زادة   

 هـ 456در .علماي جید عصر در جرجان و نیشابور به تحصیل پرداخت 
د بن محمد هنگام درگذشت ، پدر وي هر دو فرزند را بدست ابو حامد احم

پس از تکمیل آموزشهاي اولیه به درگاه خواجه نظام الملک . رادکانی سپرد
تا یک . پیوست و جهت تدریس در مدرسۀ نظامیه به بغداد اعزام گردید

 سالگی دگرگونی بزرگی در روح غزالی پدید 39در . دهه بهمین شغل ماند
د یک دهه شغل تدریس را رها کرد، راهی حجاز گردید اما در حدو. آمد

بدعوت یوسف بن تاشفین عازم . در سوریه ، بیت المقدس و حجاز بسر برد
در اسکندریه خبر رسید که یوسف بن تاشفین به لقاء االله . مراکش گردید

 هـ به موطن برگشت و در مدرسۀ نظامیه نیشابور 499شتافته بنابراین در 
  و خانقاه بنا به تدریس پرداخت و ضمناً اماکن خیریه مثل مدرسه ، رباط

در ضمن .  سالگی چشم از جهان بربست 55 هـ به 505در سال . کرد
باعنوان عصر غزالی ، ، مطالبی مختلف بررسی و ارزیابی افکار غزالی 

  .مخالفان غزالی و موافقان غزالی مورد تحلیل و تجزیه قرار گرفته است
***  

  
   شیطان و ز سوداي هوي خالیشد از غوغاي     را دوش گفتم که این کهنه جهان تاکیخرد

  الیالی بعلم عهد غزّبعهد علم غزّ    خرد گفتا عجب دارم که می دانی و می پرسی
  )نیزملک عماد زو(       

نامور اکـابر    2 الاسلام یکی از فقیهان    حجۀب به   امام محمد غزالی ملقّ     
 م در طـابران کـه از توابـع        1058/  هـ   450ملت مسلمانان است که در سال       

                                                 
  اسلام آباد–استاد و رئیس اسبق گروه فارسی دانشگاه ملی زبانهاي نوین  - 1

  انتشارات اداره کل آموزش،  برهان الدین حمدي ص و ۀرجممحمد غزالی ت،  الانوار ةمشکوا - ٢
 1351آذربایجان شرفی ، ، پرورش   و    
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تحصیلات ابتدائی خود را در طوس کـه        . چشم بجهان گشود    ،   است   طوس
زادگاه فردوسی و نظام الملک طوسـی اسـت فـرا گرفـت و در جرجـان و                  
نیشابور نزد استادانی مانند احمد رادکانی و ابو نصر اسـماعیلی جرجـانی و              

ابوالمعالی جوینی که بزرگتـرین علمـاي نیشـابور و خراسـان            امام الحرمین   
سائر شـاگردان   و معروف است که درمیان       روند بتحصیل پرداخت     ار می مبش

از قبیل کیاي هراسی ابو المظفر ابیوردي خـوافی و ابـو المظفـر ابیـوردي ،                 
بنا بگفته مورخان اسـم و  . صاري تفوق داشتنابوالقاسم حاکمی ، ابوالقاسم ا    

 بن  الاسلام زین العابدین ابو حامد محمد حجۀشهرت کامل این نابغه روزگار      
 اما پدرش محمد بن محمد یک مرد درویش و 1محمد بن محمد بن احمدبود 

  می گویند  .دگی داشت اغلب در مجالس وعظ شرکت می جست        نصالح ، پیشۀ باف   
بدست ) محمد و احمد    ( هـ ، فرزندان خود را       465که قبل از مرگ در سال       

 بخـدا  ابو حامد احمد بن محمد رادکانی  سپرد و گفت من ایـن فرزنـدان را     
 یک مرد فقیـر     نی که ادکارو براي تربیت سفارش کرد و       . وبخداوند می سپرم  

دو پسـر  و صوفی بود بپاس دوستی که با پدر غزالی داشت در تربیـت ایـن             
هوش بـوده علـوم     شت چنانکه غزالی که داراي بی اندازه        ادقیقه اي فرو نگذ   

م ابونصـر   ما ا دینی و ادبی را از همان استاد فرا گرفت و سپس در جرجان از             
اسماعیلی استفاضه  نمود و تعلیقه نوشت و دربارة همـان تعلیقـات روایتـی               

از جرجان به طوس مراجعت می کـرد رهزنـان هرچـه بـود              هست که چون    
زاري کرد و التماس کرد که فقط تـوبره اش را بـوي             و   گریه   لیستیدند، غزا 

ه چیست کـه  ن توبرآآخر در .  و پرسید   ردبزرگ رهزنان تعجب ک   . پس دهند 
بره تـو گفت که در آن     .  می کنید و مال خود را نمی خواهید          يتو اینقدر زار  

بزرگ پرسید کـه چـرا      . د شما ها بخورد     رفقط کاغذ چیز دیگر نیست که بد      
شـتم  نوگفت آنچه که در تعلیقات آموختم و        . ا دل بسته اید     هبراي آن کاغذ    

 در آنجا محفـوظ اسـت   که در نوشتن آن ها بسیار رنجی برده ام و دانش من    
اما گفـت آخـر چـه       و دستور داد توبره اش را پس دهنـد         راهزن لبخندي زد  

 که ما اگر آن کاغذها را پس نـدهیم          ،آموختی ؟ چه دانشی یاد گرفته بودید        
غزالی می گوید که من پس از شنیدن آ ن سخن هدایتی            ! »بی دانش شده اي     

                                                 
 1342 ، طبع دوم 7غزالی نامه ، استاد جلال الدین همابی کتابفروشی فروغی ، ص  - 1
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 ـ          ه هرچـه آمـوختم چنـان       گرفتم که خداوند بمن ارزان کرد و سعی کردم ک
  1.اندستبیاموزم که کسی از من ن

  
   غزالی ةواژ

ید د غزالی که اغلب بدون تش     ةاینجا لازم بتذکر است که پیرامون واژ        
» زاء«این واژه در اصـل بـا تشـدید          . ی داده شود    حرش،  زاء تلفظ می شود     

نـام دختـر   » غزاله « اصح است که منسوب بیک روستائی در طوس است به          
سمعانی در کتاب الانساب    . سد ر الاحبار و سلسلۀ نسب غزالی باو می      کعب  

و شیخ بهائی در کشکول همین عقیده دارند که منسـوب بـه یکـی از قـراي              
ده نس ـی غـزال بمعنـی ر  2طوس بنام غزاله اما دیهی بدین نام در طوس ندارد       

  3است 
هــ   478بعد از طی مراحل تحصـیلات ابتدائیـه ، غزالـی در سـال                 

پیوسـت و بـه     ) هـ485 – 408( ه وزیر سلجوقیان خواجه نظام الملک       بدرگا
 ،عالی ترین منصب آن زمان رسید و فضل و دانش این فقیه ، متکلم ، شـاعر                

و این منصـب درس و      . محدث و مفسر بر زبان دوست و دشمن جاري بود           
 در ایـن    488 تـا    478غزالی از سـال     .  نظامیه بغداد بوده     ۀتدریس در مدرس  

در حدود سیصد تن فضلاي در      بتدریس مشغول بوده و می گویند که       مدرسه
ر و تمکنـت بـه      وو غزالی بالباس فـاخره بـاغر      . آمدندمیحلقه درسش گرد    

. و دروس بویژه فلسفه را رنگ عجیبـی مـی داد          . کرسی تدریس می نشست     
  .ي او بحد اعلی رسیده بودیواه و مقام دنجچنانچه شهرت علم و دانش ، 

 معـروف  ۀنوال در حـدود یـک دهـه در آن مدرس ـ    مهمین   با   لیغزا  
 سالگی یکدفعـه روحیـه      39اما بعد از     را علم و دانش تدریس کرد        دانشاگر

. دگرگون شد واین دگرگونی تحول شگفت آور در روح غزالـی پدیـد آورد             

                                                 
    هـ520این داستان را خواجه نظام الملک طوسی از غزالی نقل کرده است و اسعد میهنی متوفی  -  1
 .119، نقل از غزالی نامه ، ص 103 ، ص 4و طبقات الشافیه ج .نیز  از غزالی نقل کرده است       

 220غزالی نامه ، ص  - 2

   سید محمدۀ ترجم13، ص 1 جۀ البیضا فی تهذیب الاحیاء ،  کتاب المحجۀراه روشن ترجم - 3
  موسسه و انتشارات آستانۀ قدس1372 صادق عارف      
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 ـ      لّدیگر دانشمندي که فقیه و متک      ر بـزرگ   م و مدرس بوده بصورت یک متفکّ
  . جلوه گر شد 

 بغداد را   ادزیارت خانه خ  هانه  ادي را ترك نمود و ب     تشغل اس چنانچه    
بیـت  ) شام  ( در مسافرت سوریه     498 عشره یعنی تا     یکرك کرده و تقریباً     ت

 ـالمقدس و حجاز بسر برد و آنجا با صوفیان صافی و خرقه پـوش مـدتی         ا ب
اوقات خود را در ریاضت مشـغول       برد و بیشتر     رسشان ب وو خانه بد  قلندران  
ده عارف ما خود را در و در عصري که پر از هیاهو و جدال مذهبی ب.ساخت 

 تصنیف آثار گرانبهـا     وگوشهء تنهائی وحال در سکوت گذاشت و در تألیف          
زمـانی لبـاس   کـه  دو سال در جامع دمشق معتکف بـود و آنکـس       . گذرانید

 تن می کرد و سوار اسپ نظام الملک طوسی سفر مـی کـرد اینقـدر                 بفتزر
ت و روب مسجد می کـرد بلکـه از   فر اختیار کرد که نه فقط ردرویشی و فق 

 در این مسـجد اغلـب در        1دست خود زباله کشی طهارت گاه انجام می داد        
ویه شیخ نصر مقدسی که یکی از علماي عصر بوده ، مـی نشسـت روزي                از

. ی آمد و مسأله ازینها پرسـید یاستعده از مفتیان شام در آن مسجد بودند ، رو 
غزالی هم آنجا بصـورت مجهـول نشسـته    . اب دادن عاجز ماندند   آنها در جو  

  . گوش می داد
 را متوقـف  ويچون روستائی می خواست برگردد ، غزالی بلند شده      

روسـتائی اول بالبخنـد     .  رسانید اوبگوش  ساخت و بآسانی جواب مسئله را       
نگاه کرد که این مرد عامی چطور ممکن است جواب این           ه غزالی   استهزائی ب 

امـا  . معروف در جواب دادن آن عاجز ماندند      مفتیان  اله را خواهد داد که      مس
. غزالی را شنیدند و متوجه شدند فقیهان بزرگ نیز تائید کردنـد           جواب  چون  

آن گاه متوجه شدند که مرد مجهول نبوده بلکه یک عارف حقیقی و دانشمند              
 ـ   غزالی در همین ایام احیاء العلوم را نگاشته اسـت         . سترگی است    ر از   کـه پ

  .حکمت بالغۀ موعظه و اخلاق حسنه است
 دنیـوي دور    آلایشهاي را از    لیدانم کدام جذبه اي بوده که غزا      نمی    

گفته اند که امام ابوبکر بن ولید اندلسی که         . کرده بعالم وارستگی کشیده بود    
. خـورد کـرد   ر ب لـی چون در شـام بـا غزا      . یکی از علماي عصر غزالی بوده       

هـذا  « د غزالی گفت    نمی و مذهبی براي مناظره دعوت ک      خواست مباحث عل  
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یعنی هوا و هـوس منـاظره را در عـراق کـه             » شئی ترکناه بصیبۀ فی العراق      
  1» وار از بغداد بیرون شده ام دآزا«  تماقامت داشتم بکودکان آنجا واگذاش

اگر اینجا یکی از وقایع مهم عصر غزالی را تـذکر           نیست  بی مناسبت     
آنهـا بیـت المقـدس را در        .  جنگهاي صلیبیان شروع شد    493 در سال . دهیم

همین سال فتح کردند غزالی در آنموقع در قبه الصخره مشغول ذکـر و فکـر            
 شـهر بیـت     ر د ، مسیحیان چنانکه در صفحات تـاریخ مـنعکس اسـت            .بوده

.  تیـغ کردنـد    تـه  ل عام کردند وهزارها مسـلمانان و کودکـان را         تالمقدس ق 
ف مسیحی می نویسد وقتی من وارد مسجد اقصی شـدم           چنانچه یکی از اسق   

 اجسـاد کشـتگان و لاشـۀ        ةپاي من تا قوزك در خون فرو رفت و از مشاهد          
 اما آنهائیکه در قبۀ صـخرة       2 شدم   هکودکانی که درمیان آنها دیدم دچار اندو      

 498چنانچه در سـال     . بودند جان سالم بردند و غزالی هم درمیان آنها بوده           
و بعد از اداي مناسک حج به اسکندریه        .  از آنجا به حجاز رفت       تا غزالی هـ  

آنجا یوسف بن تاشفین که امیر مراکش بوده از وي دعـوتی دریافـت              . رخ نمود   
اما در اثناي راه خبر رسید کـه        .  شد ر که غزالی به کشتی سوا     می گویند . کرد

ب ن سـفر مغـر    دز ادامـه دا   ،  ا  یوسف بن تاشفین لبیک بداعی اجل گفته پس       
سبکی نیز این را  ( منصرف شد و بر خواهش زن و فرزند به طوس باز گشت        

و بقیـه عمـر را در قناعـت    ) در طبقات الشافیه ج چهارم تذکره داده اسـت      
دیگر از مال دیوان یک دینار هم نمی گرفت فقط از اجرت کتابت بسر              گذرانید و   

 ـفو  .  حتی از تقرب امراء و سلاطین نیز اجتناب کـرد          ،می برد  رو قناعـت را    ق
  .خزان گردانیده بیکیمیاي سعادت و بهار 

  
  دست گیر و جرم ما را در گذار    از و یارباي خداي پاك و بی ان

   از تو مهابت هم ز تونییما    هم دعا از تو اجابت هم ز تو
ا     کنیگرچه جوي خون بود ، نیلش     داري که تبدیلش کنی 3کیمی

  تستچنین اکسیرها  اسرار این     این چنین میناگري ها کارتست
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هــ    499اما پس از مراجعت از مسافرتهاي طولانی مـدتی در سـال               
مدرسه نظامیه نیشاپور بتدریس پرداخت و این هم بدرخواست سلطان سنجر           

 غزالـی در کتـاب      .هدو اصرار وزیر باتدبیرش خواجه نظام الملک طوسی بو        
 کتـاب  1یـن دعـوت کـرد   قبول ابسلطان وقت مرا ملزم « المنقذ نوشته است  

 ـا. المنقذ در نیشابور تالیف کرده بوده و سنش از پنجاه سال گذشـته بـود       ن ب
 خود در طوس بـاز گشـت نزدیـک خانـه            هانبخجوزي می نویسد که چون      
ب و ربـاط و خانقـاهی و خانـه و بسـتان زیبـا         خویش مدرسه اي براي طلا    

فانه ایـن    امـا متأس ـ   2بساخت و خود بحفظ قرآن و درس و حدیث پرداخت           
 شصت ه  که هنوز عمرش ب505نابغه روزگار عمر طولانی نداشت و در سال 

 گـاه  زاد ر االله شـتافت و د     ء لقا هسالگی ب هم نرسیده بود در سن پنجاه و پنج         
 در بازماندگان دو دختر و یک بیـوه بـاقی            و  خاك سپرده شد   هران ب بخود طا 

  .گذاشت 
  

  مذهب غزالی
 از حیث اصول اشـعري و در فـروع          لیاه غز کمورخان عقیده دارند      
   . بود اما در طریقت پیرو شیخ ابو علی فارمدي بوده3شافعی 

  
  :عصر غزالی 

 هاي هدرین مورد جاي تردید نیست که عصر غزالی را اگر یکی از دور          
فور علمـا ، کثـرت تصـانیف        از حیث و  . ریم ، رواست    مدرخشندة ایران بش  

 الهی تفسیر بی نظیـر    مت   ، اصول ، حدیث کلام حک      ادبیات فارسی در معارف فقه    
بویژه براي غزالی شادروان استاد جلال الدین همائی عقیده دارند          . بوده است 

 غزالی ، فارسی را در آن عصر که عربـی    ،که اگر فردوسی عجم را زنده کرد      
نه فقط این بلکه استاد همائی .  ادبیات فارسی را زنده کرده است،رواج داشته
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عراقـی   1است که غزالی بزرگترین مجاهد حقیقت اسـلام بـوده         ن عقیده   ایبر  
  :تمجید می کند هـ شیخ الاسلام امام غزالی را با این کلمات 688متوفی 

  
  آن صفا بخش حالی و قالی    شیخ الاسلام امام غزالی 
  در رهِ عشق و دوست پویان بود    واله حسن ماه رویان بود 

  
  : و عطار عقیده دارد

  
  عالم ز یقین او ز شک خالی بود    عالی بود   که سراي علم از ويرصد

  اسرار پدید کرد غزالی بود    از قعر هزار قلزم بی سروپا
      دیگر

  ام استیدر کل جهان یگانه ا    ام استصدري که ز علم عالم علّ
   2 الاسلام استحجۀدریاي علوم     کان گهر عالم جان غزالی

  
  مخالفان غزالی

بلاً عرض کردیم که از آغاز تالیف احیاء العلوم ، مخالفین و       چنانکه ق   
یکی مداحان و دومی مخالفان کـه از        . موافقین وي در دو دسته منقسم بودند      

 هـ براي سوزاندن این     502چنانچه در سال    . آن زمان تا امروز پدید آمده اند      
ا جمـع آوري    کتاب دستور دادند و در مسجد قرطبه ، نسخه هاي این کتـابر            

ما اینجـا فقـط     .  کردند مورود این کتاب را تحری     طعمه آتش زدند و      هکرده ب 
ابو عبداالله محمدبن   . یمواسامی مخالفان را نقل می کنیم و وارد بحث نمی ش          

 ابوبکر  520 ، ابو الفتح اسد بن محمد میهنی ، م           510ابو الفرج مالکی متوفی     
، 893 خواجـه زاده م      595د  ، ابن رش  536مازري م   ) 520 – 451(طرطوشی  
 کـه بـر عقایـد       597 و ابو الفرج ابن جوزي       751ن قیم م    ب و ا  724ابن تیمیه   

اما غزالـی  یس ابلیس  ب و تل  قذات وارد کرده و در رد کتاب المن       ضغزالی اعترا 
  . می داد و می سرائید3 همیشه اعراضات مخالفان را با متانت پاسخ
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  و زبانش دوختندمهر کردند     هرکرا اسرار حق آموختند
  لیک عشق بی زبان روشن تراست    گرچه تفسیر زبان روشنگر است

  1چون بعشق آیم خجل باشم ز آن    بیان  هرچه گویم عشق را شرح و
  

جدال پرهیـز  و در آثـار        اما  این امر هم مسلّم است که از مناظره و          
ش از   پـی  و. اگرچه از فن مناظره بخوبی آگاه بود      . خود مذمت آن کرده است    

گفته انـد   . در این فن نوشته بود    ) منتخل؟(اله کتابها مانند المنتحل     سفر ده س  
در سفر شام خواست بـا غزالـی منـاظره       ) 520م  (که ابوبکر بن ولید قریشی      

 2وجدل را به کودکان عراق باز گذاشـتم          گفت که من مناظره      لیکند اما غزا  
پـس از   ه غزالـی    می گویند ک  . غزالی در محافل وجد و حال هم می نشست        

دگرگونی حال از کبر ، خود خواهی و شهرت و جاه طلبی دسـت کشـید و                 
تواضع و زهد قناعت را پیشه گرفت و از سلاطین هدیه نمی گرفت و فقط از     

چنانچه ابو منصور رزاز فقیه روایت مـی کنـد    . کتابت گذران می کرد   اجرت  
آن وقـت مـرد   . آمـد   بار اول که براي تدریس به نظامیه بغداد می        لیه غزا ک

 اما پس   شدیم می با  ود که لباس و مرکب او به پانصد دینار تق         وبسیار مجلل ب  
 3از زهد بار دیگر که باین مدرسه آمد لباس او پانزده قیراط بر آورد می شـد                

  ائی است که سنگ را به پارس مبدل می کند میکی يو این تواضع و زهد تقوا
  ات هم حسنتاولئک الذین یبدل االله سیئا

  
   جرم ما را در گذار ودست گیر    اي خداي پاك و بی انباز و یار

  ایمنی از تو مهابت هم ز تو     هم ز توابتهم دعا از تو اج
   یگرچه جوي خون بود نیلش کن     یکیمیا داري که تبدیلش کن

  4این چنین اکسیرها اسرار تست    تست رناگري ها کایاین چنین م
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ه شود که یکی از علت مخالفین غزالی غیر از          اما اینجا باید تذکر داد    
احادیث مجهول یکی از فتاوي غزالی است که پیرامون لعن یزید اسـت کـه               
آنرا جائز نمی شمرد و بر مسلمانان آن را حـرام شـمرد، و ایـن امـر اغلـب                

و دیگـر   . شافعی را خشمگین سـاخت    حتی  علماي حنفی ، حنبلی ، مالکی ،        
چنانچه می بینـیم کـه بـاوجود آن علـم و            . ه  طرفداري وي براي ابلیس بود    

عرفان ، زهد و تقوي ، حکمت و بیانات اخلاقی مورد انتقـاد نویسـندگان و                
  .سخنوران سترگ شده 

علیه این افکار ابیاتی سروده اند چنانکه سنائی کـه همعصـر غزالـی              
  .است می گوید

  
  ید پیمبر چه رسه کس او بهکه او و س    داستان پسر هند مگر نشنیدي

  یدزمادر او جگر پیمبر بم    شکستبپدر او لب و دندان پیمبر 
  فرزند پیمبر ببرید پسر او سر    گرفتبخود بناحق حق داماد پیمبر 

  1 یزید)حب(لعنت االله یزیداً و علی آل     ت نکنی شرمت بادعنبر چنین قوم تو ل
  

   :و امیر علیشیر نوائی این دو بیت را گفته
  

  زانکه شاید حق تعالی کرده باشد رحمتش     آل او لعنت مکناي که گفتی بر یزیدو
  تشعن مرا گر کرده باشم لدهم ببخشای    بخشد خدايب کرد نبی اوآنچه با آل 
  

  : احوال غزالی این رباعی نوشتهۀو صاحب روضات در ضمن ترجم
  

  چون مهر علی که از غزالی دور است    شهد عسلی ز حنظلی مهجور است
  کی در گلشن از بار ولایت نور است     عداوت سی سالخاري که دهد بار

  
ن جوزي که در کتاب المنتظم و تلبیس ابلیس بر عقاید که غزالـی              با

بعقیـده او   بنا  م و   یاعتراضات وارد کرده اینجا باختصار فقط دو را نقل می کن          
غزالی احادیث مجهول و حکایت دروغ و معانی فاسد را بیان کرده است مثلاً 

لـن  «خداونـد   ارنی گفتنـد و از طـرف        ت حضرت موسی چون     ضمن حکای 
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اول برگزیدیـد سـپس از   را   تـو حضـرت آدم     ا اله ر شنیدند، گفتند با   »ترانی
بهشت راندید و رویش سیاه کردید و مرا به کوه طور خواندید وآنگاه دشمنم    

 پس به دشمنان چـه  ،به نیکان و دوستان را کامم می کنی اینست معاملات تو  
الی گفته است که چون حضرت اسرافیل مفاتیح کنوز         زو نیز غ  . ؟دخواهی کر 

بـه  رنگش زرد شد پیغمبـر      . جبرائیل هم نشسته بود   . را بر پیغمبر اکرم بیاورد    
 –گفـت نـی     . اسرافیل گفتند آیا از آنچه پیش اوست چیزي کم کرده است            

  1 من نمی خواهم دگفت آنچه را یکی کم نیار
رده می گیرد و می گوید که اعتراضـات         ن جوزي خ  بن اثیر بر ا   باما ا 

  .وي بی اساس است 
  

ابن عساکر   : اما موافقان غزالی حسب ذیل هستند      – موافقان غزالی 
و سمعانی ) 643م (ن نجار محب الدین محمد بو ا)  هـ563  – 499(دمشقی 

م (و سبکی و یافعی و ابـن خلکـان          )  هـ   562 – 506(ابو سعید عبدالکریم    
 ـ681  ـ764م  ( و محی الدین عربی و صلاح الدین صفدي         و محبی   )  ه و )  ه

و شرف الدین محمد بن مسعود مسعودي و        )  هـ   606(امام فخر الدین رازي     
و محمد .  معاصر امام فخر الدین رازي بوده اند ه دورضی الدین نیشابوري ک  

ی و عبدالوهاب شعرانی و قطب الدین محمد عسـقلانی و ابوالفضـل             محضر
 نوري و مناوي و شـیخ عبـدالقادر مولـف تعریـف الاحیـاء               عراقی و فاضل  

 – 1145(و زبیـدي    )  1030 (بفضائل احیاء واز علماي متاخرین شیخ بهـائی       
و صاحب تاج العروس و شرح احیـاء العلـوم و سـعدي شـیرازي               ) م1205

 نیز در ردیف مداحان غزالی هسـتند و جـلال الـدین             2سمرقنديلت شاه   دو
سلام دانسته است و می گوید که اگر فردوسی عجم          همائی غزالی را مجاهد ا    

  . را زنده کرده است غزالی اسلام را زنده کرده است 
تاریخ دیده مـی شـود   م غزالی نیز در مابعضی از داستانهاي کرامت ا    

نقل کرده است و یافعی در جلد       سبکی آنها را در طبقات الشافعیه ج چهارم         

                                                 
  ة همدانی و استفاده از غزالی نامهامام عبدالغافر فارسی صاحب تاریخ نیشابور و عین القضا - 1

 303 ص      
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ضی از آنها را اینجا بطور اختصار نقل ما بع.  نقل کرده است لجنان ا ةسوم مرا 
  .می کنیم 

شیخ عارف ابوالعباس احمد ابوالخیر یمنی معروف بـه صـیاد یمنـی             
روایت کرده است که وي در واقعه دید سبز پوشان آسمانی بـر سـر قبـري                 

 و او را بـر  ندهاي فـاخر بـروي در پوشـید   عت آمد خلرد، مردي از گور ب  نآمد
تـا  (  نـد ن دیگرش سـیر داد ا از آسمانی به آسم    مرکبی بر نشاندند و همچنان    

یست کپرسیدم این مرد بزرگوار. هفت آسمان بگذشت و هفتاد حجاب بردرید
  1گفتند امام ابو حامد غزالی است 

از شیخ تاج الدین ابوالفضل احمد بن محمد بن عبدالکریم معـروف            
ست کـه  روایت شده ا)  هـ 709متوفی (به عطا االله اسکندرانی شاذلی مالکی       

ن حرزم در بلاد مغرب فتوي بسوختن کتـاب غزالـی احیـاء العلـوم داد و                 با
 اه وقت را برانگیخت تا فرمان جمع آوري نسخه هاي این کتاب را اجر             اپادش
قتـل  بـه   یـد بودنـد تهد و آنهائی که نسخه این کتاب را پنهـان کـرده       . کند  

فقها بر سیاست هرجا جمع کردند و پس روز پنجشنبه نسخه ها را از     . نمودند
ن حرزم اجتماع کردند و همگی فتوي دادند که احیاء العلوم غزالی مخالف             با

شریعت محمدي است پس فتوي بسوختن نسخه ها دادند و قرار شد فـرداي              
ابن حرزم می گوید که شب جمعه       . ند  انآنروز پس از نماز جمعه کتابها را بسوز       

 امـام  وسلم با شیخین نشسـته انـد  در خواب دیدم که پیغمبر صلی االله علیه وآله   
غزالی برابر ایشان ایستاده کتاب احیاء العلوم در دسـت داشـت و گفـت یـا            

اگر دریـن دفتـر چنـدي بـر         . رسول االله این کتاب من و آن دشمن من است         
! خلاف شریعت تو نوشته ام توبه ام بپذیر و گرنه داد من از دشمن من بستان        

ش یکایـک یکایـک نگـه کـرد و بسـیار         پیغمبر کتاب را گرفت و به صفحات      
 ـپس پیغمبر فرمود تـا ا    . شیخین نیز تمجید کردند   . تحسین کرد    را محـرز  نب

و پنج تازیانه بزنند چون بیدار شدم در حالیکه از صـدمه تازیانـه               کنند   هبرهن
 یافعی نیز این داستان را      2م درد داشت    مسخت دردمند بودم و تا یک ماه اندا       

 المعضـلۀ و در کتاب مرهم العلـل       )  چاپ هند  332، ص    3 الجنان ج    ةدر مرا 
  .راً بیان کرده است ثنظماً و ن

                                                 
 .445غزالی نامه ، ص  - 1

 444همان ، ص  - 2
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کـه در سـتایش راه       هائی ما اینجا اندیشه هاي هر دو دسته ، بعضی        
مبالغه را پیموده اند و او را بر اسپ تحسین و تمجید سوار کرده به اوج ثریا                 

ویرا مجوسی و کـافر     پسندیدگی دیده   ارسانیدند و بعضی ها آثار وي را از ن        
  . تبیین نموده ایم»چون نقل کفر، کفر نباشد« . گردانده اند 

 و فضـل  لـم دانـائی و تبحـر ع  به اما حقیقت امر اینست که آنجا که        
سـت و بعضـی از آثـار وي ماننـد کیمیـاي        ی از آن انکار ن    ،غزالی تعلق دارد  

شـید  الـک دنیـا ماننـد خور    مالـدین در همـه م     سعادت و خود احیاء العلوم      
. درخشش دارد و خواندن براي آخرت سودمند و سبب رستگاري می شـود              

همین سبب است که بعد از مرگ غزالی شعراي معاصرش مراثی غرا نوشتند             
 .مانند ابوالمظفر ابیوردي و قاضی عبدالملک بن احمد بـن معـافی معروفنـد             

 و از خداونـد رحـیم و کـریم          ،ازین بیشتر ما صفحات را سیاه نمـی کنـیم           
از حقایق دین آگاه سازد و روي صراط مسـتقیم گـامزن            را  ما  مسئلت داریم   

نگه دارد و از انوار جمال و جلال خود هدایت کند تا به نقطـۀ آن سـعادت                  
  آمین .  پیمبران و ائمه اطهار داده استه برسیم که وعده بانهجاوید

  
  منابع و مآخذ

   ن الشعرا، دولتشاه سمرقندي ، چاپ لیدة تذکر– 1
  ترجمه سید محمد صادق ،  راه روشن ترجمۀ کتاب المحجۀ البیضا فی تهذیب الاحیا – 2

  . ش1372انتشارات آستان قدس رضوي ، ، عارف       
   .2 غزالی در بغداد نوشتۀ ادوارد توماس ترجمۀ ذبیح االله منصوري ج – 3
  اپ دوم ،  چ، تهران، غزالی نامه ، استاد جلال الدین همایی ، کتابفروشی فروغی– 4

  .ش1342      
   الانوار ، محمد غزالی ترجمه برهان الدین حمدي ، انتشارات ادارة کل ة مشکو– 5

  . ش1350آموزش و پرورش آذربایجان شرقی ،       
  

*****  
  

  



  علی محمد سابقی
  

  نقش زبان فارسی
  درپیدایش زبانهاي محلی اسلامی درچین

  
  :اشاره

پس از ورود اسلام به چین توسط ایرانیان، فارسی به عنوان زبان 
بگفتۀ پرفسور لیواینگ . اول دینی آموزشی ومحاوره اي آنان مطرح گردید

وجود بزبان فارسی حرف می زدند و با) مسلمانان(شنگ، اجداد قوم هوي 
. زبان خارجی بودن ، فارسی زبان اقلیت قوم هوي هم محسوب می گشت
. زبان جینگ تانگ و شیائو ارجینگ زبانهاي خاص مسلمانان چین می باشد

در این پژوهش لغات و ترکیبات فارسی ، عربی و چینی مورد استفاده در 
 همچنین دربارة زبان نوشتاري و. این زبانها مورد بررسی قرار گرفته 

غیر از کتابهایی در این . سخن بمیان آمده » ارجینگ شیائو« موارد استفاده 
 د، قبرستانها و بناهاي اسلامی بر جايجبه سنگ نوشته هاي زیادي از مسا، زبانها 

مانده است که در آن یادداشتهایی به زبان هاي فارسی و عربی و کلماتی به 
 و 1935هایی که در ارجینگ دیده می شود آن گاه از کتاب خط شیائو

م در مورد احکام اسلام و اعتقادات منتشر شده و شرح مبسوطی از 1954
 آخر هم شرحی پیرامون شیائو در. شیائو ارجینگ دارد، تذکر بمیان آمده

 خوانندگان ةارجینگ قدیم و جدید درج شده است که شایستۀ استفاد
  .علاقه مند می باشد

***  
ســلامی درچــین ســا بقــه ي  ا-زبــان فارســی وفرهنــگ ایــرا نــی

تجار و اندیشمندان ایرانی دراواخردوران ساسـانیان وبـه         . بسیارطولانی دارد 
ویژه پس از پذیرش اسلام به عنوان دین عامه ي مردم، روا بط گسترده وهمه               
جانبه اي با مردم وسرزمین چین داشته ودرکنار مبادلات تجـاري بـه تبـادل               

عالیت گسـترده ي مبلغـین ایرانـی        حضـوروف . فکري وفرهنگی می پرداختند   
آیینهاي بودایی، نسطوري، زرتشتی ومـانوي ودرنهایـت اسـلام دربخشـهاي            
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 مختلفی از کشورچین ، وهمچنین مسافرت منظم کاروا نهاي تجـاري وبازرگانـان            
ایرانی واقامت طولانی مدت آنان درشهرها وبار انـدازهاي مبادلـه کالاهـاي             

مت دایمی برخی ازآنـان درچـین ، وسـپس          اقا بازرگانی وبالاخره ازدواج و   
تشکیل جوامع کوچک ایرانی وایرا نی زبان درشهرها ومناطقی کـه درمسـیر             
جاده ي ابریشم قرار داشتند ، کم کم زبان وادبیات فارسی نیز به این کشـور                

 باگسترش تجارت بین شرق وغرب وفزونی رفت وآمد ها        . راه یافته وماندگارشد  
 تأثیر ونفـوذ متقـابلی بـین زبـان ایـن دوکشـور بـه             بین مردم چین وایران ،    

به ویژه تأثیر زبان فارسـی      . رفته رفته گسترش چشمگیري یا فت      وجودآمد و 
بر زبانهاي ترکی اویغوري ، مغولی، منچوري وتبتی بسیار عمیق و واژه هـاي    

  این زبان ابتدا به یکـی از         1.زیادي از فارسی را دراین زبانها می توان یا فت         
امپراتوران ایرانیان به دربار     اي رسمی تجاري وپس از راه یافتن برخی از        زبانه

 رسـمی   چینی وعلی الخصوص در دوران حاکمیت مغـولان، درکنـار زبانهـاي           
 در آن دوران    2.چینی ومغولی به عنوان یکی از زبانهاي رسمی دربار در آمـد           

ا کـه   چرزبان فارسی زبان ادبی و دینی شرق جهان اسلام محسوب می شد ،              
 گفت که   ایرا نیان تشکیل می دادند ومی توان       اکثریت مسلمانان مهاجر به شرق را       

زبان فارسی پس از ورود اسلام به چین فرهنگ زبانی مردم مسـلمان وعلـی               
  3.الخصوص مسلمانان شمال غربی آن کشور شده بود

 پس از ورود اسلام به چین توسط ایرانیان و افزایش جمعیت مسـلمانان            
شور، زبان فارسی علاوه بر رواج در بازار ودربار امپراتـور، دربـین             دراین ک 

مسلمانان این کشور که اغلب یا اصالتا ایرانی ویا ایرانی مقیم بوده ویا تحت              
آموزش وتربیت آنان بزرگ شده بودند نیز به عنوان زبان اول دینی وآموزشی             

فارسی آنچنـان   باگذشت زمان زبان وادبیات     . ومحاوره اي آنان مطرح گردید      
 چـین گسـترش   درسه بخش بازار تجاري، دربار امپراتوري وجامعه ي مسلمانان  

                                                 
 157 چین ص –زبان فارسی درجهان / امیري ،کیومرث - 1

  هاي نژادي مسلمان شمال غرب تاریخ ونحوه ي شکل گیري خط نژاد هوي وسایر اقلیت/ لیو اینگ شنگ  - 2
  .2002شماره یک سال / مجله دراسات قومیه هوي / چین       

 156 چین ص –زبان فارسی درجهان / امیري ، کیومرث - 3
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یافت که موجب شـد دربخـش تجـارت وبازرگـانی وگمرکـات و ادارات               
مالیاتی، خط استیفی یا همان خط سیاق که نوعی خط حساب وکتاب ایرانی             

  ودربین مسلمانان بـه ویـژه دربخـش آمـوزش وسیسـتم            1است متداول شود  
 2آموزش مسجدي ، اغلب متون درسی به زبان فارسی تألیف و تدریس شود             

و در دربار امپراتوري نیز براي تسهیل در روابط سیاسـی بـین دربـار چـین                 
وپادشاهان ایرانی ، موسسه رسمی آموزش زبان فارسـی وتربیـت متـرجمین            

  3.ودیپلماتهاي زبردست ومسلط به زبان فارسی به وجود آید
دورانهاي مختلف اسـلامی بـیش از        ار برجاي مانده از   آنچه که از آث   

گستردگی همه توجه محققین وپژوهشگران علاقمند را به خود جلب می کند،   
 وسـنگ  به کارگیري زبان فارسی در اسناد ومدارك وکتابهاي خطی و لـوح هـا     

نوشته هاي اسلامی باقیمانده از دوران سلسله هاي مختلف امپراتوران چینـی            
العلوي یکی از نسخه شناسان معروف عرب که کتابهاي خطـی           هادي  . است  

 :مسجد دونگ سه درپکن را مورد بررسی قرار داده ، دراین خصوص مـی گویـد       
زبان فارسی وآشنایی با این زبان درکلیه کتابهاي خطی عربی سـایه انداختـه           

درکتابهاي خطی عربی، اغلب توضیحات وتفسیرهاي ابتـدا و انتهـاي           . است
زبان فارسی است وعلاوه برآن متن بسیاري ازکتابهاي خطی عربـی           کتاب به   

   4.به سبک فارسی است
پرفسور لیو اینگ شنگ استادتاریخ دا نشگاه نانجینـگ ، درمقالـه اي          

 تاریخ ونحوه ي شکل گیري خط ملت هـوي وسـایراقلیتهاي            "تحت عنوان   
 ه هـاي  در دوران حاکمیت سلسل   :  می گوید    "نژادي مسلمان شمال غرب چین      

بیشتر بـه زبـان فارسـی    ) مسلما نان(تانگ ، سونگ ویوان ، اجداد قوم هوي  

                                                 
  تاریخ ونحوه شکل گیري خط نژاد هوي وسایر اقلیتهاي نژادي مسلمان شمال غرب / لیو اینگ شنگ - 1

  .2002 شماره یک سال /مجله دراسات قومیه هوي / چین      

  .201 تا 198ص / الاسلام فی الصین / ابراهیم فنگ جین یوان - 2

  تاریخ ونحوه شکل گیري خط نژاد هوي وسایر اقلیتهاي نژادي مسلمان شمال غرب/ لیو اینگ شنگ - 3
  .2002شماره یک سال / مجله دراسات قومیه هوي /  چین     

  .475 ، ص 1978/ یه فی جامع بکین المخطوطات العرب/ هادي العلوي - 4
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حرف می زدند وزبان فارسی درعین اینکه یک زبـان خـارجی بـود ، زبـان                 
این امر قرنها بـه همـین وضـع ادامـه           . اقلیت قوم هوي هم محسوب می شد      

 داشت ولی پس از گذشت صد ها سال به تدریج زبان چینی جایگزین زبـان              
فارسی شد، اگرچه هم اکنون نیز تعداد زیادي از واژه هاي فارسی همچنـان              

 زبان  "مورد استفاده ي قوم هوي می باشد که محافل اسلامی این واژه هارا              
  1. می گویند "مسجدي

نیروهاي چنگیز وفرزندان او امپراتـوري      : پرفسور درادامه می افزاید     
ن پهناور زبانهاي مغولی ، چینی    دراین سرزمی . وسیع مغولی را تأسیس کردند      

بـراي  دولـت یـوان   .... زبان رسمی بودنـد  ) زبان فارسی ( وزبان هوي هوي    
 برقراري ارتباط بین مقامات مسلمان فـارس زبـان ومـردم چـین ، درسـازمانها               

استخدام مـی کـرد ، ولـذا        ) فارس زبان ( وادارات دولتی مترجم هوي هوي      
مین مورد نیاز ، مدرسه آموزش زبـان   میلادي براي تربیت مترج  1289درسال  

 دراین مدرسه نه تنها زبان فارسی تدریس می شـد ،          . فارسی دولتی را دایر کرد      
بلکه زبان دیگري بنام استیفی که علایم نوشتاري خاصی براي کتا بت اسـناد              

   2.رسمی دولتی است هم تعلیم داده می شد 
 فارسـی   پس از تأ سیس دودمان مینگ ، مدرسـه ي آمـوزش زبـان             

توسعه ي بیشتري یافت ودر آکادمی امپراتوري، موسسه اي بنام سی اي گوان 
با هشت مدرسه زبانهاي خارجی شکل گرفت کـه عبـارت           ) ا نستیتو آسیا    ( 

بودند از زبان فارسی، تاتاري ، نوزن ، شی فان ، شی تیان ، بـاي اي ، گـائو                    
  3. چانگ ، و برمه اي 

غلب از کسا نی انتخاب می شـدند کـه          درا بتدا مدرسین این زبانها ا     
زبان مادري آنها بود وزبان آموزان بیشتر چینی بودند، ولی بـه مـرور زمـان                

این موسسه حتی پس از برکنـاري       . معلمین ودانشجویان همگی چینی شدند      
                                                 

  تاریخ ونحوه شکل گیري خط نژاد هوي وسایر اقلیتهاي نژادي مسلمان شمال غرب / لیو اینگ شنگ - 1
   .2002شماره یک سال / مجله دراسات قومیه هوي / چین      
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 میلادي یعنـی    1736دودمان مینگ وروي کارآمدن سلسله ي چینگ وتا سال          
ی وتربیت متـرجمین همزمـان ومتـرجم         سال به فعالیت آموزش    447به مدت   

  1.اسناد ومدارك دولتی به زبان فارسی خود ادامه داد 
 طبق نوشته هاي جهانگردانی همچون پادري اودوریک، مارکوپولو         "

وابن بتوته ، دردوران فعالیـت راه ابریشـم،زبان فارسـی زبـان بـین المللـی                 
پراتـوران چینـی ،     وبازرگانی درمناطق چینی راه ابریشم بوده وبـه دسـتور ام          

درچین قدیم مدرسه هایی براي تـدریس زبـان فارسـی وتربیـت کارمنـدان               
فارسی دان تأسیس شده بود که دراسناد تاریخی و رویداد هاي چـین بـه آن    

   2.اشاره شده است 
محصول این مدارس به ویژه بخش متـرجمین آن ، تربیـت افـرادي              

کاتبات شـاهان وحکومتهـاي     مسلط به زبان وادبیات فارسی بود که نه تنها م         
را بـراي   ....مختلف فارس زبان ایرانی مستقر در هرات ، سمرقند ، اصفهان و           

امپراتور ترجمه می کردند ، بلکه نامه هاي ارسالی ازطرف امپراتور چـین را               
   3. هم به سه زبان فارسی ، چینی ومغولی نگاشته وبه دربار ایران ارسال می کردند 

 سـه   ": می گویـد     " مطلع السعدین  "ر کتاب عبدالرزاق سمرقندي د  
نامه همراه سفیران بود، یکی نامه ي امپراتـور چـین بـه شـاهرخ ، دیگـري                  
صورت تحفه ها وهدایا و سومی نقشه ي راه وهریک از این نامه ها بـه سـه                  

  4. "زبان وخط فارسی ، زبان وخط ترکی مغولی و زبان و خط چینی . زبان بود 
 اینـک درمنـابع   ": زدراین زمینه می گویـد   پرفسورلیو اینگ شنگ نی   

چینی مسلم است که نخستین نامه ي خاقان چین به دربار پاپ در اروپـا بـه                 
زبان فارسی بوده وگویا مارکوپولو نیز بااستفاده از زبان فارسی می توانسـته             

   5."درتمام مناطق چین به راحتی با مقامات محلی ارتباط برقرار کند 
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ه ي آموزش زبان فارسـی آکـادمی امپراتـوري          دستاورد دیگر مدرس  
  بودکه مورد اسـتفاده ي     " لغتنامه ي مدرسه ي هوي هوي      "چین ، تهیه وتألیف     

طبـق اسـناد   . اساتید، دانشجویان ومترجمین زبان فارسی قـرار مـی گرفـت          
ومدارك تاریخی برجاي مانده از آن دوران ، توسط اسـاتید ومعلمـین زبـان               

 فرهنگ لغت چینی به زبانهاي مختلف       13جموعا  موسسه ي سی اي گوان ، م      
  .1" لغتنامه ي مدرسه ي هوي هوي بـود        "وبالعکس تألیف شد که یکی از آنان      

با توجه به این که زبان چینی حروف والفبـاي مشخصـی نـدارد، لـذا ایـن                  
فرهنگها بصورت موضوعی وتحت مـدخلهایی همچـون نجـوم ، جغرافیـا ،              

تألیف وتحت هرموضوع لغتهاي مربوط به      . ..داروهاي گیاهی ، کشاورزي و      
دراین فرهنگها کلمات خارجی بصورت آوا نویسی شده        . 2آن آورده می شد     

به زبان چینی با ذکر معا نی چینی آنها نوشته شده ومورد استفاده ي مترجمان        
  .قرار می گرفت

آقاي جیانگ زنگ مجموعـه دار کتابهـاي دوران سلسـله ي چینـگ      
این لغتنامه  :  می گوید    "نامه ي مدرسه ي هوي هوي      لغت "درخصوص کتاب   

به بخشهاي مختلفی تقسیم شده ودربالا کلمات فارسی باحروف فارسی ، در            
وسط معانی چینی کلمات و درپایین کلمات فارسـی بـا آوا نویسـی چینـی                

  . 3نگاشته شده است 
براساس پژوهشهاي ا نجام گرفته توسط یکی از محققین ژاپنی بنـام            

 لغتنامه ي مدرسه ي هوي   "ان تیان شی شین، هم اکنون شش نسخه از        آقاي ب 
  درکتا بخا نه هاي آلمان، ژاپن ، فرانسه ، انگلستان وکتا بخا نه ي دا نشگاه                "هوي  

نواقصی است که ازمجمـوع      پکن موجود است که هرکدام داراي امتیازات و       
 ژاپنی دیگـري  محقق. 4آنان می توان متن اصلی این لغتنامه را به دست آورد  

                                                 
  مجله / پژوهشی پیرامون لغتنامه مدرسه هوي هوي ، و فرهنگ مدرسه هوي هوي / لیو اینگ شنگ  - 1

  .2002 سال 15شماره / ملی پژوهشهاي تاریخ دودمان یوان وتاریخ      
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بنام تیان بان شینگ دا ئو ، دراین زمینه تحقیقـات مفصـلی بـه عمـل آورده                  
 چهار رساله ي علمـی وپژوهشـی        1950 تا   1940وظرف هشت سال از دهه      

 منتشرسـاخت کـه اطلاعـات       " لغتنامه ي مدرسه ي هـوي هـوي        "پیرامون
 ارزشمندي از دوران فعالیت مدرسه ي آمـوزش زبـان فارسـی و لغتنامـه ي      

  .مذکور در اختیار علاقمندان قرار می دهد
 لغتنامـه ي    "شخص پرفسور لیو نیز پـژوهش مفصـلی دردو زمینـه          

 ا نجـام داده کـه   " فرهنگ مدرسه ي هوي هوي       " و "مدرسه ي هوي هوي   
 لغتنامه ي مدرسه ي     – پژوهشی پیرامون    "نتایج آن در مقاله اي تحت عنوان        

 در مجلـه ي پژوهشـهاي       – فرهنگ مدرسه ي هوي هوي       – و   –هوي هوي   
  . 1 منتشرشده است 2002 سال 15تاریخ دودمان یوان وتاریخ ملی به شماره 

 باتوجه به اینکه نسخه ها ومـدارك        "براساس نوشته ي پرفسور لیو      
مربوط به مدرسه ي هوي هوي درکتابخانه هاي کشـورهاي مختلـف جهـان              

 ، آلمان، ژاپن ، نگهداري می شود ، ازسوي محققین ومراکز پژوهشی انگلیس     
فرانسه وچین پژوهشهاي مختلفی دراین زمینه درحال انجام است کـه بـراي             
تبادل اطلاعات ونتایج پژوهشهاي به عمل آمده ونتیجـه گیـري بهتـر ، بـین                
محققین این کشورها همکاري وهماهنگی هاي خوبی درحال انجـام اسـت ،             

ا ودانشـکده باسـتان     وخود من چندین بار بنا به دعوت دانشکده آسیا وآفریق         
 بـه ایـن کشورمسـافرت نمـوده و دو بـار نیـز               1993شناسی لندن درسـال     

  . 2 به دعوت بنیاد هامبورگ به آلمان سفرکرده ام 2001 و 1999درسالهاي 
هم اکنون نیز موسسه پژوهشـی مسـتقلی دردانشـگاه نانجینـگ بـه              

مـه ي    لغتنا "ریاست پرفسور لیو اینگ شنگ براي تحقیق وپژوهش پیرامـون         
خط " و " نامه ها ومکتوبات مدرسه ي هوي هوي" ،"مدرسه ي هوي هوي 

 که ترکیبی از واژه هاي فارسـی ، عربـی وچینـی             "ارجینگ نوشتاري شیائو 
                                                 

  زنی فرهنگی ی شماره هاي را– رویدادهاي فرهنگی چین –برگردان کامل این مقاله به فارسی در مجله  - 1
 .ایران در چین چاپ شده است      

  / مدرسه ي هوي هوي  فرهنگ – و – لغتنامه مدرسه ي هوي هوي –پژوهشی پیرامون / لیو اینگ شنگ - 2
  .2002 سال 15شماره / مجله پژوهشهاي تاریخ دودمان یوان وتاریخ ملی      
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است واغلب نسخه هاي برجاي مانده از آن دوران به این سبک وسیاق نوشته    
  . 1شده است ، ایجاد وبه فعالیت پژوهشی خود ادامه می دهد

فراگیري زبان فارسی وسپس ترکیب آن بـا زبـان چینـی،            توسعه ي   
موجب شد که درطول چندین قرن تعامل ودر هـم آمیخـتن ایـن زبانهـا بـا                  
یکدیگر، کلمات و واژه هاي ترکیبی جدیدي از  فارسی عربی وچینی متولـد      

افزایش تعداد مسلمانان در سرتاسر سرزمین پهناور چین، و بـه دنبـال             . شود  
 وادبیات وزبان خاص مسلمانان چینی ، به ویـژه پـس از             آن پیدایش فرهنگ  

روي کار آمدن سلسله مینگ، وآغاز سخت گیري آنان نسـبت بـه مسـلمانان             
وخاندانهاي اصیل ایرانی مقیم چین، وقطع ارتباط آنان با سرزمین هاي فارس            

اجباري زبان گفتاري وآموزشی مسلمانان از فارسی  زبان، وازهمه مهمتر تغییر   
 "ی ، همگی زمینه را براي پیدایش زبانهاي جدید محلـی بـه نامهـاي              به چین 

 فراهم ساخت که این زبانها تاچندین قرن " شیا ئو ارجینگ" و"جینگ تانگ
به حیات خود ادامه داده وآثار متعددي علی الخصوص در زمینه هاي  دینـی          

می ومذهبی به وجود آید که هم اکنون به عنوان میراث پرافتخار فرهنگ اسلا            
  .ومسلمانان چین از آنها یاد می شود

  
  . زبانهاي خاص مسلمانان چین" شیا ئو ارجینگ" و"جینگ تانگ"زبانهاي 

زبان جینگ تانگ ، زبان محلی خاص با حروف والفباي فارسی است 
زبانهـاي موجـود     دیگر که درمیان مسلمانان چین صد ها سال رایج بوده وبا         

در کلمات و واژه هـاي ایـن زبـان را ،            مصا. دراین کشور فرق زیادي دارد      
. واژه هاي فارسی ، عربی وچینی تشـکیل داده ویـا ترکیبـی از آنهـا اسـت           

از آنجا .  چینی – چینی و فارسی – عربی ، عربی –ترکیبهاي مختلف فارسی  
که ازا بتدا واژه ها وکلمات دینی مورد استفاده ي مسلما نان در چـین اکثـرا         
فارسی وعربی بوده است ، لذا غالب لغات و واژه هاي زبان جینگ تانـگ را          
لغات وکلمات فارسی تشکیل داده ویا معنا ومفهوم کلمات فارسی وعربی در 

نماز ، روزه ، بامـداد ،       ( مچون  کلماتی ه . قالب لغات چینی بیان شده است       
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ایمان ، ( کلمات خاص فارسی ، و لغاتی چون ... ) دشمن ، پیشین ، خفتن و 
کلمات خاص عربی ، و واژه هـایی مثـل           ....) حج ، زکات ، خلیفه ، امام و         

وانگ رن  به معنی مرگ ، جیوي کونگ به معناي رکوع ، وانگ شیانگ بـه                 (
از خاص چینی هستند که در زبان جینگ تانگ         کلمات  ... ) معنی امیدواري و  

  رباشـی  " ، " بـی نصـیب    "همچنین کلمات ترکیبی مثل   . آنان استفاده می شود     
  به معنی مریض شدم، نمونـه اي       " بیمار لیاوو  " به معناي ربا حرام است ،      "بوده

آنها استفاده  از کلمات ترکیبی فارسی ، عربی و چینی است که دراین زبان از              
 خاص آیین   رخی از کلمات مورد استفاده دراین زبان هم واژه هاي         ب. 1می شود   

 .انتقال مفاهیم اسلامی به عاریت گرفته شده انـد        بودایی است که جهت بازگویی و     
یـا    چینـی ، و    –برخی از کلمات و واژه ها نیز ترکیبـی از مفـردات عربـی               

معنایی خاصـی دارد کـه بـا معـانی اصـلی آن             ز چینی است که با    –فارسی  
گاهی در یک جمله مبتدا کلمـه اي فارسـی ویـا عربـی          . فردات فرق دارد    م

در پاره اي از موارد . است در حالیکه خبرکلمه اي چینی است ، ویا بالعکس 
فاعل کلمه ي فارسی ویا عربی است وفعل از واژه اي چینی تشـکیل شـده                

همچنین در بعضـی از مـوارد مسـند جملـه کلمـه اي              . است ، ویا بالعکس     
  .رسی یا عربی است ومسند الیه چینی است ویا بالعکس فا

با همه ي این آشفتگی ها وتلفیق ها وترکیبها ي نامتجانس ، این زبان 
صدها سال بین مسلمانان مناطق مختلف متـداول بـوده وبخشـی از هویـت               

علـی رغـم اینکـه تعـداد        . تاریخی ، دینی وفرهنگی آنان را شکل می دهد          
لاحات این زبان محدود است ، ولـی یـک واقعیـت     کلمات و واژه ها واصط  

نکار ناپذیري است که صدها سال حتی تا نیمـه ي دوم قـرن بیسـتم ، بـین                 ا
برخی از تعابیر و اصـطلاحات شـایع در ایـن           . مسلمانان رواج داشته است     

زبان، در ادبیات وفرهنگ مکتوب وشفاهی مسـلمانان جنبـه ي حیـاتی پیـدا        
در اسلام خاص چین وادبیات نژاد هـوي برجـاي          کرده و اثر تاریخی مهمی      

   .2گذاشته که درحال حاضر هم از آنان استفاده می شود 
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  " شیائو ارجینگ "زبان نوشتاري
به معنی آسان کننـده ي فهـم کتـب          ( ارجینگ   زبان نوشتاري شیائو  

،  بخشـی از تـاریخ مکتـوب مسـلمانان و       )دینی که به فارسی وعربی است       
این زبـان بـراي      مسلمانان چین از  . ن را تشکیل می دهد      تاریخ اسلام در چی   

درمناطقی از چین همچون    . فهم آسان محتواي کتب دینی استفاده می کردند         
مدرسین علوم دینی ومـولفین     ... استانهاي گانسو ، نینگ شیا ، چینگ هاي و          

آثار اسلامی براي آسان ساختن فهم مطالب وعبارتهاییکـه آمـوختن آنـان از              
ي فارسی وعربی مشکل بود، شرح وتفسیري به زبان چینی با استفاده از     زبانها

حروف والفباي فارسی و عربی می نوشتند که این نوع نوشته هـارا شـیا ئـو                 
نـت بـرداري و     ( و یـا    ) نوشته هاي آسـان کننـده وخـود آمـوز         (ارجینگ    
 می گفتند، ودر واقع از این نوشته ها براي کمک در امر آموزش و               )یادداشت

ارجینـگ   زبان شـیائو  : در حقیقت می توان گفت      . یادگیري استفاده می شد     
زبانی است که کلمات چینی با حروف فارسی و مخلوطی از کلمات فارسی             

   .1وعربی است که دربین آنها از کلمات چینی هم استفاده می شد
درخصوص تاریخ ونحوه ي به وجود آمدن این زبان ، پژوهشـگران            

  .  کرده ا نددو احتمال را ذکر
 احتمال داده می شود که این زبان نوشتاري همزمان بـا ورود             –الف  

 -1271( مسلمانان به چین در دوران حاکمیت سلسله هاي تا نگ وسـونگ             
براي توضیح کلمات چینی با  الفباي فارسـی وعربـی ایجـاد             )  میلادي   907

  .وجود ندارد البته براي اثبات این ادعا سند ومدرك قابل قبولی . شده است 
ــا آغــاز دوره ي ِ  –ب  ــان ب ــان همزم  احتمــال دوم اینکــه ایــن زب

معلمـین ومدرسـین آمـوزش      . آموزشهاي مسجدي به وجـود آمـده اسـت          
مسجدي براي تشریح وتفسیر متون درسی وآسان شـدن فهـم وحفـظ آن، از             
. کلمات والفاظ چینی که با الفباي فارسی نوشته می شد استفاده می کردنـد               

حت این ادعا ونظریه ، وجود یاد داشتها ، کتابهـا ، جـزوات کمـک                دلیل ص 
آموزشی فراوانی است که توسـط علمـا و مدرسـین علـوم دینـی در دوران       
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نوشته شده وهـم اکنـون قابـل         ) 1368 -1911( سلسله هاي مینگ وچینگ     
فراوانی اثار مکتوب تاریخی موجـود ، مـی تـوا نـد دلیـل               . دسترسی است   

 از قدیمی ترین سند مکتوب بـه زبـان شـیائو      . ن نظریه باشد    محکمی بر صحت ای   
جینگ می توان به سنگ نوشته ي موجود در مسجد جـامع شـهر شـی ان                 ار

نوشـته  )  میلادي   1339 -1340(  هجري قمري    740اشاره کرد که در تاریخ      
شده و در آن شرح مفصلی از اسامی افراد خیـري کـه درتـرمیم وبازسـازي           

اند را بیان و در آن تاریخ باز سازي واطلاعات مفیـد            مسجد مشارکت نموده    
گفته می شود که مسلمانان از اواسط قرن چهاردهم         . دیگري ارایه شده است     

  .  1مکتوبات خود استفاده از این خط ونگارش را آغاز کردند  میلادي در
  

  موارد مورد استفاده از زبان نوشتاري شیائو ارجینگ 
ین اغلـب کتابهـاي اسـلامی و آموزشـهاي          ازابتداي ورود اسلام به چ     - 1

دینی، به فارسی نوشته می شد، و بخـش اعظمـی ازکتابهـاي درسـی               
 .مدارس مسجدي را هم کتابهاي نوشته شده به زبان فارسی تشکیل می داد              

عوامـل  ( ،  ) ضوء المصـباح  (،  ) عوامل فی ا لنحو   ( کتابهایی همچون   
، )عقایـد الاسـلام   (  ،   )تلخیص المفتـاح  ( ،  )شرح الکافیه ( ،  ) زنجانی

اشـعه  ( ،  ) الاربعـون   ( ،  )المرصـاد ( ،  ) الخطـب ( ،  ) شرح الوقایـه  (
کـه یکـی از     ) منهاج الطلـب    ( و  ) بوستان  ( ،) گلستان( ،  ) اللمعات  

کتابهاي درسی آموزش زبان فارسی است و اولین کتاب آموزش زبان           
 فارسی براي غیر فارسـی زبانـان محسـوب مـی شـود ، نمونـه اي از        

کتابهاي درسی اخلاقی واعتقادي مسلمانان چین به شمار می آیند کـه            
همگی به زبان  فارسی بوده وبیشترین حجم کتابهاي درسـی مـدارس             

حتی برخی کتابهاي آموزشی    . مسجدي را به خود اختصاص می دادند        
هم که به زبان عربی نوشته شده بود معمولا نویسندگانش ایرانی بـوده             

 معمـولا درایـن     2.آنها به وضوح مشاهده مـی شـد         وفرهنگ ایرانی در  
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 از واژه ها واصطلاحات عربی و آیات قرآنـی واحادیـث زیـاد              بهاکتا
به استفاده می شد که مدرسین علوم اسلامی درحاشیه ي آنها مطالبی را 

 .زبان شیائو ارجینگ به عنوان ترجمه و تفسیر عبارات عربی درج می کردند            
همـراه جـداول    اره ، مطالب دیگري هم به       علاوه بر توضیحات مورد اش    

قـاي فنـگ   آ .کلمات عربی وفارسی در توضیح بیشتر آن مطالب می نگاشتند 
درگذشته هاي  : چنگ لیه یکی از دانشمندان اسلامی در این زمینه گفته           

خیلی دور کتابهاي ملا جامی ، البیان ، الوقایه و برخی دیگـر ازکتـب               
همـه  . نگ ترجمه وچاپ شده بـود       عربی وفارسی به زبان شیائو ارجی     

ارجینگ وسیله اي بـراي   این مطالب بیانگر این واقعیت است که شیائو     
تدریس آسان کتب فارسی وعربی بـراي طـلاب و دانشـجویان علـوم          

این افراد با اینکه به زبان چینـی        . اسلامی مدارس مسجدي بوده است      
خت بود ،   تکلم می کردند ولی نوشتن و خواندن خط چینی برایشان س          

وتفسیر عبارات ولغات مشکل از نوشـتار شـیائو    به همین دلیل براي شرح      
  .ارجینگ استفاده می کردند 

سنگ نوشته هاي زیادي از مساجد ، قبرستانها وبناهاي اسلامی برجاي            - 2
مانده است که در آنها یادداشتهایی به زبان فارسی وعربی وکلماتی به             

بسـیار قـدیمی در     یرا یک کتاب    اخ.  دیده می شود     گارجین خط شیائو 
 دوران حکمرانـی    شهر شی ان به دست آمده که توسط یکی از روحانیان          

نوشـته شـده و درآن از کلمـات          ) 1644 -1660( امپراتور شون چی    
 سئوال "همچنین کتابی تحت عنوان. شیائو ارجینگ استفاده شده است    
هاي به زبان   شانگ  در 1935 در سال    "و جوابهایی پیرامون احکام اسلام    

کتاب . ارجینگ دارد  چینی منتشر شده که شرح مبسوطی به زبان شیائو
 در سـال    "پیرامـون اعتقـادات      پرسش وپاسـخهایی     "دیگري با عنوان  

آن به زبان شیا ئـو ارجینـگ          به زبان عربی چاپ شده که ترجمه ي        1954
  هاي،این نوع نوشته ها وکتابها ازگذشته هاي دور در استانهاي چینگ. است 

نینگ شیا ، گنسو و هاي نان شایع ومتداول بوده وحتی هم اکنـون نیـز        
 . در برخی مناطق دور افتاده توسط روحانیون مسن تدریس می شوند 
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ارجینگ در محاورات اجتماعی قوم هـوي        در قرون گذشته زبان شیائو     - 3
بصورت وسیعی مورد استفاده بوده واز آن به عنـوان وسـیله اي بـراي      

یم دینی وتدریس به زبان چینی وتألیف و تدوین کتب مذهبی           بیان مفاه 
 نهضـتهاي  "در جلد سیزدهم کتاب   . و اسناد ونامه ها استفاده می شد        

 که زیر نظرپروفسور بـاي شـویی نوشـته شـده ، تصـاویر            "قوم هوي 
 متعددي از اسناد تاریخی نوشته شده به زبان شیا ئوارجینگ نیـز مشـا هـده               

   1.می گردد 
 

   ارجینگ قدیم وشیا ئو ارجینگ معاصرشیا ئو
 در شیائو ارجینگ اصلی ، از کلمات فارسی و عربـی بسـیار              –الف  

همراه با کلمات چینی نوشته شده با الفباي فارسـی اسـتفاده شـده ویـا                
ترکیبی از واژه هاي این سه زبان است که با کاربرد هاي خاصی همـراه               

 هیچگونه قاعده وقانون در است ، وتعداد زیادي نیز کلمات ابداعی بدون  
این نوع از زبان شـیائو ارجینـگ،  بـا اسـلوبهاي             . آن به کار رفته است      

لغوي خاص شایع در مدارس مسجدي تمیـز داده مـی شـود کـه داراي       
  . الفاظی دشوار وغیر قا بل ترجمه است 

 در شیائو ارجینگ معاصر ، بیشتر از لغات چینی اسـتفاده شـده     –ب  
 نوشته شده وکلمات و واژه هـاي فارسـی وعربـی            که با حروف فارسی   

در این نوع از شیائو ارجینگ، کلمات       . درآن به ندرت به کار رفته است        
سخت وغیر قابل فهم خیلی کمتر استفاده شـده ومعـانی واژه هـا دقیـق          

  .وبیان ویاد گیري آنان سهل تر است 
 ـ           انون البته اختلاف لهجه ي مسلما نان مناطق مختلف ونبود قاعده وق

 الفباي مشخص براي کلمات چینـی ،       واحد در نوشتن واستفاده از حروف و      
اعمال سلیقه فردي در کتابت وثبت کلمات ، و ناتوانی الفبـاي عربـی و               

ه هـا واصـوات چهارگانـه ي تلفـظ      ژفارسی براي ضبط و نشان دادن وا      
 کلمات چینی که با هرتغییر صوت معانی آنان نیز تغییر مـی یابـد، وپـاره ي     
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دیگري از مسایل، موجب شده که این زبان نوشتاري فاقد رسـم الخـط              
وشیوه ي نگارشی واحد شده واز خلاقیت وپویایی وتوانایی لازم بـراي            
حل مشکلات وبیان وکتابت دقیـق واژه هـا  عـاجز و در بـین زبانهـاي       

ولـی بـا    . رسمی پیرامونی خود ازجایگاه ارزشی کمتري برخوردار شود         
، این زبان بخشی از تاریخ و میراث مکتوب وهویـت           همه ي این نواقص   

زبانی قوم هوي ومسلمانان چین را  تشکیل می دهـد کـه اسـاس آن را                 
   1. الفبا و واژه هاي فارسی تشکیل می دهد  بیشتر حروف و

با عنایت به ا همیت این زبان در شناخت هرچه بیشتر تاریخ اسلام              
، کلمات وحروف  الفباي فارسی ومسلمانان چین ، ونقش و جایگاه زبان    

درتکوین وتوسـعه ي زبـان شـیائو ارجینـگ ، جـا دارد کـه محققـین                  
بـه ویـژه   ( وپژوهشگران و زبان شناسان ایرانـی بـا همکـاري محققـین      

چینی ، مشترکا  دراین زمینه به تحقیـق وپـژوهش            ) پژوهشگران مسلمان 
ابسته بـه زبـان     پردازند تا ضمن دستیابی به شناخت بیشتر به این زبان و          ب

فارسی کمتر شناخته شده در ایران ، هویت تـاریخی وادبـی وفرهنگـی              
 بهترین شخصی کـه مـی توانـد       . خاص مسلمانان چینی را نیز احیاء نمایند        

دراین زمینه با محققین ایرا نی همکاري کند ، پروفسور لیو اینگ شـنگ               
طق وبهترین مو سسه، همان موسسه ي مطالعـات اقلیتهـاي قـومی ومنـا             

مرزي دانشگاه نانجینگ است که آمادگی لازم را براي هرنـوع همکـاري            
  . لحاظ اسناد ومدارك ، دارند  نظر نیروي انسانی وچه از چه از

  
*****  
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  ١دکتر اخلاق احمد آهن
  

  غزل سرایی بیدل
  

  :چکیده
بیدل یکی از تواناترین سخنسرایان دورة تیموریان شبه قاره و 

پس . م در دورة حکومت شاه جهان بوده1644وي زاده . صفویه بوده است
سلطنت تیموري به وضع رکود و ) م1707(از درگذشت اورنگ زیب 

یژگیهاي شعر بیدل مورد بررسی آن گاه قبل از این که و. انحطاط گرائید
یعنی از . قرار گیرد تحلیل سبک هندي در دو بخش صورت گرفته است 

نظر روش در مورد ویژگی هاي خیال پردازي ، تجسم کردن ، موسیقی و 
سپس از لحاظ معنویت در عالم مطالعه ، فلسفۀ هندي ، وحدت در کثرت 

 این بخش به آن شعر بیدل ارزیابی گردیده است دو بیت بیدل که در
  :اشاره شده به شرح زیر می باشند
  آن پري روي که من دیوانه اویم منم    باکه گویم وربگویم کیست تا باور کند

  من روم جایی که خود را او تماشا می کنم     حیرتم بیدل سفارشنامۀ آیینه است 
***  

  دشنیدنی ست نوایی که کم نواخته ان    مباش غافل از انداز شعر بیدل ما
 عهد مغـول و صـفوي       انتواناترین شاعر یکی از   می گویند که بیدل       

وجود این که خود در هندوسـتان شـاعران فارسـی و اردو      ابوده است ، اما ب    
زمان بعدي چون غالب و اقبال و دیگران از او پیروي کردند و هم به موفقیت 

 گرفتـه   د بی اعتنائی قرار   ررسیدند، اما در قرن بیستم بخصوص در هند او مو         
خوشـبختانه ، الآن بـه      ) 1(و هند او را نادیده گرفتند     ایران  است و اهل ادب     

سبب کوشش هاي بیدل دوستان ایران وهند ، دوباره توجه فراوان بـه بیـدل               
  )2(شناسی به نظر می خورد که مورد تحسین و تمجید است 

وقتی ما در سخن شاعران بزرگ حسن معنی و بیان عالی می بینـیم ،              
یا باریک دربارة اصل و      (Minute)لاً فکر می کنیم که تمام مسائل خرد         معمو

ومزید بر آن اینکه صریر     . اساس انسان از افکار و الهامات او برخاسته است          
خامۀ ایشان چون نواي سروش بوده ، به همین دلیل ، دربارة مسـایل عمیـق                
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جود اینکه هیچ باو. وجود و ماوراء اشعار الهامی به صفحۀ کاغذ رقم گردیده 
 تواند ازاین حقیقت منکر باشد که حالتی که در آن شاعر شعر می سراید،کس نمی  

نزدیک یا مثل کیفیت الهام می باشد و به هنگام سـرودن شـاعر را در حلقـه             
» الهامی «علاوه براین ، خود شخصیت یا ذات شاعر به زبان     . خود می گیرد    

طوري که زیب النسـاء     . می گردد او در شعرش تراوش می کند و هم هویدا          
  : مخفی گفته 

  هر که می خواهد مرا، گو در سخن بیند مرا    در سخن پنهان شدم ، مانند بو در برگ گل
اما خود ذات و شخصیت شاعر که وجود خیلـی پیچیـده اي دارد و                 

عظمت فکري و شخصی در وجودش از طرف فطرت به او تحمیل می گردد،   
 ات و احساسات باطنی و ظاهري نیز نمایان می شود         در رشد شخصیتش ، تجربی    

   : بیدل خودش می گوید ،و امتیازات و ویژگی او از همین طریق هویدا می شود
  

  کز دریا گوهري نمایان گردد    صد قطره و موج محو طوفان گردد
  تا نقش ادب بندد و انسان گردد    فطرت عمري کند تگ و تاز هوس

    
ید که در شخصیت بیـدل کـدام عوامـل          این جا سوالی بوجود می آ     

خارجی و داخلی سهمی داشته اند و اصولاً و اساساً در پاسخ همین سـوالها               
  .رموز و اسرار عظمت بیدل پنهان است

 میلادي تولد یافت که اواخر عهـد شـاه جهـان            1644بیدل در سال      
به دهلـی رسـید ، آن   در سن بیست سالگی بیدل  ) 3(بود  )  م   1666متوفی  ( 
اشـخاص نامـدار    . قع آباد کنندة این شهر مثل یک زندانی منتظر مرگ بود          مو

ومحبوب آن زمان چون دارا شکوه و سرمد در حالت رنج آور کشـته شـده                
بود و ملا شاه بدخشی و جهان آرا بیگم براي توضیحات عقاید خود مجبـور               

بعد از هجـرت اورنـگ      . سپس اورنگ زیب هم به دکن منتقل گردید       . گشتند
حالت دهلی تغییر یافته بود ، و بیدل خیلی دل شکسته و غم زده بود و                زیب  

آه و ناله او کاملا در اشعارش محسوس می شود ، درد شدید احساس فـراق      
است مثل همان دردي که عاشق بعد از دفن محبوب و عزیرش ، خود را تنها  

 این گونه مشهودات ذهن حساس بیدل را تجربۀ جـولان قـرون را            . می بیند   
  . فراهم آورد

سـلطنت مغولهـا در     ) م1707در سـال    (پس از وفات اورنگ زیـب         
حالت رکود و زوال بود زیرا که وفات اورنـگ زیـب خـلاء بزرگـی را در                  
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دستگاه قدرت به وجود آورد و تدریجاً شاهان مغولی بعد از ایـن پادشـاه ،                
ز سرزمین هاي تحت سیطره امپراطوري خود را در اثر فشـار داخلـی اعـم ا               

د فشار خارجی اعم از     ووج جات هاي پنجاب و مراتاهاي دکن و همچنین با        
بیـدل بـه عنـوان یـک        . نادر شاه افشار و احمد شاه ابدالی ، از دست دادند          

مشاهد حساس حالت بی نظمی و افزایش عناصر زوال را در طـول سـلطنت          
دید، و چون در دهلی مقیم بود ، آن حالت بی نظمی را بخصوص در زمـان                 

هاندار شاه ، و فرخ سیر و برادران سید بشدت احساس کرد و بدقت درك               ج
اما از طرف دیگر اهل عرفان ، علم و فلسفه چراغ وجدان و تصـور را                . دنمو

روشن کرده بودند و بیدل نه تنها یکی از برجستگان بـوده بلکـه زادگـاهش                
 ،  براي آنان چون طور معرفت تلقی می شد  این همه مشهودات و تجربیـات              

به همین . ذهن و شخصیتش را طرح داد و در اشعارش می توان احساس کرد 
دلیل ، علاوه بر این ، یک گونه واخـواهی ، جـوش و جنـبش ، و اعتـراض                 

  .شدید علیه ضعف و رکود در لحن شعرش به گوش می رسد
در تاریخ شعر به نظر می رسد هر گاه یک سبک یا شیوة بیان بوجود                 

شماري از آن پیروي می کنند و بعضیها در آن شیوه به             بی   ةآید بعدها عد  می
کمال می رسند، اما زمانی می رسد که یک نفر آن شیوه را به اوج می رساند                 

و این کمال بیان و شیوه ، شامل . و آن کلام الهامی است که آشکار می گردد        
بنـابر ایـن ، مـا       . کوشش ها و تلاش هاي همه سخنوران آن سبک می باشد          

اما وقتـی   . عران قبلی آن شیوه را در اشعار شاعران بعدي می بینیم            پیروي شا 
که تلاش هاي مرتب و متواتر به نقطۀ اوج کمـال خـود مـی رسـد و همـه                    
زیبائیهاهاي آن سبک و شیوه ، با بیان و معنا جلوه می نماید و در این هنگام                 
است که سخنی چون فردوسی و حافظ و بیدل بوجـود مـی آیـد و حقیقتـاً                  

عار ایشان به کمال رسیدن آن شیوه را نشان می دهد که آنها پیروي کردند               اش
از آن به بعد زوال و رکود . و نه اینکه اینها خود بنیان گذاران این شیوه بودند         

ازین . آن شیوه به نظر می آید و این حقیقت در مثالهاي ذکر شده هویدا است   
ن در جسـتجوي کمـال      لحاظ می توانیم بگوییم که شاید سبک جدید تـا الآ          

  .خود است که نیما بنیان گذار آن بوده 
تاریخ هزار و صد ساله شعر فارسی هم شاهد این حقیقت است کـه                

 .هر دورة سبک شعر فارسی توسط یک نابغۀ آن سبک خاص ، باوج خود می رسد
ملک الشعراء بهار طوري سبکهاي مختلف » سبک شناسی« مثلاً خود نویسنده 
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ندي آورده است که اگر همان را در نظر داشته باشیم ، باز هـم              را در تقسیم ب   
می بینیم که در عهد سبک خراسانی شعر فردوسی یا در عهد سـبک عراقـی                

به همـین   . شعر حافظ ، سخنی است که به درجۀ کمال و الهام رسیده است              
ن سبک هندي یعنی از قرن شانزدهم تا قـرن نـوزدهم مـیلادي              ادلیل ، در زم   
بیدل نابغۀ بی   . هندي در اشعار بیدل باوج کمال رشد یافته است          شعر سبک   

عدیل عهد سبک  هندي است و کل عناصر مختصات شعر آن دوره با همـۀ                
  .خوبیها و ابداعات خود در شعرش جلوه می نماید

اینجا باید نکاتی را متذکر شویم که اصلاً دلیل این عظمت و بزرگی بیدل                
  . قرار می دهیم» سبک هندي«دل را بهترین نمونۀ چیست ؟ و چرا ما غزلیات بی

 تحلیـل  ث واما ، قبل ازین که ذکر مختصات اشعار بیدل مـورد بح ـ      
سـبک  « قرار داده شود ، باید اشاره ي اجمـالی دربـارة مختصـات اساسـی         

آورده شود و هم اینکه کدام از آن مختصات است که در شعر بیـدل               » هندي
قبل از بیدل چه کسانی بوده اند که او از آنها           به صورت زیباتر جلوه نموده و     

  .پیروي کرده و چطور و چقدر به مقابلۀ آنها به مقام ارفع رسیده
  ،در آغاز ذکر مختصات سبک هندي باید یک نکتۀ کوچک ، اما مهم              

معروف است که سبک هندي در هند آغاز یافته ، اما           . در خور توجه ما باشد    
چون اصل سبک هندي در زمـان سـلجوقیان         . این عقیده کاملاً درست نیست    

ترکستان روم که ربطی به سلجوقیان ایران داشتند و شاعرانی چـون شـهاب              
 بهاء الدین پدر مولانا رومی را دعـوت         ،الدین سهروردي و نجم الدین رازي     

 اختلاط روش شعري ترکی     ۀکردند و فارسی آنجا رواج پیدا کرد و بعداً در نتیج          
 ایـن   توان بنیان گـذار    می   . و رشد کرد   ارسی بوجود آمد     ف ةو فارسی سبک تاز   

خوبی این روش این بود کـه  . سبک را سلطان ولد پسر مولانا رومی قرار داد        
کلمات، ترکیبات و اصطلاحات شعر، کهنه بود اما روش فکري، ترکـی بـود     
یعنی خیال بندي و این شیوه خیال بندي نزدیک به روش فکـري هنـدي هـا               

  -دلیل در شبه قاره هند پرورش و پیشرفت کرده و بعنـوان             است ، به همین     
تحـت  شعر فارسی که ششصد سال پـیش        ) 4(معروف گشته   » سبک هندي   «

تأثیر صرف و نحو و عروض عرب پا به عرصۀ وجود گذاشـته بـود و از آن                  
دیار بیگانه تغذیه می شد ، این بار میهمان دربار مغول شده بود و شـانه بـه                  

در این ضیافت اگر فرهنگ     .  ، در این دربار رشد  می نمود          شانه ي شعر هند   
فارسی توانست توانایی زبانش را به رخ بکشد ، فرهنگ هندي نیز در مقابل ،  

و این طـور هنـد عهـد        ) 5(توانست موسیقی ، رقص و عرفانش را بنمایاند         
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مغول صحنۀ بزرگ اختلاط فرهنگهاي مختلف و تجربیـات ادبـی گونـاگونی       
راي عناصر کل جهان فارسی شامل ایران و افغانستان و آسـیاي            گشت که دا  

علت غریب شدن سبک هندي در ایـران بـا زوال و            . مرکزي و هند می باشد    
رکود امپراطور مغول در هند بی ارتباط نبوده چنانچه روابط شـاعران هنـد و              
ایران قطع شده و به همین دلیل ، سبک هندي عهد بعد با سبک هنـدي قبـل                  

  .شد و براي ایرانیها غریب گردیدمتفاوت 
  .در دو بخش است » سبک هندي« تحلیل 

  
  :از نظر روش ) الف ( 
 ةشاعر در پـرد   .  اساسی ترین اختصاص سبک هندي است        خیال پردازي  – 1

خیال خود نکته هاي گوناگونی را می آفریند و شعر مانند یک تار عنکبـوت               
 در هنـر خیـال پـردازي        میان شاعران سبک هندي، عرفـی     . در هم می پیچد   

  :مثلاً می گوید . مهارت بسزایی دارد 
  گریه از پارة دل دوخته پیراهن چشم    مشت سوزن بدلم زان مژه تاریخته اند

  :بیدل می گوید 
  بسمل چو رنگ در جگر خون طپیده است    این صیدگاه کیست که از جوش کشتگان 

یعـی یکـی از      تجسیم شخصیت طبیعی یـا مـا فـوق طب          – تجسیم کردن  – 2
مختصات فرهنگ هند است و به خصوص ایشان صفت هاي خدا را تجسـیم              

حتی بودا که علیه تجسیم و خرافـات  . می کنند و به شکل مختلف می آرایند      
مذهی دیگر بوده ، می بینیم که پس از مرگ او مجسمه هایش بیش از دیگران 

  نظر می آیـد    و همین روش بخصوص در شعر شاعران عهد مغول به         . ساخته شده   
 ةکه ایشان معاملات وجدانی و ذوقی را تجسیم کرده اند و حتی ناز و غمـز               

  :مثلاً در شعر معروف نظیري . محبوب را هم مجسم ساخته اند
  کرشمه دامن دل می کشد که جا اینجاست     ز فرق تا به قدمش هر کجا که می نگرم

لاً از هند آغـاز     یم که اص  سیک صورت تجسیم کردن را بعنوان تمثیل می شنا        
در شعر فارسی اولاً رومی از این شیوه بخـوبی اسـتفاده کـرد ، امـا                 . گردید

شاعران سبک هندي عهد مغول چون عرفی ، نظیري ، کلیم ، طالب و صائب               
 با مثالهاي شعر    .در این هنر مهارتی پیدا کردند و بیدل آن را به کمال رسانید            

   :زیر پیشرفت این شیوه به روشنی دیده شود
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  :مولانا رومی می گوید 
  آب حیوان جفت تاریکی بود     در شب بد رنگ بس نیکی بود 

  :ابو طالب کلیم می گوید 
  شاخ بریده را نظري بر بهار نیست    قطع امید کرده نخواهد نعیم دهر

  : صائب می گوید 
  ر راکه خضر از آب حیوان تشنه می آرد سکند    تهی دستان قسمت را چه سود از رهبر کامل

را بیدل به چه خوبی به      » انتظار« و  » امید« و مثلاً در این مصرع زیر دو واژه         
  : که هر دو مثل شخصیت متحرك به نظر می آیدکار برده است 

  )6(بر آستان امید باطل خجل مکن انتظار خود را 
  :و جاي دیگر

  ز ناله تا بخموشی هزار تشنه لبی است     خمار جام تسلی شکستن آسان است 
و اساساً وجود تجسیم ، تمثیل ، محسوس و نامحسوس در شـعر ربطـی بـا                 

  )7(همین شیوة سخنوري دارد
اگرچـه طبعـاً   .  در هند رواج موسـیقی خیلـی رواج داشـت           – موسیقی – 3

موسیقی توجه همه چه خرد و کلان و چه پیر و جوان به طرف خـود جلـب               
ا در هند بخصـوص در هـر جـا اهمیـت و ارزش و محبوبیـت                 می کند ، ام   

موسیقی به نظر می آید و از سحر انگیزي موسیقی محافل اصفیاء تا مرتاضها              
امـا بعـد از رواج      . و دربارهاي پادشاهان تا بزمهاي شاعران بسیار بوده انـد           

غزل فارسی و اختلاط آن با موسیقی روش تـازه اي کـه در خـود موسـیقی       
د آن بود که قبلاً موسیقی هندي آواز خوانی شعري را ارایه نمی             هندي رخ دا  

داد و موسیقار کلاسیکی هند با گلویش آوازهاي را می کشـید کـه مایـه از                 
 ـمی گفت » تان  « عرفان بودایی گرفت و این گونه آوازها را          امـا احتمـالاً    . د  ن

ت کسی که این روش را رواج داد امیر خسرو بود که در موسیقی هـم مهـار       
تامه داشت ، در اشعارش انتخاب واژه ها و اوزان طوري است کـه کیفیـت                

  :ترنم و سرود پیدا می کند مثلاً
  سر من فداي راهی که سوار خواهی آمد    خبرم رسید امشب که نگار خواهی آمد
  به امید آنکه روزي به شکار خواهی آمد    همه آهوان صحرا سر خود نهاده بر کف

 عهد مغول که از جاهـاي دیگـر آمدنـد ، بـا              به همین علت شاعران     
موسیقی یکی از عمده ترین اختصاصـات       . موسیقی آشنایی خوبی پیدا کردند    

اشعار شاعران این دوره چون نظیري ، فیضی ، عرفی ، طالب ، کلیم و صائب 
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عرفی حتی در قصاید خود نیز همـان رنـگ و آهنـگ غـزل را آورده               . بوده  
  :مثلاً شعر زیر نظیري. است 

  سخن گذشته گفتن گله را دراز کردن     چه خوش است از دو یکدل سر حرف باز کردن 
او نـه    ه اسـت و   داما موسیقی در غزل هاي بیدل نقش بیشتر ایفاء کر           

خود موسیقی  تنها مانند شاعران قبلی از طریق انتخاب الفاظ و اوزان در شعر             
ابداعات تازه در اوزان    علت  . اوزان تازه را هم اختراع کرده است      آورده بلکه   

اشعار بیدل هم این بوده که او ادراك عمیقی از موسیقی هندي داشت که این   
می نامیدند که تعداد آن بـیش از سـی          » تال« همه مبناي ضرب بود و آن را        

و شناساندن این تال هـا مرزهـاي محکـم عـروض را      . صد و پنجاه می آید      
بیدل با بهره گیـري از  . دا کرد عقب زد و در شعر هاي آن زمان رنگ وزن پی        

طوري در ساخت وزن هاي خودش استفاده کرده که         » موسیقی ضربی هند    « 
و . را تطبیق می کنـد    » موسیقی ضربی   « معلوم می گردد که دستور عروضی       

. دلیل ایجاد اوزانی تازه که در دیوان او بنظر می رسد ، همـین بـوده اسـت            
  :است مثلاً از این اوزان جدید این طور 

  چه ظلمت است اینکه گشت غفلت به چشم یاران ز نور پیدا
  ی ز دور پیدایهمه به پیش خودیم اما سرابها

  چه فسردگی بلد تو شد که به محفل من و ما بیا
  بیا این فسانه سرا که گشود راه غنودنت که در

داشـت  » کتهک« علاوه بر این ، او آشنایی با رقص کلاسیک هند بخصوص            
اي موسیقی بود و به هنگام خواندن شعرهایش طـوري کـه مناسـبات              که مبن 

رقص و موسیقی و شعر به نظر می آید ، بی نظیر است و اصـلاً ایجـاد ایـن                   
مثلاً در شعر زیر تناسب فطـري       ) 8. ( خود بیدل است     ۀشیوه در شعر کارنام   
  :هر سه هویدا است 

  به پرسش من گشا، نفسی چو جان ببدن دراقدمی     غم انتظار تو برده ام ، بره خیال تو مرده ام 
  چه قیامتی که نمی رسی، ز کنار ما به کنار ما     همه عمربا تو قدح زدیم و نرفت رنج خمار ما
  تو بهار عالم دیگري ز کجا باین چمن آمدي    که کشید دامن فطرت که بسیر ما و من آمدي

  
  از لحاظ معنویت ؛) ب (

وان میرزا بیدل را یکی از خوشـبخت تـرین           در عالم مطالعه می ت     – مطالعه
عواملی که سبب دشمن فراغت خـاطر و آسـایش نفـس            . افراد جهان شمرد  
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انسانی است ، در هیچ دوره از ادوار حیات وي ، حتی در زمان جوانیش بـه                 
علاوه بر این که او هزارها اشعار اساتید را به یادداشـت ،       . چشم نمی خورد    

به همان  .  واطلاعات وسیع و خارق العاده داشت      در تمام علوم رایج ، قدرت     
  )9(دلیل ، دانش وران واهل ذوق دهلی در خدمت او مرتباً حاضر می شدند

ثیرات فلسفه أعقاید و نگاه بیدل مجموعۀ فلسفه ها است و ت   -فلسفه هندي     
یعنـی هسـتی را     » مایـا « از میان آن خصوصاً فلسفۀ      . هند خیلی عمیق است     

گاه اساسی دارد و تراکیب نادر و اصطلاحات جالب چون          فریب دانستن جای  
، »  دهر ةحیرت کد «،»غبار بال عنقا  « و  » موتی موه سه« ،  » موج فریب نفس  « 

  :وغیره بفراوانی بکار می برد مثلاً
  سرچشمه مگویید سرابست دل ما    مائیم و همین موج فریب نفسی چند

  از خجلت اظهار خاموشیم ماچون حباب     شودن بیش نیستگهستی موهوم ما یک لب 
  نگشت نقش دگر نمایان ، مگر غباري ببال عنقا    ز صفحۀ راز این دبستان ز نسخۀ رنگ این گلستان 

یا فریب هستی یا همچنین خیال هـاي دیگـر کـه در کتابهـاي               » مایا« بحث  
مذهبی و فلسفی قدیم هند مورد بحث بوده است ، و ارتباطی با فلسفه هـاي                

یا تصوف هندي دارد ، در اشعار بیدل بخوبی بیـان و            »  بهکتی   «متصوفانه و   
 مثل مرتاضها و یوگی هاي هندي سلوك خلـوت      داو خو . تشریح شده است    

گزیدن و چشم بستن و خاموش نشستن و نفس ودم کشیدن و یا مثل صوفیان 
را در  ) 10(» سیر بـاطن    «  است و    »مراقبه« نشین ؛ حامی    کناره جو و گوشه     

وي حقیقت ذات و پرده گشایی راز هستی تلاش عمـده تصـور        جهت جستج 
  : مثلاً–می کند و دربارة آن اشارات لطیف می آورد 

  تو ز غنچه کم ندمیده اي ، در دل کشا بچمن درا    ستم است اگر هوست کشد که بسیر سرو سمن درا
   خویش دورم که به من رسد صدایترچقد    ز وصال بی حضورم، به پیام ناصبورم

  عالمی را در سراغ خود دچارم کرده اند    ت دشوار است چون آئینه خود را یافتن سخ
  سیر عدم و هستی بی فاصله کردم     مژگان نه کشودم به تماشاي تعین 
  شوق غماز است می ترسم مرا پیدا کند    نالۀ در دم بساز خاموشی گم گشته ام 

  ید که فریاد کنیدآنقدر دور متاز    ش نفس کرد سراغویار را باید از آغ
یعنی جهان محسوسات مجاز است  » آدویت واد « همان طور که فلسفۀ       

و در همۀ آنها جوهر الهی وجود دارد و نزدیکـی بـه عقیـده فلسـفۀ وحـدت            
 بیدل  الوجود است و در هند معمولاً همه صوفی ها از هر دو استفاده می کنند،              

  :هم از آن استفاده می کند 
  کدام ذره که طوفانِ آفتاب ندارد     در رکاب نداردکدام قطره که صد بحر
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ن طور شهود و تجلی ذات مطلق       ا، و هم  و از خود رفتن     » خودي  « و تصور   
  : و احساس پنهان تشنگی هم بفراوان متذکر شود 

  هر که بر گم گشتۀ نالیده دانستم منم    بسکه از خود رفته ام بیدل بجست و جوي خویش
  گردش رنگم بدستِ بیخودي پیمانه ام      بیگانه ام نشۀ از خود رباي محرم و

  :ن طور ذکر شهود و تجلی ذات مطلق و احساس پنهان تشنگیاو هم
  چه قیامتی که نمی رسی ز کنار ما به کنار ما    همه عمر با تو قدح زدیم نه رفت رنج خمار ما

نی و بالاخر گم شدن وجود فانی در وجود باقی یعنی قطره را دریا شدن و فا               
  :را باقی شدن

  بیدل آئینۀ ما صورت ما می بیند     اثريدغیر در عالم تحقیق ندار
  

  :وحدت در کثرت 
  آن پري روي که من دیوانۀ اویم منم    با که گویم ور بگویم کیست تا باور کند

هر شاعر بزرگ و قریحه مند براي تصویر کردن افق ذهنی و فکـري                
بیدل وقتی کـه    . هاي گوناگونی دارد  خود نیاز اصطلاحات و رمزها و سمبل        

 .این گونه نمادها را می آورد ، در آن یک عالم معنوي و فکري جاگزین می کند                
از میان این گونه سمبل ها باید بخصوص ذکر آئینه، رنگ، غبار ، دل ، گل ،                 
غنچه، چمن، شمع ، خلوت وغیره را ذکر کرد که اشاره کنندة عظمت شعري            

  .یدل است وسعت فکري و نبوغ بو 
بنابرین ، غزلیات بیدل باوجود این که در سـبک هنـدي بـوده و در                  

تطبیق اختصاصات سبک هندي سروده شده و زیبائی هاي سخن هاي اساتید            
 هم یک راه تازه را گشوده و رنگ و آهنگ و جلوة             زکهن را پیروي کرده ، با     

مختلـف  علل عدم توجه یا توجه فراوانـی در نکـات           . نوین را نموده است     
قلمرو فارسی ، دلیل تـاریخی و فرهنگـی گونـاگونی دارد کـه یـک بحـث                  

غزل که از مهد قصیده زائیده بود و داراي موضوعات حسـن            . جداگانه است 
وزیبائی ظاهري بود ، توسط شاعران عرفانی عهد سبک عراقی وسـعتی پیـدا         
کرد و رموز تصوف را توضیح داد ، و سپس در عهد سبک هنـدي از طریـق        

ال پردازي و تازه گوئی و دخول عناصر معنی و بیان و فکر ترکی و هندي             خی
داراي وسعت بیشتري گشت ، اما شعر بیدل معـراج شـعر فارسـی اسـت و                 
مجموعۀ خوبی هاي سفر هزار ساله شعر فارسی که آن همه در شـعرش بـه                

  .کمال رسیده است 
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   او تماشا می کنم می روم جایی که خود را    حیرتم بیدل سفارشنامۀ آیینه است 
  

  :مراجع و حواشی
  سهم اقبال در شناخت بیدل «  این بحث در مضمون راقم حروف در مقاله اي بعنوان – 1

  آمده است که به موقع دومین همایش ایران شناسی خوانده شده و در جلد » در ایران       
  .بخش ادبیات چاپ شده       

   بزرگداشت بیدل در هند و ایران توسط  در این جهت باید برگزاریی سمینار– 2
  کوششهاي خانم قمر غفار و همکارانش بشمول راقم حروف در هند و مدیر کانون       
  آقاي هادي کیاسري ودوستانش در ایران و تلاش هاي شاعران و منتقدانی ادبیات       
  ه عینی و چون علی معلم و احمد عزیزي و ولی الحق انصاري و عبدالغنی و خالد     
  صلاح الدین سلجوقی و عباداالله اختر و نبی هادي و شفیعی کدکنی و احسن الظفر و      
  .لطف الرحمن و عبدالحلیم اخگر وغیره یاد آور شود     

3 – Rypka, Jan, History of Iranian Literature, Dordrecht, 1968, Page 516. 
  ، » لغت و تاریخ کی روشنی مین : زل فارسی غ«  بدخشانی ، مرزا مقبول بیگ ، – 4

  .40 – 38 ، ص 20م شماره 1962صحیفه ، لاهور ، جولائی       
  ، ملا عبدالقادر » اکبر نامه «  مورخین معاصر پادشان مغول چون ابوالفضل نویسنده – 5

  ، »طبقات اکبري« ، نظام الدین احمد نویسنده » منتخب التواریخ « بدایونی نویسنده       
  قدان عهد توغیره و هم تاریخ نگاران و من» تاریخ فرشته « محمد قاسم فرشته نویسنده       
  تاریخ نظم و نثر در ایران و در زبان (، سعید نفیسی ) شعر العجم( جدید چون شبلی      
  ) کاروان هند( ، گلچین معانی )بزم تیموریه (، سید صباح الدین عبدالرحمن )فارسی     
  . این مفصلاً ذکر کرده اندةیره درباروغ     

  بدر زن از مدعا چو بیدل ز الفت و هم پوچ بگسل:  مصرع اول – 6
  آهن ، اخلاق احمد ، مسأله تمثیل در :  براي تفصیلات این بحث باید ملاحظه کنید – 7

  .م2000ادبیات فارسی ، دهلی ،      
  ) 146ص (  چاپ دانشگاه علیگر ،» میرزا بیدل «  نبی هادي در کتاب خود بعنوان – 8

   ، ذکر 59، ص » چند مقاله « بشیر شخاور در کتاب خود . درین باره ذکر کرده است      
  . می کند که عقیده هم بر این است که بیدل هشت وزن جداگانه را معرفی کرده است     
  .اما این نیاز به تحقیق دارد     

  .149 هادي ، نبی ، متذکره – 9
  .ه من عرف نفسه فقد عرف رب: طوري گفته شده است  – 10

*****  



  1نرگس جابري نسبدکتر 
  

ۀ اخلاق ناصريت در آیینمحب  
  

  :چکیده
خواجه نصیر الدین طوسی در تاریخ علوم ایرانـی و فلسـفۀ اسـلامی             

بیست . م در طوس متولدّ شد    1201/  هـ   597او در سال    . مقام والایی دارد  
خواجه بـه   . و دو ساله بود که نیشابور مورد تاخت و تاز مغولان قرار گرفت            

 محتشم قهستان کتاب الطهاره ابو علی مسکویه رازي         ،اصر الدین خواهش ن 
 کتاب اخلاق ناصري تألیف کـرد کـه    ،را ترجمه و با افزودن ابواب و فصولی       

 اساس الاقتباس ،  – 1سایر آثار او شامل     .  هـ بوده است     632 تا   630میان  
 رسـاله در وجـود جـوهر        – 4 اوصـاف الاشـراف ،       – 3 تجرید العقاید ،     – 2
 فصـول،   – 7 رسالۀ علل و معلولات ،       – 6 رساله در اثبات عقل ،       – 5رد،  مج
رئـوس مسـایل و     . می باشـند  ...  حل مشکلات اشارات و    – 9 تصورات ،    – 8

مطالب علم اخلاق که حکیمان بزرگ در تالیفات خویش نوشته اند ، خواجه             
 خواجه در مقالۀ سوم ، فصل دوم به فضیلت        . در این کتاب جمع کرده است       

بـه نظـر    . به عقیدة وي محبت بـر عـدالت افضـل اسـت           . محبت می پردازد    
بـه عقیـدة او افـراط      . یکی طبیعـی ودیگـري ارادي       . اومحبت دوگونه است    

  .محبت عشق است و بقول او ارزش محبت از تمامی گنجها بیش تر می باشد 
***  

  

  و اندر صف عارفان سرافراخته ام     اندر ره معرفت بسی تاخته ام 
  بشناخته ام که هیچ نشناخته ام     ون ده روزي دلی بر انداخته ام چ

    
بدون شک یکی از سخت ترین ایام در تاریخ ایران اسـت،       قرن هفتم   

خصوص ه  چه این ایام مصادف با حمله قوم مغول به سرزمینهاي اسلامی ، ب            
که باوجود حملۀ مغـول ، قـرن هفـتم یکـی از بهتـرین           هر چند   . ایران است 

 است که نوابغ و بزرگان علم و حکمت و تاریخ ، شعر وادب ایـران                دورانی
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عطـار، مولانـا،  سـعدي،       : چـون    ظهور رسیده اند بزرگانی      ۀدر آن به عرص   
بسیاري دیگر در همین روزگار تار و ظلمانی چـون خورشـیدي            ... حافظ و   

تابان درخشیدند، و بی تردید بزرگترین نمایندة حکمت و ریاضی و اخـلاق             
  . طوسی ، ملقب به استاد البشر استالدینن قرن ، خواجه نصیر در ای

 طوسی دانشمند بزرگ و نویسـندة مشـهور قـرن      الدینخواجه نصیر     
وي .  اسلامی مقام والایی دارد   ۀهفتم هجري که در تاریخ علوم ایرانی و فلسف        

به سبب تلاشی که در برافراختن کاخ فروریختۀ دانش در عهد استیلاي مغول          
ار برد و با آثار ارزشمندي که از خود بر جـاي گذاشـت، همچنـین بـا                  که  ب

تأسیس رصدخانۀ مراغه وکتابخانه و خدماتی از این دست در شمار کسـانی             
در آمد که ارزش جهانی یافته و مورد احترام همۀ جوامع بشري قرار گرفتـه               

در طوس خراسان چشـم  )  میلادي1201( ق .  هـ597 خواجه در سال    .است
قـم بـوده و چـون       ) چـاه رود  ( = اصل خواجـه از جهـرود     « نیا گشود،   به د 

نیاکانش به طوس رفته و در آنجا توطنّ اختیار کرده بودند ، خواجه همانجـا               
   1 .مشهور گشت» طوسی« از مادر بزاد و از این رو به 

 از کودکی با علـوم      الدینپدرش از فقها و علماي طوس بود و نصیر          
افت و سپس بـه تحصـیل علـوم مختلـف عقلـی از              شرعی و ادبی آشنایی ی    

ات پرداخت و در آغاز جوانی راهیِ نیشابور شد        یحکمت و ریاضیات تا طبیع    
نیشـابور تـا روزگـار    . و در آنجا محضرِ استادان بزرگ خراسان را درك کرد  

خواجه با وجودي که چندین بار مورد تهاجم و تاخت وتاز قرار گرفته بـود               
 و خرابی بسیار بدان راه یافته بود ، باز هم از مهمترین             به ویژه در حملۀ غزان    

  .مراکز علم و حکمت به شمار می رفت
خواجه تازه به کسب علم و دانش در نیشابور مشغول شده بـود کـه                

. مغولان به سان بلایی آسمانی سر رسـیدند و شـهر را در محاصـره گرفتنـد                
     مت دیري نپایید و سـرانجام      ا این مقاو  اهالی نیشابور بسیار مقاومت کردند، ام

آمدنـد و کندنـد و سـوختند و بردنـد و            « نیشابور تسلیم مغولان شد و آنها       
  2!رفتند

                                                 
 .417تاریخ فلاسفه ایرانی ، ص  - 1
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 بیست و دو ساله بود که نیشابور مورد تاخـت و تـاز و               الدیننصیر    
ه و سر گردان پی مـأمنی مـی گشـت،           دخواجه حیرت ز  . غارت قرار گرفت    

 کـه خـود از دانشـمندان        ∗شم قهستان  عبدالرحیم ، محت   الدینناصر  « قضا را   
  . کرد و در اکرام واحترام او بسیار کوشیدت او را به قهستان دعو1عهد بود
 محتشم ، کتـاب     الدینواهش ناصر در همین دوران خواجه بنا به خ      «   

اره ابو علی مسکویه رازي را به فارسی ترجمه کرد، بر آن نیـز مطـالبی                هالط
 تاریخ تألیف این کتاب     ، نامید الدیناسم ناصر   افزود و آنرا اخلاق ناصري به       

  .»2 بوده است 632 تا 630در حدود سال 
خواجه در اثناء اقامت خویش در قهستان قصیده اي « : که آورده اند     

در مدح مستعصم خلیفۀ عباسی ساخت و با نامه اي به بغداد فرسـتاد، وزیـر              
 نزدیکـی او را بـه       مستعصم که آوازة فضل و کمال خواجه را شنیده بـود و           

 الـدین خلیفه به صلاح خود نمی دانست ، صورت ایـن حـال را بـه ناصـر                  
محتشم اطلاع داد و او از این معنی بدگمان شد و خواجه را به قلعه المـوت                 

 محمد برد و به حکم همو خواجه در آنجا ماند و پـس از آن                الدیننزد علاء   
 خورشاه آخرین پادشـاه     ینالدمی زیست و پیش رکن      » میمون دژ « در قلعۀ   

 قـلاع  654اسماعیلی اقامت داشت تـا آنکـه هلاکـو خـان مغـول در سـال          
   »3اسماعیلی را فتح کرد و خورشاه تسلیم او شد 

به نظر می رسید که خواجه در قـلاع اسـماعیلیان همچـون زنـدانی                 
لاکو خان این سلسله را منقرض کـرد،        وچون ه « سیاسی نگهداري می شد و      

و بعـد از آن همـواره در سـفر و           » 4به خدمت خود اختصاص داد    خواجه را   
  .حضر در خدمت هولاکو بود

به سبب آنکه هولاکو به نجوم و احکام آن بسیار اعتقاد داشـت و در هـر                   
 .کاري با منجمان مشورت می کرد و به حکم آنها به کارهاي خود مـی پرداخـت                
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شـده کـه    ط   و بر او مسلّ    خواجه چنان عقل او را ربوده بود      « : آورده اند که    
 مگر وقتی   هولاکو سوار نمی شد و مسافرت نمی کرد و دست به کاري نمی زد             

خواجه نفوذ خود را حتی بعد از مرگ هولاکو         » 1...که خواجه تعیین می کرد    
مـرگ از چنـین مقـامی    تا زمان اباقا، جانشین وي حفظ کـرد، و تـا هنگـام           

  .برخوردار بود
 ـ       657 بعد از فتح بغداد در سال        مور بنـاي   أ هـ از جانـب هولاکـو م

 تشـکیل داد، و     گـی پس در مراغـه مرکـز علمـی بزر        .  شد ∗رصدخانه مراغه 
عالمان بزرگ را در پناه ایلخانان گردآورد؛ هولاکو در این راه تمـام اوقـاف               
ممالک ایلخانی را تحت اختیار خواجه قـرار داد، و در کنـار رصـد خانـه ،                  

مخزنی از گنجینه هاي زوال ناپذیر علم بود که         « . کتابخانه اي عظیم برپا کرد    
در جریان حملات مغولان و تاتارها به عراق ، بغداد، سـوریه و سـرزمینهاي               

 آورده اند که این کتابخانه بیش از چهار صد هـزار            .دیگر به دست آمده بود    
  » 2جلد کتاب داشت

  نتیجۀ کار خواجه و دوستان او در این رصدخانه و کتابخانـه باعـث               
تنظیم زیج ایلخانی گردید که از جمله زیجهاي معروف و از آثار بسیار مهم               «

   »3 استالدینخواجه نصیر 
زندگی خواجه از این به بعد در خدمات علمی گذشـت و بـاوجود                

بی که در خدمت هولاکو و جانشین وي داشـت و نفـوذي کـه در بـین                  تقرّ
 ـ      اطرافیان آنها داشت ، هیچگاه گرد مقامات دنیوي        ه  نگشت و از قدرتی که ب

دست آورده بود براي اشاعۀ علوم و تشویق علما و تربیت شاگردان و تألیف              
 سـال طـول کشـید و        15بناي این رصد خانه نزدیک به       . کتاب استفاده کرد  

خواجه )  میلادي   1276 –ش  .  هـ   672(سرانجام با پایان یافتن کار در سال        
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 سـالگی در بغـداد      75نصـیر در    خواجـه   « . نیز در همان سال وفات یافـت      
  »1درگذشت
خواجه از جمله دانشمندانی است که به مقتضاي زمان بیش از همـه               

خواجه به زبان فارسـی آثـار متعـدد و          « . به زبان فارسی کتاب نوشته است     
فلسفه ، ریاضیات ،نجوم ، طبیعات ،      :  تبحر او در علوم مختلف       .وعی دارد متنّ

. به راستی مایۀ حیرت همگان اسـت      ...  دین و  طب ، تاریخ ، ادبیات و اصول      
اخلاق . 3تجرید العقاید  . 2اساس الاقتباس . 1: برخی از آثار وي عبارتند از 

رسـاله در   . 6د  رساله در وجود جـوهر مجـرّ      . 5اوصاف الاشراف   . 4ناصري  
حـل  . 10تصـورات   . 9فصـول     . 8رساله علـل و معلـولات       . 7اثبات عقل   

  ...مشکلات اشارات و
اسـت  » اخلاق ناصري «  مشهورترین تألیفات او در فارسی ، کتاب         «  

که در نهایت نیکویی ، سخنان افلاطون و ارسطو را در حکمت عملی جمـع               
  »2کرد و آراء متقدمین راشرح و شبهات متأخرین را رد نموده است 

اخلاق ناصري در حکمت عملی از کتب مشهور اخلاق است و آنـرا     
 عبدالرحیم بن ابی منصور     الدینستان به خواهش ناصر     به هنگام اقامت در قه    

 از خواجـه خواسـت تـا کتـاب          الـدین ناصر   » 3.محتشم قهستان تألیف کرد   
چون این کتاب فاقد « اره ابن مسکویه را از عربی به فارسی ترجمه کند،  هالط

 و  4دو قسم مدنی و تدبیر منزل بود ، خواجه این دو باب را خود بر آن افزود                
  .نامید»  ناصريقاخلا« م به نا

خواجه این کتاب را به دو پادشاه تقدیم کرد، سپس دیباچه اي براي               
کتاب ترتیب داد که با اسلوب و فکر به باطنیـان نزدیـک و در آن از عـلاء                    

 محتشم با تجلیل و احترام تمام نام بـرد و ناصـر             الدین محمد و ناصر     الدین
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 ب و العجم ، خسـرو جهـان و شـهریارِ          لک الملوك العر  م«  محتشم را    الدین
  . خوانده است »1ایران 

  ین ا پس از آنکه ستارة قدرت و دولت ناصر          امغـروب کـرد و      الـد 
  :و خود از چنگال ملاحده و قلعه میمون دژ رهایی یافتاسیرخان مغول شد 

 محمد پادشاه اسماعیلی و ناصر      الدیندیباچه اي را که به نام علاء        «   
 ساخته بود به دیباچه اي دیگر بـدل کـرده و قسـمت مـدح و               محتشم الدین

ستایش بزرگان اسماعیلیه را حذف نموده و آن را به مقدمـۀ دیگـري تغییـر                
  .»2داد

علاوه بر تغییر مقدمۀ کتاب و حذف قسمت آخر آن ، پس از مـدت                 
... ملک الامـراء  «  باز بر حسب تذکر 663 یعنی در سال ∗سی سال از تألیف    

اصـلاحی در آن نمـوده و        » 3) نیشابوري(عبدالعزیز   ... الدینوله و جلال الد 
» 4ایشان  قوق  حدر ذکر رعایت حقوق پدران و مادران و زجر از           « بابی دیگر   

اسـت ،   » سیاسـت و تـدبیر اولاد     « در آخر فصل چهارم از مقالۀ دوم که در          
  . اضافه کرد

: گفتـه شـود     از حقیقت نخواهد بود کـه       ر  هیچ چیز بیشتر از این دو       
است ، بدون شک خواجه از      » الطهاره  « کتاب  » ترجمۀ« اخلاق ناصري تنها    

 محتشم قهستان مأمور ترجمۀ این کتاب از عربی به فارسی           الدینجانب ناصر 
ا به بهانۀ ترس از خدشه و تحریف اصل کتاب، پیشنهاد ترجمه            ام. شده است 

  :این مطلب اشاره می کند اخلاق ناصري به ۀچنانکه در مقدم. را نمی پذیرد
معانی بدان شریفی از الفاظ بدان لطیفی که گویی قبایی اسـت بـر              «   

بالاي آن دوخته، سلخ کردن و در لباس عبارتی واهی نسخ کردن، عین مسخ              
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کردن باشد و هر صاحب طبع ، که بران وقوف یابد از عیب جویی و غیبـت                 
   »1گویی مصون نماند

بوده و از تدبیر    »  الطهاره  « حصر به ترجمه     من الدینالبته سعی ناصر      
  :پس خواجه در این باب تذکر می دهـد        . منزل و سیاست مدن غافل بوده است        

هر چند آن کتاب مشتمل بر شریف ترین بابی است از ابواب حکمت عملی              «
ا از دو قسم دیگر خالی است ، یعنی حکمت مدنی و حکمـت منزلـی ، و                  ام

ن نیز که به امتداد روزگـار انـدراس یافتـه اسـت،             تجدید مراسم این دو رک    
  »2مهمست و بر مقتضاي قضیۀ گذشته واجب و لازم 

 اجازه می خواهـد کـه ضـمن ترجمـه و شـرح              الدینپس از ناصر      
حکمـت  « اره این دو بخش را که جنبه هـاي مهـم از مباحـث               همختصر الط 

 .  و شرح می شود    است ، هم بر آن بیفزاید ، و خواجه دست به کار ترجمه            » عملی
ابن مسکویه خواننده را    » الطهاره  « و  » اخلاق ناصري « توجه دقیق در کتاب     

 مهم متوجه می سازد که بخش مربوطه به فلسفۀ اخلاقـی ، تنهـا               ۀبه این نکت  
ا ترتیب ام.  لفظ به لفظ آن ۀخلاصه اي از کتاب ابن مسکویه است ، نه ترجم  

مباحث و طبقه بندي موضوعات که به این اثر اصالت مـی بخشـد از خـود                 
  .خواجه است

خواجه با افزودن بخشهاي مربوط به تدبیر منـزل و سیاسـت مـدن ،                 
را که اخـلاق  حکمت عملی را به تفصیل کامل می کند و این ادعاي خواجه       

بـه  » ي محـض    ترجمـه ا  « یـا   » تقلید  « نه  » اثري اصیل   « ناصري به راستی    
  .اثبات می رساند

رئوس مسائل و مطالب علم اخلاق و حکمت عملـی کـه حکیمـان                
تهذیب اخلاق ، تدبیر منزل و سیاست مدن ، به      :  هر سه قسمت     ةبزرگ دربار 

طور جداگانه در تألیفات خویش نوشته اند ، خواجه در این کتاب جمع کرده 
لسفه بـراي فهـم مطالـب       و در قسمت مبادي این کتاب هم آنچه از مسائل ف          

  .لازم بوده ، به نیکوترین وجهی نگاشته است
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نثر خواجه در اخلاق ناصري به شیوة نثر عالمانه یعنی سـاده و روان                
و در حقیقت زبان رایج عصر اوست و خواجه در صدد ترجمـۀ ترکیبـات و                
تعبیرات علمی به زبان فارسی نیست بلکه به استعمال آنچه درین ابواب میان             

ماي عهد رواج داشته قناعت کرده است ، با این حال ترکیبـات فارسـی ،               عل
تعبیراتی که ترجمه هاي درست و روانی از تعبیرات علمی عربی باشد ، کـم               

  .نیست
مقالۀ سوم که در سیاست مدن است ، شامل هشت فصل می باشـد،                

فضیلت محبت که ارتباط اجتماعات بدان صـورت  « خواجه در فصل دوم به  
  .می پردازد » 1 و اقسام آن بندد

  چون مردم به یکدیگر محتاجند « : ت چنین می گوید او در شرح محب
هر یک به نزدیک اشخاص دیگر است از نوع او ، و ضرورت و کمال و تمام   

مستدعی استعانت ، چه هیچ شخص به انفراد به کمال نمی تواند رسید ، پس               
اونت بـه منزلـت اعضـاي یـک         احتیاج به تألیفی که همه اشخاص را در مع        

  را بالطبع متوجه کمال آفریـده انـد        نسانشخص گرداند ضروري باشد؛ و چون ا      
   2ف، محبت بود یف باشند ؛ و اشتیاق به تالیپس بالطبع مشتاق آن تال

خواجه معتقد است که محبت بر عدالت افضل است زیرا که عدالت              
و البتـه و     » 3.طبیعـی اعی ، و محبت مقتضی اتحادي       مقتضی اتحادیست صنّ  «

اینکـه در   . صد البته که اتحاد طبیعی برتر و افضل تر است از اتحاد صـناعی             
لت است ، به جهت آنست کـه محبـت بـین افـراد              اجامعه نیاز به اجراي عد    

جامعه وجود ندارد ، براي اینکه اگر محبتی وجود داشت نیازي به انصـاف و            
  .انتصاف نبود

یکـی طبیعـی و دیگـر       « : ه می دانـد     خواجه اقسام محبت را دوگون      
 محبت طبیعی چون محبت مادر فرزند را که اگر این محبت در مـادر               »ارادي

4ت نمی گماشت و بقاي نوع صورت نبستیموجود نبود به تربیت فرزند هم«   
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یکی آنکه زود ایجاد می شود : و محبت ارادي را به چهار نوع تقسیم می کند         
 آنچه دیر ایجاد می شود و دیر گسیخته می شـود          و زود گسیخته می شود و دوم        

و سوم آنچه دیر ایجاد می شود و زود گسیخته می شود و چهارم آنچـه زود                 
  .ایجاد می شود و دیر گسیخته می شود

اول « :وي مقاصد مردم را در ایجاد دوستی ها در سه چیز می دانـد                 
ت ارادي  ب محب و هر یک از این مقاصد را سب        » 1ت؛ دوم نفع و سیم خیر       لذّ

تی که زود ایجاد می شود و زود گسیخته         محب« :خواجه معتقد است    . می داند 
و محبتی که دیـر ایجـاد       . می شود زیر بناي آن لذت است پس دوامی ندارد         

 ـ. می شود و زود گسیخته می شود پس زیـر بنـاي آن نفـع اسـت            ا خیـر  ام
یخته مـی شـود و   زیربناي آن محبتی است که زود ایجاد می شود و دیر گس ـ 

                تـی  هرگاه زیر بناي محبتی هم نفع باشد هم خیر باشد هم لـذت ، پـس محب
2.می شود ا دیر هم گسیخته ایجاد خواهد شد که دیر ایجاد می شود ام«  

      ت          خواجه عشق را افراط محب ت می داند و علّت عشق را یا فرط لـذّ
ن در اچ عنـو می داند و یا فرط طلب خیر و معتقد است که طلب نفع بـه هـی       

یکـی عشـق    . و معتقد است که عشق بر دو نوع اسـت           . عشق دخالتی ندارد  
مذموم که از فرط طلب لذت است و دیگر عشق محمود که از فـرط طلـب                 

  .خیر است
ت بود در غایت افـراط      تی که مقتضاي آن لذّ    محب«:خواجه می گوید      

و ایـن عشـق     . » 3ه ، آن را عشق تام و محبت الهی خواننـد          لَبه و بود و شبیه    
بالاتر از آنست که موجودات فانی بتوانند به آن دسترسی پیدا کنند، پس این              

ت فرزنـد بـه     خواجه میان محب  . نوع عشق مخصوص عدة معدودي می باشد      
ت شاگرد به استاد    محب:  به استاد مقایسه کرده می گوید        دپدر و محبت شاگر   

 ستادان نفوس ما را تربیت می کننـد والاتر و با بخشندگی بیشتر همراه است ، زیرا ا        
خواجـه معتقـد    .  واقعی را کسب می کنیم     طریق هدایت آنها سعادت   و ما از    
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خیر یا نفـع او بـراي       »  1م ربی جسمانی و ابی روحانی بود        معلّ« : است که   
شاگرد خیر مقدس است ، زیرا او شاگرد را بـراي کسـب فضـائل اخلاقـی                 

را تغذیه می کند و براي ورود به حیـات          تربیت می کند و با علم و دانش او          
  .ابدي و نعیم سرمدي هدایت می نماید

خیانت در صداقت از خیانت زر و سیم تباه تـر           « : خواجه می گوید      
محبـت  « : براي اثبات مدعاي خویش از قول حکیم اول نقل می کند             » 2بود

   »3مغشوش زود انحلال پذیر چنانکه درم و دینار مغشوش زود تباه شود 
دوستی و صداقت براي تمام انسانها لازم و ضروري است پس کسی              

. که در رفاقت خیانت میکند، شریر تر از کسی است که سکۀ تقلبی مـی سـازد                 
او جز . انسان خوب هم خود یار خویش است و هم دیگران دوست او هستند

پس سعادتمند واقعی کسی است که دوستان فـراوان         . آدم بد ، دشمنی ندارد    
  .ارد و سعی می کند براي آنها سودمند باشدد

در فضیلت صداقت و کیفیت     « خواجه در مقالۀ سوم در فصل ششم          
بحـث مفصـلی دربـارة دوسـتی و صـداقت دارد و بـه               » معاشرت با اصدقا  

از آنجا که انسـان     : او معتقد است    . چگونگی معاشرت با دوستان می پردازد     
در خوشی و چه در ناخوشی به موجودي اجتماعی است پس در هر حال چه 

پـس  ... تمام سعادت او به نزدیک اصـدقاي اوسـت        « . دوست نیازمند است  
کامل وسعید کسی بود که در اکتساب اصدقا غایت جهد بذل کند و خیراتی              
که بدو تعلق گرفته باشد ایشان را شامل گرداند، تا به معاونت ایشان آنچه به               

  .4انفراد حاصل نتواند کرد، حاصل کند 
خواجه بر این عقیده است که دوستان حقیقی تعدادشان بسیار اندك             

 ـ           هاست و هر آنچه ک     ت  نادر باشد ارزشمند و گرانبهاست و از آنجا کـه محب
حقیقی جز میان دو نفر اتفاق نمی افتـد بـه همـین سـبب دوسـتان حقیقـی                   

د باید ا همانگونه که با دوستان حقیقی رفتار می کنام. تعدادشان بسیار نیست   
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با سایر دوستان نیز رفتار کند ، زیرا که عاقل کسی است که در معاشرت بـا                 
کلیۀ دوستان همانگونه رفتار کند که با دوستان صمیمی رفتار می کند در این          

و براي اثبات مـدعاي     . صورت از دوستان خود انتظار صمیمیت داشته باشد         
م به دوست محتاج بـود      مرد« :خود از گفته هاي ارسطاطالیس دلیل می آورد         

  ا در حال رخا از جهت احتیاج به ملاقات و معاونت ایشان ،   در همه احوال،ام
  .»1و اما در حال شدت از جهت احتیاج به مواسات و موانست ایشان 

حتی سلطان نیز به دوست نیاز دارد،       :  دلایل خود می گوید      ۀدر ادام   
 مگر از راه دوستان صـمیمی ،        تواند نیازهاي مردم خود را بداند     زیرا او نمی    

چون دوستان اطلاعات لازم را در اختیـار او قـرار مـی دهنـد و در اجـراي        
  .دستورات او به اوکمک می کنند

انسان باید پیوسته به دوستان خود خدمت کند و بی آنکه ریـا ورزد                
ارزش « :و خواجه بر این عقیده اسـت کـه       . با ایشان موافقت و همراهی کند     

ت و م   ت از تمامی گنجها و دفاین عالم و خزانۀ پادشاهان بیشتر بود مود2حب «
  .و تمامی آنها در مقابل فضیلت صداقت و دوستی هیچ ارزشی ندارند

خواسـتیم  : و در فصل پایانی اخلاق ناصري خواجه چنین می گوید             
که ختم کتاب بر فصلی باشد از سخن افلاطون که عموم خلق را نافع بود، و                

:  است که شاگرد خود ارسطاطالیس را فرموده است ، می گویـد              آن وصیتی 
معبود خویش را بشناس و حق او نگهدار ، همیشه بیدار باش  کـه شـرور را     
اسباب بسیار است و آنچه نشاید کرد به آرزو مخواه، حکیم مشمر کسـی را               

لذتی از لذتهاي عالم شادمان بود یا از مصیبتی از مصائب عـالم فـزع               که به   
بارها اندیشه کن، پس در قول آر، پس در فعل آر که   .  و اندوهگین شود     کند

این است وصایاي افلاطون که خواستیم این مقال را بـر     . احوال گردان است    
خداي متعـال همگنـان را توفیـق    . آن ختم کنیم و بعد ازین سخن قطع کنیم  

  ....اکتساب خیراث و اقتناي حسنان کرامت کناد بمنه و کرمه
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  1 فلیحه زهرا کاظمی هسید
  

  ۀ فردوسی داستان هاي عشقی شاهنامۀمقایس
  مهر و ماه از جمالی دهلويبا مثنوي 

  
  :چکیده 

سالهاست که ادبیات تطبیقی دربسیاري از کشورها، مدنظر محقّقان         
اشعار عاشقانه وغنایی در شعر فارسی از اواسط .و منتقدان قرار گرفته است 

هنامه بیانگر اصلی داسـتانهاي عاشـقانه نیسـت         شا. قرن سوم دیده می شود    
مثنـوي  . بلکه ابراز کنندة داستانهاي پهلوانی وتاریخی سرزمین ایران اسـت      

جهـت یـک مقایسـۀ      ) ق  .  هــ    905م  (مهر و ماه اثر مولانا جمـالی دهلـوي          
مثنـوي مهـر و مـاه       . تطبیقی با داستانهاي عشقی شاهنامه مورد توجه اسـت        

شاهزادة بدخشـان اسـت کـه در رؤیـا شـاهزاده            » ماه«سرگذشت دلدادگی   
چار چوب مقایسه را می توان . خانمی به نام مهر را دیده و شیداي او گردید

از عناوین بحث درك نمود از جمله خواب موجب آغـاز عشـق ، دلبسـتگی                 
مهر و رودابه ، شخصیت گشتاسپ ، مقایسه با ماه ؛ نقش کنیزان ، سیندخت  

ناك عاشق و معشوق، خرد، نکوهش دنیا ، اوصاف  و سمن بانو ، مرگ اندوه
دربارة دانش و خرد در شاهنامه سـام        . جشنگاه ، عفت لسان ، آینده نگري      

  :به زال چنین می گوید 
  

  بیابی ز هر دانشی رامشی    بیاموز و بشنو ز هر دانشی
  همه دانش و داد دادن بسیج    ز خورد و زبخشش میاساي هیچ

  :زبان خردمندي داستان آغاز می شود در مثنوي مهر و ماه به 
  که در اوراق دانایی زد این فال    چنین گفت آن خردمند کهن سال

***  
  که گویا و بینا کند خاك را    نیایش کنم ایزد پاك را 

  فردوسی
گـذرد و   مـی یش از یک قرن از مطالعات ادبیات تطبیقی ، در جهان            ب  

 و چه از جهت عملی در       یکرکارهاي قابل تقدیري چه از جهت نظري و تئو        
در دوران معاصر کـه ادبیـات ملـل بـه هـم             . این حوزه صورت گرفته است    
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 ضرورت مطالعات ادبیات تطبیقی به ویژه در بین کشورهاي          ک تر شده ،   ینزد
  .مسلمان بیش از پیش حس می شود

و  » نقـد ادبـی    « ۀاز رهگذر یک رشته مقدمات گسترده که در زمین        «   
 علـم   ظهورکوشش پژوهشگران اروپایی شروع شده بود ، با  » تاریخ ادبیات   «
م در  1886اعلام گردید وکسی که براي اولین بار در سـال           » ادبیات تطبیقی   «

  (M.H.Posnett)باب این موضوع مطلب نوشت فردي انگلیسی به نام پازنت           
 (Comparative Literature) کتاب او تحت عنـوان ادبیـات تطبیقـی    ،بود

هش هاي تطبیقی به شمار می آید در همان سال یک دانشـمند             نقطۀ آغاز پژو  
تـاریخ  «  پژوهش هاي خـود پیرامـون   (Edouavd Rod)سویسی به نام راد 

 Max)را در ژنو شروع کـرد، و در آلمـان مـاکس کـوخ     » تطبیقی ادبیات 
Koch)   ــام ــه ن ــی را ب ــات تطبیق ــۀ ادبی  Reveue de Literature) مجل

Comparee) 1نتشر کرد ، مم1887 در سال  
سالها است که ادبیـات تطبیقـی در بسـیاري از کشـورها ، مـدنظر                  

ن ومنتقدان قرار گرفته است  و حتی در بعضی از کشورهاي اروپایی و              امحقق
ا متاسـفانه در کشـورهاي       ام .شودمی  آفریقایی یک رشته تحصیلی محسوب      

، بـه طـور      ادبیات تطبیقی    .آسیائی هنوز گامهاي آغازین خود را بر می دارد        
مربوط به آن را از چهار چوب تکراري نقدهاي بلاغی          کلی، ادبیات و مسائل     

روي ادبیات و نقـد ادبـی بـاز          وغیره خارج کرد و بابی نو و گسترده اي فرا         
واضح است که اگر ادبیات یک ملت از جریانات ادبی ملل دیگر            . کرده است 

  ،ثیر پذیري مثبـت از آن     بی خبر باشد و در بر خورد با ادبیات دیگر ملل و تأ            
  بماند از شکوفایی و بالندگی محروم خواهد شد ، که در این مورد نمونه هاي               ردو

فراوانی در تمام ادبیات جهان وجود دارد واضح است که تاثیر پذیري هـاي              
  .ر هم هست ، مدنظر ما نیست ضکور کورانه و بی هدف که م

ایران وشبه قـارة هنـد و   تحلیل تطبیقی آثار غنایی     « درذیل به عنوان      
 فردوسی را بـا مثنـوي مهـر ومـاه از            ۀمای شاهن قداستان هاي عش  » پاکستان  

  .جمالی دهلوي ؛ مقایسه می نماییم
 شـعري اسـت کوتـاه و لطیـف کـه       (Lyric)لیریـک    ادب غنایی یا    

این احساسات ممکـن    . احساسات و افکار و هیجانات شاعر را بیان می کند           
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در ادبیـات    . 1 عرفانی یا اجتماعی باشـند       ، فلسفی   ،  مذهبی ،است عاشقانه   
فارسی آنچه به منظوم هایی غنایی معروف شده است، منظومه هایی است که             

کــه اغلــب شــاهان ( در آن ماجراهــاي عشــقی و زنــدگی قهرمــان هــایی 
 لیریک به شعري گفته     ،در یونان قدیم    . کندمیتوصیف  ) وشاهزادگان هستند   

 یرکه نوعی آلت موسیقی شبیه چنگ است ، خوانده می شـد،           ل می شد که همراه با    
در دوران اخیر در زبان فارسی ، شاید به تبع  عرب ها که به شعر عاشقانه و                  

 گاه اصطلاح   2گویند ؛ به غنایی ترجمه نموده اند        می» الشعر الغنایی « عاطفی  
 در  به کار رفته است ، زیرا شعر هـایی غنـایی          » غنا«تغزلی و بزمی نیز براي      

» عشـق « . شرح عوالم واحساسات عاشقانه و هیجان هاي عاطفی شاعر است         
ـب و یـا فسـق و                   اسم است از مصدر عشق وآن به معنی افراط اسـت در ح
گویند اشتقاق آن از عشقه است به معنی لبلاب که بر درخـت مـی پیچـد و                  

 اشعار عاشقانه و غنایی در شعر فارسی از اواسط قرن سـوم      3ملازم آن است    
یعنی از نخستین روزگار پیدایش شعر دري دیده می شود و قدیم ترین آنهـا               

  .را در ابیات بازماندة از حنظلۀ بادغیسی می یابیم
از سوي دیگر مثنـوي بـه دلیـل توانمنـدي بـی همتـایش در ادامـۀ             

داستانهاي عشقی و عرفانی از مهم ترین قالب هاي شعر غناي فارسی اسـت              
راي پهنۀ شعر وادب فارسی فردوسی طوسی در        که حتی بزرگترین حماسه س    

اثر جاودان خود در بیان داستانهاي غنایی و عاشقانۀ قهرمانان خود از همـین              
یکی ازمهم تـرین و زیبـاترین       « ی  تبح مهدي م  ۀبه گفت . قالب بهره برده است     
عشق شاهان  .  شاهنامه عشق و احوال و اطوار آن است          مفاهیم همیشه مطرحِ  

 خورده و آه وناله هاي    واپس  مان در شاهنامه نیازهاي     د بزرگان و مر   و پهلوانان و  
عشـق  . ندگیها و ذلت پذیریهاي عاشق در برابر معشوق نیست   امحرومانه در م  

زادة شیدایی  .  جمال جسم و جلال روح است      خوردگیدر شاهنامه اوج گره     

                                                 
  کتاب مهناز تهران » ن نویسیاواژه نامه هنر داست« میر صادقی ، جمال و میر صادقی میمنت  - 1

 .6 : ش ، ص 1377     

 .119:  ش ، ص 1376انتشارات فردوس ، تهران » انواع ادبی « شمیسا ، سیروس  - 2

   ش ،شماره 1330زیر نظر دکتر معین ، دانشگاه تهران » دهخدامه نالغت  « لی اکبردهخدا ، ع - 3
 265ص  ، 76     
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را بلکه شیفتگی ها ،تعقلی است که جرأت ابـراز خـویش   .  نیست  يبی خرد 
  1فته است یا

بدون شک و تردیدي شاهنامه بیان گر اصـلی داسـتانهاي غنـایی و                 
 داستانهاي پهلوانی و تاریخی سرزمین ایـران        ةعاشقانه نیست بلکه ابراز کنند    

  ا چون فردوسی نبض شناس خوبی می باشد می دانست که ایـن             می باشد ام
پـس   « .دستۀ گل شاهنامه نیاز به بـاران احساسـات لطیـف عاشـقانه دارد               

داستانهاي عشقی شاهنامه را خاصه در قسمت پهلوانی این کتاب نمی تـوان             
 باید دانست که در این لاًهاي پهلوانی و حماسی جدا شمرد و اصواز داستان 

عاشقیها زبونی و شیفتگی عشاق که به ضعف تن و پریشـانی فکـر و خفـت       
پهلـوانی  شد وجود ندارد و پهلوانان عاشق تا آخرین نفـس سـجایاي         کعقل  

  2.ومردانگی خود را نگاه می دارد 
 زبان و ادب فارسی از دیر باز در شبه قاره چنان عمیق و  ۀنفوذ و غلب    

گسترده بوده که کمتر آثاري اعم از حماسی ، غنـایی و عرفـانی را در ایـن                  
سرزمین می توان یافت که تحت تأثیر قرار نگرفته و وجوه مشترك فراوانـی              

اثر » مهر و ماه    « مثنوي  . دیشه با آثار ایرانی نداشته باشند     در زبان ، کلام و ان     
 غنایی حماسی اسـت کـه در        ۀمجموع) ق  .  هـ   905(مولانا جمالی دهلوي    

 فردوسـی   ۀ تطبیقی با داستان هاي غنایی شـاهنام       ۀاین مقاله جهت یک مقایس    
جمـالی کنبـوي دهلـوي در دوران        . مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است      

مهر «  اهل ادب تبریز مثنوي ۀاه هرات به تبریز آمد و بنا به توصی    ر سیاحت از 
این مثنوي در تاریخ ادب فارسی شبه قـاره هنـد از حیـث              . را سرود » و ماه   

قدمت داراي اهمیت خاصی است زیرا پـس از امیـر خسـرو دهلـوي ، کـه                  
سکوتی دویست ساله بر ادب فارسی حاکم گشته را درهم شکست و یکی از        

  .را سرود» مهر و ماه « م این مثنوي هاي حماسی غنایی به نزیباتر
این اثر آیینه ي داستان هاي غنایی شاهنامه می باشد چنانکـه وي در                
  :پذیري چنین می گوید این اثر 

  به نظم آمد معانی را تمامی    ز فردوسی و استاد نظامی 
  3از آن جاي نصیب خویش برداشت    بدان خوان کرم چیزي که بگذاشت

                                                 
 .267:  ش ، ص 1379انتشارات سخن ، تهران »  سیمرغ در جستجوي قاف «  ، مهدي حبتیم - 1

 .275 ش ، ص 1333انتشارات امیر کبیر » در ایران سرایی حماسه « صفا ، ذبیح االله  - 2

  ین راشدي ، انتشارات مرکز سید حسام الدۀبا تصحیح و مقدم» ر و ماه مه« وي لجمالی ده - 3
  .28 – 25 :ص ص ش ، 1353 ، تحقیقات فارسی ایران و پاکستان     
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شـاهزادة بدخشـان    » مـاه   «مثنوي مهر و ماه که سرگذشت دلدادگی          
است که در رویاي خود شاهزاده خانمی به نـام مهـر را دیـده و شـیداي او              
گردید و براي رسیدن به مطلوب خود با اتفاقات مختلف مواجـه شـد و بـه                 

  .به پایان داستان خود رسیدگونه اي تراژیک ، 
  

  :خواب موجب آغاز عشق 
شباهت بسیاري با داستان دلدادگی گشتاسـپ و        از این داستان    سرآغ  

  :کتایون دارد که قهرمان در رویاي خود شیفته و شیداي محبوب خود می گردد
  

  مهش فرخنده چون رخ تازه باران     شبی خرم ، چو روز نوبهاران 
  ندر حصاري دید؛ در آبابخواب     زبیداري که شب در عین خوش خواب

  که از عکس رخش ، گوهر شود سنگ     خورشیدي پري رنگنه حوري ، بلکه
  به مهرش گشته مهر و مه غلامش    نامش» مهر«همه نامهربان و 

  
  :و همین موضوع را در شاهنامه ملاحظه بفرمایید

  
  که روشن شدي کشور از آفتاب    دید یک شب بخوابکتایون چنان 

  بانبوه مردم ثریا شدي    یکی انجمن مرد پیدا شدي
  نشستن چون بر سرگاه شاه    لاي سرود و بدیدار ماه ببا

  1بوي ازو بستدي داستۀ رنگ و    یکی دسته دادي کتایون بدوي
  

  :دلبستگی مهر و رودابه 
گـردد،  مـی همچون رودابه که باشنیدن وصف زال ، عاشق او    » مهر  «  

ندیـده دلبسـتۀ او مـی گـردد در ایـن مـورد       » ماه  « باوصف وزیر از جمال     
  :ی گوید فردوسی م

  
  ز مردان مکن یاد در پیش زن     چه نیکو سخن گفت آن راي زن

  2ز گفتار باشند جوینده راي     ايجدل زن دهن دیورا هست 
                                                 

 .1273 ص ، 3:  ش ، ج 1361 انتشارات علمی ،شاهنامه فردوسی بکوشش دبیر سیاقی  - 1

 .126: همان ص  - 2
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جمالی دهلوي نیز توصیف حالات ماه بر مهر و عاشق شدن آن دختر   
  :بر شاهزاده را چنین می گوید 

  
  ایلهر را بر ماه ممردان گب    دگر اقوال درد انگیز قایل 
  اگرچه باشد از روي مجازي    عجب حالیست کار عشق بازي 
  1ان کاف کونینشکجا گنجد در ای    چو دارد عاشق و معشوق یک عین

  
  :شخصیت گشتاسپ مقایسه با ماه 

اینجا باید شخصیت گشتاسپ و ماه را تطبیقـی نمـود کـه دانشـمند                
ی که لگام فهم توس خرد و دانش را براي شاه و شاهزاده لازم می داند و کس
گشتاسپ هـم   . را از دست بدهد، اگر شاهزاده اي هم باشد نکوهش می کند           

در شراب خورده خـواهش  پداراي همین گونه ضعف بود که در زمان حیات     
  :شاهی نمود و به سبب عدم رضایت پدرش از ایران به روم رفت 

  
  پدرگاه جوي و پسر راه جوي    از ایران سوي روم بنهاد روي

  2د و شادیش کوتاه شدیچیبپ     ز گشتاسپ آگاه شدپدر چون
  
بسیار دانشمند و فهمیده می باشد        ةا در مقابل این ماه یک شاهزاد      ام  

عشق خود بیان می کند چنین با احترام سخن بـر        به  که وقتی با پدرش راجع      
  :لب می آورد

  
  رنوراز رویت دلم را دیده پ: که     مه، چون شمع کافور زبان بگشاد

  غم؟ ز سوز من ، خوري آخر چرا    شمعی ، و ز تو روشن شد چراغمتو 
  3تو شمشادي ، وجودم سایۀ تست     همه سود من ، از سرمایۀ تست 

                                                 
  ۀ حسام الدین راشدي انتشارات مرکز تحقیقات حیح ومقدمبا تص» مهر و ماه « جمالی دهلوي  - 1

   .17 : ش ، ص1353فارسی ایران و پاکستان ،      
 .937:  ص ، 1:  ش ، ج1361 فردوسی به کوشش دبیر سیاقی ، انتشارات علمی ۀشاهنام - 2

  قیقات با تصحیح و مقدمه حسام الدین راشدي انتشارات مرکز تح» مهر و ماه « جمالی دهلوي  - 3
 .30:  ش ، ص 1353فارسی ایران و پاکستان       
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  :نقش کنیزان 
کـه بـه معشـوقه و       ی هستند   یدر بیشتر منظومه هاي غنایی واسطه ها        

معشوقه معمـولاً   یان عاشق    واسطه م  .کنندمیعاشق در رسیدن به یار ، کمک        
 در داستان بیژن و منیژه هم کنیزي بود که پیام منیژه 1ي یا کنیزي هست   ا ایهد

  :را به بیژن می رساند
    

  که رو زیر آن شاخ سرو بلند    دایه را چون نوند فرستاد مر
  سیاوش مگر زنده شد یا پریست    نگه کن که آن ماه دیدار کیست
  2دراکه آوردت ایدون بدین جا    بپرسیدش که چون آمدي ایدرا

    
همچنین مهر کنیز خود به نام ناهید را از حال خود آگاه ساخته او را               

  :وسیله می سازد 
  

  رویش ، ظلمت شب را، کند روز که    کنیزي داشت مهر عالم افروز
  تخت از چرخ خونین گوهر افشاند) به(    او را خواند پیش خویش بنشاند مر

  3د آن چشمۀ نوشز دل بیرون نها    پس آنگه ، ماجراي حالت دوش 
  

  :سیندخت و سمن بانو
شخصیت پردازي جوهر گرانمایۀ فردوسی می باشد و سیندخت یکی   

 ـ                 ه از چند بانوان غیر ایرانی می باشد که فردوسی از آن توصـیف نمـوده و ب
  این بانو زنی خردمنـد و تیـز هـوش بـود و دور              « ین حائري   قول جمال الد

گی عروسی زال و رودابـه رابـه راه         اندیش ومشاور شوهرش و باتدبیر و زرن      
  4انداخت 

                                                 
   ش ، 1375دانش نامه فارسی به سرپرستی حسن انوشه ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ،  - 1

 .258: ، ص 2: ج      

 .937:  ، ص 1:  ش ، ج 1361شاهنامه فردوسی بکوشش دبیر سیاقی ، انتشارات علمی  - 2

  با تصحیح و مقدمه حسام الدین راشدي ، انتشارات مرکز » ماه مهر و« جمالی دهلوي  - 3
 .100:  ش ، ص 1353تحقیقات فارسی ایران و پاکستان      

 .57:  ش ، ص 1383  انتشارات پیوند نو »زنان شاهنامه« حائري، جمال الدین  - 4
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نظر می رسد ه یک زن بسیار ساده ب) مادر مهر(سمن بانو » مهر و ماه « ا در ام
علت دوري و فراق از ماه گریه می کند ، به راحتـی بـا               ه  و وقتی شبی مهر ب    

یک بهانه مهر ، حرفهاي شاهزاده خانم را باور می کند که سبب گریه او فقط             
  .نیش عقرب بود

  
   بر بالین نثارشدجواهرکر    چو مادر دید آرام و قرارش
  1روان فرمود سوي قصر شاهی    بگفت از جان و دل ، شکر الهی

  
  :ق و معشوق مرگ اندوهناك عاش

داستان هاي عاشقانه اي که ریشۀ هندي دارد ؛ بیشتر به مرگ عاشـق           
و معشوق می انجامد گاهی معشوقه و عاشق اندکی پس از وصال می میرنـد               

 وقتی ماه از مرگ پدر خود اطلاعـی بدسـت           2مثل مهر و ماه جمالی دهلوي       
  .آورد بعد از مدتی جان خود را به جان آفرین سپرد

  
  3قدم زد در سراي جاودانی    منزل این دیر فانیگذشت از 

زمانی مهر از این آگهی یافت سرو سینۀ خود را کوبیـد و جهـان را بـدرود                  
  :گفت

  4 اي دریغا،فلک را دل بشد چاك     اي دریغا،چو رفت آن ماه در خاك
ایی شاهنامه علاوه بر شیرین هـیچ زن دیگـري       اما در داستان هاي غنّ      

را بکشد و آن هم به سبب وفاي شیرین بود کـه فقـط              وجود ندارد که خود     
خسرو پرویز را صاحب روح وبدن خود می دانست و نمی خواست کـه بـا                

  .ازدواج کند) قباد(شیرویه 
                                                 

  رات مرکز ین راشدي ، انتشابا تصحیح و مقدمه حسام الد» مهر و ماه « جمالی دهلوي  - 1
 .119:  ص ، ش 1353 ،تحقیقات و پاکستان     

   ، ش 1375 ، فارسی به سرپرستی حسن انوشه ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیۀدانش نام - 2
 .259: ص      

  ین راشدي ،انتشارات مرکز با تصحیح و مقدمه حسام الد» مهر و ماه « دهلوي جمالی  - 3
  .160: ش ، ص 1353اکستان تحقیقات فارسی ایران و پ     

 .60: همان ، ص  - 4
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  :خرد
 خود را   ۀزیبایی کلام فردوسی در این امر پنهان است که وي شاهنام            

شـعر وي  براي ابراز قدرت شعر گویی خود استفاده ننموده است بلکه در هر       
دنیاي حکمت و دانش پنهان است و او به زبان دیگران هم به لباس لطیف به                
خواننده خود پندهاي فراوان نموده است که نمونه اي از زبـان سـام بـه زال      

  :ملاحظه فرمایید
  بیابی ز هر دانشی رامشی    ز هر دانشی  بیاموز و بشنو

  1سیجهمه دانش و داد دادن ب    بخشش میاساي هیچزز خورد و 
خـورد الا   نمـی چنین بیانی به چشم مـا       » مهر و ماه    « ولی در مثنوي      

  :جایی که جمالی مثل فردوسی داستان را به زبان خردمندي آغاز می نماید
  2که در اوراق دانایی زد این فال    چنین گفت آن خردمند کهن سال

  
  :نکوهش دنیا 

هیچگـاه  فردوسی همیشه دنیا و فلک را مورد نکوهش مـی دانـد و                
امیدي به این عالم فانی نمی بندد و این را بی وفا می داند و نشـیب و فـراز                    

  :این را موجب اذیت آدمها می داند 
  3بر آرد ز خاك و دهد شان به باد    دجهان را چنین است رسم و نها

    
در این زمینه نیز جمالی دهلوي پیروي فردوسی می نماید و بـه روش خـود                

  : می گوید دنیا را چنین بی وفا
  

  درین خشکی بظن بسپرده جانش    سرابست این جهان و تشنگانش
  یکی منقوط دان دیگر دو خالی    وفا را دان سه حرف اتصالی
  4» نماند زین دو دیگر ، برتو جز وا    »فا«چو از واو و الف ، ساقط کنی

  :اوصاف جشنگاه 
                                                 

 .131:  ، ص 1: ش ، ج 1361 فردوسی به کوشش دبیر سیاقی ، انتشارات علمی ۀشاهنام - 1

  ین راشدي ، انتشارات مرکز با تصحیح و مقدمه حسام الد» مهر و ماه « جمالی دهلوي  - 2
 .21: ش ، ص 1353، تحقیقات فارسی ایران و پاکستان      

 .266 ، ص ، 1:  ج ،ش 1361شاهنامه فردوسی بکوشش دبیر سیاقی ، انتشارت علمی  - 3

  با تصحیح و مقدمه حسام الدین راشدي ، انتشارات مرکز » مهر و ماه « جمالی دهلوي  - 4
 .15:  ش ، ص 1353تحقیقات فارسی ایران و پاکستان      
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 شود  تعین تعداد صحیح ابیات شاهنامه که در آنها وصف طبیعت می            
  ا تشبیهات و اصطلاحات که از طبیعـت گرفتـه شـده، کنـار              مشکل است ام

گذاشته شود تقریباً در دویست و پنجاه موضـوع شـاهنامه بدرسـتی وصـف            
   1طبیعت می کند 

  یکی جایگاه از در پهلوان     همه بیشه و باغ و آب روان 
  2گلابست گویی مگر آبجوي    زمین پرنیان و هوا مشکبوي 

الی دهلوي در این زمینـه یـدطولایی همچـون فردوسـی            اگرچه جم   
 هم به خوبی دیـده     » مهر و ماه  «ا اوصاف جشنگاه ومجالس نشاط در       ندارد ام
  :می شود

  بنار گل ، دل بلبل بجوشید    بهار آمد، گلستان حلقه پوشید
  دو چشم نرگس اندر عین مستی    بجام لاله کرده می پرستی

  3اده شاخ سنبل بال طاووسگش     کاووسجکشیده غنچه برگل تا
  

  :عفت لسان 
در تمـام   . از خصایص فردوسی پاکی زبان و عفـت لسـان اوسـت               

 ـ         ه شاهنامه یک لفظ یا یک عبارت مستهجن دیده نمـی شـود و هرجـا کـه ب
مقتضاي داستان سرایی مطلب شرم آمیزي می بایست نقل کند بـه بهتـرین و               

  4لطیف ترین عبارات را براي آن یافته است 
ر داستان عشقبازي زال و رودابه آنجا که عاشق و معشوق بدیـدار             د  

  :یکدیگر رسیده اند چنین می سراید 
  5مگر شیر کو گور را لشکرید     همی بود بوس و کنار و نبید
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همین وصف را ما در مهر وماه می ببینیم که شاعر ملاقات عاشـق و                 
  :معشوق را چنین بیان می کند

  ین برو حوري پري زادرگلی نس    دنشسته بر لب جو زیر شمشا
  صراحی در کنار و باده در دست    دو دلبر همچو چشم خویش سرمست
  1زهزاران مرغ، بسمل کرد آوا    شده ناهید زیبا ارغنون ساز

  
  :آینده نگري 

مادر سیاوش کودکی به دنیا می آورد و جهاندار کاووس شاه نامش               
 فرزندش را   ةمی کند که آیند   ش می گذارد ، ستاره شناسان را دعوت         خسیاو

  :ببینند، ستاره این کودك را آشفته می بینند
  بخود بر نهادش سپاس بزرگ    بخواندش ستاره شناس بزرگ 
  و چون و چند بد بدانست نیک و    از آن کو شمار سپهر بلند
  2غمین گشت چون بخت او خفته دید    ستاره بدان کودك آشفته دید 

 ـ     می در مثنوي خود چنین بیان       دقیقاً همین روش را جمالی     ه کند که بعـد از ب
  :منجمان را طلب می کند تا طالع فرزند او را ببینند» ماه «دنیا آمدن 

  که تا بیند طلوع آن مه نو    منجم را طلب فرمود خسرو
  چو گل خنده، چو بلبل دیده تر کرد    منجم در شمار خود نظر کرد

اوردار ز شاخ بخت برخ    بادابگفت آخر خدایش یار    3باد
ن داسـتان خـود، اتفاقـات و        ناوي در توصیف شخصیت ها و قهرما        

خدادها باید گرفت بسیار به سـرایندة  و حکمت هایی که از ر   رویدادها و پند  
ر رسیدن به مهر با آن مواجـه        یمثلاً وقایعی که ماه در مس     . توس نزدیک است  

ان گر بسیار شـبیه     می شود از قبیل جنگ با دیوان و رو برو شدن با سیل ویر             
داستان هفت خوان رستم می باشد و یا در پایان هر فصلی به پیروي از داناي              
حکیم ، خرد ورزي ، گذشت و مردانگی و نصـیحت پـذیري از حکیمـان و                 

  :وي در پند و اندرز به شاهان می گوید. دانایان را به خواننده یادآوري می کند
  ه باز آیی بحالتمگر باشد ک    شکار آور خیالت به چوگان و
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  به چوگان بازیست و یا شکار است    هوسهایی که در شاه آشکار است 
  1شناسی درد را از جوهر صاف    به عالم در فزایی عدل و انصاف

همچون شـاهنامۀ فردوسـی ،      » مهر وماه   « جمالی دهلوي در مثنوي       
سبک داستان گویی، وصف زمان و مکان ، اسـتفاده از الـف نـدایی وصـف          

 شخصیت هـاي شـریر و نیکـو،         ۀان جنگ و رخدادهاي ، تحلیل ومقایس      مید
همراهی باخردمندان در انجام کارها ، نقش زنان در انجام داستانهاي عاشقانه            

 به عنوان یک اثر غنایی ارزشـمند        ندرا مطرح و ادامۀ نموده است که می توا        
  .معرفی گرددمطرح و از سرزمین شبه قاره هند و پاکستان 

  مأخذمنابع و 
  سید حسن سیدي ، چاپ اول :  السامرائی ، ابراهیم ، زبان شناسی تطبیقی ، مترجم – 1

  .ش1376 ،انتشارات دانشگاه تربیت معلم سبزوار      
  ین راشدي، انتشارات  سید حسام الدۀبا تصحیح و مقدم» مهر وماه «  جمالی دهلوي – 2

  .ش1353 ،مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان     
3 –ش1383 ،انتشارات پیوند نو» زنان شاهنامه « ین  حائري ، جمال الد.  
  .ش1361کوشش دبیر سیاقی ، انتشارات علمی ه  فردوسی بۀ شاهنام– 4
  .ش1376انتشارات فردوس ، تهران » انواع ادبی«  شمیسا، سیروس – 5
  .ش1333 ،انتشارات امیر کبیر» حماسه سرایی در ایران «  صفا ، ذبیح االله – 6
  سید مرتضی آیت االله زاده شیرازي ، : مترجم » ادبیات تطبیقی «  غنیمی هلال، محمد – 7

  .ش1373 ،چاپ اول ، انتشارات امیر کبیر     
  .ش1379انتشارات سخن ، تهران » سیمرغ در جستجوي قاف «  محبتی ، مهدي – 8
  ، انتشارات مجید انتخاب محمد علی فروغی ه  فردوسی بۀ شاهنامۀ خلاصۀ مقدم– 9

  .ش 1378     
  کتاب »  هنر داستان نویسیۀواژه نام«  میر صادقی ، جمال و میر صادقی میمنت – 10

  .ش1377مهناز ، تهران        
  .ش1362 ، انتشارات دنیاي کتاب، هزارة فردوسی– 11
  .ش1330 دانشگاه تهران ،زیر نظر دکتر معین» دهخدانامۀ لغت «  دهخدا، علی اکبر – 12
   دانش نامه فارسی به سرپرستی حسن انوشه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، – 13

  .ش 1375       
*****  

                                                 
 .31همان ، ص  - 1



  ♣سید مرتضی موسوي
  
  

  سهم سخنوران اصفهانی دورة صفویه
  در گسترش فرهنگ و دانش فارسی در شبه قاره

  
  :چکیده 

 در دورة صفویه اصفهانیان بی شماري به شبه قاره مسافرت می کردند           
حضـور  . که اغلب شـان بـراي همیشـه در همـان سـرزمین اسـکان داشـتند                

ان در دسـتگاه هـاي قـدرت    دانشمندان، سخنوران و نویسندگان فارسی زب ـ   
وقت در شمال و جنوب هند نظیر تیموریان، قطب شاهیان ، عادل شاهیان و      
سایر آن درترویج فرهنگ و ادب ایرانـی و فارسـی تـأثیر بسـزایی داشـته                 

دهها نفر سخنور اصفهانی در قرن یازدهم و نیمه اول سده دوازدهم            . است  
ربارة صائب اصفهانی، شکیبی    دراین خیر سهیم هستند اما دراین گفتار ما د        

اصــفهانی، صــفی اصـــفهانی، روح الامــین اصـــفهانی، و نویــدي اصـــفهانی     
  . پژوهشهایی مجمل انجام داده، نتیجه گیري هاي لازم نموده ایم 

*  *  *   
دورة صفوي دورة ایجاد یگانگی، احیا و تقویت ملیت ایران اسـلامی   

 برطبـق عقیـدة   .در قرون یـازدهم و دوازدهـم هجـري قمـري بـوده اسـت              
صاحبنظران ، تنها دورة ساسانی را در تاریخ دورة پـیش از اسـلام از لحـاظ         
توسعۀ مرزهایی جغرافیایی و عوامل استواري بنیۀ فرهنگی و تمدنی ایرانی با            

یکی از ویژگیهاي عمدة دورة صفوي ترویج و        . دورة صفوي شبیه دانسته اند    
خصوص در شبه قاره پاکستان     توسعۀ شعر و ادب فارسی در خارج از ایران ب         

و هند بوسیلۀ سخنسرایان ایرانی الاصل اصفهانی تبار در این سرزمین پهناور            
همین سبب است که تاریخ ادبیـات ایـران را در عهـد مـذکور               «. بوده است 

نمی توان بدون توجه بـه سـیر ادب فارسـی و نظـم و نثـر آن در                   ) صفویه(
غالب نویسندگان و شـاعران آن      سرزمین هاي مجاور بویژه هند نوشت ، چه         

عهد چند صباحی در آن سرزمین ها گذرانده و یا پس از اکتساب فنون ادب               
 عوامـل  1»راهی دربارها و دسـتگاه هـاي قـدرت خـارج از ایـران گردیـده           
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گوناگونی که به ترویج شعر و ادب فارسی طی قرون یازدهم و دوازدهـم در         
و انتقال سـخنوران و اندیشـمندان   شبه قاره پیش از ادوار ماسبق گردیده نقل  

فارسی زبان از فلات ایران از طریق خراسان بزرگ، کابل و فرارود یا راسـاً               
تشویقها و سرپرستی هاي فرمانروایان، استانداران، امیران و حتی سپه سالاران         
خوش ذوق و ادب دوست شبه قاره بـوده کـه میـرزا محمـد علـی صـائب             

حیط ادب شناس شبه قـاره حـداقل بـراي        اصفهانی را وادار ساخت که در م      
اگر چنانچه پدر کهنسال وي به دنبال وي به آگره سـفر            . هفت سال بسر ببرد   

نمی کرد تا اورا بمراجعت به اصفهان آماده کند که بالآخره موفق هم گردید              
 شاید اقامت او در بارگاه هاي رودگنگ و کشمیر به مادام العمر طول می کشـید               

ی شیرازي، نظیري نیشابوري، ملک قمی، ظهوري ترشـیزي         و او نیز نظیر عرف    
  .به بازگشت به میهن تن در نمی داد..... وو

با این که سفر به شبه قاره و اقامتهاي طولانی و مادام العمـر در آن                «  
حصر به بخش معنی از ایران نداشته ولی برحسب سابقه می توان گفت که از         

شرقی و سکنۀ ماوراءالنهر بوده است که       قدیم الایام سهم عمده ازآن ایرانیان       
به واسطۀ قرب جوار بامردم شریف ساکن درمیان رودخانه هاي بزرگ سند و 
گنگ موالفت مأنوس دیرپاي خود را با آنان حفظ می کردند و روابط مبتنـی               

بااین همه حصۀ دیگر مناطق ایـران و از  . بر وداد و برادري را ادامه می دادند      
زي و فـارس و اصـفهان و آذربایجـان حتـی بخشـهاي              جمله استانهاي مرک  

ساحلی دریاچۀ خزر را نیز نادیده نمی توان گرفت که دست کـم بـه قیـاس        
اسامی موجود از نامداران پنج قرن اخیر گروه گروه جمعیتهایی را عازم ایـن              
نواحی کرده اند و جایگاههایی خاصی نیز در دل سکنۀ هر شـهر ودیـار بـه                 

ان آنان البته شهر اصفهان از اهمیت فرهنگـی ویـژه اي            دست آورده اند درمی   
برخوردار است و در ادوار عمده مورد بحث این کتـاب پایتخـت صـفویه و      

این شهر صرفنظر از . مرکز فرهنگ و هنر و ادب ایران شناخته می شده است         
داشت به دلیل تعداد زیاد مهاجران » نصف جهان«شهرت برحقی که به عنوان   

گویندگان خود در شبه قاره وضع ممتازي هم بـه دسـت آورده           و مسافران و    
  1.بود که بدان تمایز داشت و معروف خاص و عام بود

                                                 
  دکتر رضا شعبانی ) سخن مدیر(شعراي اصفهانی شبه قاره ، دکترساجداالله تفهیمی، پیشگفتار  - 1
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 سالۀ تهماسب، اصفهان پایتخت ایـران اعـلام         54در حین حکمرانی      
گردید و در نتیجۀ مرکز ثقل اسکان، تربیت، پرورش هنرمندان، اندیشمندان و            

در » ازکـوزه همـو تـراود کـه دروسـت     «وف ادیبان و سخنوران شد و بقول معـر  
سالهاي بعد موجب نقل و انتقال شخصیتهاي باذوق ادبی از مهد تربیت کـم نظیـر                

  .اصفهان به کشورهاي همجوار ایران شامل عثمانی، فرارود، سند و هند گردید
دورة صفویه درتاریخ ایران چه از لحاظ تحکیم و توسعۀ سیاسـی و     «

. مل ادبی و فرهنگی شاید مهم ترین ادوار است          اجتماعی و چه از لحاظ تکا     
این دوره ازاین لحاظ هم داراي اهمیت ویژه ایست که دامنۀ علوم و فنـون و             
 زبان و ادب ملت شریف ایرانی در نقاط خارج از ایران به خصوص در شبه قاره               

پاکستان و هند و آسیاي کوچک و ماوراءالنهر و ممالـک عثمـانی و منـاطق                
 گسترش یافته و زبان و ادب فارسی در تمام این سرزمین ها             دیگر دور دست  

رواج پیدا کرده و اهالی آنها در پیشرفت و تکامل آن خـدمات شـایانی بـه                 
  .»1عمل آورده اند

باید متذکر گردیم صدها نفر شخصیت و رجال ایرانـی طـی قـرون                
ترین دراین خیر شریک و سهیم بوده اند اما دراین گفتار ما برخی از برجسته               

  .آنان را باکمال اجمال اشارت  می کنیم 
 
 اسـم کامـل او میـرزا محمـد علـی فرزنـد میـرزا                :  صائب اصفهانی  – 1

عبدالرحیم معروف به صائبا از استادان برجستۀ شعر فارسی است که کلیاتش            
 از  شازاین که پـدر   .  مکرر از حلیۀ طبع آراسته گردیده      2در ایران و شبه قاره    

قل مکانی کرده بود، ده ها تذکره نویس و پژوهشگران اورا           تبریز به اصفهان ن   
پـدرش میـرزا    . می نوشته اند در حالیکـه او زادة اصـفهان بـوده             » تبریزي«

عبدالرحیم که از بازرگانان تبریز بود در عهد شاه عباس بـزرگ بـه اصـفهان      
مهاجرت کرد و در محله عباس آباد سکونت گزید و میرزا محمد علی آن جا      

                                                 
   . 3همان، همو مقدمۀ مولف ص  - 1
  . م1971کلیات صائب چاپ لاهور : الف  - 2

  .1333 کلیات صائب بامقدمه امیري فیروز کوهی تهران –       ب 
  1345 کلیات صائب چاپ انجمن آثار ملی تهران، –       ج 
 . دیوان صائب به کوشش محمد قهرمان چاپ شرکت انتشارات علمی و فرهنگی–       د 
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 هـ به شصت سالگی     1076آمده، صائب به سال     » قصص الخاقانی « در چنانکه
  1. هـ زاده شده باشد1010رسیده بود پس می بایست پیرامون سال 

در ایام شباب توفیق حج . صائب در شاعري شاگرد حکیم شفایی بود
در اواخر عهد جهانگیر، از راه  کابل رو بـه           . و زیارت حرمین شریفین یافت    

بعـد  . تقرب جست ) احسن(در کابل باحاکم آن جا ظفرخان       . شبه قاره نمود  
از عزل ظفرخان از امارت کابل همراه او به هند آمد و هنگامی که شاهجهان               

 هـ به دکن رسید صائب نیز همراه ظفر خان قصد آن جا کـرد           1039در سال   
  2»و از طرف پادشاه منصب هزاري وصلۀ بیست هزار روپیه یافت

صائب پس از برگشت در دربار شاه       «کتر صفا،   بنا به پژوهش آقاي د      
.  و دیگر هیچگاه به هند سفري نکرد       3عباس دوم سمت ملک الشعرایی داشت     

اما محبوبیت شعر صائب طی سه قرن اخیر در شبه قاره به پایه ایست کـه از                 
ابیات و مصراع هاي فارسی برجستگان شعر و ادب نظیر فردوسـی، نظـامی،              

صدها بیت و مصرع به طور ضـرب المثـل بـه             کهسعدي، مولوي و حافظ       
فارسی شبه قاره و زبانهاي اردو و سایر السنۀ شبه قاره بکار می رود، تعـداد                

  :بطور مثال . زیادي ازآن ازسروده هاي صائب است
  

  4گررساند بر فلک باشد همان دیوار کج    چون گذارد خشت اول برزمین معمارکج
                                         ***  

  5دهند جوهریان خاك اگر به قیمت من    اگرچه گوهرم از شرم آب می گردم
                                         ***  
   6ز دریا می کشد صیاد دام آهسته آهسته    به مطلب می رسد جویاي کام آهسته آهسته

                                         ***  
  1آخر پر عقاب پر تیر می شود    دست نمی دارد از ستمظالم به مرگ 

                                                 
 .1272 ص 2دکتر صفا ، تاریخ ادبیات در ایران، ج پنجم،  - 1

 .67دکتر تفهیمی، شعراي اصفهانی، ص  - 2

 .1275 ص 2/  دکتر صفا، تاریخ ادبیات ج  پنجم  - 3

  .127 مقاله دکتر یونس جعفري  ص 1378 پاییز و زمستان 58 – 59ۀ دانش شمارة فصلنام - 4

   .128همان ، همو ص  - 5

  . 142ان ، همو ص هم - 6
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یکی از دلایل توجه فوق العاده به شعر صائب اصفهانی غیر از دههـا    
نسخ خطی، نشر دیوان و گزیده ها و جنگها، تذکر از احـوال و آثـار وي در          
  .دهها تذکره، پژوهشهایی است که در سطح دانشگاهی اهالی شبه قاره داشته اند            

اولـین پایـان   . گردیدلکهنو چاپ  سال پیش در     232ئب در حدود    صاکلیات  
نامه پیرامون صائب در دانشگاه تهران نیز توسط یکی از دانشـجویان هنـدي              

  . ش تهیه و تسلیم شد1347دکتر محمد یونس جعفري در حوالی 
 هــ   1081 هـ یا    1080سال درگذشت صائب را در تواریخ و تذاکر           
  . غزلش برسنگ قبر نقش شده است بیت زیر از یک. نوشته اند

  2عالم پراست از تو و خالیست جاي تو    در هیچ پرده نیست نباشد نواي تو
  
 محمد رضا پسر خواجـه ظهیـر الـدین عبـداالله            :   شکیبی اصفهانی  – 2

شـکیبی  .  هـ در اصفهان بـه دنیـا آمـد         964اصفهانی متخلص به شکیبی در      
ویشاوندي نزدیک بـا او در تربیـت        خواهر زادة امیر روزبهان صبري بود و خ       

تحصیلات متداول را در هـرات، مشـهد و شـیراز           . شاعرانه اش تأثیر داشت   
از . گی از راه دریا عزیمـت هنـد کـرد         لبتکمیل رسانید و در سی و چهار سا       

طریق گجرات که قبلاً عبدالرحیم خانخانان در آن جا بسر می برد، بـه پایـه                 
مـدتی  . تخت رفت و باو پیوست، در مسافرتهاي سند و دکن همرکابش بـود   

در مالوه بسر برد آن گاه مسافرت حرمین شریفین و عتبات را در پیش گرفت               
 خان خانان داشت تا این که به توصیۀ زمانه          پس از مراجعت مجدداً ملازمت    

 هـ به دربار جهانگیر معرفی و به صدارت دهلـی           1019بیگ مهابت خان در     
نمونه هاي شعر او دریـن جـا        .  بدرودحیات گفت  1023منصوب گشت، در    

   :درج می شود 
  

  که آبگینۀ ما هم طبیعت سنگست    شکسته دل نشویم ارترا سر جنگست
  توانگر شرم مهمان بیش دارد    بیش داردغمت از من غم جان 

  3گوهر به تلخ رویی دریا گذاشتیم    خارا  گذاشتیم ه خار و لـعل به ما گـل بــ

                                                                                                                  
   .157همان ، همو ص  - 1

  .  1275 ص 5/2دکتر صفا تاریخ ادبیات ج  - 2

     .943 – 937نک همو ، همان ص  - 3
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 آقا صفی مشهور به صفیاي اصفهانی از شاعران نیمۀ :  صفی اصفهانی– 3
دوم قرن دهم و نیمۀ اول قرن یازدهم اصفهان است که در آغـاز جـوانی راه                

او فرزند خواجه قاسم مستوفی دارالسلطنۀ اصـفهان        .  گرفت دیار هند به پیش   
در هنـد  . بود و مانند پدر علم سیاق و حساب و دفتر را بـه نیکـی آموخـت               

نخست ملازمت قوام الدین جعفر آصف خان قزوینی اختیار کرد، آن گاه بـه              
مدتی در جامۀ قلنـدران در سـند و هنـد بـه سـیاحت               . خان خانان پیوست    

در آن جا مهابت خان اورا از لباس فقر بیرون آورد . گره رسیدپرداخت تا به آ
.  روپیـه رسـید    35000و در خدمت خود گرفت و مستمري سـالانه اش بـه             

.  هـ درگذشـت   1028بگفتۀ عبدالباقی نهاوندي در حین سفري به کابل بسال          
 .شمارة اشعار صفی را تذکره نویسان میان چهار هزار و شش هزار ضبط کرده انـد          

   :چند بیت بطور نمونه . اقی نامه سرایی هم توجه داشتبه س
  همی باده مگذار و روي نکوي    کامجوي الا اي خردپرور

  وزین شادي آور به خروارها    ازان غم برون کن از انبارها
  غنیمت شمر چند روزه حیات    مکن تکیه برهستی بی ثبات

  چند بیت از تغزل وي 
  ز دل مپرس که بادیده هم سخن دارم    نصیب کس نشود این دلی که من دارم
  درون کعبه یکی کهنه برهمن دارم    هزار بت بشکستم برغم نفس و هنوز
  1بدست تیغی و دست دگر کفن دارم    گناهگار توام گرکشی و گر بخشی

  
 میر محمـد امـین میـر جملـه شهرسـتانی            :   روح الامین اصفهانی   – 4

بسال . ل نامور سدة یازدهم بود    اصفهانی ، روح الامین تخلص داشت، از رجا       
 29در اصفهان بتحصـیل دانـش و ادب پرداخـت در            .  هـ متولد گردید   981

 – 989(سالگی عزم هند کرد و بخـدمت سـلطان محمـد قلـی قطـب شـاه                 
فرمانرواي گلکنده دکن مشغول گردید و پـس از شـش سـال بـه               ) هـ1020

مد قلی  پس از مرگ سلطان مح    . منصوب گشت ) وزارت(سمت میر جملگی    
نتوانست با جانشینش بسازد و به بیجاپور منتقل گردید و بالاخره براه دریا به              
میهن برگشت تا چهار سال اقامت وي بطول کشید ولی منزلتـی دلبخـواه در               
دستگاه نتوانست بدست بیاورد و از طریق زمینی عازم منـاطق شـمالی هنـد               

 ـاو گوهر مقصود  . گشت تا به ملازمت جهانگیر در بیاید       دسـت آورد و  ه  را ب
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منصوب شد و در دورة جانشین وي شاهجهان        » دوهزار و پانصدي  «نصب  ه  ب
 هـ در دهلی    1047در  . ارتقاء مقام یافت  » پنج هزاري دوهزار سوار   «به سمت   
روح الامین باوصف اشتغالات گونه گون دولتی شـاعري پرکـار           . درگذشت

مسه سرایی نیـز    وي به خ  . محسوب است که در انواع سخن چیره دست بود        
. نصرآبادي تعداد ابیاتش را در حدود بیست هـزار تخمـین زده اسـت    . پرداخت

 خطی دیوان غزلیات او با پنج هزار بیت بنام گلستان ناز بامقدمـه              نسخه هاي 
بعقیـدة آقـاي    . اش و آثار دیگر وي در کتابخانۀ موزة بریتانیا موجود اسـت           

سـخنش  .  بیت بالغ می شـود  دکتر صفا عدد بیتهاي کلیاتش بحدود سی هزار       
  : چند بیت از غزل او 1.ساده و روان و تواناییش در مثنوي بیشتر از غزل است

  هزار نکته رنگین ببحروکان گیرم    چو عقد گوهري از طبع نکته دان گیرم
  کشد زبانه اگر آب در دهان گیرم    ز تاب آه شرر ناك من چو شعلۀ برق
  هزار نکتۀ نایابش از بیان گیرم    بپیش گفته روح الامین شوم چون گوش

  
محمد قاسم نویدي اصفهانی از سخنسرایان نیمۀ       :   نویدي اصفهانی  – 5

تاریخ تولد و وفـات وي روشـن نیسـت امـا            . اول قرن یازدهم هجري است    
 هـ در کتابخانۀ ملی پاریس 1044 خطی دیوان وي بخط خودش نوشتۀ   ۀنسخ

 بیت قصیده و 6500زبور حاوي   مجموعۀ م . نشانگر دورة حیات وي می باشد     
در جوانی عازم هنـد گشـت و در منـاطق      . غزل و ترکیب بند و رباعی است      

در دوبیتـی   . نامیده می شود مقیم گشت    ) بمفهوم جنوب (جنوبی آن که دکن     
  :سالها بعد در یاد میهن چنین سرود 
  نا تاب سفر دارم و نه روي وطن    عمریست که گشته ام گرفتار محن

  وبی کس ترم از هند و دکن سرکش تر     مغولم سروسامانی نیستچون هند و
زبان شعر نویدي ساده و بیانش خالی از تعقیدها، مضمون هایش دور از             

قصیده هایش در ستایش امامان دوازده گانـه        . باریک اندیشیهاي مبالغه آمیز است    
  : غزلهایش هم کوتاه است و گاهی هم بی تخلص چند بیت بطور نمونه . است

  جز آه جگر سوز کسی در برمانیست    چون خون دل و دیده کسی همسر ما نیست
  دوزخ بفروز ته خاکستر ما نیست    آسوده دلانیم بکنج الم خود
  کاین مرتبه در طالع بال و پر ما نیست    از ما مطلب منصب پروانه نویدي
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 در دورة دویست و چهل سالۀ صفویه صدها نفـر سـخنور،              :نتیجه گیري   
یسنده ، بازرگان، هنرمند ایرانی متدرجاً به شبه قاره منتقل شدند کـه دههـا         نو

  .نفر از آنان اصفهانی بوده اند 
و در این گفتار ما فقط پنج سخنور منتخـب را معرفـی نمـوده ایـم                 
وگرنه آقا تقی، ملک احمد دخلی، رضی اصفهانی، بابا طالب اصفهانی و باقیا    

. ن سرزمین مردم خیز به شبه قاره منتقل گشـتند         نائینی و امثال آنان هم از هما      
بیست و پنج سال پس از آغاز       . و اغلباً مادام العمر در همان جا اقامت داشتند        

 سلطنت شاه اسمعیل صفوي در ایران، ظهیرالدین بابر سلطنت تیموریان شبه قاره           
را بنیان گذاشت که تا سه قرن و سی سال با دوره هاي قدرت وضـعف بـه                  

تیموریان شبه قاره ترك نژاد و ترکی زبان بودنـد امـا حضـور         . میدطول انجا 
سخنوران فارسی زبان ایرانی در دربارهاي سلاطین و امرا و حاکمان بلند پایۀ 
دورة مزبور به تقویت بنیۀ فرهنگی و ادبی جامعۀ شبه قاره مبتنی بـر زبـان و                 

رسـی سـراغ    ادب و اندیشه اسلامی که بهترین نمونه هاي آن را تنهـا بـه فا              
بهمین دلیل است که طی یک قرن و نیم تسلط بیگانه که            . داریم، منتج گردید  

زبان انگلیسی بطور زبان رسمی جایگزین فارسی گردیده بود، زبـان فارسـی       
در دوایر علمی و دانشگاهی استهلاك ناپذیر باقی ماند و در سطح عامۀ مردم              

یق فارسی برگرفته شده     در صد لغات آن از طر      60که در حدود    » زبان اردو «
  .بطور زبان عمومی شبه قاره بظهور رسید

 
  :منابع و مآخذ

  . ش1373 ، تهران، 2و 1 تاریخ ادبیات در ایران، دکترذبیح االله صفا ج پنجم – 1
  . ش1372 شعراي اصفهانی شبه قاره، دکتر ساجداالله تفهیمی، اسلام آباد، – 2
  . ش1364ت انتشارات علمی و فرهنگی،  دیوان صائب به کوشش محمد قهرمان شرک– 3
 فصلنامۀ دانش اسلام آباد، مقاله امثال و حکم فارسی متداول در شـبه قـاره از دکتـر                   – 4

  .1378 پاییز و زمستان 58 – 59سید محمد یونس جعفري، شماره پیایی 
  .  یادداشتهاي گونه گون نگارنده – 5
 

*****  
  



  1دکتر علی کمیل قزلباش
  
  

  )ع(زیب مگسی در وصف امام علی اشعار 
  

  :چکیده
م در جهل مگسی 1883نواب گل محمد خان زیب مگسی در 

وي به اصناف گوناگون سخن . چشم به جهان گشود) بلوچستان پاکستان (
در . شعر گفته بخصوص به غزل ، قصیده و رباعی بیشتر التفات می نمود

در شعر بسیار ستوده را ) ع(ریخی به حضرت امیر شخصیتهاي نامور تا
  )رباعی :(است 

  
  دارم ز غم اضطراب فتحی فتحی    یاحضرت بو تراب فتحی فتحی 
  فتحی فتحی شتاب فتحی فتحی    جانم بلب آمده است و جگرم خون است 

***  
  زیب چون هستی غلام بوتراب    غم مخور از پرسش روز حساب 

***  
ل هم در ج1883ب مگسی که در سال گل محمد خان زینواب   

) 1(م فوت شد 1953مگسی به این خاکدان ناپایدار قدم گذاشت و در سال 
شاعري است که مهارت هنر شعري و تنوع فکریش را در شعر وي بخوبی 

وي در قالبهاي غزل ، قصیده ، رباعی وغیره شعر گفته است و . بینیم می 
اقلیم شعراء اي که سلطه او را بر از صنعته. بسیار خوب و عالی گفته است

  .ی استفاده نمودهیبکثرت و بسیار با زیبا. استنباط می کنند
بسیاري از اشعار وي که به نحو بر زبان سروده شد، هنوز هم بدست   

حتی نسخه هایی از گنجینه .  به چاپ نرسیده استناهل هنر بعلت نرسید
فارسی است  به زبان هاي شعر وي دوچار خطر نابودي است که بیشتر شان

  .و عمده ترین بخش شعر زیب به همین زبان است 
زیب مثل شعراي زبان فارسی و زبانهاي دیگر جهان در شعرش جایی          
 اردبر شخصیتهاي برجسته ونام. گري استفاده نموده ـوعات دیـوضـکه از م

                                                 
 مربی دانشکدة دولتی کویته  - 1
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ام را نیز تعریف و توصیف نموده و یکی از آنها مولاي متقیان حضرت ام
  . ه موضوع بحث ما خواهد بود کعلی علیه السلام  هستند 

شعر وي در هر قالب . زیب شاعري است ، توانا و قادر الکلام   
شعري که جا گرفته آن قالب از او جان گرفته است ، غزل ، قصیده ، رباعی 

ناگفته نماند که مثل شعراي دیگر زیب نیز از مقام و جایگاه شعر خود ... و 
بر اساس همین آگاهی که او درباره شعر خود داشت چندین . نبودبی خبر 

  :مثلیکه می گوید. بار با افتخار و اعتماد زیاد دست به تعلی زده است
  

  )2(لبرسد ز سند به هند و ز قندهار به کا    ز شعر شهره شوي عنقریب و شعرت زیب
  

بگفته ي دکتر معصوم کاسی دیوان . این ادعا زیب بی جا نبوده 
یب در مدرسه هاي تاجیکستان همراه با دیوان حافظ و دواوین شعراي ز

یک زیارت نیز آنجا » بنام تکیه گاه زیب « و . دیگر فارسی تدریس می شود
  )3(مورد توجه مردم است 

اگر شعر زیب از این گوشه بی قدري که بیانگر کم نظر بودن اهل   
سد مقامی را که بلوچستان است به دست سخن فهم و افراد شعر فهم بر

  :اومدعیست حتماً می یابد چرا که خودش شرطی گذاشته است که 
  )4( زیب ذوق شعر هم معلوم گردد شاعران را    مستی می را توان دریافت از نوشیدن او

ن مرگ ای را داریم که بعد از مرگشان شعرشان هم به همیما شعرا
 او خواهد ولی زیب مطمئن است که شعر وي شهره یی. شاعر می میرد

  :داشت
  

  )5(من نه مانم ماند ز من داستانی     زیب زیر چرخ برین بعد مدت
  :حتی وي به متاخرین دعوت از پیروي خودش هم داده است یعنی 

  )6(در طریقت زیب را استاد کن    گر بخواهی بر سر منزل رسی
    

شعر سروده است امام وي در بیشتر اشعار فارسی و زبانهاي دیگر که 
زیب مگسی امام علی را دوست . را بکثرت توصیف کرده است) ع (علی 

دارد و وي را پیشرو و امام خود می داند و همه جا از وي کمک و رهنمایی 
امام ... او اگر از یک جانب شجاعت و سخاوت و عدالت و . خواسته است 

از جانب دیگر او را . را بزبان شیرین شعر و تفکر گسترده اش بیان می کند
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نوان یک محبوب و معشوق هم می بیند و خدوخال وي را در قصیده ي بع
 عالمیان هم يغزلگونه می سراید و هم از همان معشوق که از مشکل کشا

  .حل مشکلاتش را می طلبد. است
نه فقط در قصیده ها بلکه در فردیات ، غزلیات و رباعیات نیز شعر   

حتی . یقت نمی بینیم  امامت ، ولایت و طرۀزیب را خالی از ذکر سرچشم
وقتی ممدوحان خود را مدح می کند براي آنها نیز از ابوتراب کمک می 

  :خواهد مثل که می گوید 
  )7( دکن باد خرم زیر ظل بوترابهشا

  :و در مقطع یک غزلش می گوید 
  

  )8(بنوش زیب می ناب را مشو مرتاض     دار تو چون هست مرتضی در حشرنضما
  

م علی را بعنوان یک محبوب و معشوق زیبا اامقبلاً گفته شد که او 
  : او می گوید . روي نیز شناخته است 

  
  تویی جانان و جان جان و یوسف شان در محضر    تویی محبوب هم مرغوب هم مطلوب دلپرور

  رخت لاله خطت هاله منم واله تویی دلبر    یا شهتوت تن ماحوت بل اطلسقوت البت ی
  )9(ز برق آرام از جم جام و زکی نام هم افسر    فتار بستانیبدین رخسار و هم گفتار هم ر

  
و در قصیده اي که خالی از واژه هاي عربی به فارسی ناب سروده 

  :است می گوید 
  

   دلربایی،رامی و دلکشدلآ    تو جانانی و جان را پادشاهی
  )10(پگاهان کز چمن بیرون بر آیی     گل خورشید گردد زرد پیشت

    
ي می رسد ي عاشقانه وقتی عروج می یابد به نکته ولی این گفتگو

یعنی سخن از حسن . که آنجا ز اوصاف واقعی ممدوح سخن بگفتار می آید
ی و مایی و رویی آغاز می گردد ولی ختامش به عظمت و بلندي یو زیبا

معنوي مزین می گردد، یک تسلسل دیده می شود که خواننده را کشان کشان 
  :به نگارستان عرش می برد، می گوید با خود از گلستان فرش 
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   به از مینو هم از عنبروترا گیسو برنگ و ب    قد تو همچو سرو آزاد هم شمشاد شاد از روي
  بگل بلبل بگلشن گل به محفل مل بکان گوهر    ه و جلوه ات دلخواناز آواز و تن و ناز و نگ

  )11( پیر هدا رهبر علی المرتضی مشکل کشا    بیا بشنو ز من مدحی امیر کشور معنی
    

در این بیت هاي مترنم واج آرایی هم به نظر می آید که باعث می 
ي که ا قصیده ردر آخر ه.  نرم موسیقی را در ذهن ایجاد کنديشود یک فضا

در اشن امام علی است فضاي التجا و التماس و دعا و حاجت روایی بروز 
 بر عقیده علوي زیب که دلیل. می دهد و یک حالت مناجاتی دیده می شود

ی که در انسان و گاو معتقد است که از همه ي عظمت و بزر. . می باشد
انسانیت گنجانیده شده است امام علی برخوردار است و امام علی کسی 

  .رین اوصاف وي استتاست که مشکل کشائی یکی از بزرگ
نکته اي که همه ي خوبی هاي کائنات خداوند متعال در شخص امام   
ی گردد در اشعار شعراي معروف و غیر معروف فارسی هم دیده می جمع م
بلکه در دیگر زبانهاي شرق زمین بالخصوص شبه قاره ما همین حالتی . شود

را درك می کنیم یعنی اینجا هم مشکل کشایی امام شبهاي کوچه هاي کوفه 
بعنوان مثال از . ي هم جوار و جوانب را دست به دامان وي دوخته است

  :ا جلال الدین رومی چند بیت را ذکر می کنیم مولان
  

  تا نقش زمین بود وزمان بود علی بود    تا صورت پیوند جهان بود علی بود 
  سلطان سخا و کرم و جود علی بود     شاهی که ولی بود و وصی بود علی بود 
   علی بود دآن نور خدایی که بر او بو    خاتم که در انگشت سلیمان نبی کرد

  با احمد مختار یکی بود علی بود    سرافراز که اندر شب معراجآن شاه 
  از عرش بفرش آمد و بنمود علی بود    شیر دو جهان  پرتو انوار الهی 
  تا کار نشد راست نیاسود علی بود    آن گرد سرافراز که اندر ره اسلام 

  
  :د مولانا ، اقبال هم در این رابطه گفته است یو همچنین پیرو و مر

  
  ملت حق از شکوهش فر گرفت    از رخ او فال پیغمبر گرفت 
  کائنات آیین پذیر از دوده اش     قوت دین مبین فرموده اش 

  الکتابامحق ید االله خواند در     ه نامش بو ترابدمرسل حق کر
  )13(سرّ اسماي علی داند که چیست؟    زندگیستهر که داناي رموز 
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 قصیده ي سی حرفی ،که زیب در شان و عظمت مولا علی در یک  
و . باوجود پابندي تکرار حروف با معنی و پر مغز است خامه فرسانی می کند

  :این گونه سخن آغاز می کند»  الف «با 
  الف استاد و امیر و اعظم و اکبر علی است 

  اشجع و اغلب و امام و اقدس و انور علی است
  ب بهار و بوستان و بخت بخش و بادشاه

  بدر و باسل و برتر علی استبرق بیرق دارو 
  ت تنومند و توانا و تونگر و تاجدار

  )14(تاج بخش و تخت گیر و تیغزن و تندر علی است
در این قصیده هنرمندي و توانایی شعر گفتن زیب بسیار بر عروج   

او از همه حروف الفباي فارسی بسیار با مهارت و هنرمندي . رسیده است
در .  هنري استهه پر از معنویت و شکوداستفاده کرده است و همه ي قصی
  :بیت آخر این قصیده می گوید

  
  )15(یار یاران و یقیناً زیب رایاور علی است     ي یل و یوز افگن و یاقوت و یعسوب و یسوع

    
کثرت اوصاف امام علی نیز باعث شده است که شعرا با فراخی و 

ار می گویند کم فراخدلی دامان اشعار شان را گسترش می دهند هر چه بسی
  .می بینند لذا می گویند و می سرایند

دلیري ، دلاوري و شجاعت این امام علم و عرفان و مرد زهد و   
تقوي به جایی رسیده است که گوي اگر ایشان بدون این ها دیگر به هیچ 

زیب هم . کاري نمی رسیدند و براي بزرگیشان کافی و شافی خواهد بود
مراه با بسیار زیبایی و شکوه شعري ابراز می کند عظمت و دلاوري امام را ه

  :و می گوید 
  

  سگ اسکندر فدا قیصر رهی بابر غلام اکبر    چه سلطانی چه خاقانی که بر درگاه والایش
  )16(کمان رستم، ولایت حجم،نگین حاتم ، زهی حیدر    نهد نردش دهد نذرش کشد زانگشت در نیشش

ل مداحی است یعنی ممدوح و این که مداح کسی باید گشت که اه  
خزانه هاي بیش . اوصاف و عظمتی را داشته باشد که مداح را سرخرو کند

بهاي خوبی ها و ویژگی هاي را در دست داشته باشد که مداح را بنوازد نه 
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بلکه در برابرش . این که از تهی دامنی مداحش دست به دروغ و مبالغه بزند
  :که کم بیاورد ، زیب چه خوش مدح می کند 

  
  گاه حمله صد اسد را آهو آسا داده ام     سروري را مدح گو کامد سر اهل علم 
  )17(عالم و هم عامل و هم عادل و والاهمم     امر هر ملک و صحرا حاکم هر معرو کوه

    
از وي هر .او می دانست که امام علی شخصیتی هستند مستجاب الدعوه

  .اجتی را که بخواهی مستجاب خواهد شدح
  

  )18(هر ملال و گرد را آورده در ملک عدم     دوا هر درد را هم روح و دل هر مرد رااو 
به . و اطمینان دارد که هر که علی یار اوست خدا نگهدار اوست  

نه نا امید می شود و می نالد و رو بسوي اهمین دلیل وقتی از خویش و بیگ
را را ازش مولاي که شه هر دو سرا است می گرداند وداروي درد هر دو س

  :می طلبد و می گوید 
  

  ز من هر آشنا داردجدایی    ز من هر خویش را بیگانگی است 
  نوازش کن که توسردار مایی     ترا کردم ستایش با دل و جان
  )19(که می دانم شه هر دو سرایی    بکن در دو سرا این زیب را شاد

  
ده ي زیب بیتی را دارد که در او اعلام می کند که غلامی علی مژ

  :بهشت است
  

  )20(زیب چون هستی غلام بو تراب     پرسش روز حسابازغم مخور 
    

و بعد می رود به طرف کراماتی که هم به شکل عیسی نفسی است و 
است و دار هم ویژگی عصاي موسی را دارد و هم روح ابراهیمی را برخور

ا می هم دانایی و دارایی مصطفوي را که به توسط دوش او به دوستداري خد
  .رسد

  از عشق محمد رسول االله است     شوقم که به لا اله الا االله است 
  )21(حجت من قول اول من والاه است     چون دوست علی یم ایزد دم دلخواه است 
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در آغاز ذکر نمودیم که زیب همیشه دست به دامن علی زده و کیسه 
ك تقدیم می ه اینجا چند رباعی از وي بطور تبردخالی حاجاتش را پر کر

  :کنیم تا غذاي روحانی خوانندگان گرامی بگردد
  

  دارم ز غم اضطراب فتحی فتحی    یا حضرت بوتراب فتحی فتحی
  )22(فتحی فتحی شتاب فتحی فتحی    جانم بلب آمده است وجگرم خون است

  ***    
  میگریم اي ظهور قدرت مددي    میمیرم تشنه ابر رحمت مددي

  )23(ياي مرشد اولیاي امت مدد     همه امتچون من نه کسی حزین ست در
  دارم غم بیکناره در تنهایی    یا شاه نجف تو از کرم دریایی
  )24(وقت است کنون که همش فرمایی     یا شیر خدا گردن خصم بشکن 

    
 علی دارد که لحن و مزیب قصیده ي بزبان عربی نیز در مدح اما

یکتر است در آن مناجات امام ن به مناجات امام علی در مسجد کوفه ، نزدازب
  :جایگاه خداوندو بنده را مشخص می کند و طلب آمرزش می کند که 

مولاي یا مولاي انت المولی وانا العبد و هل یرحم العبد الا المولی   
مولاي یا مولاي یا مولاي انت المالک وانا المملوك و هل یرحم المملوك الا 

  )25.......(مالک 
  :زیب می گوید 

  
  انت سلطان السلاطین انت خاقان الکبیر    میرالمومنین انت الولی انت الامیریاا

  )26(انت مفتاح المطالب انت مصباح المنیر    انت مرشد انت مولا انت معطی المراد
و در آخر به شیوه ي مناجات امام از خود امام علی کمک می 

  :خواهد و می گوید 
  )27( الاعزاز فی الدنیا و فی جنت سریراعطه    یا علی اقبل دعاء زیب واغفر زنبه 

  
  پانوشته ها منابع و 

   شعر فارسی در بلوچستان ، دکتر انعام الحق کوثر ، مرکز تحقیقات فارسی ایران و– 1
  .ش1351 پاکستان ، راولپندي     

  . با مقدمه پرفسور شرافت عباس . میر گل محمد خان زیب مگسی :  زیب نامه  – 2
  .م1995سی بلوچستان ،کویته چاپ اول انجمن فار      
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) چاپ مجدد در کویته ( پیش گفتار دکتر معصوم کاسی با پنج گلدستۀ زیب – 3
  .م1931لکهنو ، هند . منشی نولکشور انتشارات 

  .15زیب نامه ، ص  – 4
  .111همان ، ص  – 5
  .69 همان، ص – 6
  .164 زیب ، ص ۀ پنج گلدست– 7
  .9 همان ، ص – 8
  .193ه ، ص  زیب نام– 9

  .180 همان ، ص – 10
  .194 همان ، ص – 11
   استاد جلال همایی ، ۀبا مقدم ) 263 – 261صص ( کلیات دیوان شمس تبریزي – 12

  .ش1377انتشارات صفی علی شاه ، تهران ، چاپ دوازدهم        
   ، احمد سروشۀبا مقدم ) 34 – 33صص (  کلیات اشعار مولانا اقبال لاهوري – 13
  .1376انتشارات سنایی تهران ، چاپ هفتم        
  .207 زیب نامه ، ص – 14
  .210 همان ، ص – 15
  .195 همان ، ص – 16
  .149 زیب ، ص ۀ پنج گلدست– 17
  .178 زیب نامه ، ص – 18
  .181 همان ، ص – 19
  .70 همان ، ص – 20
  .224 همان ، ص – 21
  .225 همان ، ص – 22
  . همان ، همان– 23
  . ، همان همان– 24
   ، حاج شیخ عباسی قمی ، انتشارات فرجام ، تهران 654 کلیات مفاتیح الجنان ، ص – 25

  .ش1377       
  .212 زیب نامه ، ص – 26
  .214 همان ، ص  - 27

*****  



  1دکتر رشیده حسن 
  
  

  نثر مسجع و خواجه عبداالله انصاري
  

  :چکیده 
سجع سه . سجع در اصطلاح علم بدیع سخن با قافیه گفتن است 

نثر .  سجع مطرف – 3 سجع متوازن ، – 2 سجع متوازي ، – 1نوع باشد 
نمونۀ نثر . مسجع نثري است که در آن لغات موزون و هم آهنگ بکار رود 

اما نثر خواجه نمونه ي نثر . میدي و گلستان سعدي استمقامات ح، مسجع 
نثر خواجه در نثر سعدي تأثیر . مسجع و شیواي فارسی قرن پنجم است

 سالگی 28در .  هـ ق در هرات متولد شد396خواجه عبداالله در .  زیاد دارد
 تصوف و ،عناوین بعدي. به حلقۀ ارادت شیخ ابوالحسن خرقانی پیوست

خواجه و آثار خواجه عبداالله می باشند که در آن هفت اثر عبداالله ، افکار 
  .مختلف او به طور جداگانه معرفی شده است 

***  
بدان مانـد، بانـگ   سجع ، از لحاظ معنی ، بانگ کردن قمري و آنچه            

آواز طیور خوش آواز مثل بلبـل     . می باشد   ... کردن کبوتر ، نالیدن شتر ماده       
  )1(و قمري و غیرها 

  
  )2( عندلیب وسجع حمام ۀچه جاي زمزم     سعدي سماع روحانیستانیس خاطر

    
در اصطلاح علم بدیع ، سخن با قافیه گفتن ، سخن گفتن به کلامـی               

بگفتۀ علی اکبر دهخدا، اصـطلاح  . جمع آن اسجاع است . که آنرا فواصل بود   
علم بدیع آنست که کلمات آخر در قرینه هاي نثر مطابق باشـند و در وزن و            

                                                 
   اسلام آباد –گروه فارسی ، دانشگاه ملی زبانهاي نوین  - 1
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 سجع متوازي ، – 1.پس سجع به سه نوع باشد. ي یا در یکی از آنهاحرف رو
و ) 3) (291بدایع شمس العلما، ص     (  سجع مطرف    – 3 سجع متوازن ،     – 2

نیز لفظی که در آخر فقرة نثر واقع شود ، و مناسب آن در آخر فقـرهء دیگـر                 
مري مدعا بعبارت دیگر سجع در آخر آواز قبیان این . نیز یک لفظ واقع شود 

دو لفـظ اواخـر فقـرتین همچنانکـه آواز        و باصطلاح ، عبارت از برابر بودن        
ایراد کلمات اواخر فقـرتین را بـر حسـب       . قمري موافق یک دیگر می باشند     

متـوازي ،   . موافقت همدیگر سجع گفتندي و سجع منقسم بود به سـه قسـم              
  )4( و متوازن فمطر

 نوزن و عدد و حروف ، چو      روي و   بحرف  موافق بودن دو لفظ      :سجع متوازي   
  .هجوري ، و مخموري و نظر و شکرمگل و مل ، و بهار و مزار و سوري و 

 موافق بـودن دولفـظ بحـرف روي فقـط و در وزن و عـدد                 :سجع مطرف   
  .نال و بور و جورموحرف مختلف چون وقار و اطوار و مال و 

ي  موافق بـودن دو لفـظ در وزن وعـدد و حـروف و در رو    :سجع متوازن  
پـس  . و تحریـر و تسـوید       مختلف چون اعمار و ارزاق و مراتب و مراسم ،           

. سجع متوازن به نسبت سجع متوازي و مطرف مستحسـن و مرغـوب نیسـت        
بدانکه اطلاق قافیه در نظم می کند و آنچه به صورت قافیه در اواخر فقرات               

  باشد ،  و آخر آیات قرآن مجید را که بصورت قافیه        . نثر باشد،آنرا سجع گویند   
 ـسجع گو کسی است که سـخن مق  ) 5(فواصل خوانند و حد را فاصله نامند         ی ف

  .پس مسجع سخنی است که در آن سجع به کار برده شده باشد. گوید 
مسجع در شعر عبارتست از آنکه شاعر بیتی را به چهار قسم متساوي       

ه بناي  کند ، و بعد از رعایت سجع بر قافیۀ واحد، چهارم بر قافیه اي آورد ک               
  : چنانچه این بیت سعدي . شعر بر آن نهاده است تمام کند

  کاشوب و فریاد از زمین تا آسمانم می رود     باز آو در چشمم نشین اي دلستان نازنین 
جع،نثري است که در آن لغات موزون و هم آهنگ بکار رود ،           سنثر م   

قـوة فهـم    و نظر نویسنده تنها زیبایی لفظ است و به سلاسـت نوشـته و بـه                 
نمونه . ازین رو در استعمال لغات عربی مبالغه می کند. خواننده ، توجه ندارد  

نهایـت ایـن اسـت کـه        . و گلستان سعدي اسـت     ينثر مسجع مقامات حمید   
سعدي، معایب مقامه نویسی را مرتفع کرده و در عین توجه به زیبـایی لفـظ                

  )6(مقصود خود را به بهترین وجه بیان نموده است 
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و در هر .  را بکار داشته است درحمه در گلستان رعایت اقتصاشیخ ال  
 .از حیث سجع هم میانه روي می کنـد . رشته حد اعتدال را از کف نگذاشته است      

چـون  . ز نمـی کنـد    واسجاع را در مزوجات می آورد و آن از دو سجع تجا           
 آب« و  » یارشاطرنه بار خاطر    « و    » بوسیلت این فضیلت    « و  » نانی بجانی   «

بـه  « و  » تلطف کرد و تأسـف خـورد      » « از جریان و مرغ از طیران باز دارد         
و » نزهت نـاظران وفسـحت حاضـران        « و  » عادت مألوف و طریق معروف      

مسجع از دو تا سه بیش معمول او نیست         . گاهی هم بقرینه سازي می پردازد       
اکتفا زي  و غالباً بموازنه هاي لطیف و اسجاع متوا       . چهار سجع می آورد   و گاهی   

می کند و احیاناً بموازنه و سجع نیز توجه ندارد، و عباراتی سهل و ممتنع خـالی             
  )7(از هر صنعتی می آورد و این خود بزرگترین صنایع سعدي است 

  
  :از نثر گلستان اي نمونه 

  ل سعدي با مدعی در بیان توانگري و درویشی داج
 محفلی دیـدم    یکی در صورت درویشان ، نه بر صنعت ایشان ، در          « 

نشسته و شنعتی در پیوسته ، و دفتر شکایتی باز کرده ، و ذم تـوانگران آغـاز     
کرده ، سخن بدانجا رسانیده که درویش را دستِ قدرت بسـته و تـوانگر را                

   .پاي ارادت شکسته
  

  )8(خداوندان نعمت را کرم نیست     کریمانرا بدست اندر درم نیست 
  

  . ر خواجه عبداالله انصاري می توان یافتقدیمترین نمونه سجع را در نث
 روزي در طلب آیم ، و ازین بحر         گردرویشی ازین فقیر پرسید که ا     «  

بلب آیم ، حق را بعاقلی جویم یا بعاشقی پویم؟ از عاقل و عاشق کدام بهتر                
روزي درین اندیشه می بـودم و تفکـر    : و از عقل و عشق کدام مهتر ؟ گفتم          

اي : جبی دریافت و بغارت نقد دل شتافت و گفـت      عدم که ناگاه مرا     ومی نم 
بطاعت غنی ، عیشی داري هنی ، زهی بسیار عبادتی و بزرگ سعادتی، چون              
این بگفت نفس بر آشفت ، او را دیدم شادمان تا عیوق کشیده بادبان ، گفـتم   

  ... و ) 9(» دور از نظرها که پیش داري خطرها 
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ۀ عناب ، روز در تدبیري و شب الهی نگهدار از ذلّ حجاب و تازیان« 
و اسـتغفار    در تقصیري ، جوانی بگذشت ، آمد روز پیري ، به عـذر پـیش آ               

ترك تقصیر کن و استغفار از سر زاري و نیاز نه از تکبر و نـاز کـه عمـر را                     
   ...و) 10(از پار و امروز بتراز دي   بترلسامبگذاشتی به غفلت و بد عهدي ، ا

دام کن او این شادي خود بر ما تمام کن و           الهی نظري خود بر ما م     «  
  ...و) 11(ما را برداشته خود نام کن ، بوقت رفتن بر حال ما سلام کن 

 ترا با بهشت  ةندیالهی گل بهشت در نظر دوستان تو خارست و جو         «   
  »؟چه کار است 

نثر خواجه نمونه اي از نثر مسجع و شیواي فارسی قرن پنجم اسـت                
رز مخصوصی دارد ، و ظاهراً اولین کسـی اسـت کـه             خواجه در نثر ط   ) 12(

 ـ   . سجع را در نثر اختراع کرده است         ف در غالب نوشته هاي خواجه آثار تکلّ
ع  که زادة تحولّ ادبی عصر است دیده می شود            ولـی بـا وجـود آن       . و تصنّ

 زندگی مخصوص در نثر ونظم خواجه موجود است که خواننده را زیـر       زسو
قسمتی از آنها بنابر لطـف و زیبـایی معنـی و    . می سازدثیر آورده ، منقلب     أت

کـه  » مناجات نامه   « . شور حقیقی در زبان دري بجاي مثل استعمال می شود         
سراپا با صنعت سجع توأم است ، حـاکی از عواطـف عرفـانی و تـأثرات و          

خواجـه از   . الهامات قلبی و راز و نیازهاي صوفیانه و التجا به خداوند است             
او تعـالی   بـا    بارگاه کبریا عرض و مناجات پـیش مـی کنـد و              طرف بشر به  

 .حوادث و ارادت روحی را به سمع آن مبداء اعلی می رساند           . خطاب می نماید  
و در اداي مطلـب     . و مشکلات و آرزوهاي انسانی را به آن عرضه می کنـد             

سـجع آن شـیوا اسـت و        . خود بسحر بیان و کرامت انسانی متوسل می شود        
خواجه عبداالله با وجود قـدرت      .  دل برخاسته و بر دل می نشیند         معانی آن از  

و اکثر عبارات   . در نظم و نثر زبان پارسی خیلی ها زیر تأثیر زبان عرب بود              
مناجات نامه ، که رعایت سجع در آن ها منظور بـود ، روابـط جملـه هـاي                   

  .تکرار شده وبمانند عربی فعلها  بر فاعل مقدم ، استعمال گردیده است
چنانکه گاهی جمله هـایی     . نثر خواجه در نثر سعدي تاثیر زیاد دارد           

همچنان در  . از حکایت گلستان به نوشته هاي خواجه شباهت بهم می رساند          
 ـ    کیامخلوط کردن شعر با نثر ، و مربوط کردن این ب           خرین از  أدیگر ، سعدي و مت

 کـه  ت می رساندموضوع را به اثباین بهار هم هم . واجه هروي تقلید کرده اند      خ
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بعـد ، قاضـی حمیـد       اما در قرن    . سجع خواجه در عصر خودش تقلید نشد        
الدین بلخی در مقامات و ازان بعد تر ، شیخ سعدي و شیخ عطار آن شیوه را                 

  .گزیدند
در عصر اسلامی چون قرآن بزبان تازي چنین آهنگ فصیح و دلنشین              

گین ادب تازي بود ،      ، پیرایه رن   عتداشت، در قرن چهارم رعایت سجع وصن      
بر آن چون ادب دري در عصر سامانیان و صفاریان در خراسـان روي بـه        بنا

پیشرفت نهاد، از همان عصر در دیباچه هاي کتب و یا در برخی از جمـلات                
اما کتاب خاصی مبنی . کوتاه کلمات قصار آثار سجع و موازنه دیده می شود     

نکه این ابتکار در هرات نصیب      تا آ . بر اصول سجع و قواعد فنی نگاشته نشد       
شیخ الاسلام گردید و هم ازین روست که محققان او را نخستین سجع سـاز               

خود محمد تقـی بهـار ، چنـین رقمطـراز اسـت ،               . زبان فارسی دانسته اند     
. ظاهراً باید نخستین سجع ساز فارسی را شیخ الاسلام عبداالله انصاري شمرد           «

تصنیفاتی دارد که معروفتـر از همـه        . است  وي از پیشوایان و بزرگان عرفاء       
اسجاعی که خواجـه    . و این وسایل سر تا سر مسجع است       . مناجات هاي اوست  

 اسـت   عبداالله آورده است نوعی است از شعر ، زیرا عبارات او بیشتر قرینه هایی             
 ع که گاهی به تقلید ترانه هاي هشت هجایی و قافیه دار           جمزدوج و مرصع و مس    

سه لختی است که عرب در ارجوزه هاي قـدیم خـود از آنهـا               عهد ساسانی   
از یزید بـن مفـرع و   »  است ذبینآبست و « ه و نمونه اي از آن دتقلید می کر 

نمونه اي از آن در ترانه کودکان بلخ ، در ذم اسد بن مسلم ، سـردار عـرب                   
  )13(است که طبري نقل کرده است 

  
  آثار اومختصري از احوال خواجه عبداالله انصاري و 

شیخ الاسلام ، ابو اسمعیل عبداالله ابن ابی منصور محمد، معروف بـه               
. پیر هرات و پیر انصار ، و خواجه عبداالله انصاري ، دانشمند و عـارف بـود                  

ست مابو منصور محمد الانصاري الهروي قدس سره ، از فرزندان ابو منصور             
ق ، در   .  هـ   396وي در سال    ) 14(الانصاري ، پسر ابو ایوب انصاري است        

و رضا قلی خـان هـدایت سـال         دکتر ظهیر احمد صدیقی     . هرات متولد شد  
او معاصر الـپ ارسـلان سـلجوقی ، و         ) 15( ، ذکر کرده اند      397تولدش را   

نسبت خواجه اگرچه بـه     . خواجه نظام الملک و شیخ ابو سعید ابی الخیر بود         
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 لاجرم به سبک    .ابو ایوب انصاري می رسد ، چون عمرش در ایران گذشت            
و به زبان فارسی لحنی و شیوه اي بهم رسـانید  . سخن سرایان ایرانی در آمد     

شـیخ محـدث و عـارف       ) 16(و نثر فصیح و نظم ملیح درین زبان سـاخت           
تحصیلات او در علوم ادبـی و دینـی بـوده و او از               . برجسته اي بوده است     

 عرب شهرت داشت    آوان جوانی درین دو رشته از علوم ، و در حفظ اشعار           «
و در حدیث و فقـه توانـا   . و خود به دو زبان پارسی و تازي شعر می سرود  

حافظـه اي شـگفت انگیـز       . او نزد دانشمندان و مشایخ شـاگردي کـرد        . بود
بخصوص ارادت او بـه     . اقوال و اشعار زیادي از مشائخ حفظ داشت       . داشت

 بعدها جانشـین او     حتی. زیاد بوده است    شیخ ابوالحسن خرقانی فوق العاده      
مـی گویـد ،     . او خرقانی را بعنوانِ معلم معنوي خـود در مـی یابـد            . گشت  

عبداالله مردي بود بیابانی ، می رفت بطلب آب زندگانی ناگاه رسـید بحسـن         «
خرقانی ، آنجا یافت چشمۀ آب حیوانی ، چنان آب بخورد نه عبداالله ماند نه               

  )17(»  بدست خرقانی خرقانی پیر انصار گنج بود پنهانی کلید او
این دیدار خرقانی بر زندگی خواجه عبداالله انصاري تأثیر بزرگ وارد            
خواجـه آن وقـت بیسـت و        . ق واقع شد    . هـ   424دیدار در سال     این. آورد

مگر چون قافله را بار نمود از       . و به مسافرت حج می رفت       . هشت ساله بود    
اگر من خرقـانی را  « می گوید   . انی رسید قبرگشت و در راه بدیدار خر     » ري«

  )18(ندیدمی حقیقت ندانستمی 
  

  تصوف و عبداالله 
عبداالله انصاري هنوز کودك بود که پدرش او را به تصوف رهنمـون               

در هرات گذاشت و خود بـه بلـخ         را  پدرش روزي ناگهان زن و فرزند       . شد
ندگی کـودکی   اقعه ز این و .  و مرشدان خود رسد    نتا به محضر پیرا   . شتافت  

طاقی را . به سن چهارده سالگی ابو عبداالله طاقی را دید. عبداالله را تکانی داد     
و . زیرا ضمیر و وجدان عبداالله نوجوان را خوانـد        . جاسوس القلوب می نامد   

خواجـه بـه    . به او اعتقاد حنبلیان را آموخت ، و در تصوف رهنمـایش شـد             
و  مرتبه به سفر حـج پرداختـه      هرات وبلخ و نیشاپور مسافرت ها نموده ، دو        

او هشـتاد   . درین سفر از اماکن مقدسه دیدن کرد و تاثیراتی ازان گرفته است           
ی این حیات خود واقعات و حوادثِ تـاریخی را          طو. و سه سال عمر داشت    
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مشاهده کرده در حقیقت فصل جدیدي را در تاریخ افغانستان  و شرق میانـه           
 عـلاوه از خرقـانی از مشـاهیر دیگـر           .چنانکه قبلاً ذکر شـد      . گشوده است 

  .متصوفه مانند شیخ ابو سعید بن ابی الخیر میهنی ، نیز فایده ها برگرفت
  

  :افکار خواجه 
شرح بر ندین چ. درك افکار خواجه عبداالله انصاري کار دشواریست          

توسـط اهـل تصـوف نوشـته شـده ، کـه             » منازل السایرین   « کتاب خواجه   
 منازل السایرین یگانه اثر جامعی است که خواجـه          .تمایلات مختلفی داشتند  

 الشهود و وحدت الوجود هر      ةطرفداران وحد . در ارشاد طریقت نوشته است    
شـیخ  . کدام خویشتن را مفسر واثق طریقت خواجه عبداالله بشمار مـی آرنـد            

ایمان قطعی داشت که طریقت باطن را فقط کسانی می توانند درك کنند که              
یاست و  حقیقت در « می گوید،   .  ظاهري شریعت بر آیند    از عهدة اجراي امور   

  :خودش می گوید » ...شریعت کشتی ، از دریا بی کشتی به چه گذشتی
  

   طریقتنک به باطن صاف شو ، ای    بظاهر راست رو ، اینک شریعت
  خدا بین شو ز دل ، اینک حقیقت    چو ظاهر را بباطن راست کردي

    
می بریم که خواجـه عبـداالله گـاهی         از مطالعۀ دقیق آثار خواجه پی       

گویـا چنـدین    . عالم دین است گاهی مرشد طریقت و گاهی شاعري متصـوف            
 .شخصیت داشته است خواجه به قرآن متمسک بوده و آنرا کلام االله می شـمارد               

و او را بـه توحیـد       . به عقیده او قرآن یگانه دلیل و مرشد مؤمن مـی باشـد              
خواجه عبداالله همیشه   . رهنمون می شود    حقیقی که از جانب خداوند است ،        

را وي افکار قدماء    . در روشنی قرآن حالات روحانی خود را وارسی می کرد         
معلوم مـی شـود کـه    » طبقات الصوفیه « از مطالعه کتاب  . محترم می شمرد    

خواجه بعنوان مؤرخ نه بلکه بحیث مرشد سخن می گوید ، و میراث روحانی      
. نی خود آزمـوده بـه مریـدان رسـانده اسـت             خود را با محک تجربۀ روحا     

  .توحید را مقام اعلی می دانست خواجه در زمان اوج دورة ارشاد خود 
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  :آثار خواجه عبداالله 
ار ، رآثار او عبارتند از عده اي از رسایل مانند مناجات نامه کشف الاس                  
مه ، هفت حصار ، ، زاد العارفین ، کنز السالکین ، قلندر نامه ، محبت نا    نصائح

 آنهـا کـه غالبـاً  نثـر     ءجـز رساله دل و جان ، رساله و اردات ، الهی نامه و           
» طبقات الصوفیه   « غیر از آنها کتاب     . موزون و زیبائی آمیخته با اشعار دارند      

اصـل عربـی ایـن    . را باید نام برد که از آثار معتبر فارسی محسوب می شود   
است کـه در   ) 412م  (سلمی نیشاپوري   کتاب از ابوعبدالرحمن بن محمد بن       

پیـر هـرات آن     . بیان زندگانی و گفتار پنج طبقه از مشائخ فراهم آمده اسـت           
کتاب را در مجالس خود به طریق املا بزبان هروي ترجمه ، و بیان می کـرد                 
و سخنان مشائخی را که در اصل کتاب نیامده بود ، بر آن می افزود و یکـی                  

جمع می کرد بعدها نسخ این کتاب اندك اندك مورد از محبان و مریدان آنرا 
. تصرف قرار گرفت و از زبان هروي به فارسی کتابتی وادبـی نزدیـک شـد               

نفحات الانس . چنانکه امروز آثار لهجه محلی را بندرت در آن می توان یافت
جامی ، همان طبقات الصوفیه  محمد بن حسین سلمی نیشابوري اسـت کـه               

از زبان عربی به هروي نقل نموده ، بعداً جامی آنرا بزبـان            خواجه عبداالله آنرا    
  )19(فارسی نوشته و کامل کرده است 

  
  : الهی نامه 

لطف کلام را با فکر دقیق عرفانی آمیختـه         . نثر مقفی و شعر نماست      
. در آن کرده است که شاهکار او محسـوب مـی شـود              ویک ابتکار دیگري    

  .و اند بیت می رسدتعداد اشعار در الهی نامه به یکصد 
  

  :صد میدان 
رساله کوچکی است که طی آن مریدان خواجـه عبـداالله انصـاري ،              
محمل ارشاد او را دربارة منازل در میدان هاي طریقت به زبان پارسی نوشته              

این بر تفصیل صد میدان تصوف مشتمل است کـه هـر میـدان داراي ده          . اند
رین رساله میدان محبت عالی تر د. می شود   مله هزار میدان    جمرتبه است که    

از همه میدان هاست و آن در اول راستی ، سپس مستی ، و در آخـر نیسـتی                   
  :صد میدان تنها یک بیت دارد و آن اینست . است 
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  مرغ را بی پر پرانیدن خطاست    ن را دو پر خوف و رجاستامرغ ایم
  

  :منازل السایرین 
ربی بـه مریـدان خـود    این رساله را شش سال قبل از وفات بزبان ع         

  .درین رساله باب محبت را شصت و یکم می شمارد. املا گفته است
  

  :ذم الکلام 
در مذمت علم الکلام ، و کسانیکه با این علم مشغول بودند ، نوشـته             

در اثر خود از چند عالم دین که بهمین مشکل دچار گشته اند ،              . شده است   
  . جزء تقسیم شده استاین کتاب به هفت. ل هایی ذکر می کندمثا
  

  :کشف الاسرار
 ، یعنی نیم قرن پس از زندگانی پیر هرات ، امام احمـد              530در سال     

تالیف کرد کـه متکـی بـر        » کشف الاسرار « میبدي تفسیر قرآن کریم را بنام       
بر علاوه ترجمۀ لفظـی و شـرح عرفـانی از شـیخ             . تعلیمات پیر هرات است   

  )20(ایف نیز در آن آمده است الاسلام مناجات ها و اندرزها و لط
  

  :علل المقامات 
ابوالفتح عبدالملک بن ابی القاسم کروخی، سخنان پیر هرات را جمع 

 واپسین زندگانی لیانپس علل المقامات ، ثمرة ارشاد سا. آوري نموده است
 »منازل السایرین «  که چندین پس از زمان تألیف کتاب ،شیخ الاسلام می باشد
  )21( قید تحریر آمده است توسط کروخی در

  
  :گنج نامه 

با اسلوب فنی و منشیانه بصورت قطعات شعري نگاشـته شـده کـه                
حسـن  . بعدها بنام مقامه نویسی در ادبیات فارسی معروف و شایع می شود              

در بیان و تجسم معانی در مقام و وصف و حکایـه بکـار     کلام و زیبایی لفظ     
د سجع رعایت شـده ، شـاید بتـوان آنـرا            و تقریباً در تمام موار    . رفته است   

نخستین اثر اسلوب مقامات در نثر فارسی دانست ، کـه بعـداً مـورد تقلیـد                 
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نویسندگان مانند ابوالمعانی ، نصر االله محمد بن عبدالحمید مؤلـف کلیلـه و              
دمنه ، قاضی حمید الدین بلخی ، صاحب مقامات حمیدي ، و شیخ سعدي ،               

  .نویسنده گلستان قرار گرفت
است که تـا آنزمـان در زبـان     » مناجات« از معروفترین گفته هاي او        

فارسی بدین سبک ساده و شیرین سـابقه نداشـته و آن در ضـمن رسـالات                 
و نمونه اي از نثر مسجع و شیواي . مذکور در بالا و در موارد دیگر نقل شده 

 روي ، هاي خواجه عبداالله ه   می دانیم که اکثر مناجات      . فارسی قرن پنجم است   
انگیزي و از روي گفتار راز و نیاز به عبـارت سـاده دري               صورت بیان وجد  

  .می باشد، مطالب دشوار عرفانی را به کلمات ساده در می یابیم
اینک نمونه هایی از نثر مسجع خواجـه کـه تـأثیر و سـوز و شـور                    

  .مخصوصی داشته و پندهاي لطیف معنوي را در بردارد
  »  آردا بعذرجب آرد بندة آن معصیتم که مر مرا بعبیزارم ازان طاعتی که«  - 
ه که نـدارد و     اازو مخو » ازو خواه که دارد و می خواهد که از وخواهی           «  -
 »کاهد اگر بخواهی  می
 هر چند بزبـان آمـد ،        –آن ارزي که می ورزي      . آنی که در بند آنی      بندة«  -
 » ون نکننددوست را از در بیرون کنند اما از دل بیر. ان آمد یبز
 »خدایتعالی می بیند و می پوشد ، همسایه نمی بیند و می فروشد«  -
 »چنان زي که به ثنا ارزي و چنان میر که بدعا ارزي«  -
 »الهی کار نه برنگ و پوست است ، بلکه بعنایت دوست است«  -
 نیاید ، فردا را اعتماد نشاید ، وقت را غنیمت دان که دیر              زدي رفت و با   «  -
 »یدپان

 ترا به بهشت چـه      ةالهی گل بهشت در نظر دوستان تو خارست و جویند         «  -
 »کارست 

ري مگسی باشی ، اگر بر آب روي خسی باشی ، دل بدسـت              پاگر بر هوا  «  -
 »آر تا کسی باشی 

  
  :مراجع 

  328 لغت نامۀ دهخدا ، ص – 1
  328 ، ص )غزلیات سعدي( لغت نامه دهخدا –2
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  291له بدایع شمس العلماء ، ص  لغت نامه دهخدا، بحوا– 3
  328 همان مأخذ، ص – 4
   بحواله غیاث اللغات و فرهنگ آنندراج328 همان مأخذ ، ص – 5
  .299 تاریخ ادبیات ایران ، از حسین فریور ، ص – 6
  144، ص  بهار  ، محمد تقی 3 سبک شناسی – 7
  126 همان ، ص – 8
  93 گنج و گنجینه ، ص – 9

  162واجه عبداالله انصاري ، ص  مجموعه رسایل خ– 10
  .63 همان ، ص – 11
  114 تاریخ ادبیات ایران ، رضا زاده شفق ، ص – 12
  .240 ، ص 2 سبک شناسی – 13
  .11 فلسفه و عرفان ایران ، ص – 14
   ، و مجمع الفصحاء از رضا 9، ص صدیقی  گنجینه معانی ، دکتر ظهیر احمد – 15

  .37یاض العارفین ، هدایت ص  ، تذکره ر135قلیخان هدایت ، ص   
  .113 تاریخ ادبیات ایران ، رضا زاده شفق ، ص – 16
  .37 ، و تذکره ریاض العارفین ، ص 163 نهصدمین سال وفات خواجه انصاري ، ص – 17
  .16 همان ، ص – 18
  4 مقامات معنوي ، ص – 19
  .4 منازل السایرین ، ص – 20
  .4 همان ، ص – 21

  
  :منابع و مأخذ 

   ، ایران 1369 شفق ، چ آرمان هتاریخ ادبیات ایران ، دکتر رضا زاد – 1
  ایران – 1342 تاریخ ادبیات ایران و تاریخ شعرا، حسین فریور ، چ اطلاعات – 2
   تذکره ، ریاض العارفین ، رضا قلیخان هدایت بکوشش مهدي علی گرگانی ،– 3

  .1344انتشارات کتابفروشی محمودي 
  . ایران 1337میرزا محمد تقی بهار ، انتشارات امیر کبیر ، چ پرستو  ، 3  سبک شناسی -  4
  ، فلسفه و عرفان، مجموعه رسایل خواجه عبداالله انصاري، انتشارات بنیاد فرهنگ– 5

  . ایران– 1352چ افق ، 
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   گنج و گنجینه ، دکتر ذبیح االله صفا ، بانتخاب دکتر سید محمد ترابی ، چ پنجم ،– 6
  . تهران– 1372 ققنوس ، 

   لغت نامۀ دهخدا ، علی اکبر دهخدا ، چ سیروس دانشکده ادبیات ، موسسه لغت– 7
   تهران – 1339نامه ، تیر ماه 

  . تهران – 1336 مجمع الفصحا ، رضا قلیخان هدایت ، بکوشش مظاهر مصفا ، چ پیروز– 8
   .1352گ مهر  مجموعه رسایل خواجه عبداالله انصاري ، باهتمام شیروانی ، بنیاد فرهن– 9

   مقامات معنوي ، ترجمه و تفسیر منازل السایرین خواجه عبداالله انصاري ، بقلم – 10
  1352نا ، چ ارژنگ ، شهریور ماه یمحسن ب 

  ۀ موسس، منازل السایرین ، شرح کتاب از روي آثار پیرهرات ، از روان فرهادي– 11
   افغانستان ، کابل– 1355قی ، ثور ماه ه بی 

  تشرقین ، سه ها ومقالات میسال وفات خواجه عبداالله انصاري ، بیانمین  نهصد– 12
   کابل– 1341وزارت مطبوعات، رملی دفاع مطبعه ، میزان   
  

*****  
  
  



  1سید روح االله نقوي
  
  

 نگاهی به مرثیه سرایی فارسی 
  میرزا غالب دهلوي

  
  :چکیده 

رثاء در لغت به معنی گریستن بر «در تعریف مرثیه گفته اند که، 
مرده و ذکر نیکویی هاي اوست و رثائیه، قصیده یا چکامه و بطور کلی 
شعري است که در سوگ مرده سروده شود، مرده اي که ممکن است از 

زرگان قوم و شهر و یا دیاري یا از عزیزان و کسان و خویشاوندان شاعر و ب
  .»یا از پیشوایان و ائمۀ اطهار باشد

باوجود این وقتی سخن از مرثیه به میان می آید پیش از همه ذکر 
و اولاد و یاران آن حضرت به اذهان ) ع(مصائب حضرت حسین ابن علی 

فارسی از هر مسلک و مذهبی ازاین رو اکثر شاعران . خطور می کند
برخی از شاعران به نظمی . اشعاري دربارة واقعۀ غم انگیز کربلا سروده اند

دراین باره اکتفا کرده اند و بعضی دیگر هدف و رسالت شعري خود را به 
میرزا اسداالله خان غالب دهلوي شاعر و نثر نگار دو . این امر اختصاص داده اند

 شبه قاره هند و پاکستان، یکی از چهره هاي هجري 13زبانۀ معروف قرن 
شاخص مرثیه سرایی فارسی است که ارادت ومحبت او به خاندان عصمت 

  .در سرتاسر کلیاتش متجلّی می باشد) ع(و طهارت 
قاله نگاهی است به نوحه ها و مرثیه هاي این سخن سراي ـن مـای

   .ن آن حضرت و یارا) ع(بن علی ابی بدیل شبه قاره در رثاي حضرت حسین 
***  

شاید به جرأت بتوان گفت که یکی از چهره هاي شاخص مرثیه 
سرایی فارسی در شبه قاره هند و پاکستان، میرزا اسداالله خان غالب دهلوي 

در ارادت و محبت او نسبت به خاندان عصمت و طهارت، همین بس . است
بن ابی که دلیل تخلص او به غالب به خاطر اسداالله الغالب، حضرت علی 

  :وي خود دراین باره می گوید . است) ع(طالب 
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  هم اسداللهم و هم اسداللهیم    غالب نام آورم نام و نشانم مپرس
شاید کامل ترین کلیات او همان باشد که به کوشش سید مرتضی   

 م1967حسین فاضل لکهنوي ترتیب یافته و مجلس ترقی ادب لاهور در سال 
این کلیات در سه جلد به چاپ رسیده . به چاپ آن همت گمارده است

  .است
نگاهی به مرثیه سرایی فارسی در «نگارنده در مقالۀ دیگر خود، یعنی 

ت مورد قّداین کلیات وکتابهاي مربوط دیگر را به » شبه قاره هندو پاکستان
  بررسی قرارداد و به نتایج زیر دست یافت؛

مونه هاي در جلد اول و دوم از کلیات میرزا غالب دهلوي به ن
خوریم که بطور اجمالی به آنها اشاره میزیادي از منقبت ها و مرثیه هایش بر

  :می کنیم 
 بیت 9در آغاز کتاب سه فاتحه نوشته شده که در فاتحۀ اول پس از 

  :1و اولادش چنین ابراز می دارد) ع(حمد و ثناء ارادت خود را به حضرت علی 
  

  د االله و معبود خلائق، بوترابعاب    بهر ترویح امام رهنماي انس و جان
لدل برق آفرینش را رمی کاندر جهان می جهد همچون نگاه از حلقۀ چشم رکاب    د  
  می کشد در شوق او از موج الف برسینه آب    ذوالفقارش شاهدي کاندر تماشاگاه قتل
  می جهد از دیدة عیسی چراغ آفتاب    در خیال صدمۀ جاندادگان ضربتش

  اینگونه قلم پردازي می کند؛) ع(ضرت حسین بن علی در ادامه دربارة ح
  آنکه مینوراست از گرد قدمگاهش سحاب    بهر ترویح شفیع یک جهان عاصی، حسین
  خیمه هایش را نگاه ماه کنعانی طناب    درگهش را مخمل خواب زلیخا فرش راه

سن و جان بوتراب    )ص(عاشق االله و معشوق وفادار رسول قبلۀ عشق و پناه ح  
می شمارد ) ع(ر ادامۀ فاتحه، تا امام دوازدهم حضرت مهدي هادي د

  :و در پایان باز به ذکر شهیدان کربلا می پردازد و می گوید
  در شهادتگاه، شاه کربلا را در رکاب    بعد ازین بهر شهیدانی که خوش جان داده اند
  پیشواي لشکر شبیر و ابن بوتراب    سیما از بهر ترویح علمدار حسین

  زخم بر اجزاي تن پیمود و بر دل فتح باب    ضرت عباس عالی رتبه کز ذوق حضورح
فاتحۀ دوم را با نعت سیدالمرسلین حضرت محمد صلی االله علیه وآله وسلم 

  :اینگونه آغاز می کند
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  1کارفرماي نبوت ابداً هم ز ازل    ، حاکم ادیان و ملل)ص(بهر ترویح نبی
رك جگر گوشۀ رسول االله حضرت دراین فاتحه بعد از نبی، نام مبا

  :2را می آورد) س(زهرا
  

  آن به تقدیس چو ذات صمدي عزوجل    بهر ترویح گل روضۀ عصمت زهرا
  :3و اولادش ادامه می دهد) ع(و سپس با ترویح حضرت علی 

  
  قبلۀ آل رسول است و امام اول    بهر ترویح علی، آنکه به نزد جمهور
  که خیالش دهد آئینه جان را صیقل    بهر ترویح حسن، چشم و چراغ آفاق
  از پی سرمۀ خاك درش آمد مکحل    بهر ترویح حسین آنکه دو چشم جبریل

  
  . دوم نیز تا امام دوازدهم می شماردۀدر ادامۀ فاتح

 سوم در واقع یازده بیت مرثیه گونه در غم ستمهایی است که بر ۀفاتح
  .4استخاندان حضرت رسول صلی االله علیه و آله وسلم رفته 

  داشتی زین پیش سر بر آستان مصطفی    اي فلک شرم از ستم بر خاندان مصطفی
  از تو بر چشم و چراغ دودمان مصطفی    اي به مهر و ماه نازان هیچ میدانی چه رفت؟
  هان چه بر خاك افکنی سرو روان مصطفی    سایه از سرو روان مصطفی نفتد بخاك
  هین چه آتش می زنی اندردکان مصطفی    گرمی بازار امکان خود طفیل مصطفی است
  آنچه با مه کرده، اعجاز بنان مصطفی    کینه خواهی بین که با اولاد امجادش کنی
  آنچه رفت از مرتضی بر دشمنان مصطفی    نیک نبود کز تو بر فرزند دلبندش رود
  یا تو خواهی زین مصیبت امتحان مصطفی    یا تو دانی مصطفی را فارغ از رنج حسین

  یا مگر هرگز نبودي در زمان مصطفی     مگر گاهی ندیدي مصطفی را با حسینیا
  دهان مصطفی بوسه چون باقی نماندي در    آن حسین است این که سودي مصطفی چشمش به رخ
  چون گذشتی نام پاکش برزبان مصطفی    آن حسین است این که گفتی مصطفی روحی فداك
  گشته ام در نوحه خوانی مدح خوان مصطفی    قدسیان را نطق من آورده غالب در سماع
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گرایش میرزا غالب به سوي مرثیه در رثاي حضرت حسین بن علی 
علیه السلام در جاي جاي اشعارش به وضوح مشاهده می شود، از همین رو 

آورد و چهار نوحۀ میپس از سه فاتحه یاد شده، به نوحه سرایی رو 
  :1نش می سرایدسوزناك در اندوه شهادت سیدالشهداء و یارا

  
  )1نوحه (

  
  علم شاه نگون شد، نه چنین بایستی    اي کج اندیشه فلک حرمت دین بایستی
  عزت شاه شهیدان به ازین بایستی    تا چه افتاد که بر نیزه سرش گردانند
  آنکه جولانگه او عرش برین بایستی    حیف باشد که فتد خسته ز توسن بر خاك

  آنکه سائل به درش روح امین بایستی    لبدحیف باشد که ز اعداء دم آبی ط
  وطن اصلی این قوم ز چین بایستی    تازیان را به جگر گوشۀ احمد چه نزاع

  میهمان بی خطر از خنجر کین بایستی    تنزل بود ار خود گویم! ایهاالقوم
  پویه از روي عقیدت به جبین بایستی    سخن این است که در راه حسین بن علی

  رونما سلطنت روي زمین بایستی    هنگام تماشاي رخشچشم بد دور به 
  اگرش ملک و گر تاج و نگین بایستی    داشت تا خواسته در شکر قدومش دادن
  آن نگردید که از صدق و یقین بایستی    چون به فرمان خود آرایی و خودبینی و بغض
  دل نرم و منش مهر گزین بایستی    به اسیران ستمدیده پس از قتل حسین

  علم شاه نگون شد، نه چنین بایستی    ستیزم به قضا، ورنه بگویم غالبچه 
  

  )2نوحه (
  

  سوزد نفس نوحه گر از تلخ نوایی    2وقتست که در پیچ و خم نوحه سرایی
  سر پنجه حنایی شود و رنگ هوایی    وقتست که در سینه زنی آل عبا را
   به گداییغم را ز دل فاطمه خواهد    وقتست که جبریل ز بیمایگیِ درد
  بر درگهشان کرده فلک ناصیه سایی    وقتست که آن پردگیان کز ره تعظیم
  چون شعله دخان بر سرشان کرده ردایی    از خیمۀ آتش زده عریان بدر آیند
  دلها همه خون گشتۀ اندوه رهایی    جانها همه فرسودة تشویش اسیري
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  شد دگر آسوده چراییاي خاك چواین     اي چرخ، چون آن شد، دگر از بهر چه گردي
  برخیز و بخون غلت گر از اهل وفایی    خون گرد و فرو ریز اگر صاحب مهري
  اکبر تو کجا رفتی و عباس کجایی    تنهاست حسین بن علی در صف اعداء
  از خون حسین ابن علی یافت روایی    توقیع شفاعت که پیمبر ز خدا داشت
  سخۀ اسرار خداییفریاد ازآن ن    فریاد ازآن حامل منشور امامت
  فریاد ازآن خواري و بی برگ و نوایی    فریاد ازآن زاري و خونابه فشانی
  فریاد ز آوارگی و بی سر و پایی    فریاد ز بیچارگی و خسته درونی
  گر روي شناس غم شاه شهدایی    غالب جگري خون کن و از دیده فروبار

  
  )3نوحه (

  
  !ه بخون پیکر شاه شهدا هايشد غرق    1!سرو چمن سروري افتاد ز پا هاي
  !آن روي فروزنده و آن زلف دوتا، هاي    بر خاك ره افتاده تنی هست، سرش کو؟
  شمشیر به یک دست و به یک دست لوا هاي    عباس دلاور که دران راهروي داشت
  وان اکبر خونین تن میدان وغا هاي    آن قاسم گلگون کفن عرصۀ محشر
  وان عابد غمدیدة بی برگ و نوا هاي    زآن اصغر دلخستۀ پیکان جگر دو

  دست تو به شمشیر شد از شانه جدا هاي    اي قوت بازوي جگر گوشۀ زهرا
  کافور و کفن، بگذرم از عطر و قبا، هاي    اي شهره به دامادي و شادي که نداري
  دیدار تو دیدار شه هر دو سرا هاي    اي مظهر انوار که بود اهل نظر را

  نا یافته در باغ جهان نشوونما هاي    گلزار سیادتاي گلبن نو رستۀ 
  !داغم که رسن شد به گلوي تو ردا هاي    اي منبع آن هشت که آرایش خلد اند
  !قدسی گهران حرم شیر خدا، هاي    بالغ نظران روش دین نبی حیف
  !غارت زده آن قافلۀ آل عبا، هاي    ماتمکده آن خیمۀ غارت زدگان حیف

  وان طعنۀ کفار دران شور عزا هاي    ن گرم روي حیفآن تابش خورشید درا
  !اندازة آن کو که شوم نوحه سرا هاي    غالب به ملائک نتوان گشت هم آواز

  
  )4نوحه (
  مانا که ز خون ریز بنی فاطمه دم زد    2شد صبح بدان شور که آفاق بهم زد
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  شورابۀ اشکی به رخ اهل حرم زد    تا تلخ شود خواب سحر ریزش شبنم
  گل زاتش سوزان به سر طرف خیم زد    ن است که دستش نزند آبله کز قهرچو

  برکند ازین وادي و در دشت عدم زد    حاشا که چنین خیمه توان سوخت مگر دهر
  شاه امم زدنآن سنگ که کافر به شه    گویی پی این خنجر بیداد فسان بود
  علم زددستی به پلارك زد و دستی به     عباس علمدار کجا رفت که شبیر
  کاندر ره دین شاه چه مردانه قدم زد    زین خون که دود بر رخ شبیر توان یافت
  کش خامۀ تقدیر بنام که رقم زد؟    نشکفت که بالا بخود از ناز شهادت
  چون نام حسین بن علی رفت قلم زد    هی، کاتب تقدیر که در زمرة احیا
  مان ستم زدآمد اجل و دست بدا    زین حیف که بر آل نبی عربی رفت
  شد صبح بدان شور که آفاق بهم زد    این روز جهان سوز کدامست که غالب

   
بعد ازاین نوحه ها، یک مخمس در ذکر مناقب علی علیه السلام، 

  ؛1مشتمل بر ده بند می نویسد که در نوع خودش بسیار زیباست با مطلع
  

  علیرفع نزاع باز و کبوتر کند     در مهد دستبرد به اژدر کند علی
  زور آزمائیی که به خیبر کند علی    از جور چرخ پرسش من گر کند علی

  دانم همان به گنبد بی در کند علی
  

  :2و پایان این مخمس را اینطور می آفریند
  
  اندوهناك رفته و بی غم نشسته ام    آستان سرور عالم نشسته ام بر

  قدم نشسته اماز خواجه تاش خویش م    جنگم چرا به خلق چو من هم نشسته ام
  رحمی به حال غالب و قنبر کند علی

  
جلد دوم کلیات میرزا غالب، سرشار است از اشعار وزین و پر 

و اولاد آن حضرت و مرثیه هایی در ) ع(محتوا در ذکر مناقب حضرت علی 
و یارانش که بعد از حمدباري و دو نعت ) ع(رثاي حضرت حسین ابن علی 
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نعت سوم که .  علیه و آله وسلم آمده استدر مقام سیدالمرسلین صلی االله
  :1نیز هست، اینگونه آغاز می شود) ع(شامل ذکر مناقب حضرت علی 

  
  آوازدهم شیوه ربا همنفسان را    چون تازه کنم در سخن آئین بیان را
  بر زهره فشانم اثر جنبش آن را    رقصد قلمم بیخود و من خود زره مهر

  
هاي خود در سخنوري نیز ستایش دراین اشعار غالب از توانایی 

  :بعمل می آورد و می گوید
  

  گویی که جهانست و بهارست جهان را    لفظ کهن و معنی نو در ورق من
  کاندر تن یوسف نگرد شادي جان را    آن دیده به لفظم نگرد نازش معنی

   :2و منقبت را اینگونه به پایان می برد
  خون جگر آغشته فغان رادریاب ب    از غالب دلخسته مجو منقبت و نعت

 بیت، در ذکر مناقب حضرت 398در ادامه، چهار منقبت، در مجموع 
سروده که براي پرهیز از اطالۀ سخن ازآن می گذریم و به ذکر ) ع(علی 

  .می پردازیم) ع(مناقب و مرثیه ها درباره حضرت حسین 
 در ،در ادامۀ آن و بعلاوة آنچه در جلد اول و دوم کلیات ذکر شد

، یک منقبت )بیت175روي هم ) (ع(نقبت دیگر در رثاي حضرت حسین م
 بیت و یک منقبت در ساحت امام 50در مقام حضرت عباس بن علی در 
 بیت سروده شده و از آنجا که میرزا 77دوازدهم ؛ خاتمه ائمه اثنی عشر در 

غالب در خلال نعت و منقبت به ذکر بعضی مسائل دربارة امامان دیگر می 
  .د، دربارة این مناقب سخن خواهیم گفتپرداز

) ع(غالب در مرثیه هایش که در رثاي سیدالشهدا، حسین ابن علی 
 ،به گونه اي که حتی حاضر می شود. سروده، پرسوزو منحصر بفرد عمل می کند

بی محابا به شکوه و شکایت از فلک بپردازد و غم و اندوه خود را ابراز 
   :3دارد
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  که ظلمتش دهد از گور اهل عصیان یاد    شب میلادمگر مرا دل کافر بود 
  که رفته بود به دروازة ارم شداد    به طالعی ز عدم آمدم به باغ وجود
  غریو یأس که مرگی به نو مبارکباد    خروش مرگ که طوفان ناامیدي هاست
  هجوم عرض بلاهاي تازه عرض بلاد    طلوع نشئۀ بیم هلاك طالع وقت

  سهیم دشمن و هیلاج دیدة حساد    مستولیجحیم ناظر و خشم خداي 
  کند ز دود دل دردمند اخذ مداد    قضا نگارش اسرار شکل زائچه را
  مگوي زائچه کاین جامعیست از اضداد    مگوي زانچه کاین نسخه ایست از اسقام

  
  :1در ادامۀ منقبت می گوید 

  
  شود روان گرامی ز بند تن آزاد    بیا که زود سراید زمانۀ اندوه

  حسین ابن علی آبروي دانش و داد    یا که داده نوید نکوئی فرجامب
  نمود نزد خدا امت نیا را یاد    بدان اشاره که چون در خداي گم گردید
  زهی امام و زهی استواري پاساد    دوئی نبود و سرش همچنان به سجدة فرود
  بزرگوار جهان تا بآدم از اجداد    عنایت ازلی گاهواره جنبانش

  خدایگان امم تا بخاتم از اولاد    ابدي پیشکار دیوانشهدایت 
  فزوده پیش خداوند آبروي عباد    گزین امام همامی که در خدا طلبی
  گرفته حبل وریدش ز خنجر جلاد    بهین شهید سعیدي که باج تشنه لبی
  زهی به نطفه موشح به سیدالسجاد    زهی به رتبه ملقب به سید الشهدا

  ز گرد راه تو، سجاده بافی اوتاد    سازي اقطابز نقش پاي تو محراب 
  نشان محو ولاي تو خاطر ناشاد    چراغ بزم عزاي تو دیدة خونبار
  بود ز لخت جگر ناله را براه تو زاد    زند ز موجۀ خون دیده در هواي تو بال
  ز دلنوازي نطق تو کامیاب ارشاد    ز عتبه بوسی مهر تو رو سپید احرام

  ز فیض خاك درت سبز بختی اجساد    رویی ارواحز تاب داغ غمت سرخ
  جهان جاه تو آنسوي این فرودین لاد    لواي قدرتو بالاي این فرازین کاخ
  قوي اساس در ایوان شرع از تو عماد    اجل نهیب به میدان رزم از تو عمود
  نشان ز عزم تو معنی نماي جهدوجهاد    بیان ز حزم تو صورت کشاي صلح و صلاح

  ز بینش تو به فیض افاضۀ امداد     ببال عطیۀ ایثارز دانش تو
  نمود گریه ز دل همچو دجله در بغداد    کند مشاهده شاهد ز تربت عاشق
                                                 

 .64 – 58همان ، صص  - 1



  نگاهی به مرثیه سرایی فارسی میرزا غالب دهلوي         
 

  191

  دهد نشان گل از خاك کور مادر زاد    بسان باده ز مینا به دیدة بینا
  مبارك آمده همچون درود در اوراد    تویی که یاد تو وقت نیایش یزدان

  رسیده است بهرکس بقدر استعداد    فیض مبدأ فیاضولی ولاي تو چون 
  نتافت نیر مهرت به فرق ابن زیاد    چون عین ثابته را اقتضاي ذاتی هست
  که سرمه هدیه فرستد بکور مادر زاد    قضا که دیده درستی کجا روا دارد
  که کربلا ز تو گردیده قبله گاه بلاد    ستم رسیده اماما، بخون طپیده سرا

   چو خود به جایزة جود تست استمداد    صلۀ لطف تست استظهارچو خود بحو
  چرا به عربده خاموش بایدم استاد    چرا ز شوخی ابرام بایدم روساخت
  روان فروز قسمهاي راستی بنیاد    ز دل به لاف ولاي تو جوش میزندم
  اگر دمد همه نقش الوف از آحاد    بسر بزرگی و کوچک ولی زمن بپذیر

  برند پیش وي از دست خویشتن فریاد    ز فرط مهربانی اوبدان خداي که ا
  ز نور شرع چراغی به رهگذار نهاد    به رهبري که گدایان کوي غفلت را

  خداي راست ولی و رسول را داماد    ی خداوند کز کمال شرفمبدان س
  جواهر جگر پاره پاره بیرون داد    بدان کریم که در جنب ریزة الماس

  بخاك پاي تو کافزوده آبروي وداد    ورده رنگ و بوي وفاقبه رسم و راه تو کا
ه گهر که تو آن را سحاب نیسانی   نفوس قدسیه یعنی ائمۀ امجاد    به نُ
  به تشنه اي که ستیزد به دشنۀ فولاد    به رهروي که گراید به سایۀ شمشیر
  به حیرتی که بود در مقام استبعاد    به شدتی که رود در طریق استعجال

  به زشت خویی زندانیان بغض و عناد    ه رویی بستانیان مهر و وفاقبه تاز
خ و نوشاد    به دشتبانی ترکان ایبک و قبچاق   به میرزایی خوبان خلّ
  به خوشخرام تذروان سایۀ شمشاد    به دور گرد غزالان دامن صحرا
  به هیچی رقم نامه پیش کور سواد    به خواري اثر نغمه در نهاد اصم
  به مصلحت که بود خاصه از براي فساد    به آشتی که بود ویژه بهرساز نبرد
  به شهرت رم برق درفش با کشواد    به نسبت هوس صیدگور با بهرام
  به لغزش قدم رخش و چاهسار شغاد    به نوجوانی سهراب و غفلت رستم
  به اهتزاز نبات و به انقباض جماد    به انتشار شمیم و به انتعاش مشام

  به سرفرازي شاهین به خاکساري خاد     استواري دانش به سست عهدي وهمبه
  به بیگناهی اطفال و شدت استاد    به بیدماغی بیمار و اختلاط طبیب
  به هرزه تازي باحور و رخصت خرداد    به موکشایی یلدا و مرگ آذرماه
  ادبه عیش من که بود همچو عید در اشن    به صبر من که بود همچو آب در غربال
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  به داغ روز فرو رفتگان باغ مراد    به یاس شب بسر آوردگان بزم وصال
  شراب خم خم و رندان حریص و ساقی راد    به شادمانی بزمی که باشد اندر وي
  بسان زلف بخود پیچد از وزیدن باد    بخاطري که ز سوداي رشک نکهت زلف
  ز خسرو و فرهاددهد به لیلی و مجنون     به سازگاري وادي که خامه در تحریر
  به مصلحت ز زبان عروس با داماد    به شکوه اي سرایند محرمان عروس
  اگر به پرده گه نازش از گل آري یاد    به ساده اي که به بی پردگی دهد الزام
  به سایه اي که فتد در مغاك بعد از لاد    به کلبه اي که نشیند به خاك پیش از خویش

  به جرأتی که تراود زهر چه باداباد    رببه حسرتی که بجوشد ز کاشکی یا
  به نازشی که مرا میرسد بخوي و نژاد    به نخوتی که عدو را بود به مال و منال
  به پیچشی که ز کژي فتاده در حساد    به آتشی که ز تري چکیده از لب من
  نه نقشبند ازل نی  ز مانی و بهزاد    که ذره ذرة خاکم ز تست نقش پذیر

  ولایت ارهمه در دست من بدان دلشاد    رگست من بدان زندهغمت اگر همه م
  ز تو که بخشیم البته گونه گونه مراد    ز تو که زیبدم البته رنگ رنگ سؤال
  خرابه را به هوایی همی کنم آباد    امید را به دعایی همی دهم تسکین
  کجاست غالب آواره؟ بر زبانت باد    که چون به حشر غلامان خویش بشماري

  
در منقبت «د ازاین منقبت طولانی باز به یک نظم خوش قافیۀ دیگر بع

می رسیم که الحق باید هنر میرزا غالب را در »  والثناءالتحیۀسیدالشهداء علیه 
به تصویر کشیدن احساسات درونی خودش و در بهم آمیختن موضوعات 

شیوا و روان و در . غالب سبک خاص خودش را دارد. متفاوت ستایش کرد
ن حال سرشار از احساسات لطیف که نیاز به تشریح ندارد و اگر خواننده عی

با این سبک آشنا شود دیگر با هیچگونۀ دشواري روبرو نخواهد شد در نمونه 
هایی که ذکر شد و همچنین در منقبت ها و مرثیه هایی که در پایین ذکر 

  :خواهیم کرد این مطالب را به وضوح می توان مشاهده کرد
  

  1 والثناءالتحیۀقبت سیدالشهدا علیه در من
  

  دارد تفاوت آب شدن تا گریستن    ابر اشکبار و ما خجل از ناگریستن
  گم کرده راه چشم به شبها گریستن    فواره وار اشک ز فرقم جهد به هجر
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  رنجیست سخت حوصله فرسا گریستن    از ضبط گریه حالی من شد که مجملاً
  دارد چو سیل در دلم آوا گریستن    تمردم گرم ز دور شناسند دور نیس

  خوش جمع کرده سوختنی با گریستن    از رشک شمع سوختم اندازه دان کیست
  دارم نهفته برلب دریا گریستن    پنهان دهند وایه به یاران تنگدست
  کارد چه فتنه برسرم آیا گریستن    نگذشت آب تا ز سرم اینم هراس بود
  خوش صاف گشته الفت من باگریستن    خوش در گرفته صحبت من باگداختن
  پنهان بخون تپیدن و پیدا گریستن    گویی در اهتمام دل و دیدة من ست
  باقیست بعد مرگ به سیما گریستن    گوئیم و گفته را به تو خاطر نشان کنیم
  در سرنوشت بود مهیا گریستن    ما را به مسلک اثر خامۀ قضا
   آن اساس را ته و بالا گریستنکرد    ناگه ازآن شتاب که اندر بذات اوست
  امشب نبود مردن و فردا گریستن    سرزد ز جوش گریه چنین ورنه خود دراصل
  از ما طلب کنند پس از ما گریستن    نشگفت گر به قاعده مستوفیان کار
  بر رهگذار دوست به غوغا گریستن    خواهم بخواندن غزل عاشقانه اي
  هزار بار به از ناگریستنمردن     گفتی کشم به علت بیجا گریستن
  یا خنده بر سحاب زدن، یا گریستن    اندوه و خوشدلی نشناسیم، کارماست
  نقشی کشیدن و به تمنا گریستن    دارم بذوق جلوة حسن برشته اي
  خواهد چرا ز من به تقاضا گریستن    خون در دلم فگند غمت گرنه وام بود
   گهر آما گریستندر تار دامنم    در مغز دانشم شرر اندا گداختن
  تا در ضمیر نگذرد الا گریستن    بود آتشی به دل ز فغان تیز کردمش
  پروین فشاندست و ثریا گریستن    در گریه در گرفتن زان روي تابناك
  کز من نمی کند بدلت جا گریستن    تا با دلم چه کرد همی گریم و خوشم
  گریستنخواهد فلک به مرگ مسیحا     اینست گر سرایت زهر عتاب تو
  بتخانۀ من است همانا گریستن    هر قطره اشکم آئینه رونماي توست
  با شمع فخر چیست بدعوا گریستن    ناچار صبح میرد اگر شب بسر برد
  گفتن مکدرست و مصفا گریستن    از دل غبار شکوه به شستن نمی رود
  نادان ز من ربوده به یغما گریستن    حاشا که بر زیان منش گریه رو دهد

  مارا فزود زان رخ زیبا گریستن    وینده در طلوع سهیل است قطع سیلگ
  خود بی تو هیچگاه مبادا گریستن    بی گریه هیچگاه نه اي غالب این چه خوست

***  
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  کردم به چشم خویش تماشا گریستن    هان مطلعی دگر که بر آهنگ این غزل
  ریستنخواهد دلم بطالع جوزا گ    گردد مگر به حیله دوبالا گریستن
  امروز باید از پی فردا گریستن    جنس شفاعتی بسلم می توان خرید
  از نازکی به طبع گوارا گریستن    معذوري ار ز حادثۀ رنجی از آنکه نیست
  در خوابگاه بهمن و دارا گریستن    مسکین ندیده اي ز مغان شیوه بانوان
  فرخ بود گریستن اما گریستن    دیوانگیست عربده کوته کنم سخن
  ننگ است ننگ در غم دنیا گریستن    کفرست کفر در پی روزي شتافتن
  گاهی به مرگ مامک و بابا گریستن    گاهی به داغ شاهد و ساقی گداختن
  بیجا گریستیم و دریغا گریستن    باید بدرد هرزه گرستن دگر گریست
  گو باش هم نشیمن عنقا گریستن    چون موجۀ سرشک هما شهپري نکرد

  برخاك کربلاي معلی گریستن     ابر که در حد وسع اوسترشک آیدم به
  از بهر نور دیدة زهرا گریستن    رفت آنچه  رفت بایدم اکنون نگاهداشت
  در راه برخورد ز تپش با گریستن    آن خضر تشنه لب که چو از وي سخن رود
  نازد به ماتم شه والا گریستن    گویند چشم روشنی دیده ماه و مهر

  دارد برو سیاهی اعدا گریستن    ه به انداز شست و شوباران رحمتی ک
  بر مرگ شاه داشت مسیحا گریستن    پاس ادب نخواست کز اعجاز دم زند
  از اضطراب آدم و حوا گریستن    وقت شهادتش به صف قدسیان فتاد
  زیبد به شور بختی دریا گریستن    خود را ندید زان لب نوشین بکام خویش

  چیزي ز کس نخواسته الا گریستن     خون بهامزد شفاعت و صلۀ صبر و
  دارد به خون نهان چو سویدا گریستن    اي آنکه در حرم حجر الاسود از غمت
  شد روشناس دیدة حورا گریستن    سیماي ماتم تو ستایم که زین شرف
  وا مانده در گریستن و وا گریستن    رضوان به آبیاري گلشن نمی رود

  خواهم بر آستان تو تنها گریستن    ان برشکبا خاکیان بجنگم و ز افلاکی
  گرید به پیش ایزد دانا گریستن    طرفی نبست با همه شور از عزاي تو
  سرمیزند ز مومن و ترسا گریستن    چون رزق غیب درد تو را عام کرده اند
  از ساکنان خطۀ غبرا گریستن    چون شحنۀ غم تو به رسم خراج خواست

  قسمت نیافت بر همه اعضا گریستن    این براتهر کس به چشم بس که پذیرفت 
  سنجم ز غصه در دم انشا گریستن    غالب منم که چون به طراز ثناي شاه
  از تو گهر فشاندن و از ما گریستن    گویند قدسیان که ورق را نگاهدار
  اینست چون ثنا چه بود تا گریستن    من خود خجل که حق ستایش ادا نشد

  صد جا سخن سرودن و صد جا گریستن    انگهی بدهرشه فارغ از ثنا و عزا و
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  در نوحه ناگزیر بود تا گریستن     زدنفسدر مدح دلپذیر بود تا ن
  جز در عزاي شاه مبادا گریستن    س زدنفجز در ثناي شاه مبادا ن

  
بدنبال این منقبت به منقبت دیگري در شأن حضرت عباس ابن علی 

است و اگرچه به سبک خاص خودش می رسیم که به نوبۀ خود شاعرانه ) ع(
ابتدا به ستایش و تعریف از سخنوري خود پرداخته اما بطور مناسب آنرا به 

در . کمالات و فضائل حضرت عباس و واقعۀ جانگداز کربلا ربط داده است
  :ذکر مناقب حضرت عباس می گوید 

  
  1)ع(علی در منقبت حضرت عباس ابن 

  
  هم که دگر بتکده سازند حرم راخوا    آوارة غربت نتوان دید صنم را
  هم بر در آن خانه گذارند حشم را    نازم به صنمخانه که شاهان جهان جوي
  بیفایده از خلق نهفتند ارم را    چون فاش شد آخر که هم از خلق گرفتند
  زین قوم محبت طلبد ذوق ستم را    سهلست که عشاق ز بیداد ننالند
  ربادیه از سیل خطرهاست خیم راد    لرزد دلم از گریه بحال فلک، آري
  چشم از دل و از دیده فگندیم قدم را    در راه وفا بسکه بود پویه بسر شرط
  بر همنفسان تنگ کنم خلوت غم را    گر بر خود ازین فخر ببالم که غم از کیست
  رنگ ست ز خوناب جگر برمژه نم را    تا خسته دل از قحط می و فرقت یارم

  از لون بصر را رسد از رائحه شم را     ز روانیکو بادة سیال که فیضش
  از هوش بدزدي ببرد شیوة رم را    کو یار هنرور که به خلوتکدة انس
  پیوند نشاط است بدین زمزمه دم را     حاشا که ز غم نالم اگر غم غم عشق است
  وان خاك تبه کرد گوارایی سم را    غم کاسۀ سم بود فگندند دران خاك

  بایکدیگر آمیخت دو صد گونه الم را     چو من غرقۀ خون باداین چرخ ستمگر که
  افتاده برین قاعده اجماع امم را    گویند که با دست تهی عشق وبالست
  برمائده سیري نتوان داد شکم را    خون می خورم از ذوق و تو دانی که بدین خورد
  م راخوش کردم اگر طره و رخسار صن    در چشم شب و روز ندانم ز چه زشت است
  دل دادم اگر مطربۀ زهره نغم را    برشحنۀ مریخ ندانم زچه تلخ است
  کز صدق و صفا مایه دهد صبح دوم را    بالجمله دگر با خودم از خویش حدیثی ست
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  آثار در و بام صنادید عجم را    نازم به کمال خود و بر خود نفزایم
  لیلم اب و غم رابرفرخی ذات د    گوهر نه به کان، کان به گهر روي شناس است
  دستیست جداگانه بهر کار همم را    آباي مرا تیغ و مرا کلک بسازست
  هر چند بهم برزده بینی دم و خم را    دریاب کز الماس بود جوهر تیغم
  جوهر نگرد تیغ فرو ریخته دم را    آنکس که شناسایی آهن بودش خوي
   هم راتا پایه بسنجیم نواسنجی    کو بلبل شیراز و کجا طوطی آمل
  تحسین روش کلک دل آشوب رقم را    لا بلکه اگر خواهم ازین هر دو سخنور
  ازهم بربایند بهرخاش قلم را    خاص از پی کسب شرف مدح طرازي
  لعل و در و فیل و فرس و کوس و علم را    فرمان ده اقلیم کمالم نکنم جمع
  عجم راتوقیع جهان بخشی شاهان     آزاده روي در نظرم خوار و زبون کرد
  اوتاد بود طالع توفیق کرم را    سیم و زر و لعل و گهر آن به که ازین چار
  سیماي سرابست درین راه نعم را    بی وعده به درویش بده وایه وگرنه
  برخیز و ببازیچه فرو ریز درم را    همت نکشد ننگ نکو نامی احسان
  خته دم رابر تشنگی شاه فدا سا    رو همت ازآن تشنه جگر جوي که از مهر
  بازیچۀ طفلان شمرد شوکت جم را    عباس علمدار که فرجام شکوهش
  دائر تب دیگر تب شیران اجم را    آن شیر قوي پنجه که گردیده ز بیمش
  آوردة کان را و برون دادة یم را    آن راد که رد ساخته برخاك نشینان
  راهر دم به عطایش خود انصاف قسم     حاجت بقسم نیز نماندست وگرنه
  پرداخته از نام ستم حرف و رقم را    از بس که به نام آوري شیوة انصاف
  کاین خوابگه آن خانه برانداز ستم را    هر شب فلک از دور به انجم بنماید
  دریاب به پهلوي هم آرامش هم را    خوابش به شبستان حسین ابن علی بین
  ز صدف گوهر و یم راچون نیست جدایی     این هر دو گهر را ز دو سو یک گهر آمد
  فرزندي شاهنشه بطحی و حرم را    نساب نیارد که کنم منع ز عباس
  چندانکه کنم چلقد تن ظل علم را    اي هم گهر ختم رسل گرد تو گردم
  نسیان زده ره روي سیه باد هرم را    حاشا که لب از مدح تو خاموش پسندم
  دوث ست قدم راعنوان نمایش ز ح    شد تازه دم بندگیم جلوه گري هاست
  دانی خود ازاین بیش که گفتم بتوکم را    از کودکیم درس ولاي تو روانست
  محراب دعا ساخته ام وجه اتم را    در صومعۀ مدح تو بهر طلب فیض
  در شعر زمن جوي براهین حکم را    فرزانه حکیمم من و مدحت گر شاهم
  م اهم رامضمون دعاي تو و مفهو    اندر نظرم صورت یک معنی خاص است
  کبکان خرامنده و زاغان دژم را    تا رسم نباشد به هوا بیضه نهادن
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  چون بیضه ز پرچم ته هر باد علم را    بادا علمت کبک خرامنده و گردون
  

بعد ازاین یک منقبت در شأن خاتم ائمه اثنی عشر امام مهدي هادي 
  :ن استمطلع آن ای. سروده که به ذکر برخی ابیات آن اکتفا می شود) ع(
  

  1آئین دهر نیست که کس را زیان دهد    هست از تمیز گر به هما استخوان دهد
  

در ادامۀ این منقبت، میرزا غالب هفتاد و هفت بیت می آفریند و از 
دقایق و نکات زیادي سخن به میان می آورد، سپس در آرزوي نویدي خوش 

  :و بشارتی روح بخش در عالم پیري، می گوید 
  

  2در پیریم بشارت بخت جوان دهد    ار نویدي که آن نویددارم ز روزگ
  شادم که مزد بندگیم ناگهان دهد    از داور زمانه به اندیشه اي درست
  راهم به بارگاه شه انس  و جان دهد    هر گه به سر نوشت سراید شمار غم
رسشی از شه نبود بیش گر مرزبان نداد امام زمان دهد    کام دلم که پ  

  منشور روشنی به شه خاوران دهد    حمد مهدي که راي اوسلطان دین م
  عذر آورد قضا و قدر ترجمان دهد    گردد اگر  سپهر خلاف رضاي او
  گردون چه هرزه درد سر پاسبان دهد    اوباش را به بزم شهنشاه بار نیست

و پس ازاین اظهار تواضع و فروتنی اشتیاق و تمناي خود را به ظهور 
  :م با این ابیات ابراز می دارد هر چه زودتر آن اما

  3هم در نهاد من اثر زعفران دهد    چشمم پرد زشوق و خسی کش نهم بران
  آفاق را طراوت باغ جنان دهد    زود آ که فیض مقدم همنام مصطفی
  پردازش رکاب و طراز عنان دهد    زود آ که شهسوار نظر گاه لافتی

  
  .ی نیز می آفریندمیرزا غالب در ادامۀ این منقبت ، مطلع ثالث

  

                                                 
 .76 همان ، ص - 1

 .79 – 78همان ، ص  - 2

 .79همان ، ص  - 3
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  سروش رواست سایه اگر توامان دهد    مهدي که در روش ز محمد نشان دهد
  و در نهایت بااین ابیات آنرا به پایان می برد؛

د    بادا نسیم باغ ولاي تو عطر بیز   1تا نوبهار، تازگی بوستان ده
  تا در زمانه دود ز آتش نشان دهد    بادا گلیم بخت عدوي تو شعله خیز

  
چه میرزا غالب مرثیه هاي کم نظیري سروده و جایگاه رفیعی را اگر

اما چند اصل مرثیه سرایی در . دراین میدان به خود اختصاص داده است
غالب در مرثیه هاي خودش به . مرثیه هاي او کمتر به چشم می خورد

مضامینی چون آمادگی سفر، سختی ها و دشواري هاي حرم اهل بیت، 
، شام غریبان، اسیري و مانند آن که از )ع(ن علی شهادت حضرت حسین اب

 بسیار شدت بشمضامین مشترك مرثیه است، کمتر می پردازد ولی مدح و طل
بیشتر تشبیهات و استعارات خاص مرثیه نیستند و عنصر واقعه نگاري . دارد

البته نباید فراموش کرد که نقاط قوت در مرثیه هاي . بسیار کم رنگ است
  .دغالب کم نیستن
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  افسانۀ گیویان
  داستان کوتاه

  
  خانۀ آرزوها

  
  

صداي به هم خوردن درِ خانه را که می شنود، می فهمد که سیف   
امشب که نوبتِ برف بانوست، مرد، شبکاري . االله خان ، سرکارش رفته است

خورد و جوري می خوابد که اتاق رو به میزن در رختخوابش غلتی . دارد
تدري سفید لاجورد خورده اش را نزده است امشب مخصوصاً پش. رو را ببیند

نگاهی به ساعت . که در تاریکی ، اتاق رو به رو را زیر نظر داشته باشد
ا صداي عوعوي طهاشمدارِ سرِ طاقچه می کند؛ درست هشت شب است، ام 

دختر کوچکش سرفه اي می کند و لحاف . سگها، آدم را به شک می اندازد
نیم خیز که می شود تا روي او را بیندازد، زن، . را از رویش پس می زند

نگاهش روي دستش خیره می ماند؛ همان دستهایی که با آن صورت دختر را 
 از خودش بدش می آید. سرخ کرده و بازوي استخوانیش را چنگول گرفته است 

. و در دل ، به خود فحش می دهد که این چنین به روز این بچه ها می آورد
 تا فرق سر، بلندشان می کند و به قول خودش بر زمین هر ساعت و هر دقیقه

  …دقّ دلش را که خالی نمی تواند بکند ، اما. گرمشان می کوبد
 نُه ماهی که پاي برف بانو به آن خانه رسیده است ، –در این هشت   

. همه اش دعوا ، بگو مگو، قهر. آب خوش از گلوي بچه ها پایین نرفته است
 زندان هارون الرشید می داند؛ خانه اي که چه خود زن هم که خانه را

آرزوهایی در آن خفته است ، خانه اي که پولش با یکشاهی ، صنار پس 
انداز و مشت به شکم خود و بچه ها زدن، جمع شده است، خانه اي که از 

 هم سیف پول خفت زنی روي قالی اوستاکاري جمع شده است و آخر سر
اما دل زن . نه را به نام خودش خریده استاالله خان قدري وام گرفته و خا

خوش است که بعد از هشت سال مستأجري و در این خانه و آن خانه 
  !اما چه خانه اي شده حالا. سرگردان بودن ، آمده اند و صاحب خانه شده اند

چراغ اتاق رو به رو خاموش می شود ، و در با صداي غژي باز             
لب حوض می نشیند که ظرفهاي شام .  حیاط می آیدبرف بانو به. می شود 
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دو تا بشقاب . می شودو آن پا هیِ این پا . اما چقدر معطّل می کند. را بشوید
  .خودش وسیف االله خان ، که این همه معطّلی ندارد

چراغ توالت . لحاف را پس می زند و می نشیند تا حیاط را بهتر ببیند  
  . کنار پا شوره می نشیندبرف بانو دوباره. خاموش می شود

زن از دیدن قیافۀ برف بانو دندانهایش را به هم فشار می دهد ، و   
باز روشنی چراغ توالت ، نیمی از فضاي . دوباره در رختخواب ولو می شود 

اتاق زن را روشن می کند، و او بی اعتنا پشتش را به حیاط می کند و 
  .چشمهایش را به هم می فشارد

غروب . ند ، توالت ، چراغ نداشتدبه این خانه آمده بوآن اولی که   
که می شد، زن چراغ گردسوز پایه بلند جهازیش را روشن می کرد و لب 

مدتها طول کشید . رفِ توالت می گذاشت تا فاطمه و ربابه از تاریکی نترسند
و آن طرف حیاط را سیم کشی تا سیف االله خان از کلانتري شان وام گرفت 

دو تا گلیم . بزرگ تر بود ،مهمانخانه شان بود که اتاق رو به رو . کردند 
دو طرف اتاق را هم پتو پهن کرده و . ه بوددجهرمیِ دو درسه پرش کر

  .پشتیهاي سفید گلدوزي شده گذاشته بودند
اتاق تاشبی که برف بانو به آن خانه آمد ، دست نخورده و به همان   
  . شکل بود
 شدن به اتاق را داشتند ، نه کسی بود که نه بچه ها جرئت نزدیک  

پدر و . سالی به دوازده ماه کسی نبود سراغ زن را بگیرد. مهمانشان بشود
خواهر و . ه نبودند؛ اگر هم بودند، از غصۀ او دق می کردنددمادرش زن

او بود و این . برادرهایش هم که در ده بودند و سرشان گرم بدبختیشان بود
ي که امیدش بود ؛ خانه اي که از سر تا ته آن هفتاد و شهر غریب و خانه ا

  ...پنج متر بود ، خانه اي با دو اتاق و یک توالت و یک زیر زمین ، همین
زن در جایش . دوباره نور چراغ توالت ، اتاق را روشن می کند             
یعنی کجا می خواهد برود این . برف بانو چادر به سر کرده است. می نشیند

  قت شب؟و
. باز بیرون می آید. هیِ به اتاق می خزد دور حوض راه می رود و  

. اتاقش روشن می شود. دوباره به اتاق می رود! انگار چیزي دنبالش کرده
در پناه نور ، زن روي بچه ها . نیمی از اتاق زن هم روشنی بیرنگی می گیرد

. و کرده کوچکش چند وقتی می شود که سینه پهلدختر . را صاف می کند
بچۀ . پدر که بالاي سر بچه نباشد، کجا زن لچک به سر می تواند کاري کند
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 دلِ خوش ، بچهمادرِ. مریض، حکیم دوا می خواهد، آش وشوربا می خواهد
  ...می خواهد ، نه اینکه کسی عینهو آئینۀ دق جلو رویش

با غیظ در . ند  زنور ، چشم زن را می. چراغ حیاط، روشن می شود   
ز سردي از لاي در به صداي نالۀ برف بانو همراه سو. ختخوابش می نشیندر

. فتیلۀ چراغ علاء الدین را بالا می آورد. زن ، سردش می شود. اتاق می ریزد
از پشت شیشه هاي بخار گرفتۀ اتاق ، برف بانو را چپ چپ نگاه می کند که 

نقشه می کشد که فردا چغلی برف بانو را . دست به کمر گرفته و راه می رود
از همان . می داند فایده اي ندارد. مان می شوداما پشی. به سیف االله خان بکند

روزي که برف بانو آمد، سیف االله خان پشتی او را می کرد؛ چه رسد حالا 
پسر بودنِ بچه را نه ! بعد از نه ماه که قرار است برف بانو برایش پسر بیاورد 

 اصلاً. تنها بی بی همدم ، بلکه گلنار و آن دلاكّ پیر حمام هم تأیید کرده اند
  .از شکمِ عینهو خربزه اش هم پیداست که پسر بارش است

و حال ، اول فصل برف و . پارسال بود که آمد و عید خانه را عزا کرد  
  .پس ، وقتش رسیده که پسر کاکل زري سیف االله خان به دنیا بیاید. سرما بود
 .زن به سه دخترش که بی خبر از همه چیز خوابیده اند ، نگاه می کند  

با چه دلهره اي ، که آیا پسرند، یا ! ائیده است ز را با چه نذر و نیازي آنها
چقدر از او پول گرفته بود و وعده داده بود که دختر ، همین بی بی همدم 

تو پوستت تیره است، پس حتماً جو و گندم « :این یکی حتماً پسر می شود 
ر هم کدام یا چقدر مجبورش کرده بود س» .می زایی ، یک دختر و یک پسر

وسط ماه که می شد نصفه هاي شب یک ساعت شکمش را مقابل قرص 
اول ربابه و بعد فاطمه و . اما نشد که نشد. کامل ماه بگیرد و یاسین بخواند

  ! شد و سیف االله خان از این رو به آن رو هسومی هم معصوم
، چیزي کف حیاط ولو می شود. نیم خیز می شود. زن صدایی می شنود      

برف بانو آجرهاي کف حیاط را چنگ می زند ، و چهار . پخش می شود 
. جمع می شود. انگار کسی بر بدنش شلاّق می زند. دست و پا راه می رود

حالا باید کسی به حلقش جوشاندة گل . بلند می شود و دور حوض می دود
 یا تخم شوید را در نبات آب داغ حل کند و. گردو بریزد تا دردش تند شود

. فقط زن و سه دخترش ! اما چه کسی است در آن خانه... به او بخوراند، و یا اینکه 
 بر .چیزي به در می خورد، خیلی ملایم که می شود و سکوت حیاط را می شکند

 به کمکش برف بانو میان درگاه توالت از حال رفته، زن می خواهد. می خیزد 
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 انگار که تا چند لحظه پیش برف بانو به سرعت ،. برود ، اما نمی تواند
کتري آب جوش را کنار لگن . به اتاق می رود . چیزیش نبود، بر می خیزد

ناگهان بر می خیزد، . مسی جهازیش می گذارد بقچۀ سفیدي را باز می کند
. به پرده چنگ می زند. دم در اتاق ، دولا، خشک می شود. دور اتاق می دود

  .آویزان می شود و جیغ می کشد
به خود دلداري می دهد که بگذارد . گرداندمی، رویش را بر زن   

برف بانو تقاص پس بدهد، درد بکشد ، به زمین چنگ بزند، سر به دیوار 
 مگر همو نبود که آمد و این خانه را ویرانه کرد؟ مگر همو نبود که .بدبکو

سه بچۀ او را از چشم سیف االله خان انداخت؟ مگر برف بانو نبود که فرداي 
روسیش ، با آن زبان چرب و نرمش نگفت شما خانم خانه و من کنیز شما ، ع

  شما بزرگ ترِ من ، جاي مادر من ؟
رف بانو به دستور بی بی همدم ، قلیاب سرکه و شاش مگر همین ب  

پسر بچۀ نابالغ در چهار گوشۀ حیاط نریخت و نعل اسبی را که او به درِ 
 خان نداد و باعث کتککاري نشد ؟ خانه آویزان کرده بود ، نشان سیف االله

  !...می خواهد پسر بیاورد؟ پسر ، پسر که مگر همین برف بانو نیست 
 زن می فهمد. اوغ می زند. جیغ می کشد . برف بانو خانه را سرش گذاشته   

  .پسر سیف االله خان خبر کرده که می خواهد بیاید. که لحظات آخر است
دور و برش را نگاه . ز خواب می پرد از سر و صداي برف بانو ، ربابه ا  
زن با دو دست ، گوشهاي ربابه را . خود را در آغوش مادر می اندازد. می کند

  .به یاد روزي که ربابه هم باید درد بکشد ، گریه اش می گیرد. گیردمی
برف بانو مثل پتکی بر » !یا امام رضاي غریب ، به دادم برسِ« فریاد  

به . بابه هراسان خود را از آغوش مادر می رهاندر. سر اتاق کوفته می شود
بر . زن ، خیسی صورتش را پاك می کند. طرف اتاق زن پدرش فرار می کند

. اما پاهایش راهِ نمی رود. می خیزد که ربابه اش را برگرداند که چیزي نبیند
 .کندمی صداي جیغ ربابه اش او را از اتاق ! چیزي او را محکم به زمین گرفته 

برف بانو ساکت . ربابه فریاد می کشد.  درِ اتاق برف بانو می ایستدپشت
زن ، . کودکی میان دستهایش پرپر می زند. ربابه از اتاق بیرون می دود. است

 .کودك را از ربابه می گیرد، وارونه اش می کند. چشمهایش را به هم می فشارد
  . و گریه را سر می دهدخونابه از دهان کودك بیرون می ریزد. به پشتش می کوبد

  »این داداش منه؟! مادر « : چشمهاي خیس ربابه می خندد 
*****  



  شعر
  

   1نصر االله مردانی
   قانون عشق 

  
  از هرچه هست و نیست جدا می برد مرا    این سیل لحظه ها که ز جا می برد مرا

  دانی که از کجا به کجا می برد مرا    رودي که از ازل به ابد می کشد زمان 
  تا بحر بی کرانۀ لا می برد مرا    بارقص صوفیانه در امواج جذبه ها

  آهنگ نینوا ز نوا می برد مرا    محبت نواي دلهر جا نواخت چنگ 
  آنجا که هست مهر و وفا می برد مرا    تنها ترین پرنده عاشق دل من است
  باد صبا می برد مراکه بوي گلم     در کوچه باغ یاد تو اي مهربان ترین
  تا چشمۀ زلال شفا می برد مرا    قانون عشق و شور تماشایی جنون 

  دستی که در هواي خدا می برد مرا    لند عشق بر دوش آفتابم و دست ب
  با پاي اشک دست دعا می برد مرا    در خلوتی که بال ملائک نمی رسد
  تا قلّه هاي قاف بقا می برد مرا    گلبانگ آسمانی آن روح سرمدي
  می آید آنکه از من و ما می برد مرا    اي دوزخ زمین که زما گُر گرفته اي

***  
    2حسین اسرافیلی 

   خرین توفان آ
  

  بگو باید کجا جویم مدار کهکشانت را؟    به دنبال تو می گردم نمی یابم نشانت را
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 ٢٠۶

  بیابان تا بیابان جسته ام رد نشانت را    تمام جاده را رفتم غباري از سواري نیست 
  ببیند تا مگر در آسمان، رنگین کمانت را    نگاهم مثل طفلان، زیر باران خیره شد بر ابر

  تمام جسم و جان لب شد که بوسد آستانت را    د انتظار اما به شوقی تازه، بال افشانکهن ش
  که چون ابري بگردم کوچه هاي آسمانت را    کرامت گر کنی این قطرة ناچیز را، شاید

  که دریا بوسه بنشاند لبِ آتش نشانت را    بپیچ از شرق آدینه!  اي آخرین توفانلاا
***  

  1 سلمان هراتی 
   اي عشق محض رض

  
  با داغهاي تازه دلم را مجاب کن     تاریک کوچه هاي مرا آفتاب کن
  بر من بتاب چشم مرا غرق آب کن    ابري غریب در دل من رخنه کرده است
  برخیز و چون سکوت دلم را خطاب کن     اي عشق اي تبلور آن آرزوي سبز
  کنمحض رضاي عشق مرا انتخاب     اي تیغ سرخ زخم کجا می روي چنین 
  لطفی اگر نمی کنی اینک عتاب کن    اي عشق زیر تیغ تو ما سر نهاده ایم 

***  
   2عبدالجبار کاکایی 

     تنهایی
  

  پریشانتر از باد و خاکسترم     من از سایۀ خویش تنها ترم 
  گره خورده در انتهاي پرم    تمناي پروازي از خویشتن 
  ورمپرمیخیالی که در ذهن     به اندازه حجم دلتنگی ست
                                                 

  کتاب نیستان؛ چاپ اول :  شعر ، ناشرۀ مجموع؛ة ادبیات معاصر؛ گزید سلمان هراتی – 1
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 ٢٠٧

  آورممینگاهی که تا چشم     اي بیش نیست مردهچراغ فرو 
  نفس می کشد زیر خاکسترم     ولی باز هم تاول شعله اي 

      
***  

   1عزیز االله زیادي 
    چشم به راهیم همه 

  
  در انتظار موکب ماهیم ما همه     بگشاي در نشسته به راهیم ما همه 
  وجب کدام گناهیم ما همه مست    پشت صداي ما همه  از غم خمیده است

  بی تو بدون پشت و پناهیم ما همه      حیاتۀتو آفتاب و آبی و سرمای
  با این شبی که هیچ نخواهیم ما همه     رفتی و سرنوشت زمین را گره زدي
  اینگونه گر دهانۀ آهیم ما همه     بعد از تو یخ تمام جهان را فرا گرفت
  ا تا به سر تمام نگاهیم ما همه پ    روز و شب است و شوق تماشاي روي تو
  باز آببین که چشم به راهیم ما همه     مثل ستاره ها و نگاه درخت ها 

***  
  2شاهرخ تندرو صالح 

     کویر
  

  یابم نفیرِ تشنه اي بی تاب رارتا که د    چون کویرِ تشنه در خود می سرایم آب را
  اي با خود نمی بینم اگر مرداب رالحظه     در غرورم خاطراتی روشن از دریا بجاست
  شرم دارم از غمِ بی حاصلی ها خواب را    کوهِ حسرت گر شود چون آسمانم بارِ دوش
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 .15ش ، ص.  هـ 1378      

  کتاب نیستان؛ چاپ اول:  شعر ، ناشرۀمجموع؛ ة ادبیات معاصر گزید شاهرخ تندرو صالح  ؛ – 2
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 ٢٠٨

  تا نیازارید از تصویرهایم قاب را    غربتم را با عبورِ سایه ها تان نشکنید
  هر که با دلتنگی ام معنا کند مهتاب را    آسمانِ روشنِ امید را خواهد سرود

  همنشین سایۀ خود ساختم محراب را    ید قصۀ شب زنده داري هاي من تا سرآ
  ...چون کویر تشنه در خود می سرایم آب را    شورِ تفسیرِ معماي جنون دارد دلم 

***  

  1حسن علی محمدي 
  ∗حاسدان

  
  که شدم خسته من از تفرقۀ عامی چند    آشنایان بنوازید مرا گامی چند

  خورده ام نیش و بگویم دو سه پیغامی چند    قینزخم شمشیر به از نیش زبانست ی
  خم جامی چند حیوانست و نخوردست ز    آنکه ما را به خرابی و جنون می خواند
  ه مجموع بر این کار دد و دامی چنددش    حاسدان از غم ما شعله ور و فتنه گرند
  گرچه اندك زمنی دور شد از بامی چند    شعلۀ روز هراسان نشود ز آه بحور
  گو رود گاه بگاهی پی حمامی چند    هرکه را شوخ و ضخامت شده افزون بر پوست
  کی توانند برانند مرا خامی چند    در ره عشق شدم پخته و عارف گشتم 
  همه انِعام بماند بر انَعامی چند    داده معشوق به ما آنچه که لایق بودیم

   نامی چندد پیِدیگران گو که بمیرن    ناموس مرا روشنی دل کافیست نام و
  که چنین خوار کند دشمن بدنامی چند    شاعرا شعر تو جوهر ز کجا می گیرد

  
*****  

                                                 
   ش ،.  هـ 1374 چاپ اولانتشارات ارغنون ؛:   مجموعۀ شعر باغ خیال ، ناشرحسنعلی محمدي ؛ -  ١

  27 – 26 ص    ص
  : باالهام و اقتباس از غزل خواجۀ شیراز به مطلع-  ∗

 محرمی کو که فرستم به تو پیغامی چند  یم و شد ایامی چندتحسب حالی ننوش          
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  ١دکتر گل حسن لغاري
  
  

  پیر سید حسام الدین راشدي
  ن و ادب فارسیازبممتاز دانشمند و پژوهشگر 

  
  :چکیده 

  
پیر حسام الدین « مقالۀ حاضر را همکار محترم براي ویژه نامۀ 

اما به علّت تأخیر در وصول ، موفق در . تهیه و ارسال داشته بود » راشدي
دیم ، و اینک جهت استحضار  فصلنامه نشده بو90نشر در شمارة 

درین گفتار آثار گرد آورده و منتشر . خوانندگان ارجمند تقدیم می داریم
  :شدة پیر راشدي فقید بدین ترتیب معرفی شده که از لحاظ تان می گذرد

  تذکرة– 4ثار ، لآ مثنوي مظهر ا– 3 مقالات الشعرا، – 2 مثنوي چنیسر نامه ، – 1
 هشت بهشت ، – 6 مثنویات و قصائد قانع تتوي، – 5تکملۀ مقالات الشعرا، 

یت و دستور الحکومت ، ـور الوصـ منش– 8هانی ، ـجـهر شاهظ تاریخ م– 7
 تذکرة – 12 الاولیا، حدیقۀ – 11 مکلی نامه ، – 10 ترخان نامه ، – 9

، ) رويـري هـخـوان فـا دیـب( ب ـجائـر العــواهـین و جـلاطـسـ الروضۀ
 تحفۀ – 17، )مجلد/ در چهار بخش ( راي کشمیر  شعة تذکر16 -  13

همچنین دو کتاب تألیف شده به اردو و یک اثر ). تاریخ سند ( الکرام 
بزبان سندي نیز در این گفتار مجملاً یا به طور مفصل معرفی شده است که 
 بیانگر سهم پژوهشی و علمی پیر راشدي در احیاي متون فارسی در شبه قاره

  .  تاریخی سند می باشدبخصوص در سرزمین
***  

پیر سید حسام الدین راشدي از خانواده سـادات تعلـق دارد کـه در         
لارکانه ، اسـتان  بخش اصل آنها مقام روحانی داشته اند و در دهکده بهمن ،          

دربارة مصاحبه با سید حسـام      . م درین جهان چشم کشود    1911سند سپتامبر   
بعـد از درس    « ) 1(وشـته   الدین راشدي ، دکتر محمـد حسـین تسـبیحی  ن           
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علیه الرحمه ، بوستان یا نصیحت نامه شیخ ، پس   فارسی گلستان شیخ سعدي     
جامی ، و اسکندرنامۀ نظـامی و بهـار دانـش بـه فارسـی               زلیخاي  یوسف و   

علاوه بـر ایـن کتابهـاي    . ك در زبان فارسی متبحر گشتم    دخواندم و اندك ان   
ن زبان فارسی تألیف    ت گرف فارسی ، یک کتاب نصاب را که جد من براي یاد          

ي بنـا   اکرده بودند، خواندم جد من در دهکدة بهمن ، مدرسه یا مکتب خانه              
 مردم بودم و چه بسـا       ن و من هم از آ     کرده و مردمان را در آن درس می داد        

از زبان فارسی بـه عربـی       . که بزرگان علم و ادب از آن مدرسه بیرون آمدند         
نهـا، بـه سـوي    اپس از یاد گرفتن این زب. ..پرداختم و آن را خوب یاد گرفتم      

و ادب و هنر این زبانها مخصوصاً زبـان فارسـی و سـندي              تاریخ و فرهنگ    
روي آوردم به طوري که اکنون تقریباً همه تألیفات من ، بغیـر از چنـد تـاي             

 سـال اسـت کـه       41اکنـون   . .. آنها، به زبانهاي فارسی و سندي می باشـد          
 مقاله و کتاب و دفتر سیاه می کنم و این عشق             دست دارم و   ههمواره خامه ب  

مـن بـه   : او می گفـت  . من است که اگر ننویسم افسرده و غمناك می گردم  
فارسی به حد اعلی عشق می ورزم زیرا این عشق یادگـار جـد و پـدر مـن              

  » است 
پس ، ما می بینیم که پیر راشدي به زبان و ادب فارسی عشق بسـیار                  

راشدي به این ذوق و شوق فارسی بوجود آمدند و          می داشت و خدمات پیر      
مطالعات عمیق این عالم وادب شناس وادب پرور ممتاز فارسی در این مـرز              
و بوم افتخار دارد و این حقیقت روشن است که پیر راشدي در صـحنۀ ادب                

او بسـیار  . ود ش ـفارسی و ایران دوستی معروف ترین شخصیت شمرده مـی      
و به ایران بارها رفته و بخصوص مقامات فرهنگی         . دوستان ایرانی می داشت   

 علمـی  دربارهء موضوعات  استادان و محققان     اودانشگاههاي ایران را دید و ب     
 .و ادبی و فرهنگی بحث و مباحثه نموده و به تحقیق و پژوهش  ادامه می داد               

خدمات پیر راشدي از آثار علمی ، تاریخی و فرهنگی کـه در زبـان و ادب                 
  : ازین قرار است  اثرند و گرد آوردند چندفارسی نوشتن

  
این ) هـ 1019متوفی ( ادراکی بیگلار –م 1956) 2 (یسر نامه نمثنوي چ  – 1

 عشـقیه   حتوي به داستان  هـ تألیف شده است و این م1010مثنوي ، در سال   
 67پیر راشدي پیش لفظ به زبان سندي نوشته اسـت کـه             . محلی سند است    
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 بحث محققانه کـرده     این مثنوي اهمیت تاریخی و ادبی     صفحه دارد و دربارة     
  )3(است 

  
  ) فارسی گوي سرزمین سند ) 4(تذکرة شعراي ( م 1957 مقالات الشعراء – 2

 نفر  719است که حاوي شرح احوال و آثار        » قانع  « این تألیف میر علی شیر      
پیر راشـدي ، ایـن تـذکره را بـا مقدمـه و              . شعراي فارسی گوي سند است    

ح و حواشی آراسته است و درین تذکره بسیار عـرق ریـزي کـرده و                تصحی
احوال و آثار مؤلف را     . پژوهش دقیق کرده است   ،  تصحیح و حواشی نوشتن     

 این کتاب اسـتفاده     ۀبا تحقیق نوشتن فهرست مصادر که در تصحیح و تحشی         
خطی ، کتب مطبوع تاریخ ، تاریخ ادب        هاي  بهاي ، نسخه    اشده حاوي به کت   

 ، و دواوین وکتب اشعار ، فهارس و معاجم ، لغت ، مجلات وغیره               و سوانح 
  .  هـ است1174تألیف این تذکره سال سال ) . 5( است 136

ایـاي  وو اینک این کتاب گرانبها کـه ز       «: پیر راشدي خود می گوید        
اربـاب علـم    ه   تاریخ ادب فارسی را درین سرزمین روشن می کند، ب          کتاری

  )6(وادب تقدیم می دارد 
ه ،  دپیر راشدي،درین تذکره فهرست و شرح دربارة عکسهاي ملحق ش           

که برخی ازان بعد از کنجکاوي و جستجوي زیاد بدست آمـده            « : می گوید   
  )32ص (» د و طبع و نشر می شچند تصویر نخستین بار در این کتاب است 

ینیم که پیرراشدي به نوشتن حاشیه آیه ها و رکوع هـا           بدرین تذکره می      
ورتهاي کلام مجید را نمایان می کنـد و هرجـا کـه نامهـاي  علمـاء و                   سو  

 آمده، آنجا تاریخ ولادت و وفات و ذکر آثار و کتب آنها             گان معروف نویسند
ص (مولانا قوام الـدین کرمـانی       ) 551ص(از قبیل امام غزالی     . نوشته است   

، ) 390ص  (، عاشـق صـفاهانی      )553ص(،علامه جلال الـدین دوانـی       )552
  .وغیره ) 74ص ( شیخ عبداالله انصاري ) 945ص(نا عبدالخالق گیلانی مولا

و  مذکوره حاشیه و تعلیقـات سـوانح حیـات           ةپیر راشدي در تذکر     
کـه   بادشاهان و شـهزادگان گـردآورده اسـت       ،  کارنامه هاي فاتحین ، امراء      

ص (پژوهش گران ازان مستفیض شوند، مثل اینکه به بهلول لـودي سـلطان              
 ، هولاگـو  )271ص  ( ، چنگیز خـان     )82ص  (  الدین محمد بابر     ، ظهیر ) 86

، ) 323ص (، شاهجهان بادشاه ) 850ص ( ، همایون بادشاه ) 271ص  (خان  
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و نیز عکسهاي خطی، بابر میرزا کامران ، داراشکوه ، و            ) 177ص  ( فرخ سیر   
الحاق شده  امیر عطاء االله حسین بن میر فضل االله ، هم           معروف  نویس  خوش  
 و  که عمده ترین ذوق علمی و ادبی پیر راشدي را اظهار می کنـد             است  

  .خوبصورت ترین معیار تألیف و تدوین را نشان می دهد
  
  ) هـ 946متوفی (م سید شاه جهانگیر هاشمی 1957  ثارلآمثنوي مظهر ا – 3

و )هـ  970( سید جهانگیر هاشمی این مثنوي در جواب مخزن الاسرار          
ن در ترتیب  آ و بنابر سروده  )  هـ   886(الاحرار   تحفۀ و   ) هـ   698(مطلع الانوار   

  ) 41مقدمه ص (  الاحرار است تحفۀابواب نیز زیاده تر پیرو 
کتاب خمسۀ هاشمی است وي اراده داشـت کـه در           اولین  این مثنوي     

پیر راشدي  . جواب مثنویات نظامی و جامی ، مثنوي هاي دیگر جداگانه نویسد          
بعد از ختم این مثنوي، تا مدت شش سال دیگـر            « :در مقدمه نوشته است که      

نیز هاشمی در سند ماند، ولی گویا مثنوي دیگر را ننوشت ، واگر هـم نوشـته                  
  )41ص ( » باشد غیر مشهور مانده ، و نسخه اي از آن بما نرسیده است 

 این مثنوي را با کنجکاویهاي بسیار نوشته اسـت و  ۀپیر راشدي مقدم    
قرن دهم  « : می کند و می گوید      » عصر زندگانی هاشمی    ه  بنگاهی  «آغاز از   

در ربـع اول ایـن      . هجري براي ایران وسند مصدر انقلاب هاي مهمی گردید        
از آسیاي میانه ، سه قوة جدید ظهور کرد که موجب انقلاب و پیکارهاي قرن 

از یک طرف شاه اسماعیل صفوي ؛ از سجاده مذهبی برخاسته و        . سیاسی شد 
 از سوي دیگر محمد خان شیبانی با دشنۀ خون آشام ،          .  نشست بر تخت شاهی  

از شمال شرق برآمد ، و شهرهایی را غـارت کـرد ، گردنهـاي را بریـد ، و                    
  . بساطهاي کهنه را بکلی درنوردید

سلطنت بزرگ تیموریان آسیاي میانه بعـد از مـرگ سـلطان حسـین                
ن تیمـوري چنـان     رو بزوال نهـاد و شـهزادگا      )  هـ   912بایقرا بادشاه هرات    

پراگندند، که مستقري براي خود نتوانستند یافت و تنهـا از بـین ایشـان بـابر           
 هاي فراوان در احوال خیلی سازگار مقاومت مردي بود ، که بعد از کشمکش

  )9مقدمه ص ( » کرد، و بطور قوة ثالث در  تاریخ مقامی را اشغال نمود
م تسـلیم ورضـا مـراد    در مقا« سید جهانگیر هاشمی در پایان مثنوي       

  )8(می سراید » جل و علا فانی ساخته خود را در ارادة حق 
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  در همه حال از همه عالم رضاست    بنده که راضی بقضاي خداست 
  د و نیک و خوش و ناخوش خوشند ببا    بیغش اند صاف دلانی که چون من

  آئینه تغییر نباید بذات     کاینات مختلفِاز صورِ
  فارغ ازین دیر غم آزاد باش    سد شادباشاز هرچه ر» هاشمی«

  جمله جهان تابع تدبیر اوست    هرکه رضا داده بتقدیر دوست
  یافت ز حق پرورش معنوي    هرکه شد از قوت قناعت قوي

    
تصحیح این مثنوي سعی و کوشـش ایـن         ه  تدوین و ب  ه  پیر راشدي ب  

از  خطی در دسـتش بـود ، کـه       ۀقدر نمود که حین طبع این کتاب یک نسخ        
 از  ،طبع دو نسخۀ خطی دیگـر     بعد از ختم    . روي آن متن کتاب چاپ گردیده     

، در پایـان  » اختلافات نسخ و زواید« و بعنوان   دانشگاه پنجاب بدستش آمده     
  .  تشریح داده شده است183 تا ص 151از ص 

  
» خلیل« تألیف مخدوم محمد ابراهیم      :» مقالات الشعراء  ۀتکمل « ةتذکر – 4

  .م1958ب کراچی .ا.س)  هـ 1317تتوي متوفی 
 ـ« ایـن   » قانع  «  مقالات الشعراء    ة  پیر راشدي ، بعد از تذکر       ۀتکمل

 تاریکی و گمنامی برآورد و ۀاز گوش را به تصحیح و حواشی      »مقالات الشعرا 
فقیـد آقـاي    علامـه   این تـذکره    » تقریظ«. به نظر ارباب ذوق و دانش رسانید      

:  نوشته شده و او درین ضمن می گوید          سعید نفیسی ، دانشمند بزرگ ایرانی     
باهتمام خاص گروهی از زبدة     » سندي ادبی بورد  « خوشبختانه از روزي که     «

سـیس یافتـه اسـت درمیـان        أدانشمندان و سخنوران پاکسـتان در کراچـی ت        
 توجهی خاص ،کتابهاي بسیار مهم و بسیار سودمند که تاکنون انتشار داده اند  

دوست دانشمند کـریم فیـاض مـن        . کرده اند  شعر فارسی درین سرزمین      به
. ... آقاي پیر حسام الدین راشدي درین کار بسیار مهمی سـعی فـراوان دارد             

این کتاب که تکملۀ آنست واحوال واشـعار هشـتاد و یـک تـن               طبع و نشر    
بدین جهت من   ... سرزمین سند را در بردارد گماشته است      سخن سراي دیگر    

و » سندي ادبی بـورد     « انشمند و دانش نواز     صمیمانه و صادقانه از اعضاي د     
ایرانیـان و    بیش از همه از دوست بزگوارم پیر حسام الدین راشدي بنام همه           

 در راه علـم و ادب سـپاس         ددوستداران زبان فارسی ازین بذل همت و جه       
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گزارم و حسن سلیقه و کثرت اطلاع و وسعت نظر و مجاهـدت وي را تهیـۀ        
ر رونـق ایـن کتـاب       بی که   یفهرست ها تعلیقات و   مقدمۀ عالمانه و حواشی و      

 فیـاض را از ایـزد       ۀ می ستایم و بقا و کامیابی این سرچشم        ،بسیار افزوده است    
  )20 ، 19 ، 18ص (تبارك و تعالی مسئلت دارم

تتوي بـا   » خلیل« احوال و آثار مخدوم      پیر راشدي مقدمۀ این کتاب        
پـروردة محـیط مـردم      » خلیـل « م که مخـدوم     یتفصیل نوشته است و می بین     

در دودمـان خـود      ) 9(صاحب سلوك و طریقت و اهل عرفان و ایقان بودند           
  .بودندوغیره شعرا ) 509ص ( برادرش ) 515ص (پدرش نیز » خلیل«

حاشیه هاي و تعلیقات این کتاب، پیر راشدي بـا تفصـیل و تشـریح       
م  مخـدو  – 2 حضـرت ابوالقاسـم نقشـبندي ،         – 1نوشته است و نسب نامۀ      

مخدوم محمد  – 4 حضرت میر صاحب میر نظر علی ،  – 3،  » خلیل« ابراهیم  
و دیگر نامور شعراي و بزرگان نیز ملحقه است که پیر           ) 43ص  (هاشم تتوي   

 نیز عکسهاي مقبره و کتیبه هـاي      . اویهاي بسیار آورده است     کراشدي با سعی و کنج    
تصویر و ) 104ص ( ان نصیر خمیر ر میر نصیر خان ، کتیبه بمزار میران سند ق

ص (و نیز کتیبه مزار ابوالقاسم نقبشندي ) 159ص ( مزار شهدادخان حیدري    
  .دیگر شعراء وغیره شامل درین کتاب هستندو نمونۀ خط هاي ) 186

  
  حیدرآباد/ کراچی  ب.ا.م س1961 تتوي» قانع « مثنویات و قصائد  – 5

ین مجموعه سه تا در)  هـ 1203متوفی ( تتوي » قانع « میر علی شیر    
 ) 2) ( قضا و قـدر  ( مثنوي گل از بهار قضا   ) 1. (است) 10(مثنوي سروده   
  . محبت نامه – 3قصاب نامه ؛ 

مثنوي ها پیر راشدي تعارف این مجموعه ، در زبان سندي نوشته و این        
اسـت و دیگـر مثنویهـاي بـه ایـن           شده   هـ سروده    1167و قصائد در سال     
از نوراالله ضیا )  هـ 930 – 960(ان شاه عباس مر از دوره زموضوع قضا و قد

و )  هــ  1066م  (و حکیم رکنـا کاشـی       )  هـ   1035 م(اصفهانی و طالب آملی     
  .سروده اند» قضا و قدر« شعراء مثنوي ها بعنوان ) 11(ده جباین طور ه

  :تفصیل قصاید درین مجموعه باین قرار است 
) 2) (صلی االله علیه وآله وسـلم        (قصیده در نعت حضرت محمد مصطفی      -
  )49 تا 47ص (
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 )174 تا 61ص ) ( 18(قصیده در منقبت حضرت علی المرتضی  -
  ) 2) (ترجیع بند( مصنوعه بطور لغز در مدح حضرات خمس قصیده  -

 )187 تا 178ص (    
 )190ص (قصیده بسوق لغز در تعریف ماه صیام  -
 )226 تا 222ص ) ( 2) (صلعم(ترجیع بند در نعت حضرت محمد مصطفی  - 
 ) 234 تا 231ص ( السلام هم مخمس در منقبت حضرات علی -

درین مخمس حمد ، نعت و منقبت علی المرتضی ، امام حسن  علیه السلام ،     
، امـام زیـن العابـدین         علیها سلام االله امام حسین علیه السلام ، فاطمۀ الزهرا        
 جعفر صادق علیـه السـلام ،        م ، امام  علیه السلام ، امام محمد باقر علیه السلا       

 محمد تقـی   رضا علیه السلام ، امام       علی کاظم علیه السلام ، امام       امام موسی 
 عسکري علیـه السـلام ،   حسنعلیه السلام ، امام    علی نقی   علیه السلام ، امام     

  مهدي آخرالزمان ،امام 
  
.  س   ) هـ   1118 – 1085(تتوي  » عطا«از ملا عبدالحکیم     : هشت بهشت  – 6
  )م1963 حیدرآبادب .ا

  .  هـ نوشته شده 1118 - هـ 1085این مجموعه مثنویها درمیان سال 
و به تصحیح متن ، حاشیه و با مقدمه تتوي » عطا« پیر راشدي ، مثنویهاي 

شرح حال شاعر ، اجداد ، تعین عهد، و وضع سیاسـی           )  صفحه 159سندي  ( 
  .کرده استوغیره با تفصیل بحث » عطا« آن زمان ، آثار 

  )متن) (12(مثنویات هشت بهشت 
  » سنائی غزنويۀحدیق« بع  هـ در تت1085ّ مثنوي روح رضوان بهشت اول – 1
  »بوستان سعدي « بع بحر  هـ، در تت1127ّن احظ الجن مثنوي – 2
  »یوسف زلیخا« بع بحر مثنوي  هـ در تت1110ّ مثنوي کنز الاحسان – 3
  العراقین خاقانی شروانی  تحفۀي در بحر مثنو هـ ،1117 مثنوي نورالاعیان – 4
  »الاسرارمخزن «  هـ ، در بحر معروف مثنوي 1118 مثنوي حصن الامان – 5
  جامی»  الابرار  سبحۀ« هـ در بحر 1090 مثنوي بحر العرفان – 6
  »مولانا رومی مثنوي بحر «  هـ در 1090 مثنوي حرز الایمان – 7
  »محمود و ایاز« بع مثنوي  در تتّ- هـ 1117 مثنوي عجز و نیاز – 8

  .  شاه اسمعیل کبیر بودءکه ملک الشعرا) هـ 1024م (زلالی خوانساري 
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حالات شخصی را اظهـار     » عطا« است و درین مثنوي     » عطا« آخرین مثنوي   
سود و  می کند و تأسف می برد که عمرش به هفتاد و هشتاد سال رسیده، بی 

  )80عدد .  ف 70دد ع.ع) (13(گان گشته و می گوید یرا
  

  نراندم  ولی، از مرکبی برجا    فا مرکب رساندم میان عین و
  بسا مشق خیالاتِ هنر شد     در غفلت بسر شدهدرین مدت ک

  بخود نفع آنچه می باید ، نکردم    ردمکولی، کاریکه می شاید ، ن
  : مناجات فی ذکر حال خود ، به رسیدن مطلوب خود می گوید 

تم ، باعث نبوده استقکسی بر خل    ادث نبوده است ، حخدایا هستیم  
  مرا پرواي جان و تن، نبوده    ترا پرواي خلق من ، نبوده 
  ز مردن زیستن ، آزاده بودم    ز هستی بی خبر افتاده بودم 
  که فارغ بودم از اخذ و اهانت    نه بر سر داشتم بار امانت
   بینشز دانش بهره ام دادي و    توام از غیب کردي آفرینش
  نه اما پاي خود بر جا نهادم    بسر گردش بعالم پا نهادم

   ارحما، حقا، خدایارحیما    یارما ، مشکل کشاکیما، ارک
  
حسن میرك ابن میر ابوالقاسم     سف  تألیف یو  : تاریخ مظهر شاهجهانی   – 7
  )م1962ب.ا.س(بهکري » نمکین « 

اجتماعی  و    هـ تألیف شده و به احوال وضع سیاسی        1044کتاب  این  در  
 می کند و دربیان احوال ولایت سند از بهکر          طهسند دورة ابتدائی مغولها احا    

 76پیر راشدي مقدمه این تـاریخ بـه اردو نوشـته و             . تا به تهته موجود است    
 23صفحه دارد و بتدوین و تحشیه این تـاریخ و احـوال و آثـار مؤلـف از                   

) 16( تعلیقــات در. اســت ) 15(کــرده اده فکتابهــاي خطــی و چــاپی اســت
 ) 30(را روشن کرده و با تحقیق نشان داده شده کـه سـی              مهم  شخصیتهاي  

   . است
  

میان نور محمـد والـی سـند در          : منشور الوصیت و دستور الحکومت     – 8
  م1964.  هـ نوشته شد1163حدود سال 
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این کتاب میان نور محمد کلهوره ، فرمانرواي سند، براي پند و نصیحت             
پـس ، بایـد کـه       « ) : 17(وشـته اسـت و خـود مـی گویـد            فرزندان خود ن  

برخورداران کامگاران نشیب وفراز زمانه را گفته شود که آگاه بـوده ، دل از               
 27اصـل کتـاب     »دنیاي دون اندکی سرد کنند ، و متوجه بارگاه الهی شـوند           

 صفحات نوشته اسـت وکنجکاویهـاي       42پیر راشدي تعارف به     . صفحه دارد 
هشت ضمائم هم نوشته    . خطی و چاپی کرده است    ابهاي  کت معروف ترین    45

  .است) 18 (كکه مهم ترین از آنها سه مکتوب راجع به جنگ جهو
او اول به عبادت تلقـین      . میان نور محمد کلهوره دیندار اهل تسنن بوده         

دعاي نیم شب رفع صـد بـلا بکنـد          : نیم شب عادت کنند که      « می کند که    
محبت اهـل بیـت     « :  دربارة اهل بیت اطهار می فرماید        –دوم  )  متن 2ص  ( 

   .»محبت ذوالقربی فرض عین وعین فرضهمیشه و همه وقت یکسان باشد و 
   

  که حبل المتین اند در مهلکات      حب ایشان نباشد نجاتزبج
  )3متن ص    (

  تالیف سید میر محمد بن سید جلال تتوي  : ترخان نامه – 9
  م 1965ب .ا.س) ته شد  هـ نوش1065در حدود (

پیش «پیر راشدي   . این کتاب ، تاریخ سند در زمان ارغون و ترخان است          
نوشته است و درین خانواده ارغون سند، خانواده ترخان         صفحه   47به  » گفتار

  . را روشن کرده است ) 2 – 1ص (
مأخذ تاریخی و ادبی و فرامین که در سند دربارة سند تألیف شده اسـت      

پیر راشدي ، درین کتاب اشتباهات تـاریخی را         .  آورده است    16 تا   4از ص   
زمانـه   ردمی بینیم که پیر راشدي تاریخ سند ،         ) 24ص  (هم نشان داده است     

 مشقت نموده و واقعاً قابل تحسین       رسیابارغون و ترخان را بتحقیق و تدوین        
  . است 
  

رآباد حیـد . ب.ا.تألیف میر علـی شـیر قـانع تتـوي ، س            : مکلی نامه  – 10
  ) هـ نوشته شده1174 سال رد( م1967

پیر راشدي به تـدوین و ترتیـب ایـن         .  صفحات دارد    94متن این کتاب    
مقدمه ، تعارف ، حواشی ، و ضـمائم و    . کتاب بسیار عرق ریزي کرده است       
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ی ـواشـص ، ح  40مقدمه  . ن سندي نوشته است   ایها هم به زب   تاضافه ، و درس   
 تا  734یها از ص    ت و اضافه و درس    733 تا ص    689ضمائم ص   . ص678 – 1

  .  دیده می شود 137عکسها از شماره .  می باشد743
تا آخرین آرامگاه هـاي     جامع  پیر راشدي سائر گورستان مکلی از مسجد        

 مراد شاه شـیرازي ،    ) 19(را آشکار کرده است و مهم ترین شخصیتهاي مانند پیر         
روایان جام نظـام الـدین       و فرمان  )2 (  جمالی  دسید محمود جلال، شیخ حما    

خـان ترخـان ثـانی وغیـره     ) 22(سمو عرف جام تندو ، میـرزا عیسـی    ) 21(
و تاریخ سـند ، خصوصـاً       . باتفصیل و با تحقیق احوال شان گرد آورده است        

  . ه استدمکلی و تهته را روشن کر
  

تألیف سید عبدالقادر بن سید هاشـم بـن سـید            :  الاولیاء حدیقۀ – 11
  .م1967. ب.ا.پوري سمحمد تتوي ؟ نصر 

ادب و   تاریخ وسیر و عرفان      ۀحقق بزرگ سندي ، در زمین     ماین کتاب از    
سید عبدالقادر مولـف ایـن کتـاب از         . هـ نوشته شده    1016و شعر  در سال      

  .تحقیق معلوم شده که اصل نصرپوري بوده 
 صفحات نوشته است    94سندي به   به  این کتاب را     » ۀمقدم« پیر راشدي   

نوح هاله کندي و مشائخ کهره ،       م  حضرت مخدو ) 23(ي بزرگان   و تذکره ها  
سادات متعلوي و تذکره سادات بکهري وغیره هم با تفصیل بحث کرده است        

  .و از کتابهاي خطی زیاده تر استفاده کرده است
این کتاب ، از ذکر بهاء الدین زکریا ملتانی شـروع مـی شـود و دیگـر                  

ر شیخ صدرالدین ملتانی ، شیخ رکـن        بزرگان و عارفان باین طور است ، ذک       
الدین قدس سره ملتانی ، ذکر عثمان شهباز قلندر مرنـدي سیوسـتانی، ذکـر               
شیخ حماد جمالی تتوي مدفن مکلی، ذکر شیخ نوح بکري قدس سره ، مدفن 

، ذکر مخدوم نوح هالائی ) تلتی( قلعه بکر ، ذکر مخدوم بلال ، مدفن باغبان        
  .مدفن کناره سانکره) 24(ویش آلو ردذکر ) 41(وغیره و آخرین 

در شـرح   » رسـاله   « در پایان تذکره هاي علماء وعرفاء و درویشان یک          
لیف سـید عبـدالقادر   أحال سید عبد الهادي معروف به جمیل شاه گرناري ، ت 

  .ه شده استد نصر پوري شامل کر/بن هاشم الحسینی تتوي 
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 ـ (  السلاطین و جواهر العجایـب     روضۀتذکرة   – 12 ع دیـوان فخـري     م
  .م1968ب .ا.س) هروي لیف سلطان محمد فخري بن امیري أت

این تـذکره در دورة شـاه حسـن ارغـون و میـرزا عیسـی ترخـان ، در                   
  . هـ نوشته شده962 و 958دارالسلطنت تته در حدود 

پیر راشدي ، دربارة تاریخ تذکره نویسی این حقیقت را واضح می کنـد              
ن فارسی از سند شروع می شود و از آمار ذیـل    ی در زبا  سکه بنیاد تذکره نوی   

  )15(اندازه باید کرد 
  . هـ600در ملتان نوشته شد، قبل :  تذکرة شعرا– 1
  . هـ625لیف شد أعوفی در سند ت : ب لباب الالبا– 2
   هـ 692دولت شاه :  تذکرة الشعرا– 3
  . هـ 896میر علی شیرنوائی :  مجالس النفائس – 4
   هـ 953فخري هروي بعد از  روضۀ السلاطین – 5
   هـ 962فخري هروي در حدود :  جواهر العجایب – 6
  هـ 984حسن نثاري بخاري :  مذکر الاحباب – 7
  .س ما می بینیم که از لحاظ موضوع تخصیص آغاز تذکره نویسی سند استپ

بهـاي  اکت) 26(پیر راشدي احوال و آثار فخري هروي نوشـته و مصـادر           
 ست و تألیفات فخري هروي و نسخه هاي خطی کـه          بیست وسه نشان داده ا    

 نوشـته   77 تا   16اده نموده است و دور عیسی خان ترخان وغیره از ص            فاست
  .است

از ) 20 – 5ص (  صفحات دارد و باب اول 108 السلاطین   روضۀ تذکرة   – 1
  بهرام گور ، دیگر شعراي قدیم سلطان محمود غزنوي وغیره 

 شیبانی اوزبـک تـا سـلطان سـعید       محمد خان ) 30 – 21ص  (باب دوم   
 – 99ص ( همین طور باب سوم تا باب هفـتم   –ولد ابوسعید خان    » کوهکن  

  .به شاه حسن ارغون ولد شاه بیگ ارغون پایان میرسد) 108
  )142 – 109ص ( تذکرة جواهر العجایب – 2

  )140 تا 117ص (  ذکر شده است بانودرین تذکره سی شاعره 
  )181 – 143 ص ( دیوان فخري هروي – 3
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دیوان فخري را از    » جواهر العجایب    « ۀین مجموع اپایان  در  پیر راشدي   
یکصد و یک غزل    آورده  د  گرا  ج یک» محک مرتضائی   « و  »  الحبیب   تحفۀ« 

  .کرده است) 27(ضمیمه 
  )305 – 185ص ( تعلیقات – 4

  185 السلاطین ص روضۀ
  287جواهر العجایب ، ص 

  )صفحات مختلف( سلاسل – 5
  196سلسلۀ سلجوقیان روم 

  213سلسلۀ خانان مغولستان 
  216سلسلۀ شیبانیان 

  222سلسلۀ اولاد بایقرا میرزا 
  252 (A.B)سلسلۀ شعراي آل تیمور 

  254) شیراز ( مظفرسلسلۀ آل 
  262خانی جلایر لسلسلۀ شیخ حسن بزرگ ای

  274سلسلۀ حسام الدین علی غوري 
  288سلسلۀ ماه بیگم ارغون 

   فهارس– 6
  307فهرست مصادر ص 
  313فهرست نامها ، ص 

  330فهرست اماکن 
  336فهرست کتب 

  
 شعراي کشـمیر محمـد اصـلح        ة تذکر ۀتکمل ( تذکرة شعراي کشمیر   – 13

  م1967 اکتبر 28اقبال اکادمی کراچی ) آزاد تا شیدا( بخش اول ) میرزا 
  م1967ژانویه  31همان ، ) ا تا غیوريبص(  همان ، بخش دوم – 14
  م1968 س مار31همان ) فانی تا میمنت (  همان ، بخش سوم – 15
  1969همان ) نادر تا یوسف (  همان ، بخش چهارم – 16

 میـان  پیر راشدي ، اشعار سرودة شاعران کشمیر ، بجمع ایـن اشـعار در               
ه ، موفقیت یافت    دنست این مشکلات را حل کر     اتوم   1969 – 1966سالهاي  
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 ـةار خود دو نسخه، تذکر   ه د نو در نتیجۀ تحقیقات دام     لیف أ الشعراي کشمیر ت
محمد اصلح را در دو کتابخانه پاکستان یکی در کتابخانـۀ شخصـی ودیگـر               

  .   لیاقت پیدا نمود ۀکتابخان
این دو نسخه تذکره را که بمرور زمانه خیلی از صحایف آن آسیب کلی              

ح و در  علمی متن شناسی ، با دقـت تصـحی  عیارنظر گرفتن  دیده بود ، با در  
  .عین حال از خیلی منابع ضروري ادبی استفاده کرده است

ازمجمع النفایس، تذکره شعراي قدیم ،      : «پیر راشدي به تحشیه می نویسد     
صحف ابراهیم ، همیشـه بهـار ، آفتـاب عالمتـاب ، و تعـدادي از کتـب و                    

نگهاي دیگر استفاده کردم و کمتـر تـذکره اي اسـت کـه مـورد اسـتفاده                  ج
در هر حال این اولین دفعه است که ذکر احوال          .... ار نگرفته باشد  اینجانب قر 

یک کتاب واحد یکجا    در   تن شاعر پارسی گوي کشمیر را        305نمونۀ اشعار   
  )28(جمع می بینیم 

در پایان آخرین جلد چهـارم ، تـذکرة شـعراي کشـمیر ،              پیر راشدي ،    
ی داد و بخش اشعار توضیحات قابل تـوجه    دربارة چگونگی جمع آوري این    

از مطالبی که در این کتاب آمده است می توان به آسـانی پـی               « :می نویسد   
برد ، که هرچه شعراي پارسی دربارة کشمیر سروده اند وصـف هـیچ جـاي               

اگر تمام اشـعاري کـه بوصـف        . دیگر و حتی هیچ مملکتی هم نسروده باشد       
رابـر  یکجا گـرد آوري شـود ، اقـلاً دو ب    کشمیر به پارسی سروده شده است     
و این افتخار شاید نصـیب هـیچ جـاي          . حجم کلیۀ آثار سعدي خواهد بود       

  ) .29(» دیگر نشده باشد 
لیف راشدي داراي جنبه هاي خاصی است که ما آنرا در هیچ یـک  أاین ت 

از منابع موجوده و تذکره هاي معمولی برخورد نمی کنیم و اشـعار شـاعران               
د، که قسمت عمده آن همـان        بیت می باش   29364درین تذکره داخل شده ،      

 و نگارش تراجم    همؤلف در تهی  . اشعارست که در وصف کشمیر سروده اند        
احوال شعرا و انتخاب اشعار آنها بیشتر از پانصد منبـع ادبـی و تـاریخی را                 

  . داده است) 30(مورد مطالعه قرار 
 :وع تشنه کامی خود را باین طور اظهار می کنـد          ـپیر راشدي دربارة این موض    

یکجا جمع آوري کـنم ،      م شعراي کشمیر را     اهر چند سعی کرده ام ذکر تم      « 
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 اینجانب خارج بود و فکر می کنم هنـوز تخمینـاً صـد              ةاما این کار از عهد    
  »)31(شاعردیگر مانده که از آنها ذکري در تذکره نیامده است 

  
  هم بقدر عافیت، باید چشید    آب دریا را اگر نتوان کشید

  
  میر علی شیر قانع تتوي :  مؤلف – رام الکۀتحف – 17

  )تاریخ سند( م 1971اکتبر . ب.ا.مجلد سوم س)  هـ 1181(بخش اول 
  :دربارة مولف این کتاب می نویسـد      ) 19ص  (»  حرف آغاز   « پیر راشدي ، در     

میر علی شیر قانع از خانوادة معزز و محترم سادات دشتکی شیراز بود و جد             «
در زمان شاه بیگ ارغون وارد قسمت مفتوحۀ سـند          او سید شکر االله شیرازي      

همچنین امیر جمال . ست جلیل شیخ الاسلامی فایز گشت به پشده و در تهته    
و میـر اصـیل     » تحفتـه الاحبـا   «الدین عطاء االله بن فضل االله شیرازي مولف ،          

  » از اجداد وي بوده اند» مزارات هرات« و» درج الدرر« الدین عبداالله مولف، 
  . مشتمل بر سه جلد بقرار ذیل است »  تحفته الکرام «کتاب 

مشتمل بر ذکر احوال انبیاء و اوصیا ، وحکما وملوك و خلفـا  : جلد اول   
  .وسلاطین اسلام است

ل بر ذکر احوال ملـوك و امـرا و          ممشت» هفت اقلیم   « بروش  : جلد دوم   
. ه اسـت    اعیان واولیاء و سادات و فضلا و اهل هنر بلده بترتیب اقالیم سـبع             

  نسخه هاي خطی این هر دو جلد براي چاپ سندي ادبی بورد موجود اند، ( 
این جلد مشتمل بر تاریخ واحوال مشاهیر سند است که سـه            : جلد سوم   

ذیل دارد و باهتمام و حواشی سید حسام الدین راشدي به سال            ) 32(قسمت  
  : م چاپ شده 1971

  ) هـ 1181(ن کلهوره در تاریخ سیاسی پیش از اسلام تا زما: الف 
بات سند و شرح حال مشاهیر رجال علمـی و          در ذکر شهرها و قص    : ب  
  .ادبی آنجا

در ذکر احوال دارالحکومت تهته و مشاهیر و ادبا و شعرا و علمـا و               : ج  
  . اولیاي آنجا در ذکر کسانیکه در گورستان مکلی دفن شده اند 

 انصـد ه و تعلیقات پ   جلد سوم تصحیح و تحشی    »  الکرام   ۀتحف«این کتاب   
   .صفحه دارد
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  . است506 تا 501فهرست مصادر از صفحه 
 يو مقبره ها511 تا ص 509عکسها ، صفحه اول تحفته الکرام بخط مصنف ص       - 

ی س قبر میرزا عبدالعلی ، حکمنامه میرزا عیۀ ، کتیب532 تا   512کوه مکلی ص    
 تـا   533ه  خان ترخان و میرزا محمد باقی و مهر و دیگـر عکسـها از صـفح               

  . دیده می شود615صفحه 
 تـا صـفحه   619 عرب ، در سرزمین سند ومکران از ص ةسلسلۀ حکام ولا  -

زمانه عباسی  .  عرب در سند     ة با تفصیل داده شده است ، همین طور ولا         623
 نوشته شده است پیـر راشـدي ، دریـن           624دوره آخر دولت هباریه به ص       

 .تحسین کرده استلایق سیار ب راکقلم نموده  را سپرد یعاقتاریخ سند و
 غالب دهلوي ، کتـاب       ۀصد سال مراسم  علاوه ازین پیر راشدي در موقع       

م 1969نوشت و از ادارة یادگار غالـب کراچـی         ) اردو  (» محفل   دود چراغ «
میرزا غازي بیگ ترخان اور اس کی   « چاپ شد و نیز دیگر کتاب بزبان اردو         

 شعرا 35فرمانرواي سند و ذکر  آخرین  ن  نوشت و احوال و آثار ای     » بزم ادب   
  . است آورده درین کتاب 

) هــ  1014 - هــ  944(» ري هنواب میر محمد معصوم بک   « امین الملک   
  )سندي (

م چــاپ 1979در ب . ا. لیف پیــر راشــدي اســت و سأایــن کتــاب تــ
ن انسب با تفصیل بی   و  میر معصوم و حسب     درین کتاب احوال بزرگان     .کرده  

اسـت و   » شـعر «  مشتمل بر عنوان     29باب  . اب سی باب دارد   شده و این کت   
عکسها .  داده شده است   379 تا ص    375 کتیبهاي دارد و ماخذ از ص        3باب  

نمونه ابیـات میـر معصـوم        ملحق هستند     492  ص  تا 381و نقشه ها از ص      
  )33(ري هبک

  پیداست که این گریۀ من ، بی اثري نیست    چون گریۀ من دید،نهان کرد تبسم
  ***    

  ذوقی ست در فراق که ، اندر وصال نیست     ، که عشاق خسته راتدر عشق نشه ایس
  

  :نمونۀ رباعیات 
  

  در دایرة کفر بایمان می باش    در مذهب ما جمله یکسان می باش
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  ار بگردن و مسلمان می باشزنّ    این است طریق عشق جانانۀ ما
  ***    
  که ز جاي سخنت گوش کنمباشد     ناله خاموش کنم گه نالم و گه ز

   کنم شترسم که دگر نفس فرامو    فارغ ز خیال تو نیم یک نفسی
  

  ) است 313 تا 279ص ): ( 35(غزلیات 
  

  دیده بر دوز که چشم تو حجاب نظر است     مصلحت نیست که بی پرده جمالش نگري
  ره بسر منزل مقصود این بیشتر است    منشین قطع منازل کن و از پا! نامیا

***  
   مهجور نمانده ستیک ذره توان ، در منِ    ی روي تو در دیدة من نورنماندستب

  این قاعده در عهد تو ، منظور نماندست    پیوسته بتان را سوي عشاق نظر بود
   دورنماندستتا مرگ زمن یک نفسی    دور از تو مرا حال بمردن شده نزدیک

  ت این زور نماندستبازوي مرا طاق    صفتم تافته پنجه» امین«هجران تو 
  )326 تا 313از ص (» رباعیات«دیگر 

  چون آئینه ساز جوهر جان زصفا     سماجاي در تو نهان، ز خاك تا او
  تا محرم شود قطره درون دریا    ت دریا کن حرو قطرة دل چو سا

  )313ص (
  و زهجر توام قیامتی در پیش ست    از وصل تو صدگونه دل من ریشست

  بیش ستفرسخ کز دل تا لب هزار     ه بیرون نکشم دم در کشم و نفس ب
      

  او را در جهان بهاي یک تار بود    عشقت نه متاع هر خریدار بود
  یا مشک که در دکان عطار بود    گل نیست که در کوچه و بازار بود 

  )317ص (
  

  گر توبه کنم بروز در شب شکنم    نیم آنکه عهد مشرب شکنم» نامی«
  صد توبه نارسیده بر لب شکنم    دم، باکی نیستگر توبه ، زدل برآی

  )325ص (
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  شعر فارسی امروز شبه قاره
  
  

  1محمد عبدالقیوم طارق سلطانپوري
  

  نعت
  

  )ص(و یا رسول االله ـاي تـطـبا ع    )ص(ي تو یا رسول االله اهر گد
   )ص( یا رسول االلهتو  وه هايـجل    مظهر جلوه هاي ذات احِد

   )ص( یا رسول االله ر اداي توــه    در قرآن کرد خالق بیان
   )ص( یا رسول االله وـت لاي ــتــاع    اندجز خدا هیچ کس نمی د

   )ص( یا رسول االله وــواي تـبس ل    هد شد اسر محشر بلند خو
   )ص( یا رسول االله وــت  ناي ـآش    شجر و سنگ هم طیور و دواب
   )ص( یا رسول االلهتو  ايـنقش پ    رهبر منزل صلاح و فلاح
   )ص( ول االلهیا رس وـاي تـنـدر ث    تر زبان ام ز صبح روز ازل
   )ص( یا رسول االله این گداي تو    کرم خسروان نمی طلبد

   )ص( یا رسول االله تو  تناي ـاع    دو جهان حاجت من فقیر در
   )ص( یا رسول االله تو دل براي     بی کل  و مضطرب ، تپان سوزان
   )ص( یا رسول االله  تو  لقاي بی     زندگی رائیگان بسر بشود

   )ص( تو یا رسول االله جان به پاي    ، نثار کنمخوُش مقدر شوم
   )ص( تو یا رسول االله ولاي     از     مکنمهست خوشنودي خدا 

  )ص(یا رسول االله  تو  ثناي   این     جانِ ایمان، غذاي روح من است
   )ص( یا رسول االله  وصف هاي تو     رقم مدام کند»طارق«کلکِ 

  
  2جاوید اقبال قزلباش

  
  )ع( رضا در محضر امام

  
  )ع(مشکلاتم دور کن اي سید و آقا رضا    گرچه هستم مذنب و آید مرا از تو حیا
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 ٢٣٠

   زنند زان دست و پابچه هایم در گرفتاري    مشکلات جامع و اخلاق و ارمان دارمی
  از قبیله قوم و خویشم دیده ام بنده جفا    ت و دشمن ز هر سو یورشی کرده بپاسدو

  از تو خواهم حفظ کن سرمایه ها بهرِ خدا    لم و هر صفارفت برکت از همه ارزاق و ع
  دامنم را پر بکن از گوهر و نور و وفا    اي ولی و منعم و سرچشمۀ جود و سخا
  )ع(هستی شاه اهل اتی ،اي علی موسی الرضا    آمدم،  امیدوارم بر درت هستم گدا

  
  1ثاقب اکبر

  فجر بهار آمد
  

  رسد ز پاریس امام امت، امام آمد، نگار آمد    هار آمدصداي بلبل رسد به گوشم که باز فجر ب
  گل و شکوفه و شاخه رقصان، هوايِ صد مشکبار آمد    نسیم ، همراهی بهاران، طیور، مسرور در گلستان
  صداي تبریک و تهنیتها زِ آسمان بار بار آمد    فرشتگانند محوِ شادي، سرود و نغمه به وادي وادي

  دم فرار شب سیاه است، نور مهر آشکار آمد    قطع گشت دستِ تیرهستمگرانند محو خیره که من
  دِلمَ به آواز کويِ جانان، صدايِ نغماتِ تار آمد    فضايِ قلب و نگاه شادان، هوايِ کوچۀ روح فرحان
  ز دستِ او طوق غم گسستی ، بپاشو آن غمگسار آمد    فدايِ او است جان و هستی، نثارِ او است هوش و مستی

  عروج عطا کرد برد پستی، زجانب کرد گار آمد    رفتیم درسِ هستی، وي داد تعلیم حق پرستیاز او گ
***  

  
  2دکتر محمد اکرم اکرام 

  جادة تبریز
  
  »شهر تبریز است و کوي دلبران    ساربانا بار بگشا ز اشتران«

  شهر عشق و جذب مولانا ست این    شهر تبریز است شهر شمس دین 
  ما به تبریز آمدیم از بهرِ شمس     شمسمطلع انوار باشد شهر

  منزل هر سالکِ اهلِ دل است    شهرُ تبریز اهل دل را منزل است
  روزگارِ وصل را جوئیم ما    جادة تبریز را پوئیم ما
  پاي  ما زین کوي نرود پیش تر    ساربانا این چه حال است و اثر
   نام نیست که آن رااوست از جایی     مولوي از بلخ و روم و شام نیست
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 ٢٣١

  »همدلی از همزبانی بهتر است «    را رهبر است  نزد مولانا که ما
  احترام آدمی پیغام اوست    بادة عشق و صفا در جام اوست
  نی نوازیهاي او آدم گر است    حرفِ او از شاعري بالاتر است

  رمز و راز وحدتِ انسان بود     قرآن بودۀمثنوي آئین
  از شرابِ نوُر ما را ساقی است    مولوي مانند شمس آفاقی است
  چشمۀ آب حیاتسرشعر او     از سخن بخشد جهانی را ثبات
  صد هزاران قالب از او هست شد    از نی او یک جهان سرمست شد
  از دمِ او باغِ معنی را بهار    چون صبا هر سوي باشد عطر بار
  با کسی دیگر نگوید راز خویش    نی چو شد دور از لب دمساز خویش

  »وز درونِ او نجست اسرار او    رکسی از ظنّ خود شد یار اوه«
   ربانی بود موجِ او تا عرشِ    مولوي دریاي عرفانی بود
  مولوي از عشق و عشق از مولوي است    عشق سرّ مولويِ معنوي است

  
  1دکتر محمود احمد غازي

  
  کجا شد ملّت بیضا

  
  ن خویش را در راه حق تیر و تبر گردانزبا     2»نگاه خویش را از نوك سوزن تیز تر گردان« 

  بیا از سوزمن قلب و جگر را صد سحر گردان    دلم از سوز حق روشن تر از تابانی خاور
  نگاه تیز تر خواهی؟ یقین را پخته تر گردان    نگاهم روشن است از نور دل ، دل از یقین محکم
  بش را تیز تر گردانز کبریت یقین تاب و ت    چراغ روشنی داري اگر در سینۀ خویشت
  نصیحت از من مسکین که این عیب را هنر گردان    به سوي منزل لیلی بپر، گر پا شکسته اي
  زبر گردان و یرز برواین عالم پارینه را    بسی دور و دراز است این سفر تو پا شکسته اي
  انگرد زبر و زیر برواین عالم پارینه را    خزان گرنیست تمهید بهاران اندرین گلشن

  مسلمانی بکن زنده وهم شیر و شکر گردان    نمی دانم کجا شد ملت بیضا! خداوندا
***  
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 ٢٣٢

  1دکتر اسلم انصاري 
  حرف آرزو

  نانوشته را بحرفِ آرزو انشا کنیم     جلوة ناپید را در جستجو پیدا کنیم
  هم چنین هر فرصت امروز را فردا کنیم    هم چنین آزاده رو باشیم و عشرتها کنیم

  صورتِ معنی کجا داریم تا پیدا کنیم    گو داریم از تشبیه و تمثیل و خیالگفت
  تاخموشی محرمِ راز است درها وا کنیم     حرف ها سازیم همواره ز یک لب بستگی
  نغمه را بی صوت می داریم و خوش سودا کنیم    حاصلِ صد گفتگو اینجا نفس دزدیدن است
   هنرمندیم ما این طور کاوشها کنیمچون    گل اگر زر آورد ما نیز گوهر آوریم

  
  2دکتر خیال امروهوي

  
  شکر یزدان

  
  شکر یزدان می نمایم درد ساغر می خورم    آنچه در گلِ ریختم اکنون ازو بر می خورم
  بر همین تقصیر باشد لطمۀ شر می خورم    خیر کل را برگزیدم راستی اندوختم
   جا می خورم رزق مقرر می خورمآنچه این    هیچ چیزي بهر آسوده دلی پیدا نه شد
  گاه شعله می چشیدم گاه اخگر می خورم    کس نمی گوید چرا در دوزخ آشفتگی
  دارم زخم بهتر می خورم) ع( شبیرمسلکِ    هرچه از دست ستم کاران رسد دارم قبول

  
  3دکتر علی کمیل قزلباش 

  چشم و دل
  اي گریبان نهاده ایمزینهار دل به پ    ما سر به راه و در کف مشکل نهاده ایم
  عیان و گشاده ایم) ع(مثل دلِ حسین    مثل سر یزید نییم سرگران وقت
  تا آسمان می رویم و پاپیاده ایم    پروازِ ما اسیر پر و بال نسیه نیست
  چون خود ز خود کشیده سري، مثل جاده ایم    رهرو رجوع می کند از ما که مرجع ایم

  کیِ چشم و دل به راه و دمِ او نهاده ایم     تاجما برده ایم دست به اوجِ بلندِ

                                                 
   )پتجاب(فارسی سراي بنام مقیم ملتان - 1

  فارسی سراي ساکن لیه - 2
 فارسی گوي ساکن کویته  - 3



                  شعر فارسی امروز شبه قاره                   
 

 ٢٣٣

  1غلام رسول
  

  تضمین قطعه شعر سروده صوفی غلام مصطفی تبسم
  ) رح(به بزرگداشت از حضرت علامه محمد اقبال 

  
  

  مجلّه و مرقعّ کردة انگیختی رفتی
  بجام قلب مُِرده خونِ نوَ انداختی رفتی
  بقلب طائران سست برقی ریختی رفتی
   بی دلان شمع حیات افروختی رفتیبه بزمِ

  وفا ناآشنایان را وفا آموختی رفتی
  قیاس و منطقی هرگز نه آید تا کمند تو
  نمی دارد رسائی سوز عالم تا سمندِ تو
  خرد از خود بلرزد از پر و بالِ بلندِ تو

  نبوده سوزِ غیران درخورِ طبع بلند تو
  تو قلب خویش را باآتشِ خود سوختی رفتی

  بیک ضربِ قلم کردي غلط هر حذر و حرمان را
  تو میدانی فقط علمی که زیبد چشم مردان را
  تو اسرارِ ید بیضا بیآموزي گریبان را

  بیک حرفِ اثر آسوده کردي صد پریشان را
  بیک تارِ نظر صد چاك دامان سوختی رفتی

  ز چشم یوسفی کردي منور این جمعیت را
   خفته حقیقت راکه رمزِ فرداي دادي به این

  و اندازِ جنون آموختی مرده طبیعت را
  بچشمِ کم نگاهان ریختی نور بصیرت را
  بقلب سرد روحان سوز جان افروختی رفتی

***  
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 ٢٣۴

  1دکتر محمد ولی الحق انصاري
  

  رزا غالب از اردو به فارسییغزل ممنظوم ترجمۀ 
  

  ترجمۀ فارسی          رزا غالبیغزل م          
  

  دلی بد در بساط عجز و شد یک قطره خون آن هم     قطره خون وه بهی ؛ یکین تها ایک دلبساط عجز م
ــ به اندازِ چکیدن سرنگون وه بهی    انداز چکیدن سرنگون آن همبه و می ماند     سو رهتا ه
ــ ــ تکلف س ــ آزرده هم قدرـ ــ اس شوخ س   دم قدري آزردهوبه تحت رسم با آن شوخ ب    ره

  ه یک اندازِ جنون آن همدتکلفّ برطرف، بو    تها ایک انداز جنون وه بهیتکلفّ برطرف، 
ــ   د آزرده خاطرِ راهخیال مرگ کی تسکین د    خیالِ مرگ کب تسکین دلِ آزرده کو بخش
ــ اك صید زبون وه بهی ــ دامِ تمناّ مین هـ    زبون آن هم يکه در دام تمنایم بده صید    مرـ

ــ ک   غلط کردم که ناله برکشیدم من ، ندانستم     و کیا معلوم تها همدمنه کرتا کاش ناله ، مجه
  که باشد باعثِ افزونی سوز درون آن هم     ایش سوز درون وه بهیفزکه هوگا باعثِ ا

ش تیغِ جفا ظالم    ؤنه اتنا برشّ تیغِ جفا پر ناز فرما   چنین نازان مشو بر برّ
 ـاك موج خو ــ  ـبیتابی مین ه ــ  ـدریا ئـ ــ   به رودِ اضطرابم هست ادنی موجِ خون آن هم     ن وه بهیمر

 ـکیا کیجمی  ـــ عشرت کی خواهش ساقیِ گردون سـ   ی عشرت مکن از ساقیِ گردونیتمناي م    ــ
ــ اك دوچار جامِ واژگون وه  ــ بیتها هـ   اره چیزي جز قدح نی ، واژگون آن هم چکه با بی    یبهلیـ

ــ  غالب شوق وصل و شکوة هجران ــ دل مین ه   به دل دارم ولی شوقِ وصال و شکوة هجران    مرـ
 ـجو  ــ  ـمین یه بهی کهون وه بهیاسُخدا وه دن کر   رسد آن ساعتی کزوي بگویم این کنون ، آن هم      سـ

  
  2دکتر رئیس احمد نعمانی

  در نگنجد
  

   دردهایم به حساب در نگنجدکه شمارِ    به سفینه در نیاید، به کتاب در نگنجد
  که جواب پرسشِ ما به جواب در نگنجد     بی سوالان ، چه دهی جواب اي جانالبه سو

  که جمال ماهِ تابان به حجاب در نگنجد    به نقاب چند پوشی رخ همچو ماهِ خود را
  یچد و به خواب در نگنجدپنبه نظاره در     به چه طور جا گرفته به دل حزینم آن کو
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 ٢٣۵

  نشه اي که در لباس میِ ناب در نگنجد    ینتجبدو چشم ولب و عارض و  کجاست درز 
  به سکوت می نسازد، به خطاب در نگنجد    زمانه هاست یاربکه ست این غمِ دل چه بلا
  به شهود برنتابد، به غیاب درنگنجد    نادان، که تجلیات جانان »رئیس«کند چه 

  
  1عظمی زرین نازیه 

  اسرار محبت
  

  اي زمانه دوستت اینجا فقط دیوانه است     عشقِ لمَ یزلَ دارد تو بیگانه استآنکه
  من که بیمار محبت زندگی پیمانه است    من نمی گویم که من فرزانه و جانانه ام 
  برلبِ ساحل سرودم عاشقی دردانه است    من مسافر موج رخشم راه می کوبم فقط
  چونکه اسرارِ محبت در دلِ پروانه است    موج سیلی زد و گفتا عاشقی بیچارگی است
  هر یکی گوید محبت ساقی و پیمانه است    شعر حافظ، مولوي، سعدي و جامی خوانده ام
  چون نمی گویند جلوه جلوة جانانه است    عارفانِ عصر حاضر از محبت بی خبر
  زرد رویی می فزاید این درِ میخانه است    زینهار اي رهروِ راهِ محبت زینهار

  تو مرا گفتی که اینجا خانمان وخانه است    برو» زرین«من ترا گفتم به جاي دیگري 
  

    2صدیق تاثیر
  معنی  و اندیشه 

  
  گرمی اندیشه بین     داغ شد هر ریشه بین
  عشق وحشت پیشه بین    !حسن را دیدي بسی
  معنی و اندیشه بین     !فکر تازه داشتم 

   بیننی سبو نی شیشه    کنُ نظر بر مغز ما 
  تو بدستم تیشه بین     !می تراشم پیکري

یدِ غزال  دشت بین هر بیشه بین    باز کنُ ص  
  معنی و اندیشه بین     !تو» تاثیر«! شعر گو
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  1دکتر فائزه زهرا میرزا
  قصۀ عشق

  
  من بهر تو دل باخته ام جلوه گري کن    اي دلبر عزیز تو از من خبري کن
تري کنناي دیدة غم دیده تو درما    نامحروم ز دیدار تو شد چشم تم   
   کنيمستانه دلان سربسر همواره چو    در دشت محبت چو زدي پاي کوبان
  همواره به هرگام سفر دل جگري کن    در شوق وصال مه پر نور دلاویز

ه لیلی و زلیخا تو شنیديصد  قص    ه عشقم بشنو سینه دري کناین قص  
  پرسان دل ارکس نشده در بدري کن    هیارب چه بگویم که نگفتن شد از آن ب

  و دعاي سحري کن صد شکر بجا آر    آن یار بیاید به در تو» فائزه«گر
  
  2انه محبوبفتّ

  بهانه کنم
  

  ز حال دل چه بگویم شفا بهانه کنم    به طرف کوي تو آیم دعا بهانه کنم
  کتاب عشق نویسم ادا بهانه کنم    ز حرف حرف محبت کلام عشق برم

  سکون نیست خدا را چه را بهانه کنم    ویت کنم به فصل سکونرن امید دید
  براي دیدن رویت چه ها بهانه کنم    امید وعدة دیدار جان و قلبم سوخت

  به کوي دوست روم چون گدا بهانه کنم     العرشج گندل گذارم درونفنماز 
  گریزم صدها بهانه کنمز فرض خویش     غم فرایض اسلام جان و قلبم سوخت

  
  3من عزیزس

  خوشی و غم
  

  ز چهره اش و چو بهاري مثال من آید    نسیم خوش چو وزد در خیال من آید
  همو کسی است که او عرش در کمال من آید    ز جان او بر من هم خوشی و غم آورد
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  فسوس از این بود که دل او مجال من آید    آیا بود به وجودم گل محبت احساس
  غمش جدا شده از سایۀ چون نمال من آید    ازو رسیده محبت ولی منم مجبور
  ز دوریش غم او در وبال من آید    چو دیدنش ز من آسان بود منم از او
  کسی بود همه دم در وصال من آید    منم همیشه خوش و لیک دردها به پا خیزد

  تو رهبري و خوشی پر و بال من آید    به یاد تو هر لحظه جسم و جان سوزد» سمن«
  

   1راحمد شهریا
  تار نظر

  
  کردیم مبدل به حنا خونِ جگر را    بی صرفه مگیرید دگر رنگ هنر را

  آیینه نمایان نکند آیینه گر را     معشوقةعاشق نفروشد به کسان جلو
   حیرت گزري نیست خبر راۀدر کوچ     و مپرسیدیداز عالمِ دیدار مگوی
  غ و سپر رادرپاش فکندیم همه تی     کشتنِ ما بودآن دشمنِ جانی که پیِ

  !از آبله داریم سراغ آبِ گُهر را    عمریست که ما ترك ِ سفر گفته درین دشت 
  !نگه دار سحر را  از ما قدري دور    یم و شبِ وصلابما طالبِ صد سلسله خو

  !گفتا که به آتش بکشم تارِ نظر را    که یک جلوه گداییم و دگرهیچ: گفتیم 
  

  2ظفر عباس
  در شهر شما جانان

  
  چه هنگامه وغوغا است در شهر شما جانان     است در شهر شما جانانوراین شور و شرچه 

  چرا بر جان صدمه است در شهر شما جانان    چرا این دل فسرده است در شهر شماجانان
  مگر هر فرد تنها است در شهر شما جانان    بظاهر یکجا و شیر و شکر باهم با یک دیگر

  فضا تاریک و تیره است در شهر شما جانان    عرصه هستیچراغان هست هر سو در شب این 
   زبان حال گویا است در شهرِ شما جانان     خموشم چون چراغ محفلِ دلدار دلسوزم
  شعار مهر خفته است در شهر شما جانان    فساد و کینه و ظلم و ستم بیدار و هشیاراند
  ا است در شهر شما جانانکه روزِ حشر برپ    شب هجران پر درد و الم را الوداع گویم
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 ٢٣٨

  1دکتر محمد حسین تسبیحی 
  عرس بیدل نامه

دومین کنگرة بین المللی بزرگداشت » عرس بیدل « به مناسبت 
/ ق .  هـ 1133متوفی ( ابوالمعانی میر عبدالقادر بیدل دهلوي عظیم آبادي 

 30 و 29/ ش .  هـ 1385 آذر ماه 9 و 8چهارشنبه و پنج شنبه ) م1720
 ایران ، دبیر –ق تهران .  هـ 1427 ذوالقعده 9 و 7 میلادي 2006 نوامبر

  خانه دایمی کنگرة بین المللی عرس بیدل 
  
  »گوش بر آیینه نه تابشنوي آواز من    می فهمد زبان راز من که حیرت آهنگم «

  زان جهت آهنگ حیرت می زند شهباز من     جان من آیینه باشد می نوازد ساز من 
   من زلحظه لحظه می درخشد از دو چشم با     ام در گوش پنهان زمان این بود آیینه

  انتهاي هر سخن پوشیده در آغاز من     دم این دم به هر آیینه ییزنقش فرهنگی ، 
  زان تخیل می دود گوهر شناس ناز من    یکه تاز دشت معنی در خیالم گوهرین
  ازم می رسد از ساز من نعره هاي سوخت وس    فکر من گویاي عشق پاك من در جان من 
  سوي حق پرواز من» االله اکبر«این بود     کاخ معنی آفریدم تا شدم االله گوي
  عرش االله آمده از آسمان دمساز من    یاد او با خون من دمساز روح پاك من 
  ذهن من هر دم شود همکار من همراز من    سهل و آسان است اگر کیهان نور دم روي آب

  ه باز من ززنده گشته باستی» اقتلونی«    ر منعم کنی از عشق حق سخت و دشوار است اگ
   حیرت می رسد گلباز من يچون که از دریا    باغ جان من شکوفان گشته و خوشبو شده 

  یعنی آورده محبت شهپر شهباز من     می نماید از شگفتی هاي دل راه شیري
  ل بود سرباز من می گدازم در طریقت د    تشنۀ اسلام و عرفان و شهادت آمدم 
  چهار عنصر می طپد در حالت جان باز من     در محیط اعظم و آن طور معنی رهسپار
  فطرت نیکوي تو پرورده انداز من     اي که رقعه می نویسی در تخیل بهر من 
  از عظیم آبادم و ایران شده مهناز من     بنده قادر هستم وبیدل معانی را پدر

  گوش تو حاضر بود تا بشنود آواز من     خوان توام شام من گردد سحر هر دم غزل
  می دوم با پا و سر تا او بود شیراز من     حافظ آورده مرا حیرانی آیینه ها 
   نو پرداز منوحپاي کوبان ، دست افشان ، ر    خوش بود آیینه دار سعدي و فردوسیم 

  ر طناز من دهلی منم، تو شاع» بیدل«    پاکیزه کن آیینۀ خود را یقین» رها«اي 
*****  
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  گزارش و پژوهش
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   دانش ۀمدیر فصلنام
  

تراهیان ابدی  
  

   درگذشت پژوهشگر شهیر دکتر سید جعفر شهیدي– 1
  

در حین تدوین شمارة کنونی فصلنامه، خبر اسفناك درگذشت آقاي   
 رئیس سازمان لغتنامۀ دهخدا و اُستاد دانشگاه تهران ،دکتر سید جعفر شهیدي

 دانشگاهیان ۀبدید قاط بدون تر. راجعونلیها انا و اناالله ،دریافت نمودیم
ی دکتر شهیدي را ارج می نهند ، بپاکستان که خدمات علمی ، پژوهشی و اد

  .لم گردیده اندأمتو ین گ اندوه،با شنیدن این خبر
احوال وآثار علمی دکتر جعفر شهیدي در دورة حاضر معرف همۀ   

 این قلم تا آنجایی. پژوهشگران و محققان در داخل و خارج ایران می باشد
که بخاطر دارد آخرین مسافرت ایشان به پاکستان در سالهاي دهۀ هشتاد 

تألیف استاد غلام ) ص(یافت جایزة ملی کتاب سیرت نبوي رمیلادي جهت د
 و به علت کهولت و کسالت نمی توانستند) که پدر زن ایشان بودند( رضا سعیدي 

کّر است که شایستۀ تذ. به پاکستان سفر کنند، بنمایندگی ایشان بوده است
 دوم قرن بیستم میلادي سرآمد اقبال شناسان مۀاُستاد غلامرضا سعیدي در نی

معدود ایرانی بودند که در عین حال مترجم دهها کتاب اسلام شناسی و 
موجب . رایی از زبانهایی انگلیسی ، عربی وسایر السنه بوده است گاسلام 

دکتر شهیدي به عنوان ا سالهاي متمادي د دهخۀآوري است که در لغتنامدیا
عین همکاري نزدیک داشت و پس از ممعاون با استاد فقید دکتر محمد 

درگذشت ایشان در حدود چهار دهه نیز مسئولیت امور پژوهشی و انتشاراتی 
بنده افتخار دارد که در جلسۀ دفاعیه پایان . سازمان لغتنامه را بعهده داشته اند

از این که . هران حضور داشته است دکتر جعفر شهیدي در دانشگاه تۀنام
ثار و افکار علامه اقبال به آاینجانب سالها جهت دیدار و مذاکره در اطراف 

 بیشتر ،منزل استاد سعیدي که دکتر شهیدي هم در همان منزل اقامت داشته
زبان وادب اردو ) فقید(تنها و گاهی به اتفاق دکتر شهریار نقوي استاد وقت 

به  این ضایعۀ اندوهناك رات و آمد داشته است ، در دانشگاه تهران رف
خانواده هاي سعیدي ، شهیدي و وابستگان دیگر ، همچنین دانشگاهیان ، 
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گردانندگان سازمان لغتنامه دهخدا و شاگردان آن فقید سعید تسلیت عرض 
  .می کنم 

  وز شمار خرد هزاران بیش    از شمار دو چشم یک تن کم 
  
  

  ي در پیشاوروکلور ارتحال دکتر صابر – 2
  

ي استاد و رئیس گروه ور خبر ارتحال دکتر صابر کلورم و تحسلّأبا ت  
م دریافت 2008 مارس 22زبان و ادبیات اردو دانشگاه پیشاور را در تاریخ 

اش آموزش و پژوهش در علمیي رشتۀ کار وآقاي دکتر کلور. داشته ایم
است که فقید سعید از  دلگرمی ۀاما مای. زبان وادب اردو بوده است ۀرشت

ن و ادب فارسی و ترویج آن در سطح اا قرص زبپ  وامیان و پشتیبانان پرح
در اجراي همین خط مشی مشار الیه ورقۀ . دانشگاه هاي پاکستان بوده است 

ان و ادب فارسی را در دورة کارشناسی ارشد زبان وادب اردوي بامتحانی ز
 در سمینار بین المللی مرکز يودکتر کلور. دانشگاه پیشاور مضاف نمود

م به مناسبت سی امین سالگرد 2001تحقیقات فارسی ایران و پاکستان که در 
تأسیس مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان برگزار شده بود ، اهمیت 

ح مختلف تدریس ولزوم آموزش و ترویج زبان وادب فارسی را در سطو
نه فقط در اُو اطمینان داد شایستۀ یادآوري است که . بازگو نموده بود

سایر دانشگاه هاي پاکستان ورقۀ امتحانی زبان وادب دانشگاه پیشاور ، در 
نجینۀ ادب فارسی گبیشتر دانشجویان رشتۀ اردو از  فارسی جهت بهره برداري

را به قاطبۀ دانشگاهیان پاکستان  استاد فقید درگذشت. مضاف خواهد گردید
  .ان تسلیت عرض می کنیمو شاگردان ایشبویژه همکاران 

  
  )اسلام آباد( قمر رعینی به لقاء االله شتافت – 3

  ش به لقاء االله 1387نی مرحوم که در هفتۀ اول فروردین یعقمر ر
در حدود چهار دهه تا سن تقاعد در . عدي داشتشتافت، شخصیت چند ب

در انجمن خیریه حمایت از ایتام  و رادیو پاکستان انجام خدمت می کرد 
.  آن انجمن را بعهده داشت ۀمدیریت افتخاري مجله ماهان» فیض الاسلام «



  راهیان ابدیت                                              
 

  243

در جلسات علمی وادبی و گاه گاهی در انجمن ادبی فارسی وابسته به مرکز 
ار را به نظم تحقیقات فارسی ایران و پاکستان حضور بهم می رسانید و حضّ

واهی وي رباعی سرایی خب یکی از رشته هاي دل.ونثر مستفیض می کرد
  . بخصوص رباعیات عمر خیام بود

م ترجمهء منظوم اردوي رباعیات عمر خیام با 2003در اوائل سال   
 را با متن فارسی در حدود یک صد رباعی منتشر ساخت »  خیامةباد« عنوان 

ایران و .ا.که پیشگفتار آن را دکتر رضا مصطفوي رایزن فرهنگی وقت ج
مترجم به قلم دکتر محمد حسین تسبیحی نگاشته شده مقدمه اي در معرفی 

عینی باقی مانده که شامل نعت گویان آثار دیگر نیز از استاد قمر ر. است
این ضایعۀ علمی را به ادیبان ، . اسلام آباد می باشد/ راولپندي ) اردو(

سخنسرایان و پژوهشگران در سطح ملی بخصوص ساکن شهرهاي راولپندي 
متن فارسی یک رباعی عمر خیام و ترجمۀ .لیت عرض میکنیمواسلام آباد تس

عینی ، بطور نمونه درج می شودمنظوم اردوي قمر ر:  
  دارندة این چرخ پراکنده تویی    ه تویید و زنهسازندة کار مرد

  کس را چه گنه چو آفریننده تویی    من گرچه بدم صاحب این بنده تویی
  ***    

  اس دهر پراگنده مین بهیجا تو نـــــ    ـــمعدوم کو موجود بنایا تو نــ
  نــــــمعبود کیا هــــ مجهــــ پیدا تو     مین لاکهـ برا سهی ترا بنده هون 

  
  

   درگذشت دکتر عابد علی خان در کراچی– 4
  

 گروه زبان وادب فارسی ۀآقاي دکتر عابد علی خان اُستاد بازنشست  
حیات گفت ولی متأسفانه خبر ود ردانشگاه کراچی مدتی پیش در کراچی بد

 در .ارتحال ایشان سر وقت از طرف آشنایان و شاگردان ایشان ابلاغ نگردید
نتیجه در شماره هاي اخیر ما نتوانستیم که به یاد بود آن فقید سعید مطالبی 

 آباد در اُستان شمالی ودانش دة مراددکتر عابد علی خان زا.  درج نمائیم
دکتر عابد .لیگره پیش از استقلال کشور بوده است آموختۀ دانشگاه اسلامی ع

از شاگردان دکتر هادي حسن اُستاد و رئیس بخش فارسی و سایر استادان 
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. طراز  اول وقت دانشگاه اسلامی و شاگرد اول دورة وقت فوق لیسانس بوده
اُو پس از استقلال پاکستان به کراچی منتقل گردیده و در دانشکده اسلامیۀ 

م دانشگاه کراچی تصمیم 1955در . دریس فارسی مشغول گردیدکراچی به ت
دکتر عابد . ن وادب فارسی در سطح دانشگاه دایر گردداگرفت که گروه زب

 م مشارالیه بابورس دانشگاه 1959در . علی خان به گروه فارسی پیوست 
دو سال واندي در آن ،  رفت هران دوره دکتري به تۀتهران جهت ادام
احوال و آثار و «  وي به موضوع ۀپایان نام.  تحصیل بوددانشگاه مشغول

تا سن بازنشستگی با جنب وجوش . بوده است» سبک اشعار عرفی شیرازي
خاصی به تدریس کلاسهاي دانشگاهی و راهنمایی هاي فردي به دانشجویان 

« ) ترجمه (بگفتۀ اقبال به مصراعی به اردو . دوره هاي مختلف اشتغال داشت
در مطالعه و تهیۀ یادداشتها »  هستند که مومن کم آمیز هست حوران شاکی

. اهمیت نمی داد» روابط عمومی « وي به . براي دانشجویان مشغول می بود
کراچی سر » بزرگ شهر « شاید بهمین سبب معلمان فارسی و فارسی دانان 

اگر اخیراً به یکی دو ! وقت این خبر اسفناك را به دفتر دانش ابلاغ نکردند
همایش دعوت نشده بودیم و احوال سلامتی آن استاد دلسوز را پرسش 

  !!تشالان هم به قلم جاري نمی گه بودیم، کلمات یادبود از ایشان دنکر
  !!!حق مغفرت کناد عجب آزاد مرد بود :  غالب ۀبگفت  

ان ایشان دارتحال دکتر عابد را به خانوادة آن مرحوم و همکاران و شاگر
از بارگاه خداوند بزرگ براي بخشایش همۀ . گوئیمصمیمانه تسلیت می

مومنان بخصوص راهیان ابدیتی که در این نوشتار از ایشان یاد بودي بعمل 
  .خواستاریم آمین، آمده 

  زان پیشتر که بانگ بر آید فلان نماند    نیکی کن اي فلان و غنیمت شمار عمر
  

*****  
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  کـــ بعـد    1978 ایران مین برصغیر کــ فارسـی مطالعـات ،           – 1
   اردو،) م1978مطالعات فارسی شبه قاره در ایران پس از (

گردآوردة معین نظامی، نجم الرشید ناشر گـروه فارسـی، دانشـکدة             
  . روپیه130 ص، بها 154خاورشناسی، دانشگاه پنجاب لاهور، 

ــر در اوا ــکدة    2005خ ــوع در دانش ــین موض ــه هم ــمیناري ب م س
خاورشناسی لاهور تشکیل شد که مقاله هاي قرائت  شده آن دراین مجموعه             

از نویسندگان مقاله نویس ایرانی و پاکستانی شامل دکتـر نعمـت    . آمده است 
االله ایران زاده، دکتر تحسین فراقی و دکتر عارف نوشاهی و برخـی معلمـان               

در پیشگفتار از استادان ایرانی     . مله مولفان محترم می باشند    گروه فارسی از ج   
 سال اخیر در زمان هاي مختلف تدریس       61که در دانشکدة خاورشناسی طی      

ادب فارسی را بعهده داشته اند، اسم برده شده که قدیمی ترین آن پرفسـور               
عباس شوشتري مهرین و آخرین آنان دکتـر مهـدي ملـک ثابـت همچنـین                

یرانی که در همین مدت در شبه قاره مأموریـت هـایی داشـتند              دیپلماتهاي ا 
واغلب شان با صحنۀ آموزش و پژوهش ارتباط مستقیم داشته اند، نظیر استاد             
علی اصغر حکمت، دکتر محمد حسین مشایخ فریدنی و سایرین، همین گونه            

 ـ    دمحققان ایرانی که درباره ادب فارسی شبه قاره ، آثاري از خود باقی گذاشته ان
مثل احمد گلچین معانی و شهیندخت مقدم صفیاري، تذکرهایی بمیان آمـده            

همچنین از فهرست نگاران برجسته استاد احمد منزوي و دکتر محمـد            . است
  .حسین تسبیحی سخنی بمیان آمده است
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2 - Bibi Zainab (s.a) Grand Daughter of Prophet 
Mohammed (PBUH) 

انگلیسی مؤلف سـید     ،) ص(غمبر اسلام   نوة دختري پی  ) س(بی بی زینب  
 کراچی ، چاپخانه الرضا     –علی اکبر رضوي، ناشر اداره ترویج علوم اسلامیه         

  . روپیه200ص، بها 170 نسخه، 3000م، شمارگان 2007پرنترز، 
در پـانزده فصـل     ) س(زندگانی، احوال و نقش حضرت سیده زینب      

نایع اسـت، در هفتمـین   اساساً صاحب ص نویسنده که. مشروحاً تبیین گردید
دهۀ زندگانی مثمر امور صنعتی و بازرگانی را به فرزندان خـود تحویـل داده     

تاکنون در حدود یک دو جین کتاب بـه اردو و  . به امر نویسندگی روي آورد  
برخـی از آثـار او در کلکتـه و    . انگلیسی از وي چاپ و منتشر گردیده است   

 سـالگی عبـور     80 اینک که از مرز      .علگیرهـ هم از زیور طبع آراسته گردیده      
ازایـن کـه در   . کرده بازهم آهنگ ادامۀ خـدمات علمـی و نویسـندگی دارد           

ترویج علوم اسلامیه و سیر اهلبیت اطهار دلبستگی دارد، توفیقات روزافـزون            
  .وي را آرزومندیم

  
ــذکره  – 3 ــامع الت ــد اول) اردو( ج ــال   ( جل ــا س ــایی ت ــذکره ه ت

 محمـد انصـار االله اسـتاد متقاعـد دانشـگاه      تألیف پرفسور ) م1800/هـ1215
قومی کونسل بـراي فـروغ اردو زبـان، نئـی دهلـی،             : ناشر  ) هند(علیگرهـ  

 1100م، شمارگان   2006چاپ اول   ) شوراي ملی ترویج زبان اردو، دهلی نو      (
  .ص384 روپیه 140بها / نسخه 

پرفسور انصاراالله مختصري دربارة احوال اردو سرایان را کـه درایـن         
 نفر است از دو سه سـطر گرفتـه تـا در نصـف        508 + 276لد تعدادشان   مج

صفحه ازتذاکر مختلف درمیان آورده که دهها نفر از اینها فارسی سرایان و یا          
منتقدان ادبی فارسی نظیر سراج الدین علی خان، غلامعلـی آزاد بلگرامـی و              

نه گـون   چنانکه مستحضرید زبان اردو با اسامی گو      . حزین لاهیجی می باشند   
. طی هزار سال اخیر پا به پاي زبان و ادب فارسی در شبه قاره وجود داشـته                

ازاین که توجه بیشتر دربارهاي سلطنتی حکمرانان بزبان فارسی نوشـتاري و            
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گفتاري معطوف بود، بنابراین زبان اردو در کوچه و بازار مورد استفاده عموم          
تذکره شعر اردو سرایان دراین نمونۀ . جهت ابلاغ و تبلیغ و مکالمه بوده است

 مؤلف  ازاین که دوسال از چاپ مجلد اول می گذرد،        . کمتر اقتباس گردیده است     
  .محترم ممکن است در نشر مجلد دوم توفیق بدست آورده باشند

  
   اردو، )دستور ابتدایی فارسی( جدید کلید مصادر – 4

اهیـد  ، سـیده ن   )مربی فارسی (گردآورندگان سیده فلیحه زهراکاظمی     
چاپخانه یونایتد پریس لاهـور چـاپ دسـامبر         ) مربی انگلیسی (زهرا کاظمی   

   روپیه120ص بها 145+8م، 2006
با پیشگفتار مدیر گروه فارسـی دانشـگاه جـی سـی، مطالـب ایـن                

 عنوان به اضافۀ مصادر، مصادر مرکب و برخـی          13مجموعۀ دستوري شامل    
ترتیبی ، کسري سابقه ولاحقه     از اطلاعات موردنیاز دانشجویان از قبیل اعداد        

  .و واژه نامه می باشد
  

 حکمت عامیانه در شعر صائب  – 5
 1000، شـمارگان    1386 تهران، چاپ اول     –تألیف حاتم زندي، ناشر فرتاب      

  . ص304 تومان، 3000نسخه، بها 
دربـاره  ) 24 – 7صـص  (فهرست مطالب این اثر پژوهشی حاوي یک مقدمه  

و چهـار فصـل     . . . و حکمـت عامیانـه و       فرهنگ، فرهنگ عامـه، حکمـت       
  ).80 – 25صص (باعناوین آداب و رسوم 

  )176-81صص ( عقاید و باورها – 2
  )226 – 177صص ( علوم عامیانه – 3
  )296 – 227صص ( ادبیات عامیانه – 4

  .هر فصل داراي بخشهاي متعدد موضوعی می باشند. و فهرست منابع و مآخذ است
ل اخیر مـورد توجـه بیشـتر محققـان و           صائب تبریزي در شصت سا    

 3پژوهشگران ایرانی قرار گرفته و دراین رهگذر مصرع ها و ابیاتی که طـی               
قرن اخیر در ایران و شبه قاره و سایر کشورهاي جهان فارسی حتی جنبۀ مثل      
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پیدا کرده ،  مقاله ها و کتابهاي جداگانه چاپ و نشر شده که درایـن زمینـه                  
 این حد مورد تحلیل و تجزیـه و نقـد ادبـی واقـع               کمتر شعر سخنسرایی به   

صائب در مورد این باور عامیانه که سگ گزیده ازآب می ترسد می             . گردیده
  :گوید 

  
  آیینه می گزد من آدم گزیده را    چو سگ گزیده اي که نیارد در آب دید

  :صائب است در بیت ذیل ملاحظه شود » شیوة خاص«تمثیل که 
  درمیان شیر خالص موي رسوا می شود     هویدا می شودعیب پاکان زود بر مردم

  :اشاره شاعر به هدهد و سلیمان ، دوبیتی از صائب چنین است
  هدهد خوش مژده ام ، دوراز سلیمان مانده ام    جلوة زندان کند در چشم من شهر صبا

          
   )شعر فارسی خوشحال خان ختک( در کوچه ي ماه – 6

، تقدیمی، مجلس اقبال کویته، ناشـر       تألیف دکتر علی کمیل قزلباش    
  . ص 138 روپیه، 150 نسخه، بها 500م، شمارگان 2006شادپبلی کیشنز، 

در فهرست مطالب پیشگفتار ، عصر و آثار خوشـحال خـان ختـک،              
شعر و سبک خوشحال خان ختک، شعر فارسی خوشـحال خـان ختـک در               

 تاریخ بـه     رباعی در حدود یک دوجین ماده      11 غزل، یک قصیده،     50حدود  
مطلع . موضوع تولد و دو بیت فرد و سایر آن دراین مجموعه گرد آمده است             

  :چند غزل خوشحال را مرور می کنیم
  

  زهد و پرهیز و ورع را چه مقام است این جا    نوبهار و می و معشوقه و جام است این جا
  اخوش وقت آنکه بوسد پیوسته آن لبان ر    نام لبت گرفتن شیرین کند دهان را
  زهی طراوت حسنت  چو گل تر و تابان    زهی لطافت رویت چو لاله در بستان

شایستۀ تذکر است که خوشحال خان ختک بزرگترین سرایندة زبـان           
  .پشتو به شمار می رود
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ترتیب و تدوین دکتر خواجه اکرام، ناشر       ) فارسی/ اردو  (  دیوان شانی  – 7
  .ص296،  روپیه 300 م، بها 2007گردآورنده، چاپ اول 

ملا شانی تکلو فارسیگوي معاصر شاه عباس صفوي در دوایر ادبـی            
توسط گردآورنده متن دیوان شانی تکلـو کـه شـامل           . کمتر شناخته می شود   

غزلیات، قصاید، رباعیات و دو مسدس با اضافه مطالبی چند به اردو از جمله 
ضـاع  پیشگفتار، محیط وقت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایران، چگونگی او         

ادبی ایران و همچنین وضعیت سیاسـی و ادب فارسـی شـبه قـاره در دوره                 
بعقیدة علی اکبـر دهخـدا      . تیموریان و سایر آن بطور اجمال تبیین شده است        

بگفتـۀ  . شانی تکلو شاعر خوش طبـع و در تقلیـد بابـا فغـانی موفـق شـده                
 گردآورنده این فارسی سراي نیمه دوم قرن دهـم و اوائـل قـرن یـازدهم در                

 .ق در مشهد بدرود حیات گفته و در همان حوالی هم غنوده است. هـ1023
  

  جونرباعیون عمر خیام /  رباعیات عمر خیام - 8
              Rubaiyat of Omar Khayyam  

ناشر ) م1949متولد (باترجمۀ سندي و انگلیسی توسط بشیر سیتایی  
. ص178 ، روپیه200  بها، چاپ اول،م2007سرجنهار پبلیکیشن دادو سند، 

نویسنده که اغلب بزبان سندي آثاري منظوم و منثور داشت قبلاً اولین کاوش 
برگردان شعر فارسی ابوسعید ابوالخیر به دو زبان سندي و انگلیسی پرداخته 

اینک دراین رهگذر انتخاب رباعیات عمرخیام توسط دو دانشمند . بود
م غنی را اساس کار قرار داده برجستۀ ایرانی محمد علی فروغی و دکتر قاس

کوششهاي ادبی مترجم محترم در تنویر افکار خوانندگانی که از آثار . است
فارسی اساتید سخن فارسی راساً از متن فارسی نمی توانند استفادة کامل 

به طور نمونه یک رباعی فارسی . بنمایند ، کمک شایسته اي خواهد کرد
  :خیام با دو ترجمه اش ملاحظه گردد 

  دیدم دو هزار کوزه گویا و خموش    درکارگه کوزه گري رفتم دوش
  کو کوزه گر و کوزه خر و کوزه فروش    ناگاه یکی کوزه برآورد خروش

***  
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  کله کنیر جی دکان تی ویس
  هزارین گهگهیون خاموش یولیندردتم

  وچتوهک گهگهی دردناك داهن کنی
  کتندژته کتی آهی کینرگهگهیون خدید کندژ گهگهون و 

  
Yesterday I got in to the shop of a potter, there I saw thousand 

flagons speaking and silent. Suddenly one of them cried and asked 

"Where are the potter, the flagon-byer and the flagon seller!" 
 

  
  )ل شناسیمجموعۀ مقالات اردو در زمینۀ اقبا( سرود سحر آفرین – 9

لاهـور،  ،  تألیف دکتر غلام رسول ملک، ناشر اقبال اکادمی پاکستان           
 3 روپیه، کتـاب داراي      150 نسخه، بها    500، شمارگان   م2007چاپ نخست   

پیش گفتار از قلم دکتر رفیع الدین هاشمی، آقاي محمد امین انـدرابی اقبـال            
دراین مجموعـه   جمعاً سیزده مقاله    . انستیوت، سري نگر و نویسنده می باشد      

  : گرد آمده که آنها را می توان در چهار دستۀ متمایز بررسی نمود 
 موضوعات حایز اهمیت در افکار اقبال در مقاله هاي راز عظمت اقبـال،        – 1

احیاي نوین ملت اسلامیه و اقبال، دیدگاه قرآنی اقبال، معنویـت فکـر دینـی               
  .اقبال

له هاي اقبال و شـاه همـدان ،          مطالعۀ تطبیقی برخی از شخصیات در مقا       – 2
  .اقبال و وردزورتهـ 

 بررسی تحلیلی برخی قطعات شعري و غزلها در مقالـه هـایی بـاعنوان،               – 3
  .محاوره، ما بین خداوانسان، بزم انجم، ذوق و شوق

 غزلهـاي  ، گونه گونی فن شعر اقبال، اصناف شـعر  مـورد پسـند اقبـال               – 4
  .مجموعه اردوي بانگ درا

 ـ          مجمو ةنویسند  ه اي عۀ مقالات در موضوع اقبال شناسـی پایـان نام
ي انگلیسی و اقبال قبلاً منتشـر نمـوده         اتدوین و باعنوان سخنسرایان رمان گر     
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بگفتۀ خودش مقالات این مجموعه تعدادي قبلاً منتشـر شـده و بقیـه               . است
با نشر این مجموعۀ مقالات . اولین دفعه دراین مجموعه گرد آورده شده است

اقبالشناسی، پژوهشگر تازه نفسی معرفی شده که تـاکنون در پـردة            در دوایر   
  .اخفا باقی مانده بود

  
  سندي) دستور فارسی( فارسی گرامر – 10

 تألیف بشیر سیتایی، ناشر سرجنهار پبلیکیشن، دادو سندهـ ، چـاپ           
 ص، بها   128نسخه، باکاغذ وصحافی مرغوب ،      1000م، شمارگان   2006اول  
در .  روپیه، پیشگفتار از مولف و به دوستداران فارسـی تقـدیم گردیـده             100

چـاپ کتـاب    .  عنوان مورد معرفی واقع شده     36موضوع دستور زبان فارسی     
دستور فارسی بزبان سندي در فراگیري زبان شیرین فارسی به دانشـجویان و             

معرفی خدمات علمی نویسنده    . یانی خواهد کرد  دوستداران فارسی کمک شا   
  .به قلم نورالدین سرکی در پشت جلد کتاب آمده است

  
تـألیف  ) اردو( شخصیت و شـاعري   :  قاآنی هند آصفی رام پوري       – 11

امتیاز علی خان عرشی، مقدمه و ترتیـب دکتـر اخـلاق احمـد آهـن ناشـر                  
م ، بهـا    2007 ، چـاپ     500 ، شـمارگان     6ایجوکیشنل پبلشنگ هاوس دهلی     

  .ص183 روپیه، 150
  هـ اگرچه زادة رام پور     1344 هـ و متوفاي     1261آصفی رام پوري متولد     
 سال در حیدرآباد دکن اقامت ممتد داشت    45استان شمالی بود اما در حدود       

در نتیجه در فارسیگویان شبه قاره در اواخر قرن نوزدهم و اوائل قرن بیسـتم               
مولانا عرشی خود در مجله ادبـی نگـار         . ده است شبه قاره ناشناخته باقی مان    

م مقاله هایی دربارة شخصیت و شعر       1930م و ستمبر    1930لکهنؤ در آوریل    
آصفی چاپ و منتشر کرده بود که گرد آورنده با مقدمه بهمـین عنـوان آنـرا                 

غیر از احوال و آثار آصفی، عرشـی شـعر          . بصورت کتاب چاپ کرده است    
گونه گون مقایسه کرده از جمله باشعر قـاآنی کـه           آصفی را با فارسیگویانی     

  :ه نوي را به او در شبه قاره نسبت داده است به طور نمو
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  :قاآنی
  مژده که سرزد سمن از دمن و مرغزار    مژده که شد در چمن رایت گل آشکار

  :آصفی 
  بهمن و دي گشت زار، از غم آن گیرو دار    برد سوي کهسار کوکبه ابربهار

  : مسافرت علامه شبلی به دکن قصیده اي سرود آصفی در حین
  بخت گل ریز و طرب خیز و گل افشان آمد    به دکن تازه بهاران آمد! مژده یاران 

  یا که از علم و حکم خطۀ یونان آمد    آمـده شبلی عـلامـه سـوي ملک  دکن
  

  )نیمۀ اول قرن بیستم( مباحثی پیرامون شعر فارسی معاصر – 12
حـاتم زنـدي، مهـدي      : جمعه بدیع محمد مترجمـان       نویسنده دکتر   

ش، شـمارگان   1386کاظمی ، امیر لنگرودي، ناشر فرتاب تهران، چـاپ اول           
  . ص 174 تومان، 1700 نسخه، بها 1000

فهرست مطالب شامل مقدمـه هـاي مترجمـان و مولـف، پیشـگفتار              
نویسنده، فصل اول پیرامون مسائل سیاسی در سه بخش، فصل دوم حـوادث             

ماعی در سه بخش، فصل سوم پیرامون مسائل ادبی در سه بخش و منابع               اجت
نویسنده اهل لبنان و معلم دانشگاهی است و اصل کتاب را به            . و مآخذ است  

هـم  . عربی براي دانشجویان زبان و ادب فارسی همشهري، تألیف کرده است         
اکنون که از انقلاب مشروطیت ایران بیش از صد سال گذشـته اسـت، نفـوذ               

هضت مشروطیت در نظام اجتماعی و سیاسی و همچنین بازتاب آن در شعر             ن
و ادب معاصر در ضمن صدها مقاله و کتاب مورد اشاره قرار گرفتـه، بـااین                
وصف ازاین که مولف کتاب حاضر یک نفر غیر ایرانی است امکان دارد که              
 به عمق تحولات و تبدلات متوجه نبوده اما در عین حال دیدگاه وي ممکـن              

یکی از سروده هاي سید اشرف الـدین        . است بیطرفانه و بیغرضانه بوده باشد     
 به چاپ رسیده است     9 م در روزنامه نسیم شمال شماره        1908گیلانی که در    

دراین سروده شاعر ایران را به جنـازه اي تشـبیه           . را دراین جا نقل می کنیم       
   .نموده است 
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  وطن وايگردید وطن غرقۀ اندوه و محن واي اي واي 
  خیزید روید از پی تابوت و کفن واي اي واي وطن واي
  از خون جوانان که شده کشته دراین راه رنگین طبق ماه
  خونین شده صحرا و تل و دشت و دمن واي اي واي وطن واي

  
  :ملک الشعرا بهار در مسمطی چنین می گوید

  
  ش نیکلاستمملکت داریوش دستخو    هان اي ایرانیان ، ایران اندر بلاست
  غیرت اسلام کو جنبش ملی کجاست    مرکز ملک کیان در دهن اژدهاست
  ایران مال شماست ایران مال شماست    برادران رشید این همه سستی چراست

در بخش اول کتاب از شعر عارف قزوینی، عشقی و فرخـی یـزدي              
نه همین گو . غیر از قطعات دیگر از بهار در همین زمینه ها اقتباس شده است            

  .در فصول بعدي هم ازشعر معاصر استفاده گردیده
  
  

   اردو )س( الکبريخدیجۀ  محسنۀ اسلام حضرت - 13
 ناشـر ادارة تـرویج علـوم اسـلامیه          ،تألیف سید علی اکبـر رضـوي      

   روپیه125 ص، بها 204 نسخه، 1000م، شمارگان 2007کراچی، 
 خدیجه بنت    احوال و منزلت حضرت    ، موضوع زندگانی  54نویسنده با تعیین    

در دهـۀ اخیـر     .  النساء العالمین را تبیین نموده است      ةخویلد مادرگرامی سید  
مؤلف این کتاب چندین اثر در سوانح و سفرنامه بسلک نگارش در آورده که 

  .درخور تمجید است
  

   »دفتر دلدادگی« مجموعۀ شعر – 14
 تهـران،  –ناشر فرتاب ) ش1337متولد (سراینده حسن علی محمدي  

.  ص 174 تومـان    1200نسـخه ، بهـا      2000ش ، شـمارگان     1384اول  چاپ  
 قطعۀ شعر که مقداري به دوبیتی       100مجموعه شعري حاضر حاوي در حدود     
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.  قطعه ایست22که » دانۀ دل«و برخی هفت الی دوازده بیتی به استثناي قطعه     
در دو  » شعر معاصر ایران  «از آثار دیگر چاپ شدة آقاي دکتر محمدي شامل          

ساقیا تماشاکن، طرح تحقیقی «مجموعۀ شعر » باغ خیال« مجموعۀ شعر مجلد،
رابطه ي گرایشهاي ادبی و هنري باپیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستان،           

برخی از آثار این شاعر و نویسنده       . فرهنگ آسمانگر میباشند  » شعر نونیمائی «
چند . ه بودکه در سالهاي قبل در دفتر دانش واصل شده بود، بنوبه معرفی شد

  بیت از غزل دلدادگی بطور نمونه 
  

  من پر از طایفۀ مولایم    همه سرگرم دعایند ولی
  محو دلدادگی لیلایم    همچو مجنون دل آرزده ي مست
  ماهی زنده ي این دریایم    عشق دریاي پر از خوبی هاست
  لیک در چشم خدا زیبایم    زشت بینند مرا اهرمنان

د اما در کلیۀ قطعات شـعري آن را بـه           محمدي پرواز تخلّص می کن    
  !کار نمی برد

  
اردو، گردآوردة   )دربارة زبان و ادب فارسی    ( مقالات مولانا عرشی     – 15

، شـمارگان   6-اخلاق احمد آهن، ناشر ایجوکیشنل پبلیشنگ هـاؤس، دهلـی         
  . ص312 روپیه، 250م، بها 2007 نسخه، 500

بیسـتم مـیلادي، در   در قرن   ) م1981م  (مولانا امتیاز علی خان عرشی    
صحنۀ غالب شناسی و فهرست نگاري نسخه هاي خطی موجود در کتابخانـه   

 ببعد جهـت    2004از سال   . رضا، رامپور خدمات ارزنده اي انجام داده است       
گردآورندة مقالات . بزرگداشت از سهم وي به ادب همایشهایی برگزار گردید

سـی وآسـیاي مرکـزي      مولانا عرشی، دکترآهن استادیار مرکز مطالعـات فار       
 140اذعان داشته است که از برپایی مراسم فوق تشویق گردیده، از مجمـوع              

مقاله از نوشته هاي مولانا عرشی، بیست مقاله کـه ارتبـاط بـه زبـان و ادب                  
عنـاوین  . فارسی دارد انتخاب و دراین کتاب به نشر آن اقدام نمـوده اسـت             

.  درج مـی شـود  برخی از موضوعات جهـت آگـاهی عمـوم علاقـه منـدان           
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ظهورالاسرا نامی و مطهر کره، نسخۀ نادر دیوان مخلص، تـاریخ محمـدي و              
احوال و آثار مولف آن، عمر خیام و خاقانی، مثنـوي فارسـی غیـر معـروف           

مآخـذ تصـور زمـان و       ) پژوهش جدید (میرزا غالب، نامه هاي فارسی غالب     
هنـد، کتابخانـه    عراقی یا اشنوي، کتابخانه هاي فارسی و عربی         : مکان اقبال   
  ....کتابها» تاج محل«رضا رامپور 

 سـال باسـمت   49شایستۀ یادآوري است که مولانا عرشی در حدود       
 م ببعد، و یا همکاري نزدیک در فهرسـت نگـاري            1932ریاست کتابخانه از    

نسخه هاي عربی و اردو و نشر سایر انتشارات علمی با کتابخانۀ رضا رامپور              
  .همگام بوده است

  
ترجمۀ منثور اردو از ترجمۀ انگلیسـی رباعیـات خیـام           ( میخانۀ عجم  – 16

مترجم دکتر عبدالرشید اعظمی، ناشر ایجوکیشنل پبلشنگ       ) توسط فیتر جیرالد  
 روپیه، بـا دو     125 ، بها    500م ، شمارگان    2007هاوس دهلی نو، سال چاپ      

نو و دکتر پیشگفتار از پرفسور عتیق االله استاد مدعو جامعۀ ملیه اسلامیه دهلی  
طی قرن نوزدهم ترجمۀ انگلیسی رباعیات عمر خیام کـه          . اخلاق احمد آهن  

در سراسر باختر زمین موجب محبوبیت افکار خیام گردیده بود ، زمانی بـود              
طـی دو  . که آثار قطور و ضخیم فارسی کمتر بزبان انگلیسی ترجمه شده بود       

 دنیـا ترجمـه گردیـده       قرن اخیر نه فقط رباعیات خیام به دهها زبانهاي زندة         
شایسـتۀ  . بلکه دهها آثار فارسی نیز بزبانهاي باختري برگردانیده شـده اسـت         
متـرجم  . تذکرّ است که ترجمۀ فیتر جیرالد فاقد از نواقص و نارسائیها نیست           

کنونی به خود اجازه داده که باآشنایی محـدود از خیـام و زبـانی کـه درآن             
در . دو از ترجمـۀ انگلیسـی بپـردازد       رباعیات کم نظیري سروده به ترجمۀ ار      

حالیکه چندین نفر ترجمۀ منظوم اردوي رباعیات عمر خیام را طی قرن اخیر             
این دلیل به هیچوجه قانع کننده نیسـت        . انجام داده و به حلیه طبع آراسته اند       

از قرنهـا   . که در ترجمۀ منظوم مفهوم کامل زبان اصلی را نمی شود گنجانـد            
بنابراین بهتر بود حتی ترجمۀ منثـور       .  باید به کاردان سپرد    گفته اند که کار را    

هم کسی می کرد که به فارسی مسـلط و از رباعیـات فارسـی راسـاً اقـدام                



  91دانش   
 

 256

شایسته است در طبع دوم بامقایسه با مـتن فارسـی           . ترجمه به اردو می کرد    
ترجمۀ اردو ترمیم و اصلاح و ترجمۀ فیتر جیرالد برداشته و با مـتن فارسـی                

  !!شودچاپ 
  

  اردو، )ع(حسین ابن علی ) ص( نواسۀ نبی– 17
م، 2005سید علی اکبر رضوي، ناشر جاودان پبلی کیشـنز کراچـی،             
  .ص 556 روپیه، 200، بها 1500شمارگان 

نویسندة موضوعاتی وابسته به سیدالشهدا را در صدها عنوان توزیـع           
در . اسـت نموده هر کدام را از یک تا چند صفحه جدا جـدا تبیـین نمـوده                 

آخرین بخش کتاب قطعات شعري در تمجید و ستایش امام عالیمقام از شعر             
محمد اسمعیل میرتهی، امیر مینائی، کمال عظـیم آبـادي ، عزیـز لکهنـوي و                
غالب دهلوي و سایر سخنسرایان درج نموده است که اغلب به صنف ویـژه              

  .متعلق است» سلام«
  

   اردو )س(ه زهرا حضرت فاطم) ص( نور نظر خاتم النبیین– 18
 ، ناشر ادارة ترویج علوم اسلامیه کراچی      ،تألیف سیدعلی اکبر رضوي   

  .ص 225 روپیه، 125، بها 1500شمارگان ، م 2006
.  عنوان را مورد بحث قرار داده است       49نویسنده در فهرست مطالب     

آیات و احادیث مربوطـه     . نویسنده در تدوین کتب سوانح روش جالبی دارد       
 آنگاه قطعه یا قطعات شعري مرتبط بـه فارسـی و یـا    .گنجاندیمرا در صدر  

در .  خاصی بخـرج مـی دهـد       ۀاردو درج می کند در انتساب هر کتاب سلیق        
اظهار تشکر از کسانی که در انجام دادن نگارش و پژوهش همکاري نزدیک             

  .نموده اند تشکرات قلبی را ابراز می دارد
  

  

*****  
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  نامه ها
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  دفتر دانش 
  

  پاسخ به نامه ها
  
   :اشاره 

ه، بر حسـب    فصلنام دانش دوست    خوانندگاناز  مهرآمیز   ۀنامها  ه  د
از این کـه دوسـتان      . ش واصل گردید  ن چند ماه اخیر به دفتر دا      معمول طی 
پژوهشی و سـایر مطالـب منتشـر شـده،          علمی  ي  مقاله ها ارزیابی   گرامی به 

 ه می فرمایند، نشانگر درك اهمیت میـراث مشـترك فرهنگـی و ادبـی     توج
نظر سنجی هاي مخلصانه و خالصانۀ      . کشورهاي فارسی دان منطقه می باشد     

 در دسـت    دوستداران دور و نزدیک در بهبود سطح مطالب شماره هـاي          
اینک اقتباساتی چند از، چنین نامه هاي محبت آمیز و          . تدوین مؤثر می افتد   

  :پاسخ کوتاهی به هر یک از آنها
 

 آقاي  دکتر معین نظامی ریاست محترم گروه فارسـی دانشـکدة             – 1
دانشگاه پنجاب لاهور بذل عنایت فرموده ، بنظر مبـارك          شناسی  خاور

) معرفی نسخۀ خطـی  ( ایشان ، برخی مطالب که د رمتن منتشر نشده  
 و همچنین در بعضی از صفحات سه مقاله دیگر بنظر رسید را             90شمارة  

 مورد بامقابله با متن     35 مورد در مطلب اول      38از  . یاد آور گردیدند  
دستنویس مصحح محترم عینا همانست که چاپ شده بنابراین در قوسین           

 اول متن گرامی نامه از لحاظ خوانندگان ارجمند         .کذا درج کرده ایم   
  .می گذرد

ارادت وصولِ نسخه اي از نودمین شمارة دانشِ         باسلام و احترام و   «    
مایۀ بسیارخوشوقتی است که این مجلّه با       . اردعلام می د  عزیز و ارجمند را ا    

تلاشهاي خستگی ناپذیرِ جنابعالی همواره مرتب چـاپ و نشـر مـی شـود و                
دانش در این چند سال اخیر هم       . شیفتگانِ ادبِ فارسی را دلگرمتر می کند      

ی خیلـی                          از نظرِ کیفـی شـیواتر و چشـم افـروز تـر اسـت و هـم از نظـرِ کمـ
همۀ ایـن زیبـائی هـا و خـوبی هـا مـدیونِ زحمتهـاي          . ست  پیشرفت کرده ا  

کوشـش شـما   .  اسـت  – و به خصـوص حضـرتعالی        –دست اندرکارانِ مجلّه    
  !مشکور و زحمتِ شما مأجور باد
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 ٢۶٠

در موردِ برخی از مطالب نوشته هـاي دانـش شـمارة نـود عرایضـی            
امیـدوارم  .دارم که با ضبطِ شمارة صفحه و سطر در اینجا نوشـته مـی شـود                 

احب نظران در صحیح و یـا سـقیم بـودنِ نظـراتم از راهنمـایی هـاي لازم        ص
  :دریغ نخواهند فرمود

  )کذا(.است» ان شاء االله« انشاء االله ، املاي درستِ آن  : 1 ، سطر12 ص -
، روشن نیسـت    » صت خطّ آزادي دارد   قاز او صمت من   «  : 19 ، س    12 ص   -

 )کذا. (دقت شود» و صمت ا« باید روي . و جمله نیاز به تجدید نظر دارد
چگونـه  » ...به استدلالِ دلایل دفع اعتراضات مزبـور      ... «  : 2 ، س    13  ص    -

  )کذا(است اگر این جمله به صورتِ زیر خوانده شود ؟
  »... دفعِ اعتراضاتِ مزبور]در[به استدلال دلایل ... « 
قلـمِ  « ،  » ...قلمِ هدایت رقـم، امـامِ سـخنوران       « به جاي    : 30 ، س    13 ص   -

  )کذا(درست است » هدایت رقمِ امامِ سخنوران
  )کذا.(مصرعِ دومِ این بیت از لحاظِ وزن خلل دارد : 21 ، س 14 ص -
در مصرع دوم ، علامت اضافت روي کلمـۀ آئینـه خطـا           : 15 ، س    15 ص   -

  )کذا. (است
  )کذا. (درست است» چشمت « غلط و » حشمت «  : 15 ، س 16 ص -
ــ : 7 ، س 17 ص - و دورِثــانی صــفتِ راه ، غلطــی ... » : ین بهتــر اســت چن
  )کذا(»...که
درست است چـون در  » نویسیم « اشتباهی و » نویسم «  : 10 ، س   17 ص   -

  .آمده است » نویسیم « بخشِ دومِ جمله 
 کتبیِ مصرعِ دومِ بیتِ حضرت میرزا مظهر جان صورت : 28 ، س 19 ص -

وجـود دارد کـه در اینجـا        » نشد  «  از   جانان مختلّ است، حتماً کلمه اي پیش      
 .ثبت نگردیده است

دي اسـت و در وزن  ی ـزا» بر« در مصرعِ اولِ بیتِ حاکم  : 12 ، س   20ص   -
  )کذا.(ایجاد خلل می کند

. نوشته شده است » شکاري« در مصراع دوم بیتِ حافظ  : 14 ، س 22ص  -
ا یافت را به صورتِ     کاتبانِ محلّیِ شبه قاره معمولاً اض     . درست است » شکار« 

این گونه یا ها در ضمنِ تصحیحِ نسخه هايِ خطـّی حتمـاً بایـد               .  می نویسند 
  )کذا.(حذف شود
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،  » نغمــه ســراي« در مصــرعِ اولِ بیــتِ حــاکم بــه جــاي  : 18 ، س 22ص  -
  )کذا.(درست است» نغمه سرایی«

در مصرع اول بیـتِ ظهـوري، نشـانۀ اضـافه رويِ نافـه               : 27 ، س    22ص   -
  )کذا. (رست نیستد
. مصرعِ اولِ بیتِ حاکم در صورتِ حاضر بی وزن است  : 31 ، س  22ص   -

  )کذا. (ضبط شود» قراري« ، » قرار«باید به جاي 
،  »آینــه« همچنــین در مصــرع دومِ بیــتِ حــاکم بــه جــايِ  : 3 ، س 24 ص -
  )کذا.(درست است » آیینه«

» حدیـد البصـر  « یـد  با. صـحیح نیسـت     » جدید البصـر  «  : 30 ، س    24 ص   -
  : و این ترکیب از قرآن مجید گرفته شده است . باشد

نک غطاءك فبصر   شفنا ع کَ   )کذا (]22 / 50[الیوم حدید : فَ
  )کذا. (صحیح است» گلی« غلط و » گل«  : 7 ،س 25 ص -
ضـبط شـود چـون در       »  عزیزي«باید  » غریزي«به جاي    : 20 ، س    25 ص   -

 )کذا.(موجود است » یوسف« مصرعِ دوم قرینۀ آن به صورتِ 
قطعـاً  » سدا« کلمۀ  . مصرعِ اولِ بیتِ سلیم مفهوم نیست      : 22 ، س    25 ص   -

  )کذا.(داراي اشکالی است 
  )کذا. (صحیح است» دوبار« ، » دوباره « به نظرم به جاي  : 1 ، س 26 ص -
بایـد بـه    . مصرع دوم سالک یـزدي اشـکالِ املایـی دارد          : 5 ، س    26 ص   -

  )کذا. (نوشته شود» پنبه اي بود « ، »  بود پنبۀ« جايِ
  )کذا.(روشن نیست» چنک « کلمۀ  : 15 ، س 26 ص -
  )کذا.(نوشته شود» افشرده اي « ، » افشردة« به جاي  : 21 ، س 26 ص -
ــص کاشــی قطعــاً غیــر مــوزون   : 25 ، س 26 ص - مصــرعِ دومِ بیــتِ مخل

  )کذا.(است
  !است» جشنِ وزن« در واقع » جشن و زن «  : 5 ، س 27 ص -
  )کذا. (باشد» از« باید . ناصواب است» ار«  : 12 ، س 27 ص -
  )کذا. (ضبط شود» بگو« ، » بکو« به جاي  : 20 ، س 27 ص -
  :بیتِ محسن تأثیر سه اشکال دارد : 32 ، س 27 ص -

  .خوانده شود» گرم« ، » کرم «  به جاي – 1  
  .ی است و باید حذف شوددر مصرع اول قطعاً اضاف» به «  کلمۀ – 2  
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ز« ، » خبر«  در مصرع به جايِ – 3   کذا(.درست است» ج(  
  :این جمله نقصی دارد و به صورتِ زیر درست می شود : 11 ، س 28 ص -

  )کذا(» ...که میز ناهید را نغمه نگفته ... «
  :باید چنین خوانده شود. زاید است» و«  : 12 ، س 28 ص-

  )کذا(» ...واخت به صورتِ ناهیدصوت موسیقی بنابر ن... «  
  )کذا. (مناسب تر است» محتمل« ، » متحمل«به جايِ  : 21 ، س 28 ص -
» توضـو «؟ شـاید  » بـه سرچشـمۀ مـی تـو وضـو کـرد      ... «  : 2 ، س 29 ص -

  )کذا(.باشد
  )کذا. (خوانده شود» گل« باید » کل«به جاي  : 10 و 8 ، س 29 ص -
ــه «  : 16 ، س 29 ص - ــتباهی » ب ــل « . اســت اش ــه تأوی ــن وج درســت » م

  )کذا.(است
ضـبط  » در رسـاله اي کـه   « ، » در رسـاله کـه   « به جـاي   : 29 ، س 29 ص  -

  )کذا. (شود
» منــی« ، » مــن« در مصــرعِ اولِ بیــت آصــفی بــه جــاي  : 13 ، س 30 ص -

  )کذا. (خوانده شود
  )کذا (»... زاهد علیخان]و ؟[تغایی زاده ... «  : 1 ، س 31 ص -

باید عرض شود » ...جهان را محلّ گذر بداندکه نه آن ... « : 3 ، س 154ص 
که جهان را محلّ گذر دانستن یکی از نشانه هاي ایمـان  و عرفـان اسـت و                   

 در این باب تأکیدهاي فـراوان فرمـوده اسـت و        )ص(حضرت رسالت مآب    
ایـن  . هـاي اساسـی صـوفیه نیـز شـده اسـت         ه  در نتیجه این نکته وارد آموز     

.  از نظرِ اسلامی نه تنها مـردود نیسـت بلکـه خیلـی پسـندیده اسـت               دیدگاه
نه آن که جهـان را فقـط محـلّ گـذر        « شاید مقاله نویس می خواست بگوید       

  .»بداند
  .است» ست م« ، » هست «به جاي  : 6 ، س 156ص  -
  .درست است » الله « غلط است و » االله «  : 25 ، س 156ص  -
ولوي به صـورتِ اشـتباهی نوشـته شـده          مصرع اول م   : 12 ، س    157ص   -

، » آموختیم« به جاي   . در صورتِ حاضر در قافیه اختلال واقع می شود        . است
صحیح است  و در چاپ هاي متعدد مثنـوي معنـوي بـه همـین                » برداشتیم« 

  .صورت آمده است
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  .خوانده شود» خلیفه دوم « ، » خلیفۀ روم « به جاي  : 14 ، س 163ص  -
اشـتباهِ املایـی اسـت و بـه صـورت            » سلسلۀ مولیـه    «  : 22 ، س    164ص   -
  .درست شود» سلسلۀ مولویه «

 ، موضـوع  166 ، موضوع  تأثیر مثنوي در هند و پاکستان و ص          165ص   -
ترجمه هاي مثنوي رومی در بنگلادش به صـورتِ گـذرا و عجولانـه نوشـته                

 دقیـق  کسانی که مـی خواهنـد از مطالـبِ    . شده است و جامع و کافی نیست        
تري و جامع تري در این زمینه استفاده کنند، باید به مقاله هاي زیر رجـوع              

  :کنند
 آنه ماري شیمل ، تأثیراتِ مولانا در غرب و شرق ، قندِ پارسی ، مرکـز            – 1

 – 241 ش ، صـص      1386 ، پـاییز     38تحقیقات فارسی ، دهلی نو ، شمارة        
251  

، ) قرنِ بیستم میلادي(تِ بنگالی  کلثوم ابوالبشر ، رومی شناسی در ادبیا– 2
  .67 – 57همان مأخذ، ص 

خوانده » یار«، » یاد« در مصرع دوم بیتِ مولوي به جاي  :  2 ، س 178ص  -
  .شود

  .درست است» دگر« اشتباهی و » دیگر«  : 11 ، س 186ص  -
  .ضبط شود» ازرق« ، » ارزق« به جاي  : 15 ، س 187ص  -
 نیـز آمـده اسـت و    192در صفحۀ ! عجیبی این بیت    : 19 ، س    187ص   -

  .خالی از اشکال نیست
  :مصرعِ اول بیتِ سعدي چنین خوانده شود : 1 ، س 188ص  -

  ...کسی را که همت بلند اوفتد
  .درست است» زا«مصرع اول بیت حافظ بدونِ  : 10 ، س 191ص  -
  .مصرع اول این بیت ساقط الوزن است : 16 ، س 191ص  -
  .خوانده شود» حاضر« ، » رصحا« به جاي  : 8 ، س 196ص  -

عذر خواهی می کنم از این که سر شـما و خواننـدگان عزیـز را بـه                  
  .امیدوارم می بخشید. درد آوردم 

از اهمیت والایـی  » ویژة پیر حسام الدین راشدي     « در شمارة حاضر      
جایگـاه زنـده یـاد ، روان شـاد راشـدي درمیـانِ محققـانِ                . برخوردار اسـت  

اي زبان وادب و فرهنگِ فارسی این منطقـه خیلـی بلنـد اسـت و آثـار                  کوش
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ارزشمندِ آن مرحوم همیشه مورد استفادة پژوهشگران جدي ما بوده است           
در پیرامون احـوال و     این بخشِ دانش را باید سرآغاز تحقیق        . و خواهد بود  

  . آثار فقید راشدي حساب کرد
ی ، قزوه و ترابی خیلی      در بخش ادبِ امروز ایران ، شعرهاي مردان         

عالی است و نمایانگر ویژگی هاي دل انگیز غزلِ معاصرِ فارسـی در ایـران               
انـد و تـأثیر     » سـبکِ نـوینِ هنـدي     « شاعران جدیدِ ایران پیرو مکتب      . است

  .عمیق اندیشه و هنرِ بیدلِ بزرگ در آثار اغلبِ آنان به خوبی مشهود است
زلِ اسـتاد اسـلم انصـاري بـدون         در شعرِ فارسیِ امروزِ شبه قاره ، غ         

بنده این غزل را بیش از . تردید شاهکارِ نابِ شعرِ فارسی در پاکستان است
باید به دکتـر اسـلم انصـاري    . سه بار خواندم و شاید مکرّر هم قرائتش کنم  

  . صد احسنت و هزار آفرین و صد هزار تبریک بگویم 
ستۀ ایـن حقیـر را    ب در پایان از لطف شما ممنونم که ابیاتِ شکسته  

لطـف شـما    . نیز در این شماره چاپ فرمودید و منّتی برگـردنِ مـن نهادیـد             
  »!دستتان درد نکند.  زیاد

تمجیدهایی که جنابعالی از مطالب منتشر شـده شـماره هـاي اخیـر                
فصلنامه فرموده اید براي دست اندرکاران دلگرم کننـده اسـت ولـی بـدون               

ن همکار صـدیق مـان در ایـن تقـدیرها           تردید کلیۀ نویسندگان و سخنسرایا    
تهیـۀ مقالـه هـاي علمـی پژوهشـی هفتـه هـا و               .شریک و سهیم می باشند      

خدمتی که ما انجام مـی دهـیم        . ماههاپژوهش و نویسندگی را مستلزم است       
  .را فرا راه اهل قلم فارسی نویس گذاشته ایم» دانش« فروغ چراغ پر
ح و معـرف رسـاله      اما به نکات متذکرة علمی نخست توجـه مصـح           

که اصل نسخه هاي خطیّ در اختیار دارند و آن گـاه برخـی              » جواب شافی «
حات دیگر در سه مقاله را نیز به نویسندگان محترم در ایران ، پاکستان              حیتص

اگـر چنانچـه توضـیحاتی از ناحیـۀ ایشـان           . و بنگلادش معطوف می داریم    
 .ان شـاء االله   . خواهیم کرد بدستمان برسد باکمال امانت در شمارة آینده منعکس         

شایستۀ یادآوري است که نویسندگان محتـرم بجـاي بـا پسـت عـادي اگـر             
توضیحات مورد نیاز را با پست الکترونیکی ارسال نمایند، ایـن امـر سـریعاً               

  .انجام خواهد شد
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دقت نظر و نکته آفرینی هاي جنابعالی در خور ستایش است و ذوق              
  .مبرهن می سازدلطیف شعري و ادبی آنجناب را 

از این فرصت استفاده کرده از نویسندگان و سخنسرایان ارجمند کـه       
رند ، التماس داریم که بـذل سـعی         امطالب دستنویس را در اختیار ما می گذ       

نمایند  که مطالب ارسالی خوانا باشند و با فرسـتادن تصـویري از مقالـه یـا        
مزمان به چنـد مجلـه      در ضمن تقاضا داریم که ه     . قطعه شعر خودداري کنند   

 پژوهشهاي اختصاصی   نتایجبتواند با   » دانش« مطلب تهیه شده را نفرستند تا       
  !دانشمندان گرامی بهره هایی ببرد

  
 مسوول محترم اسبق خانـه فرهنـگ        پور جناب آقاي رشید فرزانه      – 2
  :التفات فرموده از تهران نوشته اند) سند(ایران در حیدرآباد .ا.ج

) 1386تابسـتان  (89وصول یک نسخه از شمار      قتی  وباکمال خوش «
  .را اعلام می دارد» دانش«فصلنامۀ 
فصــلنامه خبــر درگذشــت مــورخ ) تیراهیــان ابــد (90در صــفحه   

ایرانشناس پاکستانی شادروان استاد دکتر ریاض الاسلام درج شده بود مرا           
  .د و در بهشت برینش جاي دهادد متأثر کرد خدایش بیامرزاحبیش از 

*  
  :می خواهد نخستین دیدار و آشنایی با ایشان را بیان نمایمازه اج  

 در نخستین مأموریت فرهنگـی خـود در کراچـی،           1342در حدود دي ماه     
مشـغول مطالعـۀ روابـط      :  فرهنگ آمدند و اظهار داشتند     ۀایشان روزي بخان  

 بهترین منبع براي مطالعۀ ایـن موضـوع       ، هستم  ایران   با فرهنگی شبه قاره    
ۀ خانۀ فرهنگ کراچی است با صرف دو ساعت وقت بخانۀ فرهنگ            کتابخان

 کتابخانه تعطیل می شود و نمی توانم چنانکه شاید و باید 12میرسم ساعت 
م این مشکل را بهر طریق که       رقت کم بمطالعه خود ادامه دهم، تقاضا دا       وبا  

    .مصلحت می دانید حل نمائید
ه رفتـیم ، از مسـئول       محض شـنیدن ایـن موضـوع باتفـاق بکتابخان ـ           

کتابخانه قطعه کاغـذي خواسـتم و در آن کاغـذ خطـاب بمسـئول کتابخانـه        
از این تاریخ آقاي دکتر ریاض الاسلام استاد تاریخ دانشگاه کراچی : نوشتم 

 از کتابهـاي کتابخانـه را امانـت ببرنـد پـس از مطالعـه       د مجل ـ 10می توانند   
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ن داده شود و این برنامـه تـا          مجلد دیگر تحویل ایشا    10 برگردانند مجدداً 
  .روزي که بنده در کراچی باشم ادامه خواهد داشت

 کــه 1346ایشــان حــل شــد تــا پایــان ســال بــاین ترتیــب مشــکل   
مأموریت فرهنگی اینجانب در آن شهر ادامـه داشـت گاهگـاهی بـا ایشـان           

مجدداً در . برگشتم ان رسید و به ایرانیاپت داشتم بالاخره مأموریت باملاق
 بمن مأموریت داده شد به حیدرآباد سند بیایم و اسـاس خانـۀ              1349 سال

یک سال و نیم در حیدرآباد .  نمایمریزيفرهنگ ایران را در آن شهر پایه     
مشغول فعالیت بودم سپس مسئولیت ادارة خانۀ فرهنـگ ایـران در لاهـور              

  .بمن سپرده شد
نـد   آقاي دکتر ریـاض الاسـلام بدیـدنم آمد         1351 / 11 / 20روز    

شما می گردم تـا   مدتی است که دنبال ،پس از چاق سلامتی ایشان فرمودند    
 ایـران اسـت و از طـرف         -بط شبه قـاره هنـد     ارو« : کتابی را که موضوع آن      

  .بنیادفرهنگ ایران در تهران بچاپ رسیده است بشما اهدا نمایم
رس و جو اطلاع پیدا کردم مسئولیت خانـه هـاي فرهنـگ                  پس از پ

 .خدمت رسیدم تا دیدار تازه گرددهور را عهده دار هستیدایران در لا
آقاي فرزانه پور شـما در تنظـیم و         : ضمن اهداء کتاب اضافه کردند     

تالیف این کتاب سهم بزرگی دارید زیرا اگر محبت هاي بیدریغ شما نبـود              
  » اجرکم عند االله « داشتم من توفیق به چاپ این کتاب نمی 

زیـرا  مـی دیـدم آنچـه         .  شادي آور بود   مشاهدة این حال براي من      
 آرزو بـه ثمـر رسـیده بـود از           م آن ا هشت سال قبل کاشته بود     یت  هفراکه  

  .لطف و مرحمت شان تشکر فراوان کردم 
 به پایان رسـید  1353ماموریت فرهنگی لاهور در اواخر اسفند ماه        

 دعوتنامـه اي از سـوي دولـت    1375در شـهریور مـاه    . وبه ایران برگشـتم   
حکمرانان کلهـورا  « :  که مرا براي شرکت در سمینار دستان بدستم رسی پاک

 نفر از اساتید مدعو در این سـمینار  3دعوت کرده بودند به اتفاق     » در سند   
  . شرکت کردیم 

وي تمــدیر انســتی« ایــن دعوتنامــه از ســوي دکتــر ریــاض الاســلام    
اچی پـس   روز ورود بکر  . ارسال شده بود  » مطالعات آسیاي مرکزي و غربی    
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از دوري چند سـاله همـدیگر را بـآغوش کشـیدیم بـاز خـاطرات فرامـوش            
  ».نشدنی گذشته تکرار شد

بسیار سپاسگزاریم که خاطره هاي خوش استاد فقیـد دکتـر ریـاض             
الاسلام را با خوانندگان محترم دانـش در سرتاسـر جهـان فارسـی درمیـان                

اره کلیـۀ تـاریخ هـاي       از این که قبل از دورة استعمار در شبه ق         . گذاشته اید 
طرة مسـلمانان بـه فارسـی بـوده ،          یتألیف شده در مدت هشت قرن دورة س       

. دانستن زبان علمی فارسی براي استادان تاریخ الزام آور قلمـداد مـی شـود              
استاد ریاض الاسلام یکی از مروجان فارسی از طریق نشـر و اشـاعه متـون                

انه وغربـی دانشـگاه     فارسی تاریخ و ادب توسط موسسۀ مطالعات آسیاي می        
  .روانش شاد، کراچی بوده است 

  
 آقاي دکتر غلام محمد لاکهو دانشیار گروه تاریخ دانشـگاه سـند             – 3

  :جامشورو حیدرآباد طی نامۀ محبت آمیز مرقوم داشتند
 ة فصلنامۀ دانش مقاله ام را دربار90متشکرم از این که در شمارة «   

» سـندي ادب    « جـع بـه کتـاب        را 116در صـفحه    . پیر راشدي چاپ کردید   
اشاره شده در واقـع کتـاب نخسـت بـه زبـان اردو توسـط ادارة مطبوعـات                   

م منتشر گردید من آن را به سندهی برگرداندم 1952پاکستان کراچی در 
  .م چاپ شد1981و ترجمه اش در 

. بانشر ویژه نامۀ دانش جنابعالی خدمت ارزنده اي انجـام داده ایـد              
  ».یکات اهل سندهـ را پذیرا باشیدجهت این کار خیر تبر

 راشدي در احیاي متون فارسی      ینسهم دانشمند محترم پیر حسام الد     
گی مثمرش  دو همچنین در غناي متون اردو و سندهی طی چهار دهۀ اخیر زن            

که در صحنۀ تحقیق و پژوهش فعالیت وسیعی داشتند در تاریخ معاصر ما کم 
ت گرانبهاي فقید سـعید میبایسـتی       بزرگداشت از خدما  . نظیر بشمار می رود   

خیلی زودتر از این صورت می گرفت اما متأسفانه موقعیکه ایشـان برحمـت             
بـاز هـم بمناسـبت بیسـت و         . در دست انتشار نبود   » دانش  « حق پیوست ،    

آن مرحوم ما توانستیم بـا همکـاري جنابعـالی و سـایر       پنچمین سال ارتحال    
 ـ   ) 90شـمارة   (ي  پژوهشگران ارجمند ویژه نامه پیر راشـد        ۀرا تحویـل جامع

  .علمی جهان فارسی بنمائیم
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  . آقاي غلام رسول آصف از سمن آباد فیصل آباد نگاشته اند– 4
تشکّر فراوان را از من پذیرایی نمائید که مجلۀ موقر دانـش مثـل              «   

خورشید طلوع نمی شـود کـه   » دگی عباقا« به چنین   . گذشته به من می رسد    
  »جام می دهید را انهشما ترسیل مجل

توزیـع  و  نشریه هاي علمی پژوهشی اگر چنانچه سـر موعـد چـاپ         
در سالهاي اخیر کوشیده ایـم کـه        . گردند ارزش جمعی آن مضاف می شود      

فتی در نشر فصلنامه به وقوع نه پیوندد تا آن جا که به طلوع خورشـید                  پس اُ
 ـ        ودیم  تعلق دارد در اوائل زندگانی حرف پر معنـا و حکمـت آمیـز شـنیده ب

چنانکه می دانیم وقت سحر همیشـه و در         »  باش تا کام روا باشی     زسحر خی «
  !چهار فصل پیش از طلوع است 

  
 آقاي حق نواز خان از پیرزئی براه سامان ، بخش اتک لطف نموده              – 5

  :نوشته اند
  .ممنون و متشکرم.  از فصلنامۀ دانش را دریافت داشتم 90شماره             « 

ي ا و ارزنـده     مفیـد س  ب ـر حسام الدین راشدي مقـالاتی       در ویژة پی    
پیـر  . جمع آوري شده است که خـدمات شایسـته وي را روشـن مـی سـازد                

می شمارد » ستارة فروزان از پهنۀ فرهنگ و ادب منطقه« شادروان را دانش 
و در صف محققان ، کتاب شناسان ، نسخه شناسان ،مورخان و ادیبان توانـا               

ادیبان وشعرا ، رهبران و فرمانروایان ، » عرفا« ید که جا داده است و می گو    
دانشمندان ، مورخان و مصلحان افزون از شماري توسـط راشـدي از محـاق             

او » فراموشی و سکوت تاریخ خارج و گرد غربت از چهرة آنان زدوده شد              
در جهـت گسـترش زبـان وادب       . . به زبان فارسی دسترسـی کامـل داشـت        

ر انجام داده بود و آثار گران بهاي تحقیقی و ادبی فارسی خدمات قابل تقدی
  .و تاریخی به زبان هاي اردو ، سندي و فارسی به یادگار گذاشته است

 وارسته  ملدکتر سید حسن عباس رسالۀ جواب شافی از سیالکوتی            
هـاي ایـن    تذکره  . ه در شمارة حاضر نذر قارئین کرده است       درا تصحیح کر  

 هنـدي خـالی از ذکـر        ۀ صـبح گلشـن و سـفین       دیار سواي تذکرة گل رعنـا ،      
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وي در ردیف فرهنگ نویسان مقـام والایـی دارد          . سیالکوتی مل وارسته اند   
عجایب ( کتاب هاي او مصطلحات الشعرا، مطلع السعدین و صفات کائنات           

جنـگ رنگارنـگ یـا تـذکرة     « در شبه قاره منتشر شده است ولی ) و غرائب 
حالا جواب شـافی    . در پردة اخفا بود   » فیجواب شا « و رسالۀ دیگر    » وارسته  

در تصـحیح   . ه است درا دکتر سید حسن عباس تصحیح کرده به چاپ رسان         
 تـاگور   ۀا نسـخه دانشـگاه لکهنوکتابخان ـ     ب ـ و   هنسخۀ رامپور را متن قرار داد     

مصحح موصوف متاسف است کـه نسـخه خـوبی از ایـن             . مقابله کرده است  
  .رساله در دستش نه بود

 بیت منیر لاهـوري را کـه        11 بیت حاکم و     34 رساله   وارسته درین   
مورد ایرادهاي خان آرزو قرار گرفته بـود، دفـاع کـرده اسـت و در اثبـات                  

ی از خاقـانی شـروانی ، طالـب آملـی ، فیضـی فیاضـی ،                 یدعوي خـود مثالهـا    
آزاد بلگرامی . آورده است.. مخلص کاشی و فردوسی ،  فرهنگ جهانگیري   

  ».عضی اعتراضات را ستوده است در خزانۀ عامره جواب ب
 ما از   .ل و ابراز نظر سر وقت جنابعالی سپاسگزاریم       وبراي اعلام وص    

جنـاب خـودداري     نآدرج تمجید برخی مقاله هایی در این شماره از طرف           
آنچه که براي ما موجب اطمینان است دقت دوستان دانش دوست           . کرده ایم   

امیـدواریم سـایر   . ه مـی باشـد    به مطالب منتشر شده در هر شـماره فصـلنام         
  .گیرندگان دانش نیز این روش پسندیده را مدنظر خواهند داشت

  
  جناب آقاي افتخار عارف رئیس اکادمی ادبیات پاکستان اسلام آبـاد           – 6

  .عنایت نموده ،مرقوم داشتند
نـوارش و   جنابعـالی   .  فصـلنامه دانـش دریافـت نمـودم        90شمارة  «   

انشـاء االله مـورد     . نامه را ارسال می نمائیـد       عنایت خاص دارید و مرتب فصل     
از طـرف خـود و همچنـین از طـرف اکـادمی ادبیـات               . استفاده خواهـد بـود    
  .»پاکستان سپاسگزارم

. اعلام وصول مرتـب از ناحیـۀ جنابعـالی موجـب دلگرمـی اسـت           
  .موفقیت بیش از پیش جنابعالی را خواستاریم 
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 دولتی از سـاهیوال  ةانشکدگروه زبان اردو د ،   آقاي افتخار شفیع     – 7
  :مرقوم داشتند

 بـه عنایـت     90 ة دانـش شـمار    ۀاز شما خیلی ممنـونم کـه فصـلنام        «   
  .جنابعالی به دستم  رسید

  صبا به خوش خبري هدهد سلیمان ست
  که مژده طرب از گلشن سبا آورد

  )حافظ           (
این شماره براي من و     . شمارة جدید موجب خوشحالی و امتنان شد        

از مقالـه هـاي تحقیقـی آن    . دلدادگان دیگر ایران و فارسی سـودمند اسـت     
  .خیلی استفاده می کنم

  عالم نشود ویران تا میکدة دانش آباد است
  تو نخل خوش ثمر کیستی که باغ و چمن

  »همه ز خویش بریدند و در تو پیوستند
توجه جنابعالی همزمان به فراگیري و ترویج زبـان فارسـی موجـب               
امیدواریم در سـالهاي آتـی بـاذوق سـلیمی کـه داریـد ،               . تی است خوشوق

  .دانشجویان رانیز در یادگیري دانش فارسی تشویق خواهید کرد
  
ه د دکتر اشرف الحسینی از علامه اقبال تاون لاهور بذل لطف کـر            – 8

  :نوشته اند
 دانش بدسـتم آمـد و       90 ةباعنایت جناب والا یک نسخه از شمار      «   

 بنده بـه صـمیم قلـب دعـا مـی کنـد کـه        . دید و تشکر گر  موجب صد امتنان  
قابل صد ستایش هسـتند هفـت اکـابر         . ن باشد او تاب روان دو   مجله با آب    

ملت که در مقاله ها پیر حسام الدین راشدي نـور االله مرقـده و آثـار وي را                   
. این شـماره بـه شایسـتگی ویـژه نامـۀ پیـر راشـدي اسـت                  . معرفی کردند 

  .» استنیانو اثر خامۀ مریم جمشیدي خوب وخواندداستان کوتاه مرگ ب
محقق گرانمایه آقاي پیر راشدي حقـی برگـردن کلیـۀ پژوهشـگران               

. معاصر داشت که دربارة خدمات علمی پژوهشـی وي ابـراز نظـر فرماینـد              
دانشمندانی که در این رهگذر با ما همکاري فرمودنـد، مـا از یکایـک آنـان        

  .نابعالی در خور ستایش استاعلام وصول مرتب ج. سپاسگزاریم
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 ـ   ،امتنانمراتب  همچنین باابراز    پیـام هـاي     ،ت آمیـز   نامه هاي محب
 به شرح زیر به دفتر دانـش  ارجمند  از خوانندگان    رمکرّگاهی   و   کیالکترونی
  :رسید

  
  :ایران 

  
دکتر رامین نیـک روز مـدیر کـل خـدمات           دکتر حسین رضایی ،      : رومیه  ا

   دانشگاه ارومیه ،وزة معاونت پژوهشیح، علمی و فناوري اطلاعات 
  دکتر غفوري : اصفهان

  دکتر جعفر حقیقت رئیس کتابخانه مرکزي دانشگاه تبریز: تبریز
 ،ت مدیره انجمن آثار و مفاخر فرهنگی        أدکتر مهدي محقق رئیس هی     :تهران  

آقاي دکتر نعمت االله ایران زاده استاد دانشگاه علامه طباطبایی، آقاي عبـداالله             
نیان مدیر کل فراهم آوري و حفاظت ، آقاي دکتر قاسـم صـافی اسـتاد                یحس
 مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی ، دکتر نـرگس جـابري            ،ناگاه تهر شدان

 ، بنیـاد  ۀی نصرآبادي مدیر کتابخان   جنسب ، آقاي رضا دباغی ، سید محسن نا        
  ،ی بنیاد دایرة المعارف اسلام    ،رب کتابخانه و مرکز اطلاع رسانی     عحسن سید   

رضـا زارعـی قـدیم      ،  اکبر ایرانی رئیس مرکـز پژوهشـی میـراث مکتـوب            
کارشناس فراهم آوري نشریات ادواري کتابخانه مجلس شـوراي اسـلامی ،            

  . نیکوآهو درویش ، اعظم خداشناس
 مرکزي ومرکز اسناد ۀدکتر حسن میش مست نهی ، رئیس کتابخان  : زاهدان 

   .دانشگاه سیستان و بلوچستان
 ـ  دکت : قم ت آیـت  رر سید محمود مرعشی نجفی ، رئیس کتابخانه بزرگ حض

   .آزاد اسلامیمعاون پژوهشی دانشگاه االله مرعشی ، 
   دکتر سید حمید رضا علوي دانشیار دانشگاه شهید باهنر:کرمان 
امیري نیا ، آستان قدس رضوي ، آقاي محمد تقـی سـردبیر             .  آقاي م  :مشهد  

ی دانشگاه فردوسـی ، آقـاي علـی اکبـر        مجله دانشکده ادبیات و علوم انسان     
  دستجردي ، مسوول سفارشات مجلات فارسی دانشگاه فردوسی 

   دکتر کمال الدینی :یزد 
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  پاکستان 
  

آقاي افتخار عارف رئیس اکادمی ادبیات پاکستان ، دکتر انجـم           :اسلام آباد   
 حمید معاون علمی فرهنگستان زبان ملی ، میان تنویر قـادري ، ظفـر اقبـال ،    

  ملک محمد اعظم 
   درانی مت عص:بهاولپور 

   دولتی ة دکتر گل حسن لغاري رئیس اسبق دانشکد:تندو جام 
   عبدالسلام عادل:حیدر آباد سند 

   وجاهت عسکري خان :خوشاب 
   سید غلام محمد شاهد :جام شورو 
   دولتیة محمد اقبال جسکانی استادیار فارسی دانشکد:راجن پور 

  الحق  دکتر سعید :صوابی 
   خادم علی جاوید :لاهور 

  سید انیس شاه جیلانی  : )تحصیل صادق آباد(محمد آباد 
  

   :ترکیه 
  

 هنـر و    ، مرکـز تحقیقـات تـاریخ      ۀعبداالله توپانگلو رئیس کتابخان    :استانبول  
  فرهنگ اسلامی ، سازمان کنفرانس اسلامی

  
  : هند 

  
  بمبی والا. ج. پرفسور م:احمد آباد 

   حسن عباس دکتر سید:بنارس 
  .، دکتر اخلاق احمد آهن دکتر اختر مهدي:دهلی نو 

   دکتر نیر مسعود:لکهنؤ 
  

*****  
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1 – Moonis-ul-Ihraar by Kalati Isfahani. 

Ed: Prof.Dr.Nazir Ahmed         
Tr: Dr. Syed Hasan Abbas 

 Moonis-ul-Ihraar is a old Persian Collection 
compiled by Ahmed bin Mohammed Kalati Isfahani in 702 
A.H. According to the editor, one of its manuscripts 
No.51/37, kept in Habib  Ganj collection of Aligarh Muslim 
University was introduced by him in "Fekr wa Nazar " 
magazine first and then published in book form at Aligarh 
with other articles . It was copied by Maulana Habibur 
Rehman Sherwani from original manuscript kept at Salaar 
Jang Museum , Hyderabad. It has been referred in A. M. 
U's Catalogue of Manuscripts Vol. 3/223-229 No. 1032. 
Yet another collection by the same title compiled by 
Mohammed bin Jajarmi was introduced by Iranian Scholar 
Mirza Mohammed Qazvini first in Journal ; Bulletin of 
Oriental & African Studies in English, then included in 
“Beest Maqaleh-e- Qazvini”. Another Scholar Mir Saleh 
Tabibi published Vol. 1 of Jajarmi’s Moonis-ul-Ihraar in 
1337A.H and gave him its copy. when he studied it he came 
to know that he had no knowledge about  Kalati's Moonis-
ul-Ihraar.It is interesting that first was written in 702 A.H in 
Isfahan and second  in Jajarm (Khorasan). There is 
similarities in compilation and chapters and quatrains are  
given in the last part . It is quite strange that Prefaces of 
both are similar to each other . 
 The manuscript comprises 471 pages having 24 
chapters in Nastaliq  Script in various hands. 
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2 – Naat of Holy Prophet in Iqbal's Persian Poetry. 
Uzma Zarrin Nazia 

 At the outset history of "Naat" composing  in Arabic 
and Persian has been described briefly. In this context the 
role of Masters of Persian Poetry during last one thousand 
years and contribution of Persian language poets of the 
Sub-Continent has been mentioned. Then a brief biography 
of Iqbal and his Persian works have been enlisted and even 
titles of his Urdu and English works have been named. 
Then the praise of the Holy Prophet in various Iqbal's 
Persian collections have been quoted and discussed. The 
style of Iqbal's " Naat" poetry is innovative and singular 
indeed . He says: 
 

  چشم اگر داري بیا بنمایمت     هست معشوقی نهان اندر دلت 
  خاك همدوش ثریا می شود     دل ز عشق او توانا می شود 
  د آمد اندر وجد و بر افلاك ش    خاك نجد از فیض او چالاك شد 

  ***    
  بحر و بر درگوشۀ دامان اوست    هرکه عشق مصطفی سامان اوست 
  برگ ساز کاینات از عشق اوست     زانکه ملتّ را حیات از عشق اوست

 
3 – Iqbal from viewpoint of Schimnel.  

Dr. Mohammed Baghai Makan 
 Annemerie Schimmel was born in Germany in 1922 
A.D and has had a wide contribution to Islamic learnings 
and Iranology. His first academic assignment was  as 
teacher of  “History of Religions” at Ankara University 
between 1954 – 59. He had visited Iran , Pakistan  and  
other Moslem countries  many times. She  was a disciple of 
Maulana and in love with Iqbal. The contribution of Prof. 
Schimmel in propagation of works and thoughts of Allama 
Iqbal in western countries through publication of books and 
articles, lectures and translations of his works is 
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remarkable. Dr. Schimmel's views about Poet – Philosopher 
of the East - Iqbal have been surveyed . 
 
4 -  Iqbal and Building of  a New World Order. 

Dr. Rafiuddin Hashmi 
Tr. Ali Bayat 

 Allama Iqbal (1877 – 1938 A.D) lived at a time, 
when not only South Asian Sub- Continent but most of 
Asian, African and Latin American Countries, were under 
colonial rule of European Powers. Their materialistic 
rivalries led to the Ist World War. To counter the situation 
“League of Nations” was  established whose performance 
was not upto the mark in Iqbal’s views. At the same time 
Socialism was the order of the day in Russia, which did not 
brought any good as per his evaluation. The Central theme 
of Iqbal’s thought revolved  in welfare and emancipation of 
human beings , and it can only be achieved when  a New 
World Order is built up. However, he did not drafted and 
left any programme or blue prints . But in the changes 
occurred in 2nd half of 20th century.A.D in Iran, 
Afghanistan, Central Asia, and Eastern Europe, reflect 
some of his hopes. Iqbal’s poetry has been quoted mostly in 
Urdu, with its Persian translation in this write up for 
explaining his thoughts. Futuristic prophecies of Iqbal - the 
philosopher – are widely been noted in between the lines. 
 
5 – Social, Intellectual and Ethical Similarities in works 
of Hafiz, Goethe and Iqbal: An Appraisal.  

Prof.Dr. Nasreen Akhter 
 Three persons from various cultures and times can 
have intellectual commonalities? Response to this question 
achieves  more importance when three persons belong to 
three great countries and are great poets. In this write up, it 
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shall be seen that inspite  of times and places' distances 
there exist some major similarities . Iqbal being a poet 
within his destined thoughts only refers and quotes from 
other’s works if they were according to teaching of Holy 
Quraan. In his view Hafiz is a thinker of such category. He 
at the same time has special  attention to Goethe's thoughts . 
He had once said that Hafiz's influence upon him is to such 
an extent that  Hafiz's spirit mixes with his own  and he and  
Hafiz become one entity . Goethe’s inclination towards  
Hafiz is well known and that he composed "Divan –e- 
Gharbi" under the influence  of Hafiz . Iqbal had composed 
" Payam-e-Mashriq" in response to "Divan-e- Gharbi" 
 An interesting point should be noted that all of them 
lived in difficult times of the history and their complaints 
and pains are reflected in their poetry. Both Goethe and 
Iqbal are admirers of Hafiz. The trio of them are preachers 
of peace and tranquility and they have made efforts to bring 
about solidarity among the mankind. 
 
6 - Contribution of Holy Prophet’s Attributes and 
Characteristics in innovative enrichment of Persian 
Literature. 

Dr. Reza Mostafavi Sabzvari 
 Literateurs of Persian Language have shown a 
particular interest in praising Holy Prophet at the outset of 
their Divans or in forewords of their prose works. While 
praising the personality of the Holy Prophet they have tried 
to avail his various names based on his attributes  and 
characteristics in their poetry which make their readers 
knowledgeable to the high place of the Holy Prophet as 
referred by Allah Almighty in Holy Quran. In this write up 
a mumber of such attributes have been researched and 
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quoted from Divans of Classical Poets like Nizami Ganjavi, 
Khaqani Shervani, Usman Ghaznavi, A’ttar Neishaburi, 
Saadi Shirazi to the contemporary poets like Bahar and 
Sohaili and desired attributes have been quoted. It is worth 
mentioning that instead of quoting various couplets only 
names of Holy Prophet have been enumerated, which have 
been used by various Poets, keeping brevity of the article in 
mind. 
 
7 – Life and Thoughts of Imam Mohammed Ghazali: A 
brief Appraisal. 

Prof.Dr.  Sughra Bano Shagufta 
 Imam Mohammed Ghazali was born in 450 A.H in 
Taberan of Toos. He  was pupil of most learned 
contemporary Scholars of Jorjan and Neishabour. In 456 
A.H, his father had handed over both of his sons to Abu 
Hamid Ahmed bin Mohammed Radakani. After completing 
first phase of  education he joined Nizam ul- Molk's 
organization and started teaching at Nizamia School at 
Baghdad and continued to work there  for a decade. At the 
age of 39 a spiritual upheaval occurred in him . He left 
teaching job and shifted to Hejaz and he spent about a 
decade in Syria,  Jerusalem and Hejaz. Then he left for 
Morocco at the invitation of Yousof bin Tashfain. In 
Iskandaria the news of Yousof's death was  received, hence 
he returned to Khorasan and took up teaching job and 
joined Nizamia  School at Neishabour. He also built social  
welfare institutions like school, traveller's  lodges, and 
Khanqahs . In 505 A.H he died at the age of 55 only . 
Ghazali's thoughts have been surveyed under sub heads of 
Ghazali's age, his opponents and admirers . 
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8 – Role of Persian Language in appearance of local 
Islamic  languages in China. 

Ali Mohammed Sabeqi 
 After advent of Islam in China through Iranians , 
their language had assumed a  role as religious, educational 
and colloquial language. As per Prof. Liw Ing Shing , 
forefathers of Havi (Moslem) used to speak Persian 
Language and although considered as a foreign language, 
Persian was known as the language of Havi Minority. Jeing 
Tang and Shiao Irjing were  the peculiar to the Moslems of 
China . In this article vocabulary and dictions of Persian, 
Arabic and Chinese languages being used in these 
languages have been appraised. In addition, about written 
language and usage of Shiao Irjing have been discussed.  
The books written in these languages and stone inscriptions 
in " Masjids " Graveyards, and Islamic monuments contain 
remarks in Persian , Arabic and words in Shiao Irjing 
Scripts. Then it has given details  of books published in 
1935 and 1954 about  Islamic beliefs and teachings . In the 
end a description about old and New Shiao Irjing has been 
given. 
 
9 – Ghazal Composing of Bedil. 

Dr. Akhlaq Ahmed Aahan 
 Bedil was one of the most strongest poets of Moghul 
and Safavid periods . He was born in 1644 A.D during 
Shahjahan's  reign. After demise of Aurangzeb in 1707 
A.D, Mughal’s authority started  eroding, In this article 
before appraisal  of Bedil's style's characteristics, Indian 
Style of Persian Poetry has been analysed in two parts. Like 
as per routine, thought provoking Ideas, Personification , 
Music and from Spiritual angle .Mode of Study, Indian 
philosophy, Unity in Multiples in his poetry has been 
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appraised. Two couplets of Bedil quoted in this parts are 
given:  
 

  باکه گویم ور بگویم کیست تا باور کند
  آن پري روي که من دیوانه اویم منم 
  حیرتم بیدل سفارش نامۀ آیینه است 
  می روم جایی که خود را او تماشا می کنم 

 
10 – Affection as reflected in Akhlaq-e- Naseri. 

 Dr.Narges Jaberi Nasab 
 Khawaja Naseeruddin Toosi has a high place in the 
history of Iranian Sciences and Islamic Thought . He was 
born in 597AH/1201 AD at Toos. At the age of 22 
Neishabour was attacked and destructed by Mongols. As 
desired by Naseruddin Mohtesham of Qohestan by 
translating  " Al Tahaara " of Abu Ali Maskveh Raazi and 
adding some chapters, he compiled Akhlaq-e-Naseri 
between 630 and 632 A.H. His other works include 1. 
Asasul Iqtebas 2. Tajridul Aqaid 3. Aussaful Ashraf 4. 
Resala dar Wajood-e-Jauher Mojarrad 5. Resala dar 
Isbat –e-Aql 6. Resala-e-Elal wa Maalulat 7. Fosool 8. 
Tassawwarat 9. Hall-e-Moshkelat-e- Isharat. All major 
problems and contents on Science of Morality written by 
great thinkers in their books have been compiled by 
Khawaja in this book. Khawaja deals with superiority of 
affection in 3rd articles' 2nd chapter. In his opinion affection 
is superior to justice. Affections are of two kinds, the first 
natural and the second intentional.  In his view, Affection's 
excess form is love and the worth of affection is more than 
all the treasures. 
 
 
 



                                                                      DANESH 91    91 دانش 

 ٨

11 – Comparison of love tales of Ferdausi's Shahnameh 
with Mathnavi of "Mehr wa Mah" of Jamali Dehlavi. 

Syeda Faleeha Zehra Kazmi 
 For so many years, comparative literature in most of 
the countries has been the focus of attention of scholars and 
critics. Love and lyric poetry had emerged in Persian from 
3rd Century A.H. Shahnameh's major objective is not the 
description of love tales but it deals with stories of 
bravemen and of historic nature of Iran. Mathnavi Mehr 
wa Mah composed by Jamali Dehlavi (D.905 AH) is being 
appraised in comparison with love tales of Shahnameh. 
Mathnavi Mehr-wa-Mah depicts love tale of "Mah" a, 
prince from Badakhshan, who has seen a princess named 
Mehr in dream. Some Sub- titles indicate the nature of 
comparison: Dream leads to falling in love, love of Mehr 
and Rudabeh, Personality of Gushtasp , comparison with 
Mah, role of maid servants, Sindukht and Samanbano, 
Tragic death of lover and beloved , wisdom, blaming the 
world etc. 
 In Shahnameh Sam tells to Zal: 

  بیابی ز هر دانشی رامشی    بیاموز و بشنو ز هر دانشی
  همه دانش و داد دادن بسیج    زخورد و زبخشش میاساي هیچ

  
In Mathnavi Mehr-wa-Mah a wise man says: 

 
  که در اوراق دانایی زد این فال    چنین گفت آن خردمند کهن سال

  
12 – Contribution of Safavid period's Poets from 
Isfahan in propagation of Persian Culture and 
Knowledge in the Sub-Continent. 

Syed Murtaza Moosvi 
 During Safavid period, people of Isfahan origin used 
to travel to the Sub-Continent and most of them may opt to 
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stay there for ever. Presence of scholars, poets and writers 
in establishments of Mughals , Qutub Shahi, Adil Shahi  
and others, has a particular role in extension of Iranian 
Literature and culture and Persian in that land . A number 
of Persian poets of Isfahan during 11th and 12th Century 
A.H have, contributed to it but Saib Isfahani, Shakeebi  
Isfahani, Safi Isfahani, Roohul Amin Isfahani, and Navidi 
Isfahani's contribution has been appraised in this paper. 
 
13 – Praise of Imam Ali (A.S) in Zeb Magsi’s Persian 
       Poetry. 

Dr. Ali Komail Qizelbash 
 Nawab Gol Mohammed Khan Zeb Magsi was born 
in Jhal Magsi (Pakistani  Baluchistan) in 1883A.D . He has 
composed in various forms of poetry but had more 
inclinations to ghazal, Qasideh and  quatrain. He has 
praised personalities of historical fame particularly Hazrat 
Ali in his poetry. (quatrain)  

  دارم زغم اضطراب فتحی فتحی    یا حضرت بوتراب فتحی فتحی 
  فتحی فتحی شتاب فتحی فتحی    جانم بلب آمده است و جگرم خون است 

  * * *    
  زیب چون هستی غلام بوتراب    از پرسش روز حساب غم مخور

 
14 - Rime & Ornate Prose and Khawaja Abdullah 
Ansari. 

Dr. Rashida Hasan 
 Sajaa in grammer means to speak in words having 
rime or rhyme in each sentence and it has three models 
namely Motawazi , Motawazen and Motarraf. Rime prose 
is a kind of prose in which dictions having similarities both 
vocal and focus are used. Specimens of Rime prose are 
Maqamat-e- Hamidi and Gulestan of Saadi 
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 But Prose of Khawaja is a specimen of 5th Century 
A.Hs' rime prose with sweet accent . Khawaja's prose has 
deeply influenced Saadi's prose. It is worth mentioning that 
Khawaja Abdullah Ansari was born in 396 A.H in Herat. 
He was 28 years old when he joined spiritual circle led by 
Sheikh Abul Hasan Kherqani. The other topics discussed 
include Mysticism and Khawaja Abdullah , Khawaja's 
thoughts, and works of Khawaja in which seven of his 
works have separately been introduced briefly. 
 
15 - A Glance at Mirza Ghalib’s Persian Elegies 

Syed Rohullah Naqvi 
 In defining “Elegy” it is said that elegy means 
weeping over a dead and mentioning  his or her virtues. So, 
overall, elegy is an ode or a poem which is written  over the 
sorrow and mourning of a dead who might be a noble 
person of the city, tribe or land or one of the relatives of the 
poet or a saint or Imam or  religious leader. 
 However, in Persian poetry, while speaking of elegy, 
before all, mourning over Hazrat Imam Hussain (A.S) and 
his offspring  and friends come to mind. That is why most 
of Persian poets, irrespective to their sect or religion, have 
composed sad poems and elegies about this painful tragedy. 
Some of them have presented a single poem and some of 
them have devoted all their poetic mission to writing 
elegies in this regard Mirza Ghalib Dehlavi, the famous 
bilingual poet and writer of sub-continent, is an outstanding 
feature in Persian elegy whose affection towards the sacred 
family of the Holy Prophet is obvious and manifest in all 
his poetic works. 
 The article is a glance at the Persian elegies of this 
prominent poet and writer of sub-continent, composed 
about Hazrat Imam Hussain and his offsprings and  friends. 
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16 - Pir Syed Husamuddin Rashedi : Prominent Scholar 
and Researcher of Persian Language and Literature. 

Dr.Gul Hasan Leghari 
 The Writer had compiled and sent the article for 
“DANESH’S Special Issue on Pir Husamuddin Rashedi” 
(S.No90) Due to its late receipt, it could not be included in 
above issue. Books edited and compiled by late Pir Rashedi 
(D. 1982 AD) have been introduced and discussed in 
following order: 1. Mathnavi Chanesar Nameh 2. 
Maqalatush Shoara 3. Mathnavi Mazharul Athaar  4. 
Tazkera-e-Takmala-e-Maqalatus Shoara  5. Mathnaviat wa 
Qasaid-e-Qane Tatavi  6. Hasht Behisht 7. Tareekh –e-
Mazher Shahjahani 8. Manshoorulwassiat wa Dastoorul 
Hokoomat  9. Tarkhan Nameh  10. Makli Nameh  11. 
Hadiqat ul Aulia 12. Tazkera –e- Rawzatus Salaateen wa 
Jawaher ul Ajaib (with Divan-e- Fakhri Herawi) 13 – 16 
Tazkera-e- Shoara-e-Kashmir ( in Four Parts / Volumes) 17 
Tohfatul  Keram ( History of Sindh). Moreover, writer’s 
two books  compiled in Urdu and one book in Sindhi has 
also been introduced in this write up which stand testimony 
to the valuable research and scholarly contribution of Pir 
Rashedi in editing and publication of Persian works of the 
Sub-Continent particularly of Sindh. 
 
 
 

Syed Murtaza Moosvi 
  



DANESH 
Quarterly Research Journal 

 

 
 

President & Editor-in-Chief :    Syed Mortaza Saheb Fosool   
 

        Editor:                   Syed Murtaza Moosvi 
 
 

 
 
 
 

Address: 
IRAN PAKISTAN INSTITUTE OF PERSIAN STUDIES 

House No.4, Street 47, Sector F-8/1 
Islamabad 44000,PAKISTAN 

Ph:2816074-2816076 
Fax: 2816075 

Email: daneshper@yahoo.com 
          http://ipips.ir 

mailto:daneshper@yahoo.com
http://ipips.ir





